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تحلیل کنش های گفتاری امام خمینی در سخنرانی 13 خرداد 1342
علی باقری
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سید باقر حسینی کریمی، هادی بیاتی

کید بر تحول فرهنگی مدل مفهومی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدا با تأ
 بهنام رشیدی زاده، علی اصغر نصیری

نقش سیاست های محیط زیستی دولت پهلوی در بیگانگی جامعه از محیط زیست
مهدی رفعتی پناه مهرآبادی

مدارس میسیونری در ایران: از واکنش مراجع دینی تا مصوبات شورای عالی معارف
رحیم روح بخش اله آباد

هوش مصنوعی در مطالعات انقلاب اسلامی: ابزار تکمیلی یا روش شناسی تحول آفرین؟
علی زارعی، محمدکاظم حجازی، رضا محمدی

تبیین رویکرد جنبش مســلمانان مبارز نســبت به رهبری آیت الله خمینی و انقلاب ســال ۱۳۵۷: همگرایی اســتراتژیک و 
واگرایی غایت شناختی
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کتاب و انقلاب؛ کارکرد کتاب های ممنوعه در انقلاب های فرانسه، روسیه و ایران
کامران عاروان، محسن بهشتی سرشت
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One of the most significant speeches delivered by Imam 
Khomeini during the events leading up to the Islamic 
Revolution is his historic address on 3 June 1963. The 
central question of this study is: based on John Searle’s 
speech act theory, what types of speech acts did Imam 
Khomeini employ in his 3 June 1963 speech, and what 
conclusions can be drawn from analyzing their frequency? 
This research was conducted using a descriptiveanalytical 
approach and a mixed (quantitative–qualitative) method. 
The data were collected through library and documentary 
research. The highest frequency belonged to assertive acts 
(61.11%), while no declarative acts were identified in the 
text. Imam Khomeini’s directive speech acts (20.37%) 
were predominantly direct speech acts expressed through 
positive and negative imperative sentences, ranging from 
strong to mild forms. The assertive and expressive acts 
(16.66%) were accompanied by various rhetorical and 
literary devices—such as repetition, brevity, and the use of 
thirdperson pronouns—to enhance their persuasive impact. 
The findings indicate that, given the predominance of 
assertive acts in Imam Khomeini’s speech, he sought, first, 
to explain the country’s situation and the hidden motives 
behind the Shah’s decisions in light of major events since 
1961, particularly the White Revolution referendum of 26 
January 1963; second, to clarify the Shah’s relations with 
Israel and the United States; and third, while calling on the 
people to remain vigilant and to protest, to warn the Shah 
about the consequences of his decisions.
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تحلیل کنش های گفتاری امام خمینی 
در سخنرانی 13 خرداد 1342   

  علی باقری دولت آبادی1

1. استاد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

یکــی از مهم تریــن ســخنرانی های امام خمینــی در طول حــوادث منتهی به 
انقلاب اسلامی، ســخنرانی تاریخی ایشــان در 13 خرداد 1342 است. سؤال 
اصلی پژوهش این اســت که بر مبنای الگوی کنش گفتار جان سرل، امام در 
سخنرانی 13 خرداد 1342 از چه نوع کنش های گفتاری استفاده کردند؟ و از 
تحلیل فراوانی این کنش ها چه نتایجی حاصل می‌شود؟ این پژوهش با رویکرد 
توصیفی-تحلیلــی و با اســتفاده از روش ترکیبی )کمّّی-کیفی( انجام شــده 
اســت. داده ها به دو روش کتابخانه ای و اسنادی گرداوری شده اند. بیشترین 
کنــش گفتاری، مربوط به کنش اظهــاری )61/11 درصد( بود و هیچ کنش 
اعلانی در متن شناســایی نشد. کنش های کلامی امام خمینی در بعد ترغیبی 
)20/37 درصد( بیشــتر از نوع کنش گفتاری مستقیم و جملات امری مثبت 
و منفی بود که طیفی از شدید تا ملایم را شامل می گردید. کنش های اظهاری 
و عاطفــی )16/66 درصد( برای تأثیرگذاری بیشــتر بــا صنایع ادبی و بلاغی 
مختلف ازجمله تکرار، ایجاز، استفاده از ضمیر سوم شخص و...توأم گردیده 
بودند. نتایج پژوهش بیانگر این است که با توجه به فراوانی کنش اظهاری در 
بین کنش های گفتاری امام خمینی ایشان درصدد بودند تا با توجه به حوادث 
مهم پیش آمده از سال 1340 به بعد و به طور خاص برگزاری رفراندوم انقلاب 
سفید در 6 بهمن 1341، اولًاً به تبیین شرایط کشور و دلایل پنهان تصمیم شاه 
بپردازند؛ ثانیاًً ارتباط شــاه با اســرائیل و آمریکا را تشــریح سازند و ثالثاًً ضمن 
دعوت مردم به هوشــیاری و ضرورت اعتراض، هشدارهای لازم را به شاه در 

خصوص عواقب تصمیماتش بدهند.

نوع مقاله:  پژوهشی
تاریخ دریـافت: 1404/09/21                

تاریخ بازنگری: 1404/10/06 
تاریخ پـذیـرش: 1404/12/04 

تاریخ انتشار: 1405/03/30
صفحات:  1-32

کلیدواژه ها:
امام خمینی، قیــام 15 خرداد، کنش های 
گفتاری، جان سرل، سخنرانی 13 خرداد 
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دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 21-32

مقدمه
قیــام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در تقویم تاریــخ معاصر ایران، نه صرفاًً به عنــوان یک اعتراض گذرا، 
بلکه به مثابه منشأ تحولی بزرگ و نقطه عطفی تعیین کننده جلوه می کند. این رویداد سترگ، 
گاهانــه و مردمی تحت رهبری  حلقه اتصال مبارزات پراکنده پیشــین به نهضتی منســجم، آ
یــک عالم دینی بود. این رخداد در فضای خفقــان آور پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در 
شــرایطی شکل گرفت که حکومت پهلوی در تلاش بود خود را مترقی و مصلح جلوه دهد؛ 
اما آنچه نادیده گرفته شده بود، شــکل گیری یک گسست ساختاری میان حکومت پهلوی 
و بخش های گسترده‌ای از جامعه ایران بود و اعتراض به »انقلاب سفید« نخستین نشانه های 

این گسست را آشکار ساخت.
تحــولات دهه 40، اگرچه با مدرنیزاســیون شــتابان اقتصادی همراه بــود، اما هم‌زمان 
به حاشیه نشــینی نهادهای سنتی و تعمیق شــکاف میان دولت و جامعه انجامید. ازاین‌رو، 
به ســرعت دو جریان در برابر سیاســت های شــاه به اعتراض برخاســتند. گروه نخست را 
نهضت آزادی و جبهه ملی هدایت می کردند که نســبت به فضای سیاسی حاکم بر ایران، 
تحکیــم حاکمیــت فردی و بی‌اعتبار شــدن قانون و نظام حقوقی کشــور معترض بودند. 
اعضــای برجســته این جریان، از جمله ســید محمــود طالقانی، مهدی بــازرگان و یدالله 
سحابی، پس از صدور اعلامیه »ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ« بازداشت و به زندان 
محکوم شــدند.گروه دوم را روحانیت و در رأس آن امام خمینی تشــکیل می‌دادند که با 
همراهی بازار و توده های مردم به میدان آمدند )کجوری گشــنیانی و همکاران، ۱۴۰۲، ص. ۷(. 
روحانیت و در رأس آن امام خمینی به‌درســتی دریافتند که این طرح ها نه تنها مشــکلات 
مردم را حل نمی کند، بلکه در جهت تثبیت ســلطه سیاســی و فرهنگی غرب و اســتحاله 

هویت اسلامی ایران عمل می کند.
یکــی از ســخنرانی های امام که جرقه اولیه انقلاب اسلامــی را زد و منجر به تحولات 
سیاســی اجتماعــی عمیق در جامعه ایران گردید ســخنرانی تاریخی ایشــان در 13 خرداد 
1342 اســت. در این ســخنرانی امام حکومت پهلوی را به دســتگاه بنی‌امیه تشبیه کرد و 
ضمن نصیحت به شــاه، او را به عبرت گرفتن از ســرانجام پدرش فراخواند. به دنبال این 
ســخنرانی رژیم امام را دســتگیر و او را به تهران منتقل کرد. با انتشار خبر بازداشت امام، 
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بــازار تهران تعطیل شــد و مردم در تهران، قم، اراک، مشــهد و برخی شــهرهای دیگر به 
خیابان هــا ریختنــد و قیام 15 خرداد شــکل گرفت. واکنش حکومت بــه این اعتراضات 
ســرکوب و کشــتار معترضان بــود. در نگاه اول، به نظر می‌رســید که قیــام ۱۵ خرداد با 
خشونت سرکوب شده است، اما این قیام در حقیقت تولد دوباره ملت ایران برای پیگیری 
اعتراضات خود علیه دستگاه حاکمیت بود؛ بنابراین قیام ۱۵ خرداد سرآغاز حرکتی گردید 
که 15 سال بعد، با وقوع انقلاب اسلامی به ثمر نشست. در بیانات‌ و پیام های‌ امام‌ 58 بار 
از قیام‌ ‌15 خرداد یاد شــده‌ و روز 15 خرداد از سوی‌ ایشــان، برای‌ همیشه، عزای‌ عمومی‌ 
اعلام‌ گردیده‌ اســت. ایشــان‌ در طول حیات خود 21 مورد از واژه‌ »نهضت‌ ‌15 خرداد«، 
19 مــورد از عبــارت‌ »قیام‌ 15  خرداد« و 18 مورد اصطلاح‌ »15  خرداد« اســتفاده کردند 
که بیانگر میزان‌ اهمیت‌ این‌ روز تاریخی‌ در اندیشــه‌ سیاسی‌ امام ‌‌ است )خلجی، 1381، ص. 
2(. اهمیت و تأثیرگذاری ســخنرانی امام خمینی بر رخدادهای سیاســی آتی ایران ازجمله 
مواردی اســت که ضرورت پژوهش درباره آن را برجســته می سازد. به همین خاطر هدف 
پژوهش حاضر بررســی محتوای زبانی این سخنرانی از منظر نظریه کنش گفتار جان سرل1 
اســت. ســؤال اصلی پژوهش این اســت که بر مبنای الگوی کنش‌گفتار جان سرل، امام 
خمینی در ســخنرانی 13 خرداد 1342 از چه نوع کنش های گفتاری استفاده کردند؟ و از 
تحلیل فراوانی این کنش ها چه نتایجی حاصل می شــود؟ فرضیه پژوهش این است که امام 
از هر پنج نوع کنش گفتاری اســتفاده نموده و با توجه به ماهیت تبیینی ســخنرانی ایشان، 

کنش گفتار اظهاری در این کنش های کلامی غالب بوده اســت.

1. پیشینه پژوهش
نظریه کنش گفتار در زمره نظریه هایی اســت که طی یک دهه اخیر بیشــترین اقبال به آن 
بــرای تحلیل بیانات شــخصیت های سیاســی، فرهنگی و نظامی در ایــران صورت گرفته 
اســت. باوجود این اقبال تعداد پژوهش های انجام شــده بر اساس این نظریه درباره بیانات 

1. John Searle
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امام خمینی بســیار اندک اســت. محمدی و غفرانی )1402( »تحلیــل کنش های گفتاری 
اســتنادات قرآنی امام خمینــی«)1401(، توبه یانی و همکاران »تحلیــل کنش های کلامی 
وصیت نامه امام خمینی« )1398(، مجاهدزاده و همکاران )1402( »کنش های گفتاری امام 
خمینی در خصوص مســئله فلسطین« )1402(، پورســعید »مرجع امنیت در کنش گفتاری 
امام خمینی« )1389( و باقری دولت آبــادی »تحلیل کنش های گفتاری آیت‌الله خامنه‌ای 
پس از عملیات طوفان الاقصی بر اســاس نظریه جان سرل« )1404( را انجام داده‌اند. مرور 
آثار فوق نشــان می‌دهد مقاله پیش رو اولین پژوهشی است که به صورت متمرکز و مطالعه 
موردی، ســخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 1342 را بر اســاس نظریه جان ســرل تحلیل 

می کند.

2. نظریه کنش گفتاری جان سرل
نظریه کنش گفتاری را نخســتین بار، جان آستین فیلســوف تحلیلی و استاد کرسی فلسفه 
کسفورد و سپس شاگردش جان ســرل عرضه کرد و در واقع نظریه‌ای  اخلاق دانشــگاه آ
اســت درباره تحلیل و طبقه بندی و تبیین ســاختار منطقی افعال گفتاری. آستین در کتاب 
خود با عنوان چگونه با واژگان کار انجام دهیم؟ با به کارگیری روش کاربردگرایانه به زبان 
اعلام کرد که اولًاً، جملات خبری تنها جملات معنی‌دار زبان نیستند و ثانیاًً، تعیین ارزش 
صدق و کذب همه جملات امکان پذیر نیست؛ زیرا قصد گوینده از بیان جملات کنشی 
توصیــف خود عمل اســت نه توصیف یک وضع یا حالت خاص. در نظریه جان آســتین 
معنی هر جمله دارای ســه بخش است: کنش بیانی1، کنش غیربیانی2 )کنش منظوری( و 
کنــش پس بیانی3  )کنش تأثیری(. کنش بیانی به معنای تحت‌اللفظی واژه های موجود در 
جملــه گفته می شــود. کنش غیربیانی به نیت و قصد گوینــده از بیان آن جمله که به طور 
صریح و آشــکار در جمله بیان نشده است مربوط است و کنش پس بیانی )کنش تأثیری( 

1. locutionary act
2. Illocutionary act
3. Perlocutionary act
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به تأثیر آن جمله بر روی مخاطب اشــاره دارد )باقری‌دولت آبادی، 1404، ص. 71(. هدف این 
نظریــه »ارائــه تحلیل جامع از نحوه ارتبــاط زبان با عالم خارج اســت و در نهایت به این 
پرســش اساسی در حوزه فلســفه زبان پاســخ می گوید که چگونه می توان از یک سلسله 
پدیده هــای طبیعی نه چندان پیچیده، همچون خروج اصوات از دهان یا ایجاد نشــانه ها بر 
کاغذ، به یک سلســله اوصاف معناشناختی عجیب همچون معناداری، بی معنایی، صدق، 

حکایت، حمل و ارتباط با عالم خارج دســت یافت« )عبداللهی، 1384، ص. 91(.
مدعــای نظریه افعال گفتاری این اســت که تحلیل ارتباط زبانــی بدون توجه به اینکه 
سخن گفتن نوعی فعل قاعده مند است، ممکن نیست. سرل نکته مذکور را چنین توضیح 
داده اســت: »واحد ارتباط زبانی آن گونه که عموماًً فرض شــده، نشانه، واژه، یا جمله یا 
حتی مصداق نشــانه، واژه یا جمله نیســت، بلکه ایجاد یا صدور نشــانه یا واژه یا جمله در 
انجام فعل گفتاری است. تلقی یک مصداق به عنوان یک پیام، تلقی آن به عنوان مصداقی 
ایجاد شــده یا صدور یافته اســت. به بیــان دقیق تر، ایجاد یا صدور مصــداق جمله تحت 
شــرایط خاص یک فعل گفتاری است و افعال گفتاری واحدهای بنیادین یا کوچک ترین 
واحدهــای ارتبــاط زبانی‌اند. پایه تحلیــل در نظریه افعال گفتاری، فعل نهفته در ســخن 
اســت و مراد از آن، فعلی است که در ضمن و در حین استعمال الفاظ صورت می گیرد« 
)عابدینی، 1399، ص. 49(. در حقیقت ایده اصلی در نظریه کنش گفتاری جان ســرل، فعل 
مضمون در سخن یا همان معنای ضمنی است که دستیابی به آن از طریق بافت امکان پذیر 
اســت؛ بنابراین بافت، یکی از گزاره های تأثیرگذار برای دستیابی به فعل مضمون در سخن 
اســت. »بافت موقعیت می تواند شــرایطی را پدید آورد که مفهوم یک جمله جدا از معنی 
صریح خود معنای ضمنی بیابد و این معنی در آن بافت قابل درک گردد« )صفوی، 1387، 

ص. 171(.
از نظــر نشانه شناســان، نظریه کنــش گفتاری جان ســرل از بارزتریــن رویکردهای 
کاربردشناسی است که در آن اهتمام به بافت و عناصر مرتبط به آن، ظهور بیشتری نسبت 
به ســایر نظریه ها دارد؛ بنابراین در نظریه كنش گفتاری ســرل، معنا به هنگام كاربرد و در 
ارتبــاط با جهان خارج و بافت و موقعیت به عنوان دو شــرط اصلی در دســتیابی به معنای 
ژرف ســاخت، مورد مطالعه قرار می گیرد. آنچه در خصوص طبقه بندی افعال زبانی مهم 
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است، افعال مضمون در سخن است )سرل، 1385، ص. 120(. به نظر جان سرل یک گوینده 
بــا اظهار جمله‌ای که بیــان می کند باعث شــکل گیری پنج نوع کنــش اظهاری، کنش 
ترغیبــی، کنــش تعهدی، کنش عاطفــی و کنش اعلامی می گردد که به شــرح ذیل بیان 

می شوند.
کنــش اظهاری1: در این کنش گفتارها، گوینده، عقیده خود را درباره صحت وســقم 
مطلبی اظهار می دارد )صفوی، 1387، ص. 171(. توصیف حالت یا وقایعی اســت که گوینده 

باور خود را درباره درستی یا نادرستی آن بیان می کند )صفوی، 1387، ص. 87(.
کنــش تحریکی یــا ترغیبی2: هدف از کنــش گفتاری ترغیبــی، ترغیب مخاطب 
بــرای انجام کاری و قــرار دادن وی در حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی اســت. 
نشــان‌دهنده خواست و تمایلات گوینده اســت و گاه صریح و گاه تلویحی رخ می‌دهد 

.)Searle,1979, p.15(
کنــش التزامــی یا تعهدی3: هــدف و نکته اصلی در این کنش گفتار آن اســت که 
گوینده با اظهار جمله، خود را )با درجات متفاوت( برای انجام دادن عملی در آینده متعهد 
می کنــد )Searle, 1979, p.15(. هدف این کنش تطبیق دادن جهــان با محتوای گزاره هایی 

است که شامل عمل آتی گوینده می شود.
کنــش ابرازی یا عاطفی4: کنش عاطفی شــامل کنش هایی هســتند که احساســات 

.)Yule, 1996, p.53( گوینده را عنوان می کنند و بیانگر حالات روانی هستند
کنــش اعلامــی یا اعلانی5: کنش گفتار اعلامی، اعلام شــرایط تــازه برای مخاطب 
اســت. گوینده با اعلام های خــود تغییرات جدید را ایجاد می نمایــد. این کنش بر انطباق 
زبان و جهان خارج استوار است و زمانی اتفاق می افتد که گوینده قدرت و صلاحیت بیان 

اتفاقات جدید را داشته باشد )عابدینی، 1399، صص. 52-53(.

1. Assertives acts
2. Directives acts
3. Commissives acts
4. Expressive acts
5. Declaratives acts



7 علی باقری دولت آبادی: تحلیل کنش های گفتاری امام خمینی در سخنرانی 13 خرداد 1342 

جان سرل در نظریه کنش های گفتاری خود، طبقه بندی نقش بیانی )نقطه اراده گذاری 
بیانی(1  را بر پایه ســه بعد اصلی بنا کرد: هدف نقش بیانی، جهت انطباق جهان با زبان2  و 
شرط صداقت3. در نظریه کنش گفتار سرل هر عبارت در سه سطح عملیاتی مطرح می شود. 
کنش بیانی، کنش غیربیانی، کنش پس بیانی. منتقدان استدلال می کنند که این ابعاد محدود، 
نمی توانند تنوع پیچیده نقش های بیانی را به طور سیســتماتیک پوشــش دهند، زیرا بســیاری 
از کنش هــا ویژگی های ترکیبی یــا متضادی دارند که در این چهارچــوب جای نمی گیرند. 
همچنین نظریه ســرل بر نیت های گوینده تکیــه دارد که در برخی موارد تحلیل و طبقه بندی 
را گمراه کننده می ســازد. علاوه براین، طبقه بندی پنج گانه سرل بر اساس اولویت دادن به بُُعد 
»نقش بیانی« )مانند ســؤال کردن یا امر کردن( شــکل گرفته‌اند. بااین‌حال، ابهام در انطباق 
جهــان با زبان )مانند اینکه جهان با کلمات تطبیق کند یا برعکس( و شــرط صداقت )مانند 
باور یا تمایل گوینده( باعث می شــود نقش هایی مانند »تهدید« یا »تمســخر« در مرزها قرار 
گیرند و طبقه بندی دقیق ناممکن شود )Holdcroft, 1994; Lepore & van Gulick, 1991(. برای 
پوشش دادن ضعف اول از تحلیل گفتمان لاکلائو و موف و برای رفع ضعف دوم از گروه 
کانونی خبرگان4 استفاده خواهد شد. اضافه بر موارد دوگانه فوق، در اینجا بافت و بستری که 
سخنرانی در آن انجام شده است برای خواننده تشریح می گردد تا ضعف نظریه سرل )تکیه 

بر افعال در تحلیل( مرتفع گردد.

3. روش پژوهش
بــرای تحلیل کنش گفتارهای امام خمینی از روش ترکیبی )کمّّی-کیفی( اســتفاده شــد. 
واحــد تحلیل پاره گفتار5 قرار گرفت. علت انتخاب پاره گفتار وجود شــبه جملات متعدد 
در ســخنرانی امــام خمینی بود کــه به تنهایی دارای معنا بودند و یک عبارتِِ دســتوری با 

1. Illocutionary point
2. Direction of fit
3. Sincerity condition
4. Single Focused Group
5. Utterances
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کارکــرد پرســش، امر و ابراز عاطفه را شــکل می دادند. مرز بیــن دو پاره گفتار با وقفه های 
شــنیداری، نشانه های گفتاری مانند کلام پایان یافته و علائم تکرار یا وقفه مشخص گردید. 
آنچه در این بخش ملاک قرار گرفت این بود که مرزهای معنایی با توجه به بافت کارکردی/ 
معنایی ســخنرانی مشخص شود. بر این اساس در جایی که پرسش های انکاری یا تکرار در 
متن وجود داشت اگر بافت جمله تغییر نمی کرد به عنوان یک واحد در شمارش لحاظ شد. 
براین اساس؛ ابتدا نوع کنش گفتارها )اظهاری، عاطفی، ترغیبی، تعهدی و اعلامی( مشخص 
شد و سپس برای تأیید روایی این کنش گفتارها، جداول مربوطه در قالب پرسشنامه در اختیار 
گروه کانونی خبرگان قرار گرفت. برای این منظور با روش نمونه گیری هدفمند و بر اســاس 
شــناخت و مطالعات قبلی، 8 نفر از خبرگان دانشــگاهی و متخصص در حوزه علوم انسانی 
)علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه و زبان شناسی( انتخاب شدند. جلسه ای به شکل گروه 
کانونی واحد با حضور خبرگان شــکل گرفت و گزاره ها در قالب پرسشنامه ای ساختاریافته 
در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آن ها سؤال شد که آیا ماهیت گزاره ها )اظهاری، ترغیبی، 
عاطفی و اعلامی( درســت فهم شــده اند؟ یا خیر؟ به گفته ورشــورن طبقه بندی کنش های 
گفتاری به هیچ وجه انحصاری نیستند به گونه ای که یک پاره گفتار می تواند انواع مختلفی از 
کنش را در برداشــته باشد )Verschueren, 2003, p.24(. به همین خاطر نتایج گروه خبرگان 
با یکدیگر مقایســه گردید. پس از بررســی نتایج مشــخص گردید برخــی گزاره ها دارای 
دو کنــش گفتاری هســتند. این گزاره هــا یک به یک، مورد بحث و بررســی قرار گرفتند 
تا نوع کنش غالب در آن ها مشــخص شــوند. به عنوان مثال، جمله »اگــر دیکته می‌دهند 
دســتت و می گویند بخوان، در اطرافش فکر کن؛ چرا بیخود، بدون فکر، این حرف ها را 
می‌زنی؟« درعین حال که جمله‌ای عاطفی و از ســر دلسوزی است؛ ترغیب به فکر کردن 
قبــل از صحبت را نیز یادآور می شــود. در این جمله وجه ترغیبی بــر عاطفی غلبه دارد به 
همیــن خاطر کنش گفتار ترغیبی در نظر گرفته شــد. یا جمله »آقــا! اغفال دارند می کنند 
تــو را!« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص.245( درعین حال که وجه ترغیبی دارد وجه عاطفی آن 
قوی تر اســت و نوعی احساس دلســوزی و نصیحت گونه را منتقل می کند. پس از تعیین 
نوع کنش های کلامی ســرانجام، تمام داده ها جمع بندی و نتایج در یک گزارش منسجم 

تلفیق گردید.



9 علی باقری دولت آبادی: تحلیل کنش های گفتاری امام خمینی در سخنرانی 13 خرداد 1342 

جدول شماره 1: نحوه تعیین جملات از نظر کنش گفتاری بر حسب افعال

اظهاری

بیان کردن، گفتن، تأیید کردن، بودن، شــنیدن، صبر کردن، اعلان کردن، انتظار 
داشتن، باز کردن، اظهار کردن، معرفی کردن، محدود کردن، مطمئن بودن، گزارش 
دادن، اعطاکردن، دسته بندی کردن، واگذار کردن، نقد کردن، نفی کردن، نسبت 
دادن، ادعا کردن، شــرح دادن، دلیل آوردن، دفاع کردن، رها کردن، اثبات کردن، 
توصیف کردن، تکذیب کردن، تفسیر کردن، تغییر فعالیت دادن، ابراز کردن، آغاز 

کردن یک عمل، پاسخ دادن، تصحیح کردن، تأیید کردن، بحث کردن

ترغیبی

اجــازه دادن، التماس و تمنا کردن، تجویز کردن، اخطار دادن، ســؤال کردن، 
شــرط کردن، من می خواهم که درخواســتِِ اثبات کــردن، اعلام نیاز کردن، 
تکرار کردن، خواستن، پند و اندرز دادن، توضیح خواستن، دوباره راه انداختن، 
گدایــی کردن، هشــدار دادن، تقاضا کــردن، اصرار کــردن، نصیحت کردن، 
پیشــنهاد کردن، القا کــردن، بی توجهی کردن، درخواســت اطلاعات کردن، 
بایســتن و لازم بودن، دعوت کردن، توصیه کردن، دســتور دادن، بازخواســت 

کردن، درخواست کردن، به مبارزه طلبیدن، توانستن

متعهد شدن، قول دادن، قسم خوردن، موافقت کردن، تضمین دادن، تعهد دادن، تعهدی
داوطلب شدن و تقدیم کردن

اعلانی
نام گذاری کردن، آغاز کردن، اعلام کردن، از کار برکنار کردن، به کار گماشتن، 
انتصاب کردن، عقــد قرارداد کردن و پایان دادن کار، من اعلام می کنم که من 

انتصاب می کنم، من نام گذاری می کنم و...

عاطفی

عذرخواهی، تبریک و تعریف از طرف گوینده‌، بیان حالات درونی و احساســات 
خود، تشکر کردن، سلام کردن، آرزو کردن، معذرت خواستن، فرض داشتن، احترام 
گذاشتن، ناامید و دلسرد شدن، تأمل کردن، تعجب کردن، مسخره کردن، متضمن 
چیزی بودن، خشنود شدن، شوخی کردن، عصبانی شدن، تبریک گفتن، پیش بینی 
کردن، ناسپاســی کردن، فرضیه داشتن، تهدید کردن، خشمگین شدن، خوشحال 
شدن، تسلیم شدن، دشنام دادن، دست انداختن، شکایت کردن، تردید داشتن، ناسزا 

گفتن، متأسف شدن، اظهار همدردی کردن، اهانت کردن، تمجید کردن
منبع: )مجاهد زاده و همکاران، 1402، ص. 7(
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4. بافت و زمینه تاریخی سخنرانی 13 خرداد 1342
 کنش هــای گفتــاری مجموعه ای از کلمات و واژگان هســتند که در کنــار همدیگر قرار 
می گیرند تا معنایی را به مخاطب برســانند. این کنش ها در یک بســتر و بافت معین شــکل 
می گیرنــد. قراردادهــای زبانی و اجتماعی موجــود میان کاربران نوع واژگان را مشــخص 
می ســازد. این واژگان به شــدت تحت تأثیر بافت نیز قرار دارنــد؛ به عبارت دیگر، گوینده و 
شنونده یا نویسنده و خواننده با مجموعه دانایی ها، باورها و پندارهاي خود درباره: 1. عناصر 
گاهی از نقش  زمان، مکان و اجتماع، 2. کنش های پیشــینی، پســینی و در حال اجرا، 3. آ
گاهی از موقعیت زمانی و مکانی مخاطب، نوع و هویت  و جایــگاه متکلم و مخاطب، 4. آ

رسانه و... روي هم بافت را تشکیل می دهند )صانعی پور،1390، ص. 65(.
ســخنرانی 13 خرداد امام به لحاظ مکانی در ایران و به لحاظ زمانی در مقطعی رخ 
داد که نظام سیاســی انتظار آن را نداشــت. این ســخنرانی در ایرانی رخ داد که پس از 
کودتــای 28 مــرداد 1332 وارد فرایند تثبیت دیکتاتوری و مــداخلات خارجی گردیده 
بــود. اگرچه شــاه تصور می نمود با ایجاد ســاواک و ســرکوب جریان هــای ملی گرا و 
فدائیان اسلام قادر به کنترل اوضاع کشــور گردیده اســت امــا روند حوادث دهه چهل 
نشــان داد که این تفکر اشتباه بوده و جامعه فریب تشکیل احزاب صوری دولتی در نیمه 
دوم دهه ســی را نخورده اســت. در واقع، اعتراضات‌ مندرج در بیانات و پیام های امام 
خمینی بین تاریخ های 16 مهر 1341 تا 13 خرداد 1342 نشــان می‌دهد اعاده اســتقلال 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، فکری، نظامی و حفظ و پاسداشت هویت دینی و مذهبی 
مهم ترین خواســته ایشان بوده اســت )کجوری گشــنیانی و همــکاران، 1402، صص. 12-17(. 
علت نگرانی های امام خمینی و ســایر کنشــگران سیاســی رخدادهایی بود که در قالب 
انجمن هــای ایالتــی و ولایتی، اصلاحات ارضی و انقلاب ســفید در فاصله ســال های 
1339 تا 1342 به وقوع پیوستند. از دید مخالفان شاه و در رأس آن امام خمینی‌ منشأ این 
تحولات آمریکا و شــخص جان. اف کندی بود که می کوشــیدند با تحمیل اصلاحات 
و مهره های سیاســی خود به شــاه، زمینه تحکیم نفوذ خود در ایران را فراهم ســازند. به 
همین خاطر پس از برگزاری رفراندوم انقلاب ســفید از سوی دولت، امام خمینی در 29 

اسفند 1341 اعلام عزای عمومی کرد:
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در اين‏ ســال‏ استعمار توطئه‏هاىي را عليه اسلام تدارك ديد، عمال پليد استعمار به 
قرآن جســارت كردند، براى پايمال كردن احكام نورانى قرآن نقشــه‏ها كشيدند، 
برنامه‏ها ريختند، طرح ها دادند. اگر مسلمين بدانند كه چه توطئه‏ها و نقشه‏هاىي 
عليه عزت اسلام، ســعادت ملت های مســلمان و اســتقلال ممالك اسلامى در 
دســت اقدام است، ديگر هیچ‌وقت عيد نمىگيرند بلكه قيام مك‏ىنند به وظايف 

دينــى كه بر عهده دارند )امام خمینی، 1389، ج 1، صص. 157-158(.
سخنان امام و انباشته‌ شدن‌ نارضایتی‌ مردم‌ و نیروهای‌ سیاسی‌ و مذهبی به دلیل اقدامات 
دولت، منجر به رویداد مدرســه فیضیه در 2 فروردین 1342 و صدور اعلامیه های بعدی امام 
خمینی همچون اعلامیه های معروف »سکوت، همراهی با دستگاه جبار است« در واکنش 
به حمله به مدرسه فیضیه در 2 فروردین و اعلامیه »شاه دوستی« یعنی غارتگری )امام خمینی، 
1389، ج 1، ص. 178( در 13 فروردین گردید. سرانجام امام به مناسبت دهم محرم و عاشورای 
حســینی ســخنرانی تاریخی خود را در 13 خرداد 1342 ایراد کرد. این ســخنرانی بازداشت 
و انتقال ایشــان به زندان قصر تهران را به همراه آورد. اقدامی که شــاه تصور نمی کرد موج 
اعتراض گسترده در تهران، مشهد، قم، شیراز با شعار »یا مرگ یا خمینی« را رقم زند. پاسخ 
دولت اســدالله علم به اعتراضات‌ مردمی، سرکوب سیاسی و کاربست خشونت بود )عاقلی، 
1370، ج 2، ص. 156(. این ســرکوب اگرچه به ظاهر آتش قیــام را خاموش کرد، اما در باطن 

زمینه انقلاب 57 را فراهم کرد.
  

5. انواع کنش های گفتاری امام خمینی
کنش گفتارها به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم هستند. مقصود از کنش گفتارهای 
مستقیم آن دســته از کنش گفتارهایی هستند که رابطه ای مستقیم بین ساختار نحوی معنایی 
و کارکرد و نقش یک پاره گفتار وجود داشــته باشــد؛ مانند این جمله در ســخنرانی امام: 
»این قدر با ملت بازی نکن! این قدر با روحانیت مخالفت نکن« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 
245( در این کنش-گفتار که با جمله امری انجام شده است گوینده مرز بین رفتار درست و 
نادرست را برای شاه ترسیم می نماید و خیلی صریح و قاطع نیاز به توقف رفتار را به او یادآور 
می شود. در کنش گفتارهای غیرمســتقیم گوینده از واژگان و جملاتی استفاده می کند که 
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علاوه بر محتوای ظاهری از محتوای دیگری نیز برخوردار اســت. این دســته از جملات تا 
حد زیادی متأثر از آداب ســخنرانی و صنایع بلاغی- ادبی است )دست آموز و محمدی، 1395، 
ص. 43(. نویســنده با اســتفاده از این صنایع و قدرت استدلال می کوشــد تا پیام خود را به 
مخاطب منتقل کنند. به عنوان مثال، امام با بیان اینکه »بنی امیه با بنی هاشم مخالفت داشتند، 
نمی خواستند شجره طیبه باشد« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 243( صرفاًً گزارش یک واقعیت 
تاریخی نمی دهد، بلکه از آن برای محکومیت سیاســی حکومت وقت استفاده می کند. یا 
وقتی اعلام می کند: »اسرائیل نمی خواهد در این مملکت قرآن باشد« )امام خمینی، 1389، ج 
1، ص. 243(. هدف، ارائه یک گزاره اطلاعاتی خنثی نیســت، بلکه متهم کردن اســرائیل به 
نقشــه ای برای عقب  نگه  داشتن ایران اســت؛ به عبارت دیگر، امام از هر دو دسته کنش های 
گفتــاری در کلام خود بهره گرفته تا قدرت تأثیرگذاری بر مخاطب خود را بیشــتر ســازد. 
خلاصه ای از محورهای بحث امام خمینی و کنش های گفتاری غالب در جدول شــماره 2 

نمایش داده شده است.

جدول شماره 2: محورهای اصلی سخنرانی امام خمینی و نوع کنش های گفتاری

ردیف
نوع کنش

عاطفیتعهدیترغیبیاظهاری

1
مخالفت بنی امیه 
با بنی هاشم )بیان 
واقعیت تاریخی(

نصیحت به شاه 
برای دست 

برداشتن از کارها

قضاوت ملت درباره 
مفتخور بودن یا 
نبودن روحانیت

ابراز تأثر زیاد
 از وضع ایران

2
توصیف رفتار 

وحشیانه در روز 
عاشورا و نقش شاه 

در حمله به فیضیه

درخواست از شاه 
برای عبرت گرفتن 

و تفکر کردن
معرفی آمر حمله به 
فیضیه و برخورد با او

گریه شدید حضار 
هنگام بیان »ما حیوان 

نجس هستیم!«
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ردیف
نوع کنش

عاطفیتعهدیترغیبیاظهاری

3
توضیح اهداف 

اسرائیل علیه ایران و 
اسلام

هشدار به شاه که با 
ملت بازی نکند و 
به روحانیت احترام 

بگذارد.

ابراز ناراحتی و تأسف 
از وضعیت کشور

4
نقد رأی رفراندوم و 
رفتار با مدرسه فیضیه

دعوت به توقف 
اغفال ملت و 

جلوگیری از نشر 
اکاذیب

ابراز خستگی از وضع 
کشور و دولت

نفوذ بهایی ها در شاه5
توصیه به شاه برای 

توجه به اوضاع 
کشور

بیان ترس و تأثر از 
آینده سیاسی ایران

منبع: )متن سخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 1342(

1-5. کنش های اظهاری
کیــدات، توصیفات و ابراز حقایق  به طورکلی اظهــارات، ادعاها، نتیجه گیری ها، بیانات، تأ
و ماننــد این ها که گوینده در آن، جهان خارج را آن گونه که باور دارد به تصویر می کشــد، 
دارای کنش اظهاری اســت )Yule, 1996, p.53(. همان گونه که در جدول شــماره 1 نمایش 
داده شده است افعال کنش اظهاری شامل تأیید کردن، دلیل آوردن، معرفی کردن، توصیف 
کردن، تفسیر کردن، شرح دادن، تغییر فعالیت دادن، بخشیدن، نفی کردن، اعتراض کردن، 
نقــد کردن، محدود کردن، رها نمودن، ابراز کــردن، ادعا کردن، بحث کردن، بیان کردن، 
پاسخ دادن، تصریح کردن، دسته بندی کردن، دفاع کردن، گفتن، گزارش دادن و... است 
)زرقانی و اخلاقی،1391، ص.68(. براین اســاس، مهم تریــن کنش های گفتاری امام خمینی در 

جدول شماره 3 نمایش داده شده است.
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جدول شماره 3: کنش گفتارهای اظهاری امام خمینی

جملاتردیف

الان عصر عاشوراست.1

گاهی که وقایع روز عاشورا را از نظر می‌گذرانم، این سؤال برایم پیش می آید.2

بچه خردسال چه تقصیر داشت؟3

زن ها چه تقصیر داشتند؟4

نظرم این است آن ها با اساس سر و کار داشتند.5

این ها نمی خواهند صغیر و کبیر ما موجود باشد.6

بنی‌امیه با بنی هاشم مخالفت داشتند.7

نمی خواستند شجره طیبه باشد.8

9
اگر بنی‌امیه و دستگاه یزید بن معاویه، تنها با حسین سر جنگ داشتند، آن رفتار وحشیانه و خلاف 

انسانی چه بود که در روز عاشورا با زن های بی پناه و اطفال بیگناه مرتکب شدند؟

این ها با بچه های شانزده، هفده ساله ما چه کار داشتند؟10

سید شانزده، هفده ساله به شاه چه کرده بود؟11

همین فکر )مخالفت با اسلام( در ایران وجود داشت.12

اسرائیل نمی خواهد در این مملکت دانشمند باشد.13

اسرائیل نمی خواهد در این مملکت قرآن باشد.14

اسرائیل نمی خواهد در این مملکت علمای دین باشند.15

اسرائیل نمی خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد.16

اسرائیل به دعوت عمال سیاه خود، مدرسه )فیضیه قم و طالبیه تبریز( را کوبید.17

18
آن رفراندومی که چند هزار نفر بیشــتر همراه نداشــت، آن رفراندومی که برخلاف ملت ایران 

انجام گرفت.
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جملاتردیف

ما را می کوبند.19

شما ملت را می کوبند.20

می خواهد اقتصاد شما را قبضه کند.21

می خواهد زراعت و تجارت شما را از بین ببرد.22

می خواهد در این مملکت، دارای ثروتی نباشد، ثروت ها را تصاحب کند به دست عمال خود.23

این چیزهایی که مانع هستند، چیزهایی که سد راه هستند، این سدها را می شکند.24

قرآن سد راه است، باید شکسته شود.25

روحانیت سد راه است، باید شکسته شود.26

مدرسه فیضیه سد راه است، باید خراب شود.27

طلاب علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه بشوند، باید از پشت بام بیفتند.28

باید سر و دست آن ها شکسته شود.29

آن رفراندوم غلط انجام گرفت، آن رفراندوم مفتضح انجام گرفت.30

مرحوم آقای بروجردی مان، وقتی که از دنیا می‌رود ششصد هزار تومان قرض می گذارد.31

مدرسه فیضیه را خراب کنید؛ شاه گفته این ها را بکشید.32

آن مرد که آمد در مدرسه فیضیه - حالا اسمش را نمی برم...33

34
آمد در مدرسه فیضیه فرمان داد، سوت کشید؛ تمام مستقر شدند در یک گوشه‌ای. گفت: منتظر 

چه هستید، بریزید تمام حجره ها را غارت کنید.

ازایشان بپرسی آقا چرا این کار را کردید؟ می گوید: اعلیحضرت فرموده!35

36
در تقویم دو ســال پیش از این یا ســه سال پیش از این بهایی ها مراجعه کنید؛ در آنجا می نویسد: 

تساوی حقوق زن و مرد، رأی عبدالبهاء است.
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جملاتردیف

تعلیم اجباری عمومی نظامی کردن زن، رأی عبدالبهاء است.37

مملکت ایران را قبضه کردند؛ اموال مردم در معرض تلف بود، نوامیس مردم در معرض هتک بود.38

سازمان امنیت محدودیت هایی برای اهل منبر اعلام کرده است.39

شاه به منافع اسرائیل وابسته است.40

این ها صلاح ملت را می خواهند؛ این ها صلاح مملکت را می خواهند!41

سازمان امنیت گفته: شاه را کار نداشته باشید، اسرائیل را کار نداشته باشید.42

43
در کوچه های این قم... راه انداختند اشخاص را؛ چند نفر از بچه ها و اراذل را راه انداختند؛ 

در اتومبیل ها نشاندند و در کوچه ها گرداندند.

]شعار دادند[ مفت خوری تمام شد. پلوخوری تمام شد.44

آن ها که بانک های دنیا را پر کرده‌اند، کاخ های عظیم را روی هم ساخته‌اند... این ها مفتخور نیستند؟45

46
این اشــخاصی که لُبُاب عمرشــان را در این حُُجََرات می گذرانند... بیش از سی، چهل الی صد 

تومان در ماه ندارند، این ها مفتخورند؟

آن اشخاصی که هزار میلیونشان، هزار میلیونشان یک قلم است... این ها مفتخور، زیاد نیستند؟47

48
مایی که مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم مان وقتی که فوت می شود، آقازاده های آن ]مرحوم[ 

همان شب چیز نداشتند.

49
مایی که مرحوم آقای بروجردی مان، وقتی که از دنیا می‌رود ششصد هزار تومان قرض می گذارد 

]مفت خوریم![

من یک قصه‌ای را برای شــما نقل می کنم که پیرمردهایتان، چهل ســاله هایتان یادشــان اســت، 50
سی ساله ها هم یادشان است.

سه دسته، سه مملکت اجنبی به ما حمله کرد: شوروی، انگلستان، آمریکا... لکن خدا می‌داند که 51
مردم شاد بودند برای اینکه پهلوی رفت.
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جملاتردیف

امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده‌اند در سازمان امنیت و گفته‌اند...52

53
به هر که مراجعه می کنی، می گوید: شاه گفته؛ شاه گفته مدرسه فیضیه را خراب کنید؛ شاه گفته 

این ها را بکشید.

54
آقایان از او تبعیت می کنند. آقای شاه هم نفهمیده می‌رود بالای آنجا، می گوید: تساوی حقوق 

زن و مرد.

ما مرتجع هستیم؟ احکام اسلام، ارتجاع است؟... تو انقلاب سیاه، انقلاب سفید درست کردی؟!55

کدام انقلاب سفید را کردی آقا؟ چرا این قدر مردم را اغفال می کنید؟56

چرا نشر اکاذیب می کنید؟ چرا اغفال می کنی ملت را؟57

تقویمش موجود است، ببینید!58

من شنیده‌ام که سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بیندازد.59

مملکت ما، دین ما، در معرض خطر است.60

61
ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت می گوید: از اسرائیل حرف نزنید، از شاه هم 

حرف نزنید؛ این دو تا تناسبشان چیست؟

ایشان می گوید: مسلمانم؛ ... به حََسََب ظواهر شرع.62

63
این ممکن است سری در کار باشد. ممکن است آن معنایی که می گویند که سازمان ها می خواهند 

آن را از بین ببرند، شاید راست باشد.

ما هر چه گرفتاری داریم از این سه تاست )شاه، اسرائیل، دین در خطر است( تمام گرفتاری ما.64

این ها دشمن اعلیحضرتند. اسرائیل دوست اعلیحضرت است؟65

اسرائیل مملکت را به باد می برد، اسرائیل سلطنت را می برد، ]با کمک[ عمال اسرائیل.66

منبع: )متن سخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 1342(
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بخش عمده کنش های گفتاری امام در سخنرانی 13 خرداد 1342 را کنش گفتارهای 
اظهاری تشــکیل داده اســت. این نــوع کنش گفتــار در کلام رهبران سیاســی که قصد 
روشنگری برای مخاطبین خود دارند بسیار پرتکرار است )باقری دولت آبادی، 1402، ص.65(. 
دلایل استفاده از کنش های اظهاری از سوی امام افشای حقایق پشت پرده اقدام شاه برای 
اجرای انقلاب سفید است. سکوت حاکم بر جامعه و بی‌اعتنایی شاه به اعتراضات‌ پیشین 
علمــا مبنی بر مخالفت با رفراندوم و کنار گذاشــتن اصلاحات تحمیلی از ســوی آمریکا 
)کجــوری گشــنیانی، 1402، صــص. 34-7(. از دیگر دلایل ایراد این ســخنرانی بودند. امام با 
کنش های اظهاری‌ واقعیت ها را برای مســتمعین خود تحلیل کرده و مخاطب را به ارزیابی 
دعــوت می کنــد. در فضای تهدیــد رژیم )ممنوعیت ســخنرانی سیاســی(، این کنش ها 
جایگزین اعلامیه های مســتقیم شدند و با ارجاع به حادثه عاشورا، احساس وظیفه انقلابی 
را در مخاطبان تقویت کردند. هدف نهایی، بســیج روحانیت و مردم علیه رژیم بود. امام 
خمینی با تشــبیه حادثه فیضیه قم با حادثه عاشورا مشروعیت دستگاه سیاسی حاکم را زیر 
ســؤال برد: »بچه خردســال چه تقصیر داشت؟ زن ها چه تقصیر داشــتند؟ ... همین فکر 
در ایران ]وجود[ داشــت. این ها با بچه های شــانزده، هفده ســاله ما چه کار داشتند؟ سید 
شــانزده، هفده ساله به شــاه چه کرده بود؟ به دولت چه کرده بود؟ به دستگاه های سفاک 
چه کرده بود؟« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 243(. امام مشــکل اصلی شــاه را نه کودکان 
و جوانان بلکه اسلام معرفی می کند. »این ها نمی خواهند که اســاس موجود باشد؛ این ها 
نمی خواهند صغیر و کبیر ما موجود باشــد« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 243(. این تحلیل 
ازآنجاکــه با حوادث سیاســی مهرماه ســال 41 در خصوص انجمن هــای ایالتی و ولایتی 
هم‌زمانی داشــت از ســوی مخاطب به خوبی فهم و پذیرفته می شد. در لایحه انجمن های 
ایالتی و ولایتی ســوگند به قرآن برای پذیرفته شــدگان در انتخابات حذف گردید و شــرط 
اسلام برای انتخاب کنندگان و انتخاب شــوندگان کنار گذاشــته شده بود. معنای این کار 

در نظر مردم مخالفت با اسلام بود.
کنش های اظهاری مانند »بنی امیه با بنی هاشم مخالفت داشتند« یا »اسرائیل نمی خواهد 
در این مملکت قرآن باشد«، گزاره های قابل ارزیابی واقعیت را بیان می‌کردند. این کنش ها 
برای گزارش وقایع )حمله به فیضیه، رفراندوم( و تحلیل »وابســتگی شاه به اسرائیل« به کار 
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رفتند و هدفشان ایجاد باور جمعی نسبت به تهدید اسلام بود. به همین خاطر با عبارت هایی 
همچون »مدرسه علمیه سد راه است، باید خراب بشود« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 244(. 
و »طلاب علوم دینی ممکن اســت ســد راه بشــوند، باید از پشــت بام بیفتند« )امام خمینی، 
1389، ج 1، ص. 244( تکمیل شدند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. ایشان با به کارگیری این 
جملات، در واقع می کوشــید نقش ســنتی مرجعیت دینی را در قالب یک »ناصح امین« و 
»پدر دلســوز« بازتعریف کند. وقتی می گوید: »من به شما نصیحت می کنم«)امام خمینی، 
1389، ج 1، ص. 245(، تنها یک توصیه ساده نیست، بلکه پایه ریزی یک رابطه اخلاقی است 
که در آن هم گوینده و هم مخاطب متعهد به پیامدهای اخلاقی این رابطه می شــوند. وقتی 
اظهار می دارد »والله، اســرائیل به درد تــو نمی خورد، قرآن به درد تو می‌خورد« )امام خمینی، 
1389، ج 1، ص. 246( بازگشت به اسلام و مذهب و حفظ پاسداشت مقام روحانیت را به شاه 

گوشزد می کند.
جملــه »من میــل ندارم که یک روز اگــر بخواهند تو بروی، همه شــکر کنند« )امام 
خمینی، 1389، ج 1، ص. 245( نشــان از بینش عمیق سیاسی- اجتماعی ایشان دارد. این تنها 
یک پیش بینی نیســت، بلکه هشداری است مبتنی بر درکی ژرف از روانشناسی اجتماعی 
گاهی  گاه کند و در او نوعی خودآ که می کوشــد مخاطب را نســبت به عواقب رفتارش آ
تاریخی ایجاد نماید. در فراز »بشــنو از من؛ بشــنو از روحانیین؛ بشنو از علمای مذهب« 
)امــام خمینــی، 1389، ج 1، ص. 246(، ما شــاهد ایجــاد زنجیره‌ای از اعتماد هســتیم که از 
شــخص امام شروع شده و به نهاد مرجعیت دینی گســترش می یابد. این تکرارها نشان از 
کید ایشان  عزم راســخ ایشان برای ایجاد اتحاد و همبســتگی حول محور نهاد دین دارد. تأ
بــر اینکه »این ها صلاح ملــت را می‌خواهند؛ این ها صلاح مملکــت را می خواهند« )امام 
خمینــی، 1389، ج 1، ص. 246(، در حقیقت می کوشــد مشــروعیتی دوگانه ایجاد کند: هم 
نهــاد روحانیت را به عنوان مدافع منافع ملی معرفی کند و هم مخاطب را به مشــارکت در 

این مسئولیت اخلاقی فراخواند.
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2-5. کنش‌های تعهدی
کنش گفتارهای تعهدی کنش گفتارهایی هســتند که در آن گوینده خود را نســبت به انجام 
عمل معینی در حال یا زمان آینده متعهد می سازد. این کنش گفتارها همان طور که در جدول 
شــماره 1 آمده است با افعالی همچون متعهد شدن، قول دادن، قسم خوردن، موافقت کردن، 
تضمین دادن، تعهد دادن، داوطلب شــدن و تقدیم کردن توأم هستند. در متن سخنرانی امام 
دو کنش گفتاری تعهدی به صورت مســتقیم شناســایی شــد. در اولی امام متعهد می شود تا 
روزی آمــر حادثه مدرســه فیضیه را معرفی و مجازات نمایــد و در دومی ملت را به قضاوت 
فرامی خواند. جمله نخست از باب اینکه می توانست هشداری برای نیروهای انتظامی-امنیتی 
برای توجه به رفتارهای خود با معترضان باشند بسیار حائز اهمیت است. جدا شدن بخشی از 
بدنه ارتش از دولت و پیوستن آن به انقلابیون را از پیامدهای این کنش می‌توان در نظر گرفت.

جدول شماره 5: کنش گفتارهای تعهدی امام خمینی

جملاتردیف

آن‌وقت که دستور دادم گوش هایش را ببرند، آن‌وقت اسمش را می برم.1

باید دنیا قضاوت کند، باید ملت قضاوت کند که مفتخور کیست؟2

منبع: )متن سخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 1342(

3-5. کنش‌های اعلانی
کنش های اعلانی به معنای قصد واقعی گوینده در زمان گفتن اســت و نه تنها معنای لغوی 
جمله گفتاری؛ به عبارت دیگر، با بیان جمله یا پس از ایراد آن وضعیت جدیدی رخ می دهد 
و در بیرون اتفاقی می افتد. همان گونه که در جدول شــماره 1 آورده شده است این گفتارها 
بــا فعل هایی همچون نام گذاری کردن، آغاز کردن، اعلام کــردن، از کار برکنار کردن، به 
کار گماشــتن، انتصاب کردن، عقد قرارداد کردن و پایان دادن کار، من اعلام می کنم که 
من انتصاب می کنم، من نام گذاری می کنم و... همراه می شــوند. متن سخنرانی امام فاقد 

کنش های اعلانی واقعی است که تغییر رسمی و حقوقی در وضعیت قبلی ایجاد کنند.
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4-5. کنش‌های عاطفی
کنش عاطفی شــامل کنش هایی هستند که احساســات گوینده را عنوان می کنند و بیانگر 
حالات روانــی هســتند )Yule,1996, p.53(. افعالی که بیانگر این کنش هســتند عبارتند از 
اظهار تأســف کــردن، هجو کردن، سلام دادن، تحســین کردن، ســرزنش کردن، تبریک 
گفتن، سپاسگزاری کردن، عذرخواهی کردن، تعجب کردن، تشکر کردن، شکایت کردن، 
خشــمگین شــدن، خشــمگین کردن، تمجید کردن، خشنود کردن، دشــنام دادن، اهانت 
کردن، ناسپاســی کردن، ناامید شدن. ســخنرانی امام صرفاًً یک سخنرانی رسمی نبود بلکه 
متنی عاطفی-احساســی نیز بود که از ســوی پدری مهربان به فرزندش صورت می گرفت. 
لذا در چندین نوبت موجب گریه حضار گردید و آنان را بشــدت متأثر ســاخت )ر.ک.به: 
جدول شــماره 4(. بیاناتی چون »خدا کند که مرادت این نباشــد« )امام خمینی، 1389، ج 1، 
ص. 245( و »من نمی خواهم تو این طور باشــی« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 245( نشــان از 

این رویکرد پدرانه و دلسوزانه داشت که در فرهنگ ایرانی-اسلامی عمیقاًً ریشه دار است.
جمله کنایه آمیز و توأم با پرســش »ما مفتخور هســتیم! مایی که مرحوم آقای حاج شیخ 
عبدالکریم مان وقتی که فوت می شــود، آقازاده های آن ]مرحوم[ همان شــب چیز نداشتند، 
همان شــب شام نداشتند« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 244( علاوه بر اینکه دوگانه فقر و غنا 
را در جامعه در ذهن مخاطب بازســازی کرد نشان داد روحانیت همانند مردم عادی زیست 
می کند و همانند آنان ممکن اســت حتی باوجود مراتب علمی و فقهی بالا، با فقر و بدهی 
دنیا را ترک کند. در جمله فوق و جمله »ما مفتخوریم؟ مایی که مرحوم آقای بروجردی مان، 
وقتی که از دنیا می رود ششــصد هزار تومان قرض می گذارد« )امام خمینی، 1389، ج 1، صص. 
245-244(. پیام عاطفی قوی نهفته اســت که ســه هدف اصلی را دنبال می کند: نخســت، 
ایجاد همدلی و همذات پنداری عاطفی با توده های مردم که از طریق بیان احساســاتی مانند 
تأســف، بیان می شود. دوم، مشــروعیت زدایی از حکومت پهلوی با نشــان دادن تضاد بین 
ارزش های اسلامی و عملکرد حکومت و ســوم، بسیج توده ها از راه برانگیختن احساسات 

مذهبی و میهنی.
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جدول شماره 4: کنش گفتارهای عاطفی امام خمینی

جملاتردیف

آقا! من به شما نصیحت می کنم، ای آقای شاه!1

آقا! اغفال دارند می کنند تو را.2

من میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروی، همه شکر کنند.3

من میل ندارم تو این‌طور بشوی، نکن!4

ما حیوان نجس هستیم؟ ]گریه شدید حضار[5

خدا کند که مرادت این نباشد.6

بیچاره!7

بدبخت!8

تأثرات ما زیاد است؛ نه اینکه امروز عاشوراست و زیاد است، آن هم باید باشد.9

تأثرمان زیاد است.10

می ترسیم.11

ما متأسفیم.12

خیلی متأسفیم از وضع ایران، از وضع این مملکت خراب.13

از همه این ها متأسفیم.14

آقا، یک حقایقی در کار است، من باز سرم دارد درد می‌گیرد.15

من خسته شدم.16

ما مفتخوریم؟17

انقلاب سفید به پا کردی؟18

منبع: )متن سخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 1342(
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در تحلیل کنش های عاطفی امام خمینی، باید گفت این بیانات دارای ابعاد اســتراتژیک 
و تأثیــرات عمیق اجتماعی-سیاســی بودند. این گزاره های عاطفی با بیــان عباراتی مانند »ما 
حیوان نجس هستیم؟« )همراه با گریه شدید حضار( )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 245(، نوعی 
همبستگی عاطفی بین رهبری و مردم ایجاد می کرد که در سنت شیعی با مفهوم »اشتراک در 
رنج« پیوند می خورد. از سوی دیگر، ابراز احساساتی مانند »من خسته شدم« )امام خمینی، 1389، 
ج 1، ص. 248( و »تأثرمان زیاد است« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 247( نشان‌دهنده صداقت و 
انسانیت امام بود که در تقابل با تصویر خشک و سلسله مراتبی روحانیت سنتی قرار می گرفت. 
این جملات کاربرد هنرمندانه صنایع بلاغی همچون اســتفهام انکاری برای هم تحقیر کردن 
شــاه، هم اعتراض شدید به او و درخواست تفکر بود. همچنین استفاده از ضمیر اول شخص 
جمع و تکرار ضمیر »ما« در عباراتی مانند »ما حیوان نجس هســتیم؟»و »ما متأسفیم« باعث 
ایجاد همذات پنداری و اتحاد بین گوینده و مخاطب می شود. این کاربرد بلاغی، فاصله مرجع 
و مقلد را از بین برده و همه را در یک سرنوشــت مشــترک سهیم می کند. عبارت »من خسته 
شــدم« صنعت ایجاز و اختصار پرمعنا را در ادبیات یادآور می شود. صنعتی که تأثیر جملات 
عاطفی را چندین برابر می کند و نشان می‌دهد گوینده از نصیحت کردن‌های مکرر خسته شده 
است. از اینکه گامی برای توقف ظلم و شکل گیری مقاومت صورت نمی‌گیرد ناراضی است.
عبــارات عاطفی امام گاه جنبه شــرطی و هشــداردهنده به خود می گیــرد »خدا کند 
که مرادت این نباشــد«. عبارتی که هم دعاســت، هم هشــدار و هم ابراز نگرانی. این گونه 
جملات ترکیباتی کم نظیر در بلاغت فارسی هستند که اثرگذاری بالایی برجای می گذارند. 
به همین خاطر این جملات عموماًً فضایی بشدت عاطفی خلق می کنند. فضایی که وقتی با 
جملاتی همچون »من نمی خواهم تو این طور باشی؛ نکن!« همراه می شود باعث ماندگاری 

و تأثیرگذاری شگرف می گردد.

5-5. کنش های ترغیبی
به آن دســته از کنش های گفتاری اطلاق می شود که مخاطب را جهت انجام کاری ترغیب 
 .)Yule, 1996, p.56( می کند و او را در حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی قرار می دهد
نمونه بارز کنش ترغیبی را می توان در پرســش ها و درخواست ها مشاهده کرد. افعال کنش 
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ترغیبی شــامل: خواستن، توانستن، بایســتن و لازم بودن، دستور دادن، دعوت کردن، اجازه 
دادن، سؤال کردن، بازخواست کردن، اطلاعات درخواست کردن، توضیح خواستن، تقاضا 
کردن، درخواســت اثبات کردن، توصیه کردن، پیشنهاد کردن، القا کردن، هشدار دادن، به 
مبــارزه طلبیدن، تکرار کردن، دوباره راه انداختن، اصرار و پافشــاری کردن، اخطار دادن، 
اعلام نیاز کردن، به مبارزه طلبیدن، توصیه کردن، شرط گذاشتن، نصیحت کردن، التماس 
و تمنا کردن است )زرقانی و اخلاقی، 1391، ص. 68(. در سخنرانی 13 خرداد 1342 امام سهم 
کنش های گفتاری ترغیبی قابل توجه اســت. امام در این دسته کنش ها مخاطب خود را دو 

گروه قرار می دهد: نخست شخص شاه و دیگری خواص جامعه.

جدول شماره 5: کنش گفتارهای ترغیبی امام خمینی

جملاتردیف

من به شما نصیحت می کنم دست بردار از این کارها.1

این قدر با ملت بازی نکن!2

بشنو نصیحت مرا.3

آقا! 45 سالت است شما؛ 43 سال داری، بس کن!4

نشنو حرف این و آن را.5

یک قدری تفکر کن!6

یک قدری تأمل کن!7

یک قدری عواقب امور را ملاحظه بکن!8

اگر دیکته می‌دهند دستت و می گویند بخوان، در اطرافش فکر کن!9

چرا بیخود، بدون فکر، این حرف ها را می‌زنی؟10

عبرت ببر!11
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جملاتردیف

عبرت از پدرت ببر!12

نکن این کار را!13

بشنو از من!14

بشنو از روحانیین!15

بشنو از علمای مذهب!16

نصحیت مرا بشنو!17

آقا یک کاری بکنید این طور نباشد!19

یک علاجی بکن، اگر احتمال می‌دهی.20

یک جوری این مطالب را برسانید به این آقا؛ شاید بیدار بشود.21

آقای شیرازی بیاید دعا کند.22

منبع: )متن سخنرانی امام خمینی در 13 خرداد 1342(

همان گونه که در جدول شــماره 5 آمده است؛ کنش گفتارهای ترغیبی امام بر اساس 
ساختار زبانی امری مستقیم و غیرمستقیم با درجه شدید تا ملایم را شامل می گردد. ایشان 
با به کارگیری فعل های امری مانند »بس کن«، »نصیحت مرا بشــنو«، »نکن این کار را« 
و »عبــرت ببر!« )امــام خمینی، 1389، ج 1، ص. 245(، در مقــام مرجعیتی عمل می کنند که 
هم دغدغه هدایت معنوی دارد و هم مســئولیت راهبری سیاســی را برعهده گرفته اســت. 
این بیانات درعین حال در ســطح زبانی از لایه عمیق تری نیز برخوردار است و آن واداشتن 
طرف مقابل به تفکر و تأمل کردن که نشــان‌دهنده نوعی رفتار »پدرانه دلســوزانه« است. 
جملاتی همچون »یک قــدری تفکر کن!« و »یک قدری عواقب امور را ملاحظه بکن!« 

)امــام خمینی، 1389، ج 1، ص. 246( در زمره این جملات قرار دارند.
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در این بخش امام با استفاده از صنعت بلاغی تکرار فعل »بشنو« در ترکیب های مختلف 
کید بیشــتر و  )بشــنو نصیحت مرا، بشــنو از روحانیین، بشــنو از علمای مذهب( به دنبال تأ
اثرگذاری بالاتر کلام بر مخاطب است. اشاره ایشان به روحانیت و مذهب در این جملات 
کید، در واقع بازتعریف مرجعیت  کید دارد. این تأ بر ایجاد شــبکه ای از مرجعیت مشــروع تأ
در شــرایط بحرانی اســت که در آن روحانیت به عنوان تنها منبع قابل اعتماد معرفی می شود. 
امام می کوشد تا از سرمایه معنوی و نمادین مذهب بهره برده و اعتماد تاریخی مردم به نهاد 

روحانیت را به شاه یادآور شود.
همچنین جمله »عبرت ببر! عبرت از پدرت ببر« با استفاده از همین صنعت تکرار و ارجاع 
تاریخی، هم هشــدار می‌دهد و هم با ایجاد پیوند بین سرنوشــت محمدرضا پهلوی و پدرش، 
نوعــی »تاریخ نگاری عبرت آموز« ارائه می‌دهــد. در جملاتی همچون »همه چیز را گردن تو 
دارند می گذارند. بیچاره! نمی‌دانی آن روزی که یک صدایی در آمد، یک نفر از این هایی که 
با تو رفیق هستند، رفاقت ندارند« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 247(. امام مسئولیت مستقیم آنچه 

در ایران اتفاق افتاده است را متوجه شاه می‌داند و آینده تنهایی او را پیش بینی می کند.
مخاطــب دوم ایــن کنش گفتارها خواص جامعه اســت. امام از این گــروه می خواهد تا 
»یک جوری این مطالب را برسانید به این آقا؛ شاید بیدار بشود، شاید روشن بشود یک قدری. 
اطرافش را گرفته‌اند، شاید نگذارند این حرف ها به او برسد« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 248(. 
احساس امام این است که ممکن است گاه عده‌ای مانع انتقال صحیح اطلاعات شوند به همین 
خاطر می گوید: »والله، من شنیده‌ام که سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بیندازد تا 
بیرونش کنند و لهذا مطالب را معلوم نیست به او برسانند« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 247(. در 
مجموع، این کنش های ترغیبی در راستای ایجاد تغییر گفتمان از وضعیت موجود به وضعیت 
مطلوب طراحی شده‌اند. این بیانات نه تنها خطاب به حکومت، بلکه خطاب به توده مردم نیز 

هست تا با ایجاد حس مسئولیت جمعی، زمینه ساز بسیج عمومی شوند.

6. تحلیل کمّّی کنش های گفتاری
بیشــترین بســامد کنش های گفتاری در کلام امام مربوط به کنش هــای اظهاری با ۱۱/۶۱ 
درصد اســت. پس از آن، به ترتیب کنش هــای ترغیبی با ۳۷/۲۰ درصد، کنش های عاطفی 
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بــا ۶۶/۱۶ درصد و کنش های تعهدی با ۱/۸۵ درصد در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. 
همچنین با توجه به عدم شناســایی کنش های اعلانی در این سخنرانی، سهم این نوع کنش 

گفتاری صفر درصد در نظر گرفته شده است.

جدول فراوانی کنش گفتارهای امام خمینی

جمع کلاعلانیتعهدیعاطفیترغیبیاظهاریردیف

66221820108تعداد

61/1120/3716/661/85099/99درصد

7. گفتمان سازی امام خمینی
نظریــه لاکلائو و موف، گفتمان را به عنوان مفصل بندی هژمونیک عناصر پراکنده )دال ها( 
تعریــف می کند کــه از طریق زنجیره هــم ارزی و منطق تضاد با »غیر« یا دشــمن هویت 
می یابنــد )ر.ک.به: لاکلائو و دیگران، 1395(. متن ســخنرانی امــام در 13 خرداد ۱۳۴۲ دارای 
گفتمانی چندلایه اســت که در راستای بازســازی گفتمان سیاسی-اجتماعی آن دوران قابل 
تحلیل اســت. دال مرکزی این گفتمان اسلام و روحانیت و دال های شناور آن ملت، عاشورا 
و قرآن از یکســو و شاه، اســرائیل، بهایی، انقلاب سفید و مفت خوری از سوی دیگر است. 
زنجیره هم ارزی این گفتمان با واژه روحانیت در کنار مفاهیمی همچون صلاح ملت، شجره 
طیبه و ضد مفتخوری ســاخته می شــود. زنجیره ای که پیوند آن ها با یکدیگر هویت جمعی 

شیعی-انقلابی را می سازد.
این گفتمان بر پایه منطق تضاد و عناصر منفی )غیر( همچون »اســرائیل، شــاه، بنی امیه، 
بهایی ها« به عنوان »عمال ســیاه« و »ســفاکان« ساخته شده اســت. رژیم پهلوی مساوی با 
یزید و مفت خور مفصل بندی شــده که با قبضه اقتصاد و حمله به فیضیه در برابر ملت، فقرا 
و مرجعیت قرار گرفته اســت. لحظه هژمونیک و میدان گفتمانی امام با نصیحت )»بشنو از 

من«( و افشاگری )رفراندوم و قرض بروجردی(، تلاش برای هژمونی دارد.
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گفتمان ســازی تاریخی- سیاســی امام با مرجع قرار دادن واقعه عاشــورا، از تاریخ و 
نمادهای دینی اســتفاده می کند تا نقدهای سیاســی خود را در قالبی قابل فهم و باورپذیر 
برای مخاطبان عرضه کند. اســتفاده از جمله »بنی امیه با بنی هاشــم مخالفت داشتند.« و 
تصویر مقابله حق و باطل اســاس گفتمانی اوســت که رژیم پهلــوی را در جایگاه یزید و 
دســتگاه ظلم معرفی می کند. این رویکرد تاریخی-نمادین منجر به بازتعریف دشــمنی ها 
و مشروعیت بخشــی مقاومت می شود. تنازع بر ســر »قرآن« و »روحانیت« در سخنرانی، 
نمایانگر گفتمان دفاع از اسلام و هویت ملی در برابر نیروهای خارجی و داخلی است که 

تهدیدکننده نظام دینی و سیاسی معرفی می شوند.
امام با به کارگیری گفتمان ضد صهیونیســتی، اســرائیل را به عنوان دشــمن اصلی ترسیم 
می کنند که مانع پیشــرفت علمی و دینی ایران اســت. گفتمان امام در پی ایجاد »غیریت« 
و تقویت هویت اسلامی-ایرانی در تقابل با دشــمن خارجی است. در این گفتمان حوادثی 
مانند حمله به مدرســه فیضیه و طالبیه تبریز به نمادهایی از ســتیز حکومت با نهادهای دینی 
تبدیل شــده اند. این روایت پردازی در جهت افشای خشونت پنهان حکومت و تقدس زدایی 
از ساختار قدرت است. اشاره به همه پرسی و شعار »چند هزار نفر بیشتر همراه نداشت« در 
جهت بی اعتبارسازی مشــروعیت حکومت و نمایان ساختن شکاف بین دولت-ملت عمل 
می کند. در مقابل، اشــاره به قرض بروجردی در پی ســاختن الگــوی آرمانی از روحانیت 

به عنوان قشری پارسا و مردمی است.
ایشان با نسبت دادن طرح تساوی حقوق زن و مرد به بهاییت، در پی حاشیه رانی گفتمان 
فمینیســتی و معرفی آن به عنوان اندیشــه ای غیربومی و غیر اسلامی هستند. این رویکرد در 
جهت حفظ هنجارهای سنتی و مقاومت در برابر مدرنیزاسیون مصنوعی است. بیاناتی مانند 
»مملکت ایران را قبضه کردند« و »نوامیس مردم در معرض هتک بود« )امام خمینی، 1389، 
ج 1، ص. 245( در پی ایجاد احساس اضطراری و خطر قریب الوقوع هستند. این بحران آفرینی 
گفتمانی، زمینه لازم برای بســیج توده ها و مشروعیت بخشــی به مقاومت را فراهم می سازد. 
در نهایــت، گفتمان امــام خمینی در پی ایجاد »انقلاب معرفتی« اســت؛ روایتی که در آن 
مفاهیمی چون مشــروعیت، اســتقلال، هویت و ارزش ها بازتعریف می‌شوند و مبانی نظری 

لازم برای گذار از نظم موجود به نظم مطلوب فراهم می آید.
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نتیجه گیری
یافته های پژوهش نشــان دادند که امام خمینــی در کنش گفتارهای خود تنوع کنش کلامی 
را رعایــت نموده و به جز کنش تعهدی از ســایر کنش های گفتاری بهره گرفته اند. انتخاب 
این کنش های زبانی برحســب شــرایط زمانی و مکانی و نوع مخاطب صورت گرفته است. 
امام با توجه به حوادث رخ داده در کشــور در طی ســال های 1341 تا 1342 محور مباحث 
خود را دخالت های آمریکا و اســرائیل در امور ایران و دشــمنی آن ها با مذهب و روحانیت 
انتخاب کرده و برنامه های شــاه در خصوص انقلاب سفید و برگزاری رفراندوم را زیر سؤال 
برده اند. بررســی کنش گفتارهای ایشان نشان می دهد بیشــترین فراوانی با 61/11 درصد به 
کنــش اظهاری تعلق دارد. پس  از آن کنش گفتاری ترغیبی با 20/37 درصد در رتبه دوم و 
کنش گفتاری عاطفی با 16/66 درصد در رتبه سوم و کنش گفتاری تعهدی با 1/85 درصد 
در رتبه چهارم جای گرفته اند. بیشــترین کنش گفتاری استفاده شده، کنش اظهاری است و 
هیچ کنش اعلانی در متن شناســایی نشد. علت انتخاب کنش گفتار اظهاری از سوی امام، 
ماهیــت این نوع کنش کلامی برای تشــریح و تبیین ابعاد مختلف رویدادها، روشــنگری و 
هدایت جامعه است. این کنش گفتاری و افعال موجود در آن بالاترین قدرت امکان تحلیل 
را بــه گوینده می‌دهد و ذهن مخاطب را آماده پذیرش واقعیت می ســازد. اســتفاده از زبان 
کنایی و نمادین، استعاره، کنایه و قیاس رژیم پهلوی با بنی امیه و دستگاه یزید که در ادبیات 
اسلامی نماد ظلم و انحراف است برجسته ترین بخش کلام امام در فراز اول سخنرانی است. 
این نمادســازی، مخاطب را به همدلی با حق طلبی و مبارزه علیه ظلم فرامی خواند و فضا را 
معنوی‌ و تاریخی می کند. اســتفاده از قیاس بین »مفتخور« و »سادگی روحانیون« و تضاد 
میان »حق و باطل«، »ظلم و عدالت« در ســخنرانی موجب شفاف تر شدن پیام و تحریک 

واکنش مخاطب پس از رویداد شده است )قیام 15 خرداد(.
پس از کنش اظهاری، کنش ترغیبی بیشترین بسامد را در کلام امام داشته است. علت 
انتخاب این کنش تشویق نمودن شاه به اتخاذ تصمیماتی برای اصلاح اشتباهات گذشته خود 
و پیشــگیری از حوادث تلخ در آینده بوده اســت. در این کنش گفتاری هر دو گونه کنش 
مستقیم امری مثبت و منفی استفاده شده است. امام کوشید تا در عین حفظ احترام و پرهیز 
از خشــونت کلامی، مخاطب خود را شخص شــاه قرار داده و او را به اصلاح امور تشویق 
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کید بیشتر و اقناع در عباراتی مثل  نمایند. در این کنش ها کاربرد صنعت ادبی تکرار برای تأ
»بشنو از من؛ بشنو از روحانیین؛ بشنو از علمای مذهب«، قدرت بلاغی سخنرانی را افزایش 
داده و شــنونده را به تمرکز بر پیام دعوت کرده اســت. خطاب مستقیم مخاطب در عباراتی 
همچون »آقا! من به تو نصیحت می‌کنم«، استفاده از سؤالات انکاری و ایجاد رابطه دوطرفه 
با مخاطب، استفاده از ضمیرهای سوم شخص و واژه »شما« و »من« رابطه فردی و نزدیک 

گوینده با شنونده را ایجاد کرده و باعث افزایش تأثیر پیام گردیده است.
کنش های گفتاری عاطفی به عنوان سومین کنش پرتکرار از زاویه ای دلسوزانه و مشفقانه 
مطرح شده اند. گو اینکه پدری مهربان و ناصحی امین فرزندش را نصیحت می کند تا دست 
از خطاهای خود بکشــد. ترکیب استدلال های منطقی تاریخی و سیاسی با احساسات عمیق 
)ابراز تأســف، هشــدار، تهدید( زمینه باورپذیری بیشتر را در شنونده فراهم ساخته و او را به 
ابراز احساســات )گریه و ناراحتی( واداشته است. این رویکرد تلفیقی باعث می شود که هم 

احساسات مخاطب تحریک گردد و هم درجه اقناع منطقی در او بالاتر رود.
در کلام امام تنها به دو کنش تعهدی اکتفا شــده اســت. در این دو کنش نیز از یکسو 
امام تعهد می کند که روزی آمر حمله به فیضیه را معرفی و او را به ســزای اعمالش برســاند 
که نوعی هشدار به مسئولین انتظامی-امنیتی برای در نظر گرفتن عواقب تصمیماتشان است 
و دیگــری تعهد ضمنی در خصوص قضاوت ملت درباره اینکه درباریان مفت خور هســتند 
یا روحانیت ساده زیســت! در متن هیچ کنش اعلامی وجود ندارد؛ زیرا هنوز تغییری ایجاد 
گاهی جامعه و دست زدن آن ها به کنش است. کنشی  نشده و هر تغییری مستلزم بیداری و آ
که دو روز بعد با قیام 15 خرداد رقم می خورد و جرقه انقلاب اسلامی را می زند. به طورکلی 
می تــوان گفت روند حوادث پس از قیــام 15 خرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 
1357 نشــان دهنده این اســت که امام با به کارگیری ترکیبی صحیــح از کنش های گفتاری 
اظهاری، ترغیبی و عاطفی توانســت وظیفه هدایت و رهبری نهضت اسلامی را به خوبی ایفا 

نماید و کلام ایشان دارای کارکرد و تأثیرگذاری معنایی و بیرونی گردیده است.
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The victory of the Islamic Revolution brought about a 
fundamental transformation in international relations. The 
global aims and ideals of the Islamic Revolution, articulated 
through a distinct identity, present a vision of an ideal society. 
Drawing on constructivist theory and centered on the concept 
of identity, this article addresses the following question: How 
did the process of forming a distinct Islamic identity within the 
revolutionary system and constructing a transregional identity 
lead to the emergence of a confrontational stance toward the 
global hegemonic order at a negative level, and the pursuit of 
an ideal alternative order at a positive level? The purpose of this 
study is to examine this transnational identity and to elucidate 
its indicators and implications in shaping a distinctive approach 
toward global hegemony, influenced by the political thought of 
Imam Khomeini. It appears that Imam Khomeini’s approach, as 
the leader of the Islamic Revolution—embodied in the slogan 
“Neither East nor West” and grounded in the ideology of the 
Revolution through a return to selfhood and attention to oppressed 
nations—contributed to the theorization of the Revolution’s ideals 
and mission on a global and transregional scale. The findings 
indicate that the confrontational orientation in Imam Khomeini’s 
thought is intertwined with the universal aspirations of the Islamic 
Revolution, extending from theoretical opposition to hegemonic 
systems to efforts aimed at establishing a desirable order based on 
Islamic values and aligned with a unifying strategic vision. The 
research method is descriptiveanalytical, and data collection is 
based on documentary and library sources.
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پیروزی انقلاب اسلامی تحولی بنیادین در روابط بین الملل ایجاد کرد. اهداف 
و آرمان‎هــای جهانی انــقلاب اسلامی، در قالب هویتــی متمایز، تصویری از 
جامعه ای آرمانی ارائه می دهد. این مقاله با اســتفاده از نظریه ســازه انگاری و 
با محوریت مفهوم هویت، به این پرســش اصلی پاسخ می دهد که روند ایجاد 
هویت متمایز اسلامی در نظام انقلابی و برساخت هویت فرامنطقه ای چگونه 
منجر به شــکل گیری انگاره ای تقابل جویانه با نظام سلطه در سطحی سلبی و 
ایجاد نظام مطلوب در سطحی ایجابی شده است. هدف این پژوهش، بررسی 
این هویت فراملی و تبیین شاخص ها و پیامدهای آن در شکل گیری رویکردی 
متمایز نســبت به جهان ســلطه با تأثیرپذیری از اندیشــه سیاســی امام خمینی 
اســت. به نظر می رســد رویکرد امام خمینی، به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، 
با شــعار »نه شــرقی، نه غربی« و با محوریت ایدئولوژی انقلاب اسلامی در 
قالب بازگشــت به خویشتن و توجه به ملت های مظلوم، موجب تئوریزه شدن 
آرمان ها و رســالت انقلاب اسلامی در ســطحی جهانی و فرامنطقه ای شــده 
است. دستاورد این بررســی نشان می دهد که رویکرد تقابل جویانه در اندیشه 
امام، درهم تنیدگی و همسویی با آرمان های جهان شمول انقلاب اسلامی را در 
پی داشته و از تقابل نظری با نظام های سلطه تا تلاش برای ایجاد نظام مطلوبی 
مبتنی بر ارزش های اسلامی و در راســتای راهبــرد وحدت گرایانه امتداد یافته 
اســت. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و شــیوه گردآوری داده ها اسنادی و 
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مقدمه
انــقلاب ایران از دو جنبه مهم، یعنی آرمان‎ های انقلابی و هویت اسلامی، دارای ایدئولوژی 
فراملی و جهان شمول اســت. مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی، ایدئولوژیک و آرمان‎ گرایانه 
بود و با این ــشعار که اسلام مرز نمی‎شناــسد، رــسالت خود را جهانی می‎دانست. رهبران 
انــقلاب در پی گســترش ایده‎ های جهانی از طریق ارزش‎ های برخاســته از ماهیت اسلامی 
انقلاب بودند. مخاطبان انقلاب اسلامی، انســان‎ های سراســر جهانند و این انقلاب داعیه 
تحقق اهدافی جهان‎ شــمول دارد که پیام آن باید به گوش همه ملت‎ ها برسد. هویت انقلابی 
ـ اسلامی، افزون بر تأثیرگذاری بر برداشــت از نظام، ایران را دارای مســئولیت‎ ها و تکالیف 
فراملی معرفی می کند و زمینه شــکل گیری چشــم اندازی جهانی بر اساس رسالت انقلابی 
را فراهم می ســازد. رویکــرد جهان‎ گرایانه انقلاب اسلامی از نــوع انقلاب‎ های غیر فرقه‎ ای 
و فرامــرزی اســت و از ماهیت نظری و ایدئولوژیک آن سرچشــمه می‌گیرد؛ ماهیتی که به 
دلیل جهانــشمول بودن، در مرزهای جغرافیایی مــحدود نمی‎ماند. انقلاب اسلامی ایران با 
ایدئولوژی فراملی و پیام جهانی خود که بخش بزرگی از مسلمانان جهان پذیرای آن بودند، 
مخاطبان فراوانی در ســرزمین‎ های اسلامی داشت؛ مخاطبانی که نه تنها زبان این ایدئولوژی 
را درک می‎ کردند، بلکه تحقق اهداف جهانی آن را نیز آرزو داشــتند. از سوی دیگر، یکی 
از زمینه های شــکل گیری جنبش اسلام گرای اواخر سده بیستم، بحران هویت بود؛ بحرانی 
که از تجربه استعمار، نفوذ قدرت های خارجی و حکومت های وابسته با الگوهای غیر بومی 
ناشــی می شــد. در چنین فضایی، اسلام یکی از معدود منابع دارای هویت اصیل و بومی به 
شــمار می رفت؛ دینی با گذشــته ای فرهنگی و علمی پرافتخار و دستاوردهایی چشمگیر در 
حوزه های مختلف. بر همین اســاس، رویکرد فرهنگی، بیداری ملت‎ ها و مقابله با استکبار، 
از شــاخصه های مهم انقلاب اسلامی در اندیشه امام بود. امام، فرهنگ هر جامعه را هویت 
و موجودیت آن جامعه می دانســت و معتقد بود اســتعمار و دشــمنان انقلاب با ناامیدسازی 
و شستشــوی فکری ملت های مســتضعف، در پی تثبیت احســاس ناتوانــی و جلوگیری از 
شــکل گیری خودباوری اند. ماهیت انــقلاب اسلامی و ویژگی‎ های آن می‎توانســت زمینه 
تأثیرگذاری بر دیگر جنبش‎ های اسلامی را فراهم آورد. انقلاب اسلامی، با تکیه بر ارزش‎ های 
دینی مــشترک و در برخی موارد اــشتراکات تاریخی و فرهنگی، می‎توانست انگیزه ای برای 
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پذیرش آرمان های جمهوری اسلامی در میان جوامع اسلامی باشــد. در اندیشه امام، احیای 
هویــت فرهنگی با عنوان هویت اسلامی ـ انســانی، مهم تریــن راه حفظ و تداوم آرمان های 
انقلاب است. از نظر ایشان، احیا و صیانت از این هویت، زمینه ساز ظهور انسانیت و تحقق 
ارزش هایی چون اســتقلال، خودباوری، اتکای به نفس، امید به آینده، عدم ســلطه پذیری و 
حمایت از پیشرفت واقعی اســت؛ ارزش هایی که بستر شکل گیری جنبش ها و نهضت های 
مســتقل را فراهم می کنند. براین اساس، مســئله اصلی این پژوهش بررسی روند شکل گیری 
هویتی متمایز برای نظام انقلابی و برســاخت هویتی فرامنطقه ای، همراه با تحلیل چگونگی 
ایجاد انگاره ای تقابل جویانه با نظام ســلطه و نیز ترســیم نظمی مطلوب در قالب یک انگاره 
ایجابی است. تبیین شاخص ها و پیامدهای این هویت فراملی با تأثیرپذیری از اندیشه سیاسی 
امام خمینی، هدف اصلی این پژوهش به شــمار می رود. این پژوهش می‌کوشــد با شناسایی 
هویــت متمایز انقلاب اسلامی نســبت به دیگــر انقلاب ها، روند جهان ســوم گرایی و نفی 
قدرت های ســلطه در اندیشه امام خمینی را تبیین کند. به نظر می رسد توجه به جهان سوم، 
در اندیشــه امام، با رویکردی تقابلی نسبت به قدرت های مسلط جهانی و تلاش برای ایجاد 

نظمی مطلوب با شاخص هایی متمایز همراه بوده است.

1. پیشینه پژوهش
تحلیل بنیان هــای هویتی انقلاب  اسلامی و تأثیر آن بر تحولات داخلی و بیرونی، با توجه به 
رویکرد رهبران انقلاب، همواره مورد توجه پژوهشــگران بوده اســت. تاکنون پژوهش های 
متنوعی درباره ابعاد ماهیتی انقلاب اسلامی انجام شــده است. یوسف پور و بیژنی در مقاله 
»انقلاب اسلامی ایران، نقشــه راه جهان گرایی در اندیشــه سیاســی امام خمینی« )1399( با 
بررسی اهداف انقلاب اسلامی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی، مهم ترین ویژگی های 
ساختاری انقلاب اسلامی را تبیین کرده اند. نصرت پناه و بخشی در مقاله »استکبارستیزی در 
اندیشه امام خمینی« )1399( مفهوم استکبار را در رویکرد امام بررسی کرده اند. دارا و بابایی 
نیز در مقاله »تبیین عینی مفهوم اســتکبار در اندیشه سیاســی امام خمینی در بررسی روابط 
ایران و آمریکا« )1398( به عینیت سازی مفهوم استکبارستیزی و مصداق یابی آن در عملکرد 
آمریکا پرداخته اند. بااین حال، در این پژوهش ها به روند تقابل با محوریت هویت یابی فراملی 
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کید بر اندیشه  اشــاره نشده است. کریمی والا در مقاله »جســتاری بر دموکراسی غربی با تأ
سیاســی امام خمینی« )1392( مفهوم دموکراســی و بنیان های آن را در اندیشــه امام بررسی 
کرده، اما به روند هویت محور و تقابل جویانه برای ایجاد ساختار جایگزین مطلوب نپرداخته 
اســت. انصاری نیز در مقاله »دموکراسی در اندیشه سیاســی امام خمینی« )1385( رویکرد 
انتقادی امام به ســاختار حکومتی غرب را بررسی کرده است. احمدی طباطبایی و دیگران 
در مقاله »نســبت منافع ملی و مسئولیت های فراملی در اندیشه سیاسی امام خمینی« )1390( 
که بیشــترین همسویی را با پژوهش حاضر دارد، به بررســی رابطه وظایف ملی و بین المللی 
در اندیشه سیاسی امام پرداخته اند، اما رابطه تقابل جویانه که محور اصلی این پژوهش است، 
بررسی نشــده است. براین اساس، بررســی رویکرد امام و روند مواجهه با نظام سلطه بر پایه 

مؤلفه هویتی، بداعت این تحقیق به شمار می رود.

2. چهارچوب نظری پژوهش
در رویکرد سازه انگاران، سیاست بین الملل مبتنی بر فرایندی رابطه ای است که در آن عوامل 
فکری مانند فرهنگ، ایده ها و هنجارها نقش اصلی را دارند. از نظر سازه انگاران، مهم ترین 
مباحث در روابط بین الملل، یعنی ســاختار و کارگزار، به صورت متقابل و مستمر بر یکدیگر 
اثر می گذارند. سازه انگاری بر این باور است که هویت ها بالقوه بخشی از قواعد قوام دهنده 
دولت ها هســتند و کنش های آن ها را در داخل و خارج شکل می دهند. به عبارتی، شناخت 
هــر بازیگر از خود و دیگری، رفتار بین المللی آن را شــکل می دهد. تعامل میان شــناخت 
و کنــش و نقش آن دو در تصحیح و تنظیم یکدیگر، برای ســازه انگاران اهمیت بســیاری 
دارد. مارتین گریفیس، ســازه انگاری را رویکردی در بررســی روابط بین الملل می داند که 
در تبیین رفتار کنشــگران، بر اولویت متغیرهای غیرمادی، به ویژه هنجارها، فرهنگ، باورها، 
کید دارد )گریفیس، 1388، ص. 204(. ســازه انگاران اساســاًً کانون بحث  هویت و اندیشــه تأ
را از معرفت شناســی به هستی شناســی منتقل کرده و شــعار اصلی خود را »توجه به ایده ها 
و انگاره هــا« قرار داده انــد )Honghton, 2007, p.26(. تصور از خود و دیگران و تعریفی که 
نظام های سیاســی از هویت خود ارائه می کنند، پیامدهــای متفاوتی به دنبال دارد. هواداران 
ســازه انگاری روندهایی را بررســی می کنند که هویت ها و منافع کنشگران، از طریق آن ها، 
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در جریان تعامل اجتماعی مســتمر با ســایر بازیگران تولید، بازتولید و گاه دگرگون می شود؛ 
بنابرایــن ســازه انگاران با طرح اهمیــت مفاهیمی چون فرهنگ، هویــت و قواعد در روابط 
بین الملــل، دیدگاهی اجتماعی به سیاســت جهانی ارائه می دهند و بر اهمیت ســاختارهای 
کید می کنند. ونت بر این باور  هنجاری و نقش هویت در شــکل گیری منافع و کنش هــا تأ
اســت که ســاختار بیناذهنی نظام بین الملل که بر پایه شــناخت مشترک شکل گرفته، نقش 

.)Wendt, 1994, p.385( بسیار مهمی در شکل گیری هویت ها و منافع دولت ها دارد
نکته مهم در این میان آن اســت که ســازه انگاران نقش ویژه ای برای تاریخ قائل اند. در 
این چهارچوب، آنان معتقدند هویت یک کشــور با ارجاعات ارزشــی به گذشــته و آینده 
شــکل می گیرد؛ زیرا دولت ها با روایت خاصی از تاریخ، آن را پشــتوانه عملکرد امروز خود 
قرار می دهند. در تحلیل ســازه انگاران، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، الگوها و فرم های 
از پیش تعیین شــده و در حال تکوین، به عوامل تعیین کننده سیاســت خارجی و عرصه های 
عمومی تبدیل می شوند )آقایی و رسولی، 1389، ص. 9(. این مسئله از طریق قرار گرفتن هویت 
نظام سیاســی در مرکز تحلیل هر عرصه از رفتار بیرونی یک نظام سیاسی تحقق می یابد و از 

این طریق، نظریه سازه انگارانه در سیاست خارجی امکان پذیر می شود.

3. هویت نظام انقلابی
کید ویژه ای بر عنصر هویت در شــکل گیری منافع ملی کشورها و ملت ها  ســازه انگاران تأ
دارند و هویت را پل ارتباطی سیاســت داخلی و خارجی کشور ها برمی شمارند. گریفیس بر 
این باور است ساخت هویت بنا بر تعاریف و عناصر تأثیرگذار در آن از جمله الگوی قدیمی 
دولت - ملت بر روی یک عنصر غیریت ساز سیال همچون داخل/خارج خود/ دیگری نیز 

به دست می آید.
دولت ها با روایت کردن تاریخ به شــیوه ای خاص، آن را پشتوانه عملکرد خود می دانند. 
دولت ها بر اساس هویت زمینه مند خود، جهان را برای خود می سازند و در این روند تعاملی 
هویت آن ها دچار دگرگونی یا )تثبیت بیشــتر( می شــود. دولت ها بر این اساس هویت یعنی 
نقشــی که با شــناخت از خود و انتظارات و توقعاتی که دیگران بر اســاس موقعیتی خاص 
که دولــت در آن قرار گرفته و خود را تعریف می کنند. در اینجا دولت ها در مقام بازیگران 
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صحنه بین المللی »تفســیر می کنند« تصمیــم می گیرند، اعلام می کننــد و در نهایت اجرا 
می کننــد. همه این کارها را در چهارچوب درک خود از جهان انجام می دهند. لازم به ذکر 
است که در اینجا منظور از هویت، یک هویت اجتماعی پیکروار است یعنی آن قسمتی که 
به پرسش چگونگی شکل گیری آن و منشأ هویت دولت می پردازد مدنظر قرار دارد. هویت 
دولت ها محور تعریف آن ها از واقعیت و برساختن مسائلی مانند قدرت، منافع ملی، دوست 
و دشــمن، امنیت و در نتیجه تصمیم گیری و کنش بر اســاس آن هاست. کشورها نیز مانند 
 Adler,( افراد تا حد زیادی زندانیان هویت و دســته بندی های ارزشــی خود از جهان هستند
pp.78-79 ,2005( همان گونه که ونت بر این باور اســت هویت در نظام سیاســی کشورها بر 
شــیوه های روابط خارجی آن ها تأثیر می گذارد همچنین رفتار دولت ها در سیاســت خارجی 
به نوع فرهنگی بســتگی دارد که در خود درونی کرده و دولت ها بر پایه نحوه درونی کردن 
این فرهنگ ها در خود، رفتار متفاوتی را در سیاست خارجی بروز می دهند )ونت، 1384، ص. 
369(. از جمله مهم ترین مبانی هویت یک نظام  سیاســی می توان به جغرافیا، نژاد و قومیت، 

تاریخ، ساخت اجتماعی و عوامل زبانی و مذهبی اشاره کرد.
زمینه‌ای که نظریه ســازه‌انگاری یاری‌دهنده در پژوهش های این چنینی اســت بررســی 
هویت شــکل گرفته در ســاحت ملــی، تأثیر آن در نــوع جهان بینی و برداشــت های عوامل 
تصمیم گیرنده در عرصه داخلی و خارجی است. در واقع با محور قرار گرفتن هویت، نظریه 
واحد ســازه‌انگاری مبتنی بر قرار دادن ذهنیت به عنوان قوام بخش عالم تحقق می یابد و نظریه 
ســازه‌انگارانه بالأخص در عرصه بیرونی یک نظام سیاســی امکان پذیر می شود. طبق نظریه 
ســازه‌انگارانه مفاهیم زبانی، ایده ها و باورها، انگاره ها جغرافیایی و برساخته های موجود مورد 
تجزیه‌وتحلیل قرار می گیرند و ساختاری منسجم و هویت مند که ویترینی منسجم و متمایز از 
یک ســاختار است را ارائه می‌دهند. بر همین اساس الکساندر ونت رابطه بین هویت و منافع 
را بــه کمک نقش تعریف می کننــد. نقش هایی که دولت ها بر عهــده می گیرند آن ها را به 
مجموعه اقداماتی فرامی خواند که با این نقش هماهنگ هستند؛ بنابراین سازه‌انگاران هویت 
را به عنوان متغیر اصلی در شــکل‌دهی رفتار کنشــگران در عرصه داخلی و بین‌المللی مطرح 
کرده‌اند. از این منظر هویت یک دولت در بســتر تاریخی و فرهنگی و ســاختار بین‌الاذهانی 
معنــا می یابد. این کیفیت از هویت از نظر ســازه‌انگاران هم حامــل مایه های ثابت معناها و 
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اشــکال پویاســت. در این معنا هویت بازیگران همواره در حال پوست انداختن و بازتعریف 
است و سخن گفتن از هویتی همیشه ثابت غیرممکن است )ونت، 1384، ص. 325( چیستی در 
وضعیت کنونی و تعریف خود در دنیای پیرامونی می تواند مهم ترین دغدغه ســازه‌انگاران در 
مقوله هویت به شــمار رود. ســازه‌انگاران فرض را بر این می گذارند که خودها یا هویت های 
دولت ها متغیر اســت. این متغیر بودن دوسویه باعث نوعی تعامل بین هنجارهای بین‌المللی و 
هویت بازیگران می شــود. تحلیل ســازه‌انگارانه متوجه تأثیر تاریخ در شکل‌دهی به سیاست 
خارجی نیز است. آن ها احتمالًاً به بافت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بستگی دارند 
)Hopf, 2002, p.456(. در این چهارچوب ســازه‌انگاری معتقد است که هویت یک دولت با 
ارجاعاتی ارزشی به گذشته و آینده شکل می گیرد. دولت ها با روایت تاریخ به شیوه‌ای خاص 

.)porcel, 2002, pp.147-149( آن را پشتوانه‌ای عملکرد امروز خود قرار می‌دهند
 هویت یک نظام سیاســی به عنوان یک متغیر مســتقل که بر بســترهای متنوع داخلی و 
خارجی شکل گرفته است بر کیفیت کنش بیرونی انقلاب در تمامی عرصه ها تأثیر مستقیمی 
بــر جای می گــذارد. به نظر ونت این هویت به دلیل تعدد، تمایز و تنوع خود رفتارها و منافع 
متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. قرار گرفتن مسئله »هویت« نظام‌ سیاسی در مرکز تحلیل 
ایده مرکزی ســازه انگاری مبنی بر قــرار دادن ذهنیت به عنوان قوام بخــش عالم تحقق یافته 
اســت. نظریه ســازه انگارانه در تمامی عرصه های مختلف داخلی و خارجی تحقق می یابد. 
برهمین اساس، دربرداشتن هویت اسلامی یا تلاش برای صیقل دادن این هویت متمایز نسبت 
به هویت های دیگر باعث بروز کیفیتی متمایز در خروجی این ساختار در عرصه فرامنطقه ای 
انــقلاب گردید. محوریــت یافتن مفهوم هویت و ارائه انگاره های متمایز در این برســاخت 
هویتی در ارائه چشم اندازی از یک‌روند هویتی و نسبت آن با مسئله جهان سوم گرایی نقش 
بارزی ایفا نموده است و ذهنیتی متمایز برای تثبیت رویکرد تقابل جویانه و در ادامه راهبردی 

متمایز را ایجاد کرده است.

1-3. انگاره فراملی انقلاب اسلامی
در انــقلاب اسلامی ایران، به دلیــل نامقبول بودن نظم جهانی، ایجاد نظمی جایگزین مبتنی 
بر آموزه‎های انقلاب، به آرمانی انقلابی تبدیل شــد. در این راســتا، صدور انقلاب متغیری 
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بــود که می‎ توانســت فرایند انقلاب‌‎های مســتمر را در جهان اسلام، یــا به طورکلی در میان 
ســتمدیدگان جهان، در برگیرد. مبنای نظری این سیاست، برآمده از رسالت انقلاب اسلامی 
بود. بر این اــساس، انقلاب اسلاــمی را نمی‎توان صرفاًً رویــدادی در چهارچوبی زمانی و 
مکانی خاص دانست. در رویکرد امام خمینی، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، از اهداف 
اولیه و کوتاه مدت انقلاب بود؛ بنابراین تکمیل آن، مستلزم پیمودن راهی طولانی با اتکال به 

خداوند است. ایشان در همین رابطه بیان می کند:
نهضت را شما جوانان، خواهران و برادران با نثار خون خودتان به پيش برديد. انقلاب‏ى 
كرديد كه در دنيا بىنظير يا كم نظير بود، انقلاب اسلامى، انقلاب گروهى كه متعهد به 
اسلام بودند. ... ما در بين راه هستيم و بايد راه طولانى را طى كنيم و آن راه طولانى 
اين است كه بيرق اسلام را در همه قطب هاى زمين به اهتزاز درآوريم... ما بايد اسلام 
را به پيش ببريم و در همه جاى دنيا ان شاء اللََّه اسلام را صادر كنيم و قدرت اسلام را 

به تمام ابرقدرت ها بفهمانيم )امام  خمینی، 1389، ج 12، صص.313-314(.
مهم ترین اصل در تبیین آرمان‎ های بین‌المللی انقلاب اسلامی، ماهیت اسلامی و رویکرد 
امت‎ محور رهبران آن اســت. بر این اســاس، انقلاب نهضتی جهانی و متعلق به همه ملت ها، 
اعم از مسلمان و غیرمســلمان، تلقی می شود. این برداشت، در برخی موارد، در میان رهبران 
انقلابی با عنوان »مادر انقلاب های جهان« نیز مطرح شــده اســت )صلــح میرزایی، 1401، ص. 
47(. این جهان گرایی اسلام سیاسی، با محوریت مفاهیمی چون »مستضعفین«، »مستضعفین 
کید بر امت اسلامی و اصل »صدور انقلاب« نمود یافته است.  جهان«، مسئله فلســطین، تأ
اســتمرار این راهبرد از دوران مبارزات و تبدیل آن به یکی از اصول سیاست خارجی، موجب 

شد کنش برون مرزی انقلاب اسلامی با صبغه‌ای جهانی و اسلامی معرفی شود.
کید شــده اســت. قانون اساســی با توجه به  در مقدمه قانون اساســی نیز بر این مهم تأ
محتــوای اسلامــی انقلاب ایران زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشــور فراهم 
می کند، به ویژه در گسترش روابط بین الملل با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد 
تا استمرار مبارزه در نجات بین الملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. در اینجا 
ارجاع به اسلام و انقلاب است که صراحتاًً با عدالت جویی و مقاومت در پیوند قرار می گیرد 

)مشیرزاده، 1397، ص. 54(.
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4. هویت ایدئولوژیکی امام خمینی
آنچه امام به عنوان راه حل مشکلات جامعه اسلامی مطرح می کرد، چیزی جز اسلام به عنوان 
مکتب قیام و مبارزه نبود و این اسلام نیز تنها با انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی 
تحقق می یافت؛ ازاین رو، اســتراتژی ایشــان ایجاد انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بود. 
رویارویــی امام بــا حکومت پهلوی در جریان مبارزات سیاســی و اجتماعی، نماد تقابل دو 
گفتمان متفاوت بود. در یک سو، حکومت پهلوی با گرایش‎های غرب گرایانه، ناسیونالیستی 
و سکولاریســتی قرار داشت و در سوی دیگر، امام به عنوان رهبر فکری و سیاسی مخالفان، 
نماد گفتمان بازگــشت به خویــشتن، مخالفت با غرب، اندیــشه‎های غربی و جدایی دین از 
سیاســت بود. بدین ترتیب، بازگشت به خویشــتن و مخالفت با غرب زدگی، در اندیشه امام، 
مصادیق اجتماعی یافت. ازاین رو، ایدئولوژی اسلامی ایشــان صرفاًً ایدئولوژی ای دینی نبود، 
بلکه برآیند تاریخ ایران، شــرایط اجتماعــی و انگاره های جهان ســومی و ایرانی بود که در 
 .)Martin, 2003, p.107( مفاهیمی چون تقابل مستضعفین و مستکبرین صورت بندی می شد
از دیدگاه امام، راه بازگشت به هویت اسلامی و عظمت مسلمانان، پیروی از سیره معصومین 
در همه ابعاد زندگی اســت؛ ازاین رو، با خطاب قرار دادن ملت ها، این مسیر را چنین معرفی 
می کند: »از ملت های مســلمان م‌ىخواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ‏ سياســى، اجتماعى، 
اقتصادى، نظامى اين بزرگ راهنمايان عالم بشريت به طور شايسته و به جان و دل و جان فشانی 

و نثار عزيزان پيروى كنند« )امام خمینی،1389، ج 21، ص.399(.
ملت ها بايد بيدار بشــوند و همه تحت لواى اسلام و تحت‏ ســيطره‏ قرآن‏ باشند... لكن 
آن هایی كه مىخواهند در اين ممالك حكومت كنند به واســطه تبليغات ســوئى كه در طول 
چند صدسال تقريباًً كرده  اند و نفوذى كه در دانشگاه ها، در جاهاىي كه مراكز تربيت ابناى 
مســلمين است كرده  اند، مسلمين را طورى كردند كه از خودشان مأيوس شدند... مسلمين 

جديت كنند مجد خودشان را پيدا كنند )امام خمینی، 1389، ج 12، ص. 319(.
دعوت امام‌ برای بازگشت مسلمانان به اسلام دعوت صرف نیست او نه تنها از مسلمانان 
می  خواهد با تمســک به تعالیم اسلام، راه حل مشــکلات جوامع خود را در آن بیابند، بلکه 
درصدد اســت تا اسلام را نیز به عنوان دینی که پاسخگوی نیاز‎های انسان متناسب با زمان و 
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مکان باشد معرفی نماید. او به خوبی واقف است که اگر اسلام بخواهد وارد صحنه سیاسی 
و اجتماعی شــود باید برای تمام مشکلات سیاســی، اقتصادی و فرهنگی دارای برنامه باشد 
ازاین روست که نگرش وی به اسلام نگرشی مکتبی است. بر اساس این نگرش مکتبی است 
که اسلام، دینی جامع و کامل معرفی می شــود که برای تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی 
دارای برنامه اســت می گویــد: »اسلام‏ برنامه‏ زندگــ‏ى دارد؛ اسلام برنامه حكومت دارد... 
اسلام از قبل از تولد انســان شــالوده حيات فردى را ريخته است ... تا آن وقت كه روابطش 
با ســاير ممالك و ســاير دوََل و ساير ملل هســت. تمام این ها برنامه دارد، تمام این ها تكليف 
دارد« )امام خمینی، 1389، ج 2، ص. 31(. همین رویکرد به اسلام اســت که در ســال های بعد 
مبنای الگوی حکومت و نیز اســاس مبارزات انقلابی او قرار می‎گیرد. امام در راستای برنامه 
حکومتی که از اسلام می‎ توان برداشــت کرد، می‎ گوید: »مذهب اسلام از هنگام ظهورش‏ 
متعــرض‏ نظام های حاكم در جامعه بوده و خود داراى سيســتم و نظــام خاص اجتماعى و 
اقتصادى و فرهنگى بوده است كه براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين 
خاصى وضع كرده اســت و جز آن را براى سعادت جامعه نمىپذيرد« )امام خمینی، 1389، ج 
5، ص. 389(. همین تفسیر از اسلام و به دنبال آن ارائه تعبیری ایدئولوژیک از دین بود که در 
نهایت تغییر وضع موجود و ترســیم وضع مطلوب در قالب الگوی حکومت اسلامی )نظریه 
ولایت فقیه( را به تصویر کشید. بر همین اساس است که او با الهام گیری از آموزه‎ های تشیع 
تعبیری ایدئولوژیک از اسلام ارائه می  دهد. در واقع امام نگاهی ایدئولوژیک و دین محور به 
روابط بین الملل دارند و آموزه هایی چون اصل توحید، اصل دعوت و اصول دیگر در تمامی 

مبانی نظری ایشان نقش محوری پیدا می کند.
امــام همچنین اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی در راســتای مبارزه بــا غرب زدگی و با 
بهره گیــری از مفاهیمی چون مســتضعف، مســتکبر به کار می‎گیرد. ارزیابــی امام‌ از وعده 
تخلف ناپذیر الهی برای قرار دادن مستضعفین به عنوان وارثین مستکبرین بر اساس آیه »وََنُُرِِدُُي 
ـمُُُ الْْوََارِِثِِنََي«1 یا حاکمیت  ئِِمََّةًً وََنََجْْعََلََه�

َ
رْْضِِ وََنََجْْعََلََهُُمْْ أَ

َ ـِي ا�لْأَ ن نََّمُُنََّ عََلََى الََّذِِنََي اسْْــتُُضْْعِِفُُوا ف�
َ
أَ

رْْضََ يََرِِثُُهََا عِِبََادِِيََ الصََّالِِحُُــونََ«2 همگی در عرصه تبیین 
َ نََّ ا�لْأَ

َ
بندگان صالح بر اســاس آیــه »أَ

1. قصص: 5.
2. انبیاء: 501.
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تازه ای از تاریخ اسلام به سود جنبش و در قالب تعبیری ایدئولوژیک از دین بوده است. در 
تمام این ارجاع‎ ها به تاریخ اسلام و سمبل های فرهنگ و هویت دینی، در واقع هدف ایشان، 
رویارویی با گفتمان غرب گرایی حکومت طاغوت پهلوی و به تصویر کشــیدن بازگشت به 
خویشتن است. امام از یکسو با تبیین وضع موجود بر اساس فرهنگ و هویت دینی به چالش 
گفتمان غرب گرایی پرداخته و از ســویی دیگر باز بر اساس همان فرهنگ و هویت دینی به 

ترسیم وضعیت مطلوب در شکل یک حکومت  اسلامی حرکت کرده است.
مؤلفه های مهم در اندیشه و عمل امام، چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، 
به‌ویژه در این بســتر، قابل ردیابی اســت و پیامد طبیعی آن، محوریــت یافتن انجام وظیفه و 
تکلیف مبتنی بر مکتب اسلامی اســت. ایشــان با شــناخت عمیــق از اسلام، ابعاد انقلاب 
اسلامی، شــرایط زمانی، نظام حاکم بین‌الملل و نیز دشــمنان اسلام، امت اسلامی، انقلاب 
اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و شیوه های دشمنی آنان، ضمن یادآوری دشمنی همه جانبه 
آمریکا، صهیونیسم و کمونیســم با اسلام و انقلاب اسلامی، حفظ و تداوم انقلاب اسلامی 
را درگرو گسترش آن در داخل و خارج از ایران می‌دانستند )فرزندی اردکانی، 1386، ص. 127(.

5. انگاره تقابل با نظام سلطه
تحــولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ســاحت کلی، به روند تقابل جویانه ســاختار 
انقلابی در عرصه اندیشه و عمل شتاب بخشید. حادثه گروگان گیری و تسخیر سفارت آمریکا، 
نقطه آغاز غلبه آرمان گرایان انقلابی بر ملی گرایان و نشانه‌ای از تمایل به هویتی جدید و متمایز 
بود. میلانی این مقطع را، با اــشغال سفارت آمریکا در تهران، پایان سیاست‎های میانه‌روانه و 
مبتنی بر موازنه منفی دولت موقت می‌داند؛ از این زمان، دوره‌ای از سیاست خارجی آغاز شد 
که متأثر از رادیکالیســم اسلامی و ایده صدور انقلاب بود )میلانی، 1381، ص. 261(. رویکرد 
تقابل جویانه و ایدئولوژیک امام در دهه نخســت پس از انقلاب، در جریان تســخیر سفارت 
آمریکا که »لانه جاسوسی« نامیده شد، به اوج رسید. این رویداد، به دلیل پیامدهای گسترده 
داخلــی و خارجی، نقطه عطفی در بررســی جهان بینی رهبر انقلاب به شــمار می‌رود. پیش 
از اشــغال ســفارت، امام که به‌زعم میلانی ماهیت انقلاب اسلامــی را بهتر از بازرگان درک 
می کرد، به تقویت سازوکارهای دینی می پرداخت و به تدریج از آن ها در تحولات مهم انقلاب 
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بهره می گرفت )میلانی، 1381، ص. 263(. فضای انقلابی، بحران های داخلی و تصور دشــمنی 
آشــکار قدرت های جهانی با اهداف انقلاب، موجب شــد سفارت آمریکا در آبان 1358 به 
اشــغال انقلابیــون درآید و امام این اقــدام را »انقلاب دوم« و حتــی بزرگ تر از انقلاب اول 
بنامد. این نام گذاری، ماهیتی جهانی و تقابلی به این رویداد بخشید. کم‌توجهی به پیامدهای 
آن برای منافع ملی و محاسبه نشــدن هزینه ها نیز نشان‌دهنده غلبه رویکرد ایدئولوژیک بود. 
رمضانی و اسدی معتقدند اشغال سفارت آمریکا، به آزمونی برای سیاست خارجی انقلابی و 
آرمان گرایانه ایران تبدیل شد؛ سیاستی که ایران را در برابر بسیاری از کشورهای جهان قرار داد 
)رمضانی، 1388، ص. 64؛ همچنین ر.ک. به: اسدی، 1387، ص. 39(. آمریکا، به عنوان نماد »تمام 
بدی ها« و حامی رژیم های ارتجاعی منطقه و اسرائیل که پس از انقلاب »دشمن درجه یک« 
اسلام معرفی می شــد، هدف این اقدام قرار گرفت. کاربرد عنوان »جهان‌خوار« برای آمریکا 
نیز نشان‌دهنده شکل گیری تقابلی ایدئولوژیک با قدرتی استکباری بود که انقلاب اسلامی، 

اشاعه ارزش های خود را در مقابله با آن تعریف می کرد.
کید بر سیاست »نه شرقی، نه غربی« از پیوستن به  از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با تأ
بلوک های شــرق و غرب خودداری کرد و داعیه دار ایدئولوژی اسلام سیاسی شد. ازاین رو، 
طبیعی بود که قدرت هــای دو بلوک برای جلوگیری از تحقق آرمان های جمهوری اسلامی 
تلاش کنند. نمونه روشــن آن، حمایت همه جانبه آمریکا، شوروی و برخی کشورهای عربی 
از عراق در جنگ هشت ســاله با ایران بود. حمله عراق به ایران، در این روند هویتی، جانی 
تازه به انقلاب اسلامی بخشــید؛ زیرا تمام کشــور پشت ســر ]آیت الله[ خمینی قرار گرفت 
و پیوند انگیزه های شــیعی با ناسیونالیســم ایرانی، ماهیت اسلامی ساختار انقلابی را تقویت 
کرد. به نظر می رســد صدام حســین با هدف ادعای دوباره بر کرانه شــرقی اروندرود و نیز 
براندازی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان الگویی الهام بخش برای شورش های اسلامی در 
عراق، به ایران حمله کرد )دفرونزو، 1379، ص. 92(. این جنگ، موجب شکل گیری جبهه ای 
واحد و فضای تندی علیه دشمنان انقلاب و حامیان جنگ تحمیلی شد که نوک پیکان آن، 

کشورهای غربی و در رأس آن ها آمریکا بود.
 امام در پیام‎ ها و ســخنرانی‎ های خود در این دوران، به فشار قدرت‎های جهانی برای ضربه 
زدن به ملت و انقلاب ایران اشــاره می کرد و پیروزی انقلاب و جبهه ســتمدیدگان را قطعی 



45 حمید  بصیرت منش و محمد طهماسبی برنا: تبیین رویکرد هویتی امام خمینی در مواجهه با نظام سلطه جهانی

می دانســت. وی جنــگ ایران و عراق را صرفــاًً جنگ دو دولت نمی دانســت، بلکه آن را 
حاصل دخالت قدرت‎ های استکباری و با هدف تضعیف انقلاب تلقی می کرد و این جنگ 
را »جنگ اسلام و کفر« معرفی می نمود. از این منظر، ملت ایران پیروزی خود را در پیروزی 
همه انــسان‎ها و مسلمانان جهان می دید و همواره یار ستمدیدگان و دشمن ستمگران معرفی 
می شــد. همچنین بر این باور بود که از آغاز، شــهادت برگزیده شده است تا با فداکاری در 
راه خدا، پیروزی مکتب اسلام و مسلمانان تضمین گردد و ارزش‎ های والای انسانی به عنوان 

خلیفه خداوند در زمین پاسداری شود.
امــام از طریق نفی دوگانه الگوی آمریکایی به علت کیش منفعت و شــهوت و الگوی 
مارکسیســت به علت الحاد رسمی که در شــعار »نه شرقی و نه غربی« تبلور می یافت سنت 
عدم تعهــد خود را که اختصاص به تعداد زیادی از ملل جوان داشــت تجدید نمود )لوفور، 
1384، ص. 136( این برداشــت و انگاره ای بود که امام‌ مسیر ویژه و در جبهه ای تعریف شده 
و البته مقابل با تفکرات مرســوم ترســیم نمود همان گونه که اشاره بر این هویت جداگانه را 
کید قرار داد: »برنامه ما، در حکومت  اسلامی مبنی بر توحید  در ترسیم حق و باطل مورد تأ
اســت و آن ها برخلاف این عقیده و ایدئولوژی هستند بنابراین ما در یک جهت نمی توانیم با 

آن ها حرکت کنیم« )امام خمینی، 1389، ج 5، ص. 121(.
 هانتینگتــون ایــن روند را با نمود یک دشــمن خارجی به عنوان غــرب در بین انقلابیون 
شاخص سازی نموده اســت ) هانتینگتون، 1386، ص. 274( شاخص های ایدئولوژیک سیاست 
کید دارد که لازم اســت تــا جلوه هایی از  خارجــی جمهــوری اسلامی ایران بــر این امر تأ
مقابله گرایی با کشــورهای تهدیدکننده امنیت ملی نیز در دستور کار قرار گیرد )متقی، 1389، 
ص. 201( امام‌ این اصل را در راستای قاعده نفی سبیل و عدم سلطه پذیری این گونه مشخص 
نمود: »ما منطقمان، منطق اسلام، این اســت که ســلطه نباید از غیر شما باشد« )امام خمینی، 
1387، ج 4، ص. 91( از ســویی دیگر گســترش اسلام گرایی از ســوی امــام‌ مانعی بنیادین و 
اساســی در برابر برنامه‎ ها و نقشه‎ های دنیای غرب در جهان  اسلام محسوب می‎گشت. ایشان 
توانــست در دنیایی که غرب به عنوان هسته مرکزی تمدن و فرهنگ جدید محسوب می‎شد 
بــا مرکززدایی از غرب، اسلام را از حاشــیه بــه متن و مرکز اصلی تحــولات و خیزش علیه 
زیاده خواهی تفکر و عمل غربی قرار دهد )محمدی، 1387، ص.510(. امام با شــناخت شرایط 
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حاکم در جهان، مشــکلات کشــور‎های اسلامی و مظلوم را در وجود دولت های سلطه‎ گر 
کید می کند که »الان تمــام گرفتاری‎ های ما از  و به ویــژه آمریکا می‎ داند و بر ایــن نکته تأ
آمریکاســت« )امام خمینی، 1389، ج 1، ص. 422( این شناسایی عامل بیرونی مشکلات و لزوم 
برخورد با آن به عنوان یک فریضه و تکلیف تئوریزه می‎ شود. امام این مبارزه را تقابلی دائمی 
با قدرت‎ ها و نوکران آنان می‎داند. در این روند تقســیم بندی کشــورها به دو دســته ظالم و 
مظلوم صرفاًً یک تقسیم بندی ایدئولوژیک نیست بلکه ریشه در نگاه هستی شناسانه مبتنی بر 
تقابل جهان بینی توحیدی -جهان بینی مادی دارد )موســوی و ایمانی، 1384، صص. 136-135(؛ 
بنابراین امام‌ دراین باره به دنبال ایجاد تمدنی متفاوت با فرهنگ غربی بود و متذکر می شود: 
»ما تمدنی را می خواهیم که بر پایه شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه صلح را حفظ 

نماید« )امام خمینی، 1389، ج 15، ص.340(.

6. تثبیت هویت جهان سوم گرایی
رمضانی بر این باور اســت که ایرانیان احساس می کنند در طول تاریخ، از سوی قدرت‎ های 
بیگانه مورد ســتم واقع شــده اند و در حافظه جمعی ایرانیان، این دولت های بیگانه در قالب 
قدرت های اســتعماری شــرق و غرب، به یک میزان و در دوره های مختلف، به تناوب باعث 
شــکل گیری دوره های بغرنج در ایران شده اند )رمضانی، 1388، ص. 17(. با توجه به این نکته 
کــه مدل انقلاب ایران دارای ویژگی‎ های خاص خود اســت، ایــن انقلاب باب جدیدی از 
تحولات انقلابی غیرسوسیالیستی و غیرلیبرالی را ترسیم کرد. انقلاب اسلامی ایران، نخستین 
انــقلاب معنوی و ضدمادی گرای عصر حاضر بود و برای دســتیابی به اهداف خود، طبیعتاًً 
مدینــه فاضله اسلامی را ارائه می داد. تلاش برای صدور ارزش‎ های انقلاب، با هدف ایجاد 
جامعــه مطلوب، یکــی از مهم ترین اقدامات رهبــران انقلابی بود؛ رهبرانــی که با پیروزی 
انقلاب، کار خود را تمام‌ شــده نمی پنداشــتند و در تلاش بودند تا جامعه آرمانی مورد نظر 
خود را به وجود آورند. هم زمانی این امر با آغاز ســال های پایانی نظام دوقطبی باعث گردید 
تا در این روند انقلاب اسلامی نظم موجود منطقه ای و جهانی را به چالش بکشد. ایران تنها 
کشور انقلابی سال‎های 1980-1975 بود که سطحی مساوی از خصومت و تعارض نسبت 
به شــرق و غرب را در رفتار خود نمایان می‎ ســاخت )متقی، 1397، ص. 97( میشل فوکو نیز با 
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کید بر انگاره تقابل جویانه گفتمان انقلاب  اسلامی را بر اساس دو »دیگری« که یکی در  تأ
داخل کشور است که نظام شاهنشاهی یا پهلویسم نام دارد و دیگری در خارج از کشور که 
عرصه بین الملل و غرب سیاســی است می داند )خوشروزاد، 1385، ص. 71( جمهوری  اسلامی 
برآمده از انقلاب ســال 1357، جهان را از دیدگاه خود تفســیر می نمود و خود را قطب سوم 
و راه حق می دانست. انقلاب  اسلامی ضرورت شناخت انسان ها از طریق ارتباطات و ایجاد 
وحدت و مودت میان همه بشریت را مورد توجه قرار می دهد )دهشیری، 1379، ص.293( رهبر 
انقلاب گام‎ های بلندی برداشت تا کشور خود را به عنوان مدل سوم بین الملل انقلاب متمایز 
از ســایر بلوک‎ های قدرتمند نظام جهانی را منعکس سازد. از طرفی روش طرح دیدگاه های 
امام، بیان ساده و همه کس فهم و با ویژگی ضد غربی بودن در ایران بود. با توجه به این مسیر 
اندیشه ای است که امام در طی یک سخنرانی اعلام داشت: »از همان بدو انقلاب و از قبل 
انقلاب که شــالوده انقلاب ریخته می شد مسیر، مسیر انبیاء بود، مسیر راه مستقیم نه شرقی 
و نه غربی بود. جمهوری  اسلامی بوده و تاکنون هم ملت ما به همان مسیر باقی است« )امام 
 خمینی، 1389، ج 15، ص. 147( و درجایی دیگر اشــاره می کند که »ما نه با امركيا كار داريم 
و نه با شــوروى ... ما اســتقلال خودمان را مىخواهيم حفظ كنيم و در دنيا زندگى كنيم و 
اسلام را به پيش ببريم... و ما هم مىخواهيم این طور باشيم كه نه ظلم كنيم، نه زير بار ظلم 

برويم« )امام خمینی، 1389، ج 19، ص. 94(.
هدف ایشــان ایجاد ساختاری یکپارچه بود تا با این امکانات معنوی که از اسلام حقیقی 
ناشــی می‎ شد، مؤمنان را قادر سازد در برابر فشــار‎های قدرت‎های مستکبر بایستند و موازنه 
قدرت بین مســلمانان و کشــورهای بزرگ را اصلاح کند، پاسدار حقوق مسلمان‎ ها باشد و 
ارزش‎ های اسلامی را گســترش دهد، بی آنکه درصدد تغییر مرزهای موجود باشــند. به نظر 
می رســد که احساسات ضد لیبرالیستی که متوجه ایالات متحده و اسرائیل است در هر یک 
از کشــورها و در درون جنبش هــای احیاگــری و انقلاب  اسلامی از آغــاز احیاگری نوین 
اسلامی تاکنون به عنوان یک خصلت ثابت باقی مانده است )باری، 1379، ص. 53( امام‌ معتقد 
بود که ایران تنها کشــور اسلامی و مستقل و تنها امانت دار جوهر اصلی و پیام اسلام است. 
لــذا این ویژگی وظایف خاصی بخصوص از نظر یاری دادن به دیگر کشــورهای مســلمان 
برای دســتیابی به وضعیتی مشــابه، بر دوش ایران گذاشته است. ایشان خواهان وحدت تمام 
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ملت های  مســتضعف است. با همین برداشــت از روند تحولات در دیدار با ارنستو كاردينال 
می‎ گوید: »این طوری كه شــما مىگوييد كشــور شما با ما شباهت زيادى دارد... همه بايد 
كوشش كنيم كه وحدت بين مستضعفان در هر مسلك و مذهبى كه باشند، تحقق پيدا كند 
كه اگر خداى ناخواسته، سستى پيدا شود، اين دو قطب مستكبر شرق و غرب مانند سرطان 

همه را به هلاكت خواهند رساند« )امام  خمینی، 1389، ج 17، ص. 429(.
از دید ایشــان رسالت اصلی انقلاب این بود که مستضعفین را بدون توجه به دین آن ها 
رهبری کند. در کنار آن، خواهان گســترش روحیه انقلابی بود. ایران می بایست پیشاپیش 
یــک انــقلاب جهانی ضد اســتکباری قرار گیرد، پیــام خود را به همه جــا پخش کند و 
ائتلافی مرکب از ملت های مســتضعف تشکیل دهد؛ اما لازم بود این هدف بدون توسل به 
خشــونت به دست آید. متقی بر این باور اســت که این رویکرد برمبنای تشکیل یک امت 
واحده و در ادامه کاهش نفوذ قدرت های بزرگ در منطقه و کشــورهای اسلامی صورت 
می پذیرفت )متقی و پوســتین چی، 1390، ص. 50(. راه حل امام‌ ایجاد حزبی جهانی اســت که 
معیارهای فعالیت در آن و راه رســیدن به اهداف تعیین شــده با معیارهای شــناخته شده و 
مرســوم تفاوت های ماهیتی دارد. بر همین اســاس و با یک رویکرد جهانی و در راســتای 
تلاش بــرای وحدت بین ملت های مســلمان و ضعیف و با محوریت مؤلفه های فرهنگی و 

ارزش های انسانی بر این باور است که
من اميدوارم كه يك‏ حزب‏ به‏ اسم »حزب مستضعفين« در تمام دنيا به وجود بيايد و 
همه مستضعفين با هم در اين حزب شركت كنند و مشكلاتى كه سر راه مستضعفين 
اســت از ميان بردارند و قيام در مقابل مســتكبرين و چپاولگران شرق و غرب كنند 
و ديگر اجازه ندهند كه مستكبرين بر مستضعفين عالََم ظلم كنند و نداى اسلام را 
و وعده اسلام را- كه حكومت مســتضعفين بر مستكبرين است و »وراثت ارض« 

براى مستضعفين است- متحقق كنند )امام‌ خمینی، 1389، ج 9، ص. 280(.
 بنابراین در چشــم انداز امام در مســئله صدور انقلاب نیز به دنبــال پی‌ریزی یک نظام 
متفــاوت با دو قطب موجود سیاســی در جهان بود، چنان که می‎ گویــد: »ما معادله‏ جهان‏ى 
و معيارهاى اجتماعى و سياســىاى كه تا به حال به واســطه آن تمام مســائل جهان سنجيده 
مىشده است را شكسته  ايم... از هر عادلى دفاع مكىنيم و بر هر ظالمى مىتازيم، حال شما 
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اســمش را هر چه مىخواهيد بگذاريد. ما اين ســنگ را بنا خواهيم گذاشت« )امام‌ خمینی، 
1389، ج 11، ص.160(.

امام در ایجــاد این چهارچوب جدید معیارها و ملاک هایــی در تدوین نهایی آن مدنظر 
داشــته‌ اســت که جهان ســوم گرایی نماد بارز سیاســت  خارجی جمهوری ‌اسلامی در دهه 
شصت به شمار می‌‎رود. از ملزومات جهان سوم گرایی ایجاد یک جبهه جدید علیه دو قطب 
موجود یعنی غرب و شرق به سردمداری آمریکا و شوروی بود. انقلاب اسلامی با بیان نظریه 
»نه شــرقی و نه غربی« توانســت ابر نظم جمعی مبتنی بر برابری دولت‌هــا و حاکمیت ها و 
تحقق حقوق الهی و انســانی ملت ها در نظام بین‌الملل را رقم زند )دهشیری، 1382، ص. 124(. 
به عبارت‌دیگر، سیاســت نه شرقی و نه غربی دارای شاخص های هنجاری است. این رویکرد 
بر این باور اســت که ایدئولوژی بر ژئواســتراتژی اولویت دارد و اصولی چون عدالت جویی 
و اخلاق گرایــی معیار رفتار سیاســت گذاران و مجریان سیاســت خارجی اســت. دراین بین 
هیچ تمایزی بین شــرق و غرب وجود ندارد. ]امام[ خمینی همیشــه کمونیزم را به عنوان یک 
»نیروی شــیطانی« هم طراز امپریالیســم آمریکا دانسته است )اســتمپل، 1377، ص.303(. اگر 
ایالات متحده از سوی انقلابیون بنیادگرای اسلامی به عنوان »شیطان بزرگ« تقبیح شد، اتحاد 
شوروی »شیطان کوچک« بود )متروخین، 1378، ص. 225(. از نظر امام‌ فقط دولت های بزرگ 
نبودنــد که زمینه ایجاد یک نظام ســلطه را فراهم کرده بودند، بلکه ســازمان‎ های بین‌المللی 
نیز، همه ســاخته‌وپرداخته این قدرت‌‎های بزرگ بوده‌اند )نوازنی، 1388، ص. 294( این روند و 
این تقسیم بندی از نظر مستکبرین توجیه شده و با سازمان ها و نهادهایی که برپا کرده‌اند این 
امــر را قانونی و قابل قبول تلقی می کنند. القای فرهنگ خود از طریق این تشــکیلات تربیت 
هزاران متخصص و کارشــناس در انواع و اقســام موضوعات و مواضــع یک نظام اجتماعی 
و اختصاص بخش مهمی از امکانات در این جهت نشــان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای اســت که 

کید می کند: کشورهای سلطه گر برای نظام سازی، قائل هستند. چنانچه ایشان تأ
ازجمله نقشــه  ها ... بيگانه نمودن كشورهاى استعمارزده از خويش و غرب زده و 
شــرق  زده نمودن آنان است به طوری که خود را و فرهنگ‏ و قدرت‏ خود را به هيچ 
گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن 
دو قدرت را قبله گاه عالم دانســتند ...و غم  انگيزتر اينكه آنان ملت های ستمديده 



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهارو تابستان 1405/ صص 5033-56

زير ســلطه را در همه چیز عقب نگه داشته‏ و كشــورهاىي مصرفى بار آوردند )امام 
خمینی، 1389، ج 21، صص.-415 414(.

به نظر امام، رواج فســاد و فحشــا از سوی امپریالیســت ها برای آن است که فرهنگ 
اســتقلالی جامعه کشورهای ضعیف به فرهنگ اجنبی که ام الامراض است تبدیل شود و 
آنان را وابســته و خودباخته به خویش ســازند و غرب‌زده یا شرق زده بار بیاورند )دهشیری، 
1379، ص. 209(. امــام ضمــن تقبیح الگوهــای مداخله جویانه قدرت‌های اســتکباری در 
کشــورهای ضعیف و طرد اقداماتی که اســتقلال و اراده ملل مســتضعف را خدشــه‌دار 
می ســازد. کشــورهای ضعیف را به طغیان علیه وضع موجود فرامی خواند و امیدوار است 
پرچم توحید و عدالت الهی را در عالم بر فراز کاخ های ســپید و سرخ مراکز ظلم و الحاد 

و شــرک به اهتزاز درآورد )امام‌ خمینی، 1389، ج 17، ص. 481(.

7. نظام جهانی مطلوب و رویکرد امام‌ خمینی
کید بر اینکه مشــخصه هویتی انــقلاب اسلامی به هیچ‌وجه جنبه انفعالــی ندارد و بنا بر  با تأ
هویت و اساس انقلابی ـ اسلامی خود، کنش رهبران آن در جنبه‌ای فعالانه، تجدیدنظرطلبانه 
و انقلابی قابل مشــاهده است، چهارچوبی که رهبر انقلاب بر اساس اندیشه و عمل خود در 
تلاش بــرای پی‌ریزی و ایجاد آن بودنــد، ارتباط تنگاتنگی با ماهیت انقلاب و آرمان‎ های آن 
گاهی ملت های مستضعف نسبت به حقوق حقه خود و ضرورت قیام بر ضد  کید بر آ دارد. تأ
مــستکبران، امکان پذیری بقای صلح جهانی تنها در صورت نابودی و شکــست قدرت‎های 
ســلطه گر، تأثیرگذار نبــودن عوامل جغرافیایــی و فرهنگی در مرزبندی میان مســتضعفان و 
مستکبران و تصریح بر اینکه نظام مطلوب ریشه در بازگشت به دین و حاکمیت خداوند دارد 
و فارغ از اندیشه‎های سکولاریســتی و اومانیستی مبتنی بر لذت گرایی و مادی گرایی محض 
کید بر نقش‎ های پیشگامانه مسلمانان در مبارزه جهانی با استکبار و حمایت  است، همچنین تأ
از مظلومــان، مهم تریــن عناصر این چهارچوب آرمانی را تشــکیل می‌دهند )محمدی، 1387، 
ص. 29(. صدور انقلاب اسلامی با هدف ایجاد این بنیان‎ ها و تغییرات در ساختار موجود، بر 
اساس این خواست‎ ها و آمال‎ ها تئوریزه می شود. امام در تلاش بود تا با از بین بردن نظام سلطه 
موجود که در دو قطب و ساختار قدرتی شرق و غرب شکل گرفته بود و نیز از میان برداشتن 
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قدرت‎ هــای اســتعماری با بهره گیری از اهرم هــا و امکانات بی‎ بدیل فرهنگــی و ارزش مدار 
برخاسته از اسلام، به اتحادی از ملل مستضعف در سراسر جهان دست یابد و در این ساختار 
جدید، با نفی ارزش‎ های مادی و غیر الهی، ارزش های اسلامی ـ انسانی را جایگزین آن سازد.

 از نظر تاریخی نیز شــعار نه شــرقی و نه غربی، در زمانی مطرح شده بود که یک نظام 
دوقطبی، عرصه بین المللی را میان بلوک شرق و غرب تقسیم کرده بود و کشورهای کوچک 
و متوســط برای حفــظ تمامیت و منافع ملی خود چاره‎ای جز پیوســتن بــه یکی از این دو 
بلوک را نداشــتند )نوازنی، 1388، ص. 287( با توجه به این امر، امام مســئولیت نظام اسلامی 
را در مبــارزه با نظام ســلطه و خروج از این قاعده ســلطه گر و ســلطه پذیر معرفی می کند. 
ایشــان مهم ترین ویژگی نظام ســلطه کنونی را ناعادلانه بودن آن می‎ داند. این برداشــت از 
نظــام جهانی آمادگی نظام انقلابی و رهبران را برای عــدم همراهی و آمادگی برای پذیرش 
هنجارهای بین المللی میســر می کند در همین راستا مقابله با دنیای غرب و شرق در رویکرد 
امام‌ و تلاش برای شناســاندن اسلام حقیقی حتی منجر به بازتعریف جدیدی از اسلام با دو 
نام اسلام حقیقی و اسلام آمریکایی در اندیشــه امام‌ می شود. انقلاب  اسلامی درصدد نفی 
کامل ساختار مسلط روابط بین الملل و جایگزین ساختن ساختاری جدید با محوریت جهان 
 اسلام بود، آن هم اسلام حقیقی که در جهت آزاد ســازی دنیای اسلام از ســلطه غرب گام 
برمی‎دارد و در مقابل اسلام آمریکایی است )فولر، 1377، ص. 11(. به تعبیر امام ارزش حیات 

به آزادی و استقلال است )امام  خمینی، 1389، ج 6، ص. 219(.
این جهان بینی امام و همراه شدن با افق جهانی اسلام در ایجاد نظامی اسلامی - انسانی 
مسیر آینده را در تفکر رهبر انقلاب روشن می سازد. بر همین اساس، دین اسلام نه تنها فقط 
ادعای جهانی دارد، بلکه شــرایط و قواعد تحقق نظام جهانی، همچون مهدویت در مذهب 
تشــیع از پیش طراحی شده اســت )مظفری، 1386، ص. 217( راهبرد امام در برون رفت از یک 
نظام  سلطه ای که استعمارگران و مستکبرین آن را در جهان پی ریزی نموده اند بر این راهبرد 
کید دارد که »ما امروز مىخواهيم‏ كه مظلوم نباشــيم؛ و ظالم هم نباشيم. ما تعدى به هيچ  تأ
كشــورى به واسطه دســتورى كه به ما رسيده است از اسلام، نخواهيم كرد؛ و تجاوز به هيچ 
فردى نخواهيم كرد و نبايد بكنيم. تجاوز به هيچ كشورى نخواهيم كرد و نبايد بكنيم. لكن 

از تجاوز ديگران هم بايد جلوگيرى كنيم«  )امام  خمینی، 1389، ج 14، ص. 82(
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اعتقــاد به یک حکومــت واحد جهانی تحت لــوای اسلام، هدفی بود که در ســاختار 
وزارت خارجی ایران نیز دنبال می‎ شــد )منصوری، 1366، صص. 42- 30( این رویکرد با توجه به 
شــخصیت کاریزماتیک امام‌ در ساحت کلان سیاست  خارجی برآمده از انقلاب جلوه پیدا 
کرد. خط و مشــی جمهوری اسلامی در سیاست برون مرزی نتیجه تجربه امام از نظام حاکم 
بین‌المللی در عصر استعمار در ایران و کشورهای مسلمان نیز بود. به همین دلیل از همان آغاز 
انقلاب موضع امام در برابر دولت‎ های اســتکباری و اســتعماری موضع روشن و شفاف یک 
پیشــوای دینی مسلمان است که بر اســاس قاعده »نفی سبیل« به هیچ‌روی اجازه اعمال‌ نفوذ 
کید بر وحدت اسلامی در  حکومت های اســتکباری را در قلمرو اسلام نمی‌دهد، بلکه با تأ
اندیشه صدور انقلاب و گفتمان ارزشی و آرمانی آن است. البته از نظر امام حیطه شمول اصل 
نفی ســبیل محدود به ایران نیست، بلکه ایشان سلطه هر قدرتی را بر شئون سیاسی فرهنگی و 
اقتصادی مسلمین نفی می‎ کند. تلاش برای ایجاد این ساختار جدید از منظر امام نه تنها شدنی 
اــست که حتی در مرتبه‎ای بالاتر هدف از انقلاب اسلامــی و صدور انقلاب هم جایگزین 
کردن ارزش‎ های مادی با ارزش های اسلامی و ساختن این مدل از جامعه الهی است؛ بنابراین 
منظور امام از نه شــرقی نه غربی نه تنها نفی، بلکه مبارزه با نظام شــرق و غرب و ارائه الگو، 
ســبک و شــیوه جدیدی از زندگی بر پایه تعالیم اسلام بوده اســت. برای رسیدن به این نظام 
ســاختاری مطلوب که بســیار تقابل جویانه، ایدئولوژیک به نظر می‌رسد، امام‌ تنها با صدور 
ارزش‎های انســانی بدون هرگونه خشونتی را دنبال می‎ کند. در این مسیر هیچ گونه مصلحت 
بینی ناشــی از منافع مادی را قبــول ندارد و تصریح می‎ کند: »امروز خمينى آغوش و ســينه 
خويش را براى تيرهاى بلا و حوادث ســخت و برابر همه توپ ها و موشــک های دشمنان باز 
كرده اســت و همچون همه عاشقان شهادت، براى درك شهادت روزشمارى مك‏ىند. جنگ 
ما جنگ‏ عقيده‏ است و جغرافيا و مرز نم‏ىشناسد« )امام‌ خمینی، 1389، ج 21، ص. 87(. جنگی 
که مدت زمان و پایان آن بر اساس مصلحت‎ های مادی صورت نمی گیرد. جنگ حق و باطل 
که تمام شدنی نیست و معتقد است این جنگ از آدم تا خاتم زندگی وجود دارد )امام خمینی، 
1389، ج 21، ص. 284(. با توجه به این رویکرد تقابل جویانه که برخلاف قاعده مرســوم بدون 
اســتفاده از شیوه های سخت‌افزاری مورد نظر بوده، در عملی کردن آن با توجه به قابلیت ها و 

کید ویژه‏ای داشته است. ابزارهای فرهنگی در برداشت امام‌ تأ
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نتیجه گیری
انقلاب اسلامی به عنوان عامل و پدیده‎ای متفاوت و البته مغایر با نظم ایجاد شــده جهانی 
و در فضای مســلط و رســمیت یافته بین‌المللی به عنوان یک تهدیــد علیه این نظم معرفی 
گردید. تأمل در سیره نظری و عملی امام‌ به عنوان رهبر انقلاب در سیاست  خارجی بیانگر 
آن اســت که ایشــان ماهیت سیاســت  خارجی ایران را با توجه به هویت اسلامی و باور به 
ســاخت نظمی مطلوب در سطح جهانی تبیین نموده‌اند. در رویکرد امام‌، پیروزی ‌انقلاب 
در ایــران از اهداف اولیــه و کوتاه‌مدت بود؛ بنابراین پیــروزی کامل انقلاب‌ و تکمیل آن 
مســتلزم پیمــودن راه طولانی اســت که به همت و اتــکال به خداوند میســر خواهد بود. 
در انــقلاب ‌اسلامی بــه دلیل عدم مقبولیت نظم نوین جهانــی در گفتمان انقلابی، ایجاد 
نظــم جایگزین مبتنی بــر آموزه‎ های انقلاب به صورت آرمانــی انقلابی در آمد. تحولات 
بعد از پیروزی انقلاب ســاختار انقلابــی را به این روند تقابل جویانه در عرصه اندیشــه و 
عمل شــتاب بیشتری بخشیدند. امام‌ از طریق نفی دوگانه الگوی آمریکایی به علت کیش 
منفعت و شــهوت و الگوی مارکسیســت به علت الحاد رســمی که در شعار نه شرقی و نه 
غربی تبلور می یافت ســنت عدم تعهد خود را که اختصاص به تعداد زیادی از ملل جوان 
داشــت تجدید نمود. این برداشت و انگاره‌ای بود که امام‌ مسیر ویژه و در جبهه‌ای متمایز 
و البته مقابل با تفکرات مرســوم ترسیم نمود همان گونه که اشاره بر این هویت جداگانه را 
کید بر مفاهیم مشترک  کید قرار داده‌ است. دراین‌راستا، تأ در ترســیم حق و باطل مورد تأ
فرهنگــی و مذهبی بــرای ایجاد جبهه‌ای نویــن و متمایز به عنوان راهبــرد و رویکرد رهبر 
انقلاب تئوریزه گردید. در چشــم‌انداز امام مســائل بین‌المللــی همچون صدور انقلاب، 
دفاع از آرمان های فلســطین و وحدت بین ملت های ستمدیده به دنبال پی‌ریزی یک نظام 

متفاوت با دو قطب موجود سیاســی در جهان بوده است.
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Achieving peace has always been one of the most fundamental 
aspirations and objectives of human societies throughout 
history. However, with the increasing prominence of goals 
related to collective human life, attention to the concept of 
peace—both domestically and internationally—has gained 
greater significance. Moving toward peace requires the 
establishment, expansion, and deepening of peaceful thought 
and practice. Given the extensive power, reach, and influence 
of the state, a substantial part of the responsibility for realizing 
peace rests upon it. One of the key mechanisms available to 
the state is the adoption of appropriate cultural policies, which 
can draw upon the historical capacities of Iranian culture 
and its shared cultural elements. Accordingly, this article 
asks how Iranian culture can contribute to enhancing peace 
in contemporary Iran, and what imperatives this cultural 
foundation places before the Islamic Republic in the realm of 
cultural policy.
The article argues that Iranian culture—rooted in 
peaceoriented foundations that have historically fostered 
empathy, cooperation, consensus, and national cohesion—can 
likewise support the establishment, expansion, and deepening 
of peace under current conditions. Within this framework, the 
essential task before the government is to adopt a realistic, 
diagnostic, and contextsensitive approach that enables 
a precise understanding of this cultural capacity and its 
effective application in practice. Such an approach would 
strengthen peace among publicsphere actors and the broader 
population, thereby facilitating the country’s progress toward 
goals such as development. The research method employed is 
descriptiveanalytical.
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 ظرفیت  فرهنگ ایرانی و نسبت آن با صلح و هدف توسعه؛
)نگاهی به رویکرد سیاست فرهنگی در دوره جمهوری اسلامی(

عبدالرحمن حسنی فر *1          | مجید عباس زاده مرزبالی2
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2.دکتری علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران. ایران

دستیابی به »صلح« همواره از مهم ترین خواسته ها و اهداف جوامع بشری در 
زیست  با  مرتبط  اهداف  برجسته شدن  با  امروزه  اما  است،  بوده  تاریخ  طول 
جمعی انسان ها، توجه به مقوله صلح در عرصه های داخلی و بین‌المللی اهمیت 
برقراری، گسترش  این مسیر مستلزم  یافته است؛ زیرا قرار گرفتن در  بیشتری 
و تعمیق اندیشه و عمل صلح است. ازآنجاکه نهاد دولت از قدرت، گستره 
و تأثیرگذاری زیادی برخوردار است، بخش مهمی از مسئولیت تحقق صلح 
بر عهده آن قرار دارد. یکی از سازوکارهای این نهاد، سیاست گذاری مناسب 
است که می تواند با توجه به ظرفیت تاریخی فرهنگ و بهره گیری از عناصر 
مشترک فرهنگی ایرانی صورت گیرد. براین اساس، پرسش مقاله این است که 
فرهنگ ایرانی چگونه می تواند به ارتقای صلح در ایران امروز کمک کند و 
با توجه به این فرهنگ، ضرورت های پیش روی حکومت جمهوری اسلامی 
در حوزه سیاست فرهنگی چیست. فرضیه مقاله آن است که فرهنگ ایرانی، 
با برخورداری از بن مایه های صلح محور که در طول تاریخ به ایجاد همدلی، 
همکاری، وفاق و انسجام ملی کمک کرده‌اند، می تواند در شرایط کنونی نیز 
به برقراری، گسترش و تعمیق صلح یاری رساند. در این چهارچوب، ضرورت 
پیش روی حکومت آن است که با اتخاذ رویکردی واقع بینانه، آسیب شناسانه و 
موقعیت مند، به شناخت دقیق این ظرفیت فرهنگی و بهره گیری مناسب از آن 
در عرصه عمل بپردازد تا صلح در میان کنشگران حوزه عمومی و توده مردم 
تقویت شده و مسیر دستیابی کشور به اهدافی همچون توسعه نیز تسهیل شود. 
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مقدمه
صلح به عنوان پدیده‌ای اجتماعی از جمله مفاهیم پیچیده عصر کنونی محســوب می شود. 
این مفهوم از دیرباز از دغدغه های مهم و اصلی جوامع به‌ویژه جوامع چندقومی بوده است 
)مقصــودی، الــف 1401، ص. 61(، اما بــا اهمیت پیدا کردن موضوع صلح و تولید و گســترش 
اندیشه صلح و توجه ویژه به نتایج مثبت آن و تمرکز همه جانبه بر ابعاد متفاوت خشونت و 
منازعه - به‌ویژه در درون  کشورها - در دوره‌ معاصر، توجه به صلح و تلاش برای استقرار 

آن را به امری ضروری و به نوعی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده اســت.
دســتیابی به »صلــح« همواره از مهم ترین خواســته های جوامع بشــری بوده و امروزه 
که اهدافی چون »توســعه« از مهم ترین موضوعات »زیست جمعی« محسوب می شوند، 
توجه به مقوله‌ صلح، اهمیت بیشــتری پیدا کرده است؛ چراکه »توسعه«، مستلزم برقراری 
صلح و تعامل مســالمت‌آمیز بین انســان ها و گروه های سیاســی و اجتماعی در دو سطح 
داخلی و خارجی اســت. امروزه یکی از موضوعات مهم برای بســیاری از جوامعی که در 
آغاز یا میانه‌ راه توسعه هستند، نزاع ها، کشمکش ها، درگیری ها و در مجموع شیوه حذفی 
میان آن هاســت که به عنوان مانعی اصلی در مسیر توسعه‌ این جوامع است. این کشاکش ها 
نشــان‌دهنده‌ وضعیت غیر صلح آمیز این جوامع اســت. ســخن این اســت که انسان ها در 
فضایی صلح آمیز و مســالمت جویانه بــا پذیرش و تحمل یکدیگر، آن گونه که هســتند و 
مبادله خودجوش و آزادانه منابع، امکانات و ســرمایه های خود می توانند زمینه ســاز توسعه 
شــوند )مقصودی، 1400، صص. 192،188؛ موثقی، 1386، ص. 192(. براین‌اســاس، »با توجه به 
اثرات مخرب منازعه به عنوان عاملی بر ســرخوردگی، بی‌اعتمادی، نگرانی، افســردگی و 
اخــتلال رفتار در افراد جامعه، صلح یکی از مهم ترین ضرورت های جوامع امروز و آرمان 

جهانی به حســاب می آید« )میر کوشش و نوری صفا، 1392، ص. 21(.
 به طورکلــی اگرچــه همه‌ اعضای جامعــه و نهادهای مســتقر در آن و حتی بازیگران 
فراملــی غیردولتی بنــا به جایگاه و موقعیت خود، در اســتقرار صلح، وظیفه و مســئولیتی 
بــر عهده دارند، اما کماکان این دولت ها هســتند که بنا بر مســئولیت مشــترک اجتماعی 
خــود و مســئولیت های ذاتی ناشــی از زمامداری و پاســخگویی در قبــال آن و همچنین 
نقشــی که به عنوان بزرگ ترین نهاد و همچنین نهــاد بی طرف حاکم در جامعه برای تأمین 
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امنیــت دارند، نقش اصلی را در هر جامعه‌ای برای برقراری صلح میان اقشــار، گروه ها و 
جریان های سیاســی مختلف در جامعه بــر عهده دارند )مقصودی، الف 1401، صص. 72، 62(. 
بــه عبارتی، »دولت هنوز هم مهم ترین بازیگر سیاســی و مهم ترین عامل تخصیص آمرانه‌ 
ارزش هــا در جامعه اســت« )دلاوری، 1387، ص. 64(؛ ازاین‌رو دولت، نقشــی اساســی در 

برقراری صلح در جامعه ایفا می کند.
یکی از ســازوکارهایی که دولت می‌تواند از طریق آن صلح را در جامعه محقق نماید، 
»سیاســت گذاری در حوزه‌ی فرهنگ« اســت. در واقع، به منظور تحقق صلح در جامعه، 
بهره گیری مناسب دولت از عناصر و ذخایر مشترک فرهنگی جامعه، امری ضروری است 
و تا زمانی که این امر محقق نشود، صلح ایجاد نخواهد شد؛ زیرا فرهنگ عمومی و ملی، 
متغیری محوری در تعریف ارزش ها و هنجارهای جمعی اعضای جامعه محسوب می شود 
و بــا بهره گیــری از ظرفیت ها و قابلیت هــای آن می توان »وفــاق اجتماعی«، »همدلی«، 
»همــکاری« و »صلــح« را در جامعه برقــرار نمود. سیاســت گذاری فرهنگی، مجموعه‌ 
تدابیر و برنامه هایی است که دولت برای مدیریت حوزه فرهنگ یا ایجاد تغییر در محتوای 
آن اعمال می کند. از دیدگاه این مقاله، تنها »سیاست‌ فرهنگی واقع گرا« می تواند به تحقق 

صلح در جامعه کمک نماید.
بــا توجه به آنچه بیان شــد، ایران امروز نیز برای دســتیابی به توســعه نیازمند برقراری و 
گســترش صلح در جامعه به ویژه در سطح کنشگران حوزه عمومی و نخبگان است. برخی 
معتقدند که »از حدود دویســت ســال پیش تاکنون توســعه، یکی از مهم ترین دغدغه های 
ســر آمدان جامعه ایران بوده است؛ اما نکته اینجاست که علی رغم این موضوع، کشور ایران 
هنوز به توســعه دست نیافته است« )شــیخ زاده، 1385، ص. 9( که البته بحث ترقی و تجدد در 
یک معنا، »توســعه« تعبیر می شود و در معنای دیگر، همان »تجددخواهی« است که امری 
کلی تر از توسعه است و از لحاظ تاریخی در جامعه ایرانی در تاریخ معاصر، اول تجددخواهی 
مطرح شد که منجر به مشروطیت شد و در مرحله بعد منجر به حرکت در مسیر توسعه البته از 
نوع آمرانه آن شــد. در پیشرفت نکردن، عقب ماندگی و توسعه نیافتگی جامعه ایران، از زمان 
مطرح شــدن بحث عقب ماندگی در تاریخ معاصر، یعنی بعــد از جنگ های ایران و روس، 
علل مختلفی نقش داشــته اند که یکی از مهم ترین آن ها، فضای منازعه آمیز و غیر صلح آمیز 
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حاکــم بر روابط و رقابت میان افراد و گروه های مختلف سیاســی -اجتماعی در کشــور و 
علی الخصوص فرهنگ سیاســی حذفی اســت. برخی معتقدند »شــاید در هیچ دوره ای از 
زیســت سیاسی - اجتماعی کشور، مانند امروز، ضرورت کاربست سیاست صلح و دوستی 
به یک نیاز و الزام سیاسی - اجتماعی تبدیل نشده باشد. ادبیات رایج و برخی سیاست های 
اعلامی و اعمالی، گویای فضای دشــمنی، ســتیزه و خشونت ورزی از ســطوح خیابانی تا 
عرصه نخبگی و حتی در بین جناح‌ها و نهادهای سیاسی است که در تأثیر و تأثر با وضعیت 
نامناســب اقتصادی، تحمل ناپذیری را به عنوان وجه غالب مناســبات سیاسی - اجتماعی در 
تمام سطوح رقم زده است« )مقصودی، 1400، ص. 212؛ همچنین ر.ک.به: رجایی و جوادی ارجمند، 
1398؛ نیاکوئی، 1393( و این یک مســئله مهم اســت. چراکه وضعیــت مذکور، تلاش برای 
برقراری و گســترش صلح در ایران را ضروری کرده است. به اعتقاد مقاله، عنصر »فرهنگ 
ایرانی« یکی از عواملی است که می تواند به برقراری و گسترش صلح در جامعه ایران کمک 
نماید؛ »سیاســت صلح و دوســتی جزئی از فرهنگ بارور ایرانی است که در شرایط کنونی 
دچار انزوای مفرط و فرودســتی گفتمانی و شــاید به‌ عبارتی حذف شده است« )مقصودی، 
1400، ص. 212(؛ امــا جمهوری اسلامی در طول حیات خود، در تلاش برای ایجاد تحول در 
ســاختار فرهنگی کشور نســبت به دوره‌ پهلوی برآمده و رکن اصلی سیاست‌ فرهنگی اش را 
بُُعد اسلامی - شــیعی فرهنگ ایرانی در نظر گرفته اســت. این رویکرد، موجب شده تا در 
این دوره‌ از ظرفیت های فرهنگ تاریخی و ملی ایران برای برقراری صلح و مســیر مناســب 
حرکت عمومی اجتماعی در کشــور به نحو مطلوبی استفاده نشود. درصورتی که درست آن 
است که فرهنگ ایرانی به دور از رویکرد تقلیل گرایانه و گزینشی و با در نظر گرفتن تمامی 
ارکان و عناصر آن مورد توجه قرار گیرد. براین اســاس، با توجه به نقش انکارناپذیر فرهنگ 
ایرانی در روند تحولات سیاســی - اجتماعی کشور در طول تاریخ، این حکومت می بایست 
قصد و همت خود را معطوف به این مســئله نماید که از طریق سیاســت گذاری واقع گرایانه 
در فرهنــگ ایرانی و بهره گیری از عناصر جامــع آن، چگونه می تواند صلح و صلح طلبی و 
همزیستی مســالمت  آمیز را در سطح کنشگران حوزه عمومی، نخبگان و توده مردم، حاکم 

کرده و بدین وسیله مسیر دستیابی کشور به اهداف مهمی چون »توسعه« را تسهیل نماید.
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در مجموع، ســؤال مقاله این اســت که فرهنگ ایرانی از چه ظرفیتی در حوزه صلح و 
همکاری برخوردار است که می تواند جامعه را به سمت هدفی چون »توسعه« هدایت کند و 
در این زمینه، سیاست گذاری و رویکرد حکومت جمهوری اسلامی به چه صورت است و 
چگونه باید عمل کند تا از ظرفیت حداکثری فرهنگ تاریخی ایران استفاده مناسب نماید.

1. پیشینه پژوهش
در رابطه با پیشــینه‌ پژوهش باید گفت در بررســی های صورت گرفته، پژوهشــی مشاهده 
نشــده اســت که همانند مقاله‌‌ حاضر به بررســی موضــوع پژوهش پرداخته باشــد، بلکه 
تحقیقاتــی‌ وجود دارند که تنها به قســمتی از موضــوع پرداخته‌‌اند. در اینجــا برای  نمونه 

می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد:
محمــود آقاخانی بیژنی و محســن محمدی فشــارکی در مقاله‌ »تحلیــل کارکردهای 
اجتماعی آیین ها و جشــن ها در شاهنامه بر اســاس نظریه امیل دورکیم« )1399(، با بررسی 
آیین های پذیره مهمان، ســوگواری، بارخواهی شاه و جشن های سده، نوروز و مهرگان، به 
این جمع بندی می‌رسند که آیین ها و جشن های مذکور از کارکرد اجتماعی وحدت آفرین 

در جامعه ایرانی برخوردار هستند.
داود غرایاق زندی و ســویل ماکویی در مقاله شــان با عنــوان »بنیان های طبیعی صلح 
و دوســتی در آیین نوروز« )1398(، به این نتیجه دســت یافته‌اند که بنیان‌های طبیعی آیین 
نوروز به عنوان یکی از آیین های ســنتی ایرانیان، زمینه ســاز صلح و دوســتی در رابطه میان 
انســان و طبیعت و انســان با انســان اســت. از نظر آنان، در این بنیان های نوروز، امکان 
پذیرش، فراوان بوده و از نگاه خاص گرایانه‌ای که مانع همزیســتی و دوستی میان ایرانیان 

و غیر ایرانیان باشد، برخوردار نیست.
کیومرث مولادوســت و همکارانش در مقاله‌‌ »کارکردهای جامعه شــناختی آیین های 
ایرانــی در صلــح و امنیت منطقه«)1402(، به این نتیجه رســیده‌اند کــه برخی از آیین های 
ایرانــی، علاوه بر کمک به تقویت همبســتگی در ایران، در کشــورهای دیگر نیز دارای 
کارکرد صلح و دوســتی می باشــند. از دیدگاه آن هــا، آیین های فراگیر ایرانــی می توانند 

امنیت، صلح و دوســتی را در منطقه پیرامونی ایران به همراه داشته باشند.
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امیر هوشــنگ میر کوشــش و شــهرزاد نوری صفــا در مقاله‌ »هستی شناســی صلح 
بین‌الملل در بســتر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی«)1392(، به بررســی جایگاه صلح و مدارا 
در فرهنگ و ادب ایران پرداخته و با واکاوی و بررسی آثار منظوم و منثور ادیبان، شاعران 
و دانشمندان ایرانی در سده های گذشته، گستره‌ درک و جهان بینی آن ها از فرهنگ صلح 
و مدارا فراتر از نژاد، ملیت و مذهب را نشــان دادند و به این نتیجه دســت یافتند که صلح 

و مــدارا جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و ادب ایران‌زمین دارد.
به طورکلی تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های ذکرشــده‌‌ در این است که این مقاله، 
از یک ســو، بــه چگونگی رابطــه فرهنگ غنی ایرانــی و مقوله‌ صلــح و ظرفیت های این 
فرهنگ در کمک به تحقق و گسترش صلح و صلح طلبی توجه دارد و از سویی دیگر، به 
بررسی رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به عنصر فرهنگ ایرانی پرداخته و 
راهکارهایی نیز به سیاست گذاران فرهنگی این نظام سیاسی به منظور بهره گیری مطلوب تر 
و منطقی تر آنان از ذخایر فرهنگ مذکور جهت تحقق صلح در ایران امروز ارائه می‌دهد.

2. چهارچوب مفهومی و نظری
1-2. چیستی صلح

صلح یکی از آرمانی ترین و ضروری ترین نیازها و خواسته های بشر در طول حیات اجتماعی و 
سیاسی اوست که تاکنون علی‌رغم تلاش های فراوان، به طور کامل تحقق نیافته است )زارعی، 
1397، ص. 672؛ متقــی و دیگــران، 1397، ص. 136(. صلح در لغت به معنای ســازش کردن و 
آشتی و تراضی میان متنازعین است )متقی و دیگران، 1397، ص. 135(. در اصطلاح عام و کلی، 
مفهوم صلح به معنای کلاســیک، رایج و حداقلی‌اش یعنی فقدان یا نبود جنگ و خشونت 
و منازعه آشــکار در ســطوح داخلی و بین‌المللی است )جمشیدی، 1396، ص. 4(. این تعریف 
از صلح را بسیاری از صاحب نظران در دهه های اخیر، ناکامل، تقلیل گرایانه و سنتی ارزیابی 
می کننــد و بر آن نام صلح منفــی می نهند. در تعاریف جدید از صلــح به مثابه صلح مثبت 
این مفهوم با آموزه هایی نظیر عدالت، حکمرانی خوب، رعایت حقوق بشــر و دموکراســی، 
امیدواری نســبت به آینده، ]آرامش و امنیت[ و ... عجین و همبســته اســت. هدف صلح 
مثبت، ایجاد انسان ها، جامعه و نهادهایی سرزنده و امیدوار است )مقصودی، ب 1401، ص. 89(.
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امروزه در قاموس سیاســی ســه تعبیر از صلح مطرح است: 1. صلح در مقابل جنگ، 
یا صلح به معنای نبود جنگ که تعریفی ســلبی و حداقلی اســت. در این تعریف، صلح، 
مکانیســم و ابزاری ســازنده اســت که می تواند به حل منازعات کمک کند. 2. صلح به 
معنای نفی زور و خشونت برای رسیدن به امنیت که این معنا، حد واسطی میان دو معنای 
قبلی اســت. 3. صلح به معنــای وجود امنیت و آرامش یا حالتی که در آن مســئله تهدید 
بالقــوه و بالفعل وجــود ندارد. این تعریــف از صلح، مثبت و حداکثری اســت. در این 
تعریف، صلح، مفهومی انسانی و عام دارد )جمشیدی، 1396، ص. 5(. ازاین میان، تعبیر سوم 

از صلح، مدنظر مقاله حاضر است.
در مجموع، صلح به معنی عدم خشــونت و ســتیزه در فرایندهای سیاسی و اجتماعی و 
.)Scott & Galtung, 2008, p. 23( پذیرش رقابت بر اساس رأی  دادن، تعامل و گفتگو است

به عبارتی دیگر، جانمایه و جهت گیری اصلی صلح و کنشــگران آن را می توان ترویج عفو و 
بخشــش، گذشــت و ایثار، گفتگو، مذاکره و چانه زنی، آشتی و سازش، رضایت، نرمش و 
دوســتی و نهایتاًً مصالحه برشــمرد )مقصودی، ب 1401، ص. 89(. نکته‌ مهم در اینجا‌ اینکه این 

شاخصه ها تنها در ساختار سیاسی دموکراتیک محقق خواهند شد.

2-2. چیستی فرهنگ
فرهنگ، مجموعه‌‌ای از ارزش ها، باورها، احساســات، رفتارها، نهادها، رســم‌ و رســوم و 
عــادات، تربيت، فلســفه و هنر، ابداعات و اختراعات اســت كه بيــن كيايك افراد ملت، 
مشــترك بوده و به مثابه ميراث تاريخي به‌واســطه‌ یادگیری و عادت، از نسلی به نسل دیگر 
منتقــل مي گــردد. فرهنگ نــوع جهان بینی، کنــش و روابط میان افــراد و گروه ها را در 
جامعه، مشــخص و تنظیم می کنــد )ازغنــدی، 1385، ص. 73؛ Parekh, 2005, p. 143(. از 
نگاه جامعه شناســانی نظیر امیل دورکیم، فرهنگ عنصر واضع ســاختار اجتماعی و اصل 
تنظیم کننده‌ کنش اجتماعی اســت که به آن شــکل و جهت می بخشد )شــریفی و فاضلی، 
1391، ص. 62(. فرهنگ، دارای طرح های مشــترکی برای زندگی است، مدل های مشترکی 
کــه مردم در اذهان خود برای درک، ارتباط  برقرار کردن و تفســیر جهان در رابطه با آنان 

دارند )موثقی، 1386، ص. 205(.
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فرهنــگ را می توان به دو جنبه مــادی و غیرمادی )معنوی( تقســیم نمود: بُُعد مادی 
فرهنگ، شامل اشــیای قابل لمس همچون خانه، وسایل زندگی، ابزارها و ادوات مختلف 
و نیز تکنولوژی و صنایع فرهنگی و ... اســت. بُُعد معنوی آن، شامل عناصری چون هنر، 
زبان، ادبیات، فلســفه، افکار و عقاید، باورها، سنت ها و ... است. نکته اینکه ابعاد مادی 
و غیرمادی فرهنگ به یک نســبت رشــد نمی کنند، بلکه معمولًاً بعد مادی سریع تر دچار 

تغییر و دگرگونی می شود )صالحی امیری، 1401، ص. 71(.
 مهم ترین ویژگی‌های فرهنگ در منابع متفاوت 1. وحدت آفرینی، 2. آموختنی بودن، 
3. تمایز بخشــی، 4. دگرگونی پذیری، 5. هویت بخشــی آمده است )ر.ک. به: آزاد ارمکی 
و منوری، 1389، صص. 59-55؛ ســلیمانی و دیگــران، 1401، ص. 112؛ صالحی امیری، 1401، صص. 

.)68-69
روی هم‌رفته می توان گفت، جامعه از طریق جســتجوی فرهنگ، بازشــناخته می شود؛ 
شخصیت می گیرد و درک معنای جدید از حقیقت را بازمی نماید و مفهوم هویت فرهنگی 
را خلق می کند. هویت فرهنگی، نمادهای آشــکار و پنهانی است که افراد سعی می کنند 
با حفظ و نمایاندن آن ها خود را از ســایر جوامع بازشناســند. این هویت، مهم ترین عامل 

وحدت قلبی یک جامعه اســت )سلیمانی و دیگران، 1401، ص. 117(.

3-2. رابطه فرهنگ و صلح
صلح و نبود خشونت از درون انسان شروع می شود و محرکه های بیرونی جنبه‌ تسهیل کننده 
و ثانوی دارد. اگر انسان از غریزه و عقل ابزاری عبور کند و در تکامل نفسانی و عقلانی 
خود به عقل فلســفی و عشق نســبت به جهان رسیده باشد، آنگاه در رابطه افقی با دیگران 
قــرار می گیرد و برابری همگان در برابر قانون و دموکراســی دوام و قوام پیدا می کند. در 
این  صورت دیگر جایی برای خشونت و منازعه باقی نمی ماند و زمینه برای تساهل و صلح 
فراهم می شود. عوامل و محرکه های بیرونی و ساختاری در ایجاد فضای صلح و مسالمت 
یا خشونت و منازعه جویی نقش مهمی دارند )موثقی، 1400، ص. 626( که ساختار فرهنگی 

حاکم بر جامعه از مهم ترین آن هاست.
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صلح و مدارای عمومی نیازمند الگو و قواعد رفتاری عمومی و مشترک صلح گراست. 
به عبارتی‌دیگــر، »آنچــه در برقراری و گســترش صلح در یک جامعــه نقش دارد، وجود 
فرهنــگ صلح طلب در آن جامعه اســت. فرهنگ‌ صلح شــامل اجــزای اجتماعی یعنی 
ارزش ها، نظام عقاید و ایدئولوژی؛ فلسفه، فرضیات؛ نرم های اجتماعی و ... است که در 
زندگــی روزمره به کار می‌رود. فرهنگ برخوردار از ویژگی های تعاملی، همکاری جویانه 
و جمع گرا، مســتعد صلح طلبی است. درواقع از فرایند کنش های پیوسته و مثبت است که 
دوستی، همسازی، آشــتی و صلح حاصل می شود« )ماکویی، 1395، ص. 80(. به طورکلی، 
کید بیشتری داشته باشد، بن مایه صلح  هرچه عناصر یک فرهنگ بر وجه رهایی از ترس تأ
و دوســتی در آن بیشتر نمایان خواهد شــد )ماکویی، 1395، ص. 82(. در مجموع، قداست 
و برتری اصول عام و مشــترک نســبت به اصول خاص، موجب تقویت وحدت نمادین و 
مفاهمه فرهنگی در ســطح جامعه می شود. افزون براین، چنین برتری‌ای به تقویت احساس 
تعلــق اجتماعــی کمک می کنــد و بدین ترتیب هویت ملی را در جایگاهی فراتر از ســایر 
هویت هــای جمعی قرار می‌دهد. در این صورت، تعهد عمومی اعضای جامعه هم تقویت 
و هــم تعمیم می یابد. این امر نیز به نوبه خود به گســترش فرهنگ پیوند و افزایش اعتماد 
میــان افراد و گروه ها کمــک کرده و در نتیجــه، زمینه تحقق صلــح در جامعه را فراهم 

.)Parekh, 2008, p. 59 می سازد )قاسمی، 1392، ص. 170؛

4-2. نسبت دولت با صلح
نسبت سیاست و فرهنگ یا دولت و صلح یکی از دغدغه های محوری فلاسفه و اندیشمندان 
علوم انســانی بوده و هست. تأمل در آثار اندیشمندان برجسته‌ این حوزه نشان می دهد که نه 
همه‌ آن ها برداشــت مشابهی از این نسبت داشته اند و نه اتفاق‌ نظری درباره تقدم و تأخر این 
تأثیر و تأثر متقابل در میان آن ها وجود دارد )افتخاری و باباخانی، 1395، ص. 57(. براین اســاس، 
از گذشــته تا به امروز همواره نوعــی چالش نظری در مورد امکان پذیری سیاســت گذاری 
فرهنگــی وجود داشــته و دارد؛ عده ای مخالــف این موضوع، گروهی موافــق آن و طیفی 
دیگر، دارای رویکرد بینابین می باشند که مقاله‌ حاضر با رویکرد آخر همسو است. »دیدگاه 
بینابیــن« اگرچه معتقد به عدم دخالت و برنامه ریزی در حوزه نظام های ارزشــی و اعتقادی 
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فرهنگ هاســت، اما برنامه ریزی برای تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی را عقلانی و 
موجه می داند )شــریفی و فاضلی، 1391، ص. 72( و این رویکرد را در پرتو اندیشه ورزی و توجه 

به افکار مفید در حوزه عمومی دنبال می کند.
»سیاســت گذاری فرهنگی« نیــز مجموعه‌ای از تصمیمــات کلان و چهارچوب های 
قانونی خاص اســت کــه حکومت ها برای حفظ و اســتقرار شــرایط فرهنگی ـ اجتماعی 
مطلــوب و مناســب، به منظور پیشــبرد اهداف فرهنگی خــود در جامعه اتخــاذ می کنند 
)اشــتریان، 1391، ص. 32(. به عبارتی، سیاست فرهنگی، طیف وسیعی از فعالیت هایی است 
کــه حکومت هــا در عرصه‌ فرهنگ انجام می‌دهند )Gray, 2010, p. 214(. این سیاســت، 
ازآنجاکه از گفتمان و روابط قدرت نشــأت می گیرد، منجر به بازتولید آن ها نیز می شــود. 
سیاســت فرهنگی به عنوان حاصل قدرت سیاســی، برای دســتیابی به اهداف معینی چون 
پرورش هویت های اجتماعی و فرهنگی خاص و در نتیجه، قالب بندی شهروندی اجتماعی 
و سازگار، صورت بندی می شود )Barker, 2004, p. 40; Sassatelli, 2006, p. 24(. ازاین‌رو، 
سیاستمداران می کوشــند از طریق سیاست گذاری در عرصه فرهنگ، جامعه را در جهت 

مطلوب خود هدایت کنند.
بــا توجه به نقش فرهنــگ در برقراری صلح در جوامع، قدم اول در سیاســت گذاری 
فرهنگــی، فهم و توجه بــه واقعیت ها و ظرفیت هــای فرهنگی و چگونگــی حضور تنوع 
در جوامــع اســت. درک واقعیت هــا، ویژگی ها و تحــولات تاریخی فرهنگ کشــور، به 
سیاســت گذاران این حوزه در اتخاذ سیاست های کارآمد جهت دستیابی به اهداف ارزشی 
و عقلانی در حوزه فرهنگ کمک می کند. »جمود سیاســت های فرهنگی و ناهماهنگی 
آن با مقتضیات ذکرشــده، پیامدهای آسیب‌زایی ]از جمله گسترش منازعات و ستیزه های 

سیاســی و اجتماعی[ را در پی خواهد داشت« )ذکائی و شفیعی، 1389، ص. 82(.
تاریخ جوامع نشــان داده اســت که در اکثر مواردی که دولتی اقتدارش را در حمایت 
از یک گروه و بر گروه ها و اقلیت‌های متعدد اعمال نموده است، گروه غالب، انگیزه‌ای 
قــوی برای اســتفاده از این اقتدار در جهت تحمیل فرهنگ خــود بر گروه های ضعیف تر 
داشــته اســت. این رویکرد منجر به بروز مشــکلات متعــدد در جامعــه از جمله رواج و 
گســترش خشــونت و ســتیزه جویی می گردد )تدین راد و دیگــران، 1402، ص. 210(. این در 
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صورتی اســت که »اصولًاً هیچ جامعــه و فرهنگ یکپارچه و منســجمی وجود ندارد که 
خواهــان جذب اقلیت در آن باشــد. امروزه ناکارآمدی سیاســت‌ فرهنگی ایدئولوژیک و 
آرمان گرایانه به اثبات رســیده اســت، چراکه در نتیجه آن، امکان بــروز منازعه در جامعه 
افزایش می یابد« )تدین راد و دیگران، 1402، ص. 217( و تحقق صلح، امکان پذیر نخواهد بود؛ 
بنابراین صاحبان قدرت سیاســی مسئولند که ]با اتخاذ سیاست فرهنگی واقع گرایانه‌[، برای 
تمامی اعضای جامعه، هویت مشــترکی حول ارزش های مدنی خلق کنند که از طریق آن، 
افراد بتوانند مســائل سیاسی و اجتماعی را آزادانه و در جوی با حسن نیت، تفاهم و منطق 
مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند. وجود عناصر فرهنگی مشــترک، بســتر و شرایطی را فراهم 
می کند تا مردم از ستیز با یکدیگر بپرهیزند و در رفتار و کردار خود با دیگران از روش های 

قانونی و مصالحه گرایانه اســتفاده کنند )فاضل، 1376، ص. 99(.
روی هم‌رفته، برای برقراری صلح در جامعه، می بایست سیاست چندگانگی، گفتگو و 
اجماع مبتنی بر همدلی و توافق، جایگزین اجماع کل نگر و مرکزیت گرا شده و ادامه یابد. 
چندگونگی، مســتلزم گفت‌وشنود همگانی و ضدونقیض در برابر تحمیل های جانب‌دارانه 
حکومت )رهبری، 1395، ص. 69( و شــرط آن واقع نگری و گشــودگی حکومت در عرصه 
سیاســت گذاری فرهنگی است. سیاست فرهنگی واقع گرا و دموکراتیک، راهکار مناسبی 
به‌ویژه برای جوامع چند فرهنگی محســوب می شــود و می تواند به تحقق صلح در جامعه 

کمک نماید.
مباحث ذکر شــده در بخش ســوم در واقع در راســتای دو بحث »ایده ایجابی« مقاله 
و مشــخص شــدن »چهارچوب تحلیلی« آن اســت. ایده ایجابی مقالــه، تمرکز و توجه به 
ظرفیت هــای فرهنگی، ادبــی، حکمی و آیینی و تاریخی مربوط به صلــح در جامعه ایرانی 
اســت که به نوعی از نمود تاریخی و عینی این جامعه حرف می زند و ازاین جهت قابل توجه 
اســت که فکر، اندیشــه و رویکرد مبتنی بر آن نیز، اســتخراج یا استنباط شود. همچنین این 
بحث، چهارچوب تحلیلی مقاله نیز محســوب می شــود؛ به این صورت که نســبت موضوع 
صلح با فرهنگ تاریخی ایران در قبال مقوله مهم توسعه با عطف توجه به رویکرد حکومت 
جمهوری اسلامی به صورت انتقادی و آســیب شناســانه مورد بررسی قرار می گیرد و از این 

جهت با این نسبت برقرار کردن، فهمی برای ارزیابی های بعدی به دست خواهد آمد.
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3. ظرفیت فرهنگی ایران
فرهنــگ ایرانی را می توان محصــول عملکرد تاریخی و بلندمدت نیروهای فرهنگ ســاز 
ملت ایران در قلمرو گســتره آن دانســت )حافظ نیــا، 1393، ص. 195(. مبانی این فرهنگ، 
نقش بســیار مؤثری در شــکل گیری هویت ملی ایــران و تعریف ایرانیان از خود داشــته 
و توجــه و پایبنــدی بــه آن را می توان نشــانه‌ای از ایرانی بودن دانســت. »فرهنگ ایرانی 
مجموعه مشــترکات و ساخته های معنوی و مادی ملت ایران است که محتوای آن در طول 
تاریخ فراهم شــده و شــکل گرفته است. این شــکل را »وجدان« یا »روح« جامعه ایران 
به آن بخشــیده است. این فرهنگ مســتقیماًً با تقدیر تاریخی و زیربنای اجتماعی ویژه آن 
پیوندی علت و معلولی و رابطه‌ای منطقی و متقابل داشــته است« )شعبانی، 1392(. در واقع 
فرهنگ ایرانی جنبه‌‌ عام خرده فرهنگ های ایرانی اســت که درگذر زمان شــکل ملی پیدا 

کرده است.
فرهنگ ایرانی دارای پیشــینه‌ای چند هزارساله بوده و در طی این دوران، پیوستگی‌اش 
گاهی فرهنگی در ذهن مــردم ایران حضور  را از دســت نــداده و همواره با نوعــی خودآ
داشــته اســت )نظری و باقری، 1391، ص. 74(. به طورکلی، آن دسته از عناصر فرهنگ ایران 
باستان که پس از سپری شدن قرن ها از دوره اسلامی، در جامعه ایران پایدار مانده بود، با 
فرهنگ اسلامی سازگاری یافتند. این عناصر، مواردی چون پوشش، آداب ترحیم، اعیاد، 
باورهای عامه، ضرب‌المثل ها، ســمبل ها، خاطرات جمعــی، آثار مادی و معنوی و ... را 

شامل می شود )گودرزی، 1387، ص. 290؛ نقیب‌زاده، 1381، ص. 102(.
آنچــه  به فرهنــگ ایرانــی، هویتی خــاص و متمایز می بخشــد و در سراســر تاریخ و 
دســتاوردهای مادی و معنوی آن صراحت یافته است، هماهنگی اجزا و پاره های پدیده ها با 
یکدیگر و در مجموع با کل موجودیت قدیم ملت اســت، به نوعی که باوجود گسست های 
ناگزیر تاریخی، جوامع ایرانی را از هویت واحدی برخوردار ساخته و تمامی تحولاتی را که 
در جامعه ایران رخ داده، به ســوی نوعی نظم و بســط معینی سوق داده است )شعبانی، 1386، 
ص. 113(. به عبارت دیگــر، فرهنگ ایرانی به نوعی جنبه های عام و فراگیر خرده فرهنگ های 
نواحــی قومی و محلی ایرانی اســت که درگذر زمان شــکل یگانه، واحــد و فراقومی و در 

حدواندازه های یک ملت کهن دیرپا یافته است )کاویانی راد، 1389، ص. 123(.
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عناصــر فرهنگ ایرانی را می توان در محورهای 1. آثار ادبی و حکمی ایرانی، 2. هنر، 
3. آثار باســتانی، 4. مفاخر ملی، 5. آداب‌ورســوم و ســنن برشــمرد.  بنابراین میراث های 
معنوی، مکتوب، شفاهی و مادی ایران، از مؤلفه های مهم فرهنگی این سرزمین در انسجام 
و یکپارچگی آن اســت. این عناصر در طول قرون، تولید و بازتولید شــده و نوعی خاطره 
قومی و ملی و انباشــت ذهنی ایجاد کرده و این خاطره که جانمایه‌ آیین و فرهنگ است، 
در تاریخ ذهنی ایرانیان منشــأ پایایی و ثبات آیین و فرهنگ در پهنه‌ ســرزمین ایران شــده 
اســت )ماکویی، 1395، ص. 76(. روی هم‌رفته، عناصر مذکور نقش مهمی در شــکل‌دهی 
به هویت ملی ایرانی در طول تاریخ داشــته‌‌اند و توانســته‌اند موجبات تفاهم و همبســتگی 
اجتماعــی را در ایران فراهم کنند؛ امروزه نیز این عناصر می توانند به شــکل گیری وفاق و 

صلح در جامعه ایرانی کمک نمایند.

4. بن مایه های صلح و همدلی در فرهنگ ایرانی
همان گونــه که پیش تر بیان شــد، صلــح و همدلی از جایگاه ویــژه‌ای در فرهنگ ایرانی 
برخوردار اســت. »ایــن فرهنگ با تمــام ابعاد مــادی و غیرمادی خــود نمایانگر مدارا، 
همکاری و صلح طلبی در داخل و خارج از سرزمین ایران است« )ماکویی، 1395، ص. 81؛ 
میر کوشــش و نوری صفا، 1392، ص. 29(. نگاهی به آداب‌ورســوم، آیین ها، سنت ها، ادبیات 
مکتوب و شــفاهی، معماری و دست سازه ها و دست بافته های مختلف در ایران نشانگر آن 
اســت که این میراث تاریخی، مملو از مفاهیم آشتی، صلح و نفی خشونت و جنگ بوده 
و از نمادهــای صلح، بیش از جنگ و نــزاع بهره گرفته‌اند )ماکویــی، 1395، ص. 81(. در 
مجموع، در هر یک از عناصر فرهنگ ایرانی می توان بن مایه های صلح و همدلی و آشــتی 
را جســتجو کرد. در واقع اســتدلال این اســت که فرهنگ ایرانی از ظرفیت ها، قابلیت ها 
و ذخایــر قابل توجه و مهمی در زمینه‌ ترویج و برقراری صلح، همدلی و آشــتی برخوردار 
اســت که در اینجا به عنوان نمونه، به بن مایه های صلح در »آیین نوروز« و »ادبیات و شعر 

فارسی« پرداخته می شود.
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1-4. بن مایه های صلح در آیین نوروز
نوروز یکی از آیین های مشترک و با شکوه در حوزه تمدنی ایران و فرهنگ ایرانی محسوب 
می شــود. این آیین از کهن ترین جشن های باستانی ایران است که قدمت برگزاری آن به قبل 
از دوره هخامنشــیان می رسد. نوروز، هویتی ملی دارد و افراد را با باورهای مختلف، در این 
هویت به یگانگی می رساند. جشن نوروز از چند روز مانده به سال تحویل آغاز می شود و تا 
روز سیزدهم فروردین ادامه می یابد. مراسمات نوروزی مانند نوروزخوانی، خانه تکانی، خرید 
عید، آماده ســازی سفره هفت ســین، دیدوبازدید، پذیرایی و مهمانداری و ...، کارکردهایی 
برآمده از اجتماع گرایی، دوستی، مهرورزی و خواست ها و نیازهای ایرانیان را با خود به همراه 
می آورند. این آداب و سنت های نوروزی به عنوان گنجینه ای از فرهنگ مردم سرزمین ایران، 
مجموعــه ای از بن مایه هــای صلح را در خود دارند )ماکویی، 1395(. توجــه ایرانیان به نوروز 
در ابتدای بهار، نشــانگر این اســت که هرچند موضوع نوروز از بنیان های طبیعی مناسبی 
برخوردار اســت، اما درعین حال برداشــت اجتماعی و تصور همسوی اجتماعی ایرانیان با 
تحولات طبیعی، از آن مناســک اجتماعی پایداری ســاخته است. بنیان های طبیعی نوروز 

می توانــد به عنوان آیین به صلح کمک کند )غرایاق زندی و ماکویی، 1398، صص. 14، 2(.
نقش نوروز در تحقق جنبه های مختلف صلح به شــرح زیر است:

نخست اینکه، نوروز آیین پایان هرگونه پلیدی، هراس، سیاهی، خشونت و ترس است.
دوم اینکه، برگزاری آیین نوروز به‌صورت مشــترک و دســته جمعی و پاسداشت آن در 

نزد اقوام ایرانی نشــانه‌ نوعی پیوند مشترک و معنای همسان و درک جمعی همسو است.
کید دارد. سوم اینکه، نوروز بر عدالت به معنای وجود همگونی و تناسب انسان با طبیعت تأ

چهارم اینکه، نوروز از ویژگی رهایی بخشــی نیز برخوردار است.
پنجــم اینکه، نوروز زمینه ســاز دوســتی میان انســان ها و گروه های اجتماعی اســت 

)ر.ک.به: غرایاق زندی و ماکویی، 1398؛ ماکویی، 1395(.

2-4. بن مایه های صلح در ادبیات و شعر فارسی
ادبیــات به عنــوان نماد فرهنــگ جامعه از جایــگاه ممتازی برخوردار اســت تا جایی که 
می تواند به مثابه یک »رســانه«، آیینه تمام نمای فرهنگ ایرانی باشد. ظهور و حضور شعر 
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و نثر هیچ گاه از تحولات تاریخی و اجتماعی ایران مجزا نبوده اســت. از متون نظم و نثر 
پارســی چنین استنباط می شود که غالب شعرا و ادیبان بزرگ فرهنگ و ادب فارسی برای 
»صلــح و مدارا« ارزش و اهمیت خاصی قائل بــوده‌ و منادی آن بوده‌اند. به عبارتی‌دیگر، 
اقدام برای ایجاد تفاهم و توافق میان گروه های درگیر و شناخت زمینه های برقراری صلح، 
از دغدغه های ذهنی شــاعران و ادیبان ایران بوده اســت )میر کوشــش و نــوری صفا، 1392(. 
شــاعران بزرگ ایرانی، اندیشــه‌ای بشــری و جهانی و به دور از تعصب و قشــری نگری 
دارند و توصیه به صفات نیکی چون بخشــش، گذشت، احسان، بلندنظری، آزاداندیشی، 
عیب پوشی، تساهل و مدارا که زمینه ساز برقراری صلح است در آثار آن ها جایگاه ویژه‌ای 
دارد )زارعی، 1397، ص. 682(. در این قســمت، از بین شــاعران ایرانــی، به عنوان نمونه به 

فردوسی، سعدی و حافظ اشاره می گردد:
فردوســی در شــاهنامه خود به صفاتی چون مدارا، گذشــت، آزاداندیشــی و تساهل 
و تســامح که زمینه ســاز برقراری صلح و آشــتی اســت توصیه می کند )میر کوشش و نوری 
صفا، 1392، 8(. شــاهنامه، داســتان سوداگران جنگ طلب نیســت بلکه هدف، پاسداشت 
گاهانه در مقابل ســلطه سیاسی ترکان و ... است )میر کوشش  ارزش های ملی و شورشــی آ

و نوری صفا، 1392، ص. 22(.
ســعدی نیز بیش از آنکه گرایشش به صلح، ریشــه های عرفانی داشته باشد، ریشه های 
»انســانی« دارد و بیــش از آنکــه فردی باشــد، »اجتماعی و فراگیر« اســت. او شــاعری 
جهانی اندیش بوده و در افکار و اندیشه‌ خود به دنبال ساخت جامعه ای آرمانی است. سعدی 
پس از مســافرت های طولانی و آشنا شــدن با اقوام و ملل گوناگون، دریافت که روحیات، 
دغدغه ها و آرمان های بشــری یکی است. در واقع، جهان وطن گرایی از ویژگی های سعدی 
است که صلح را همواره بر جنگ مقدم می دارد و مدارا با دشمن را بهتر از کارزار و جنگ 
می پندارد )میرکوشــش و نــوری صفا، 1392، ص. 8(. به اعتقاد او، صلــح همواره باید بر جنگ 
کید می کند زمانی هم که جنگ آغاز شــد، باید در صلح را  مقدم باشــد. همچنیــن وی تأ
باز نگه داشــت. حافظ نیز بیش از هر ســخنی از عشق ســخن گفته است. او از مهرورزی، 
دوستی، صفا، بی کینه بودن، قناعت، یکرنگی و ده ها مفهوم عمیق انسانی سخن گفته است. 

حافظ در برخی ابیات دیوان خود به طور مستقیم لفظ صلح را به کار برده است.
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 با توجه به آنچه در این بخش بیان شــد، مشــخص می شــود که فرهنگ غنی ایرانی 
از این اســتعداد، ظرفیت و قابلیت برخوردار اســت که همچون آب ســردی بر روی آتش 
ســتیزه ها و دعواها و تعارض های سیاسی و اجتماعی در کشور عمل کرده و به برقراری و 

گســترش صلح و ایجاد و تحکیم رشته های مودت در ایران امروز کمک نماید.

5. سیاست فرهنگی حکومت جمهوری اسلامی
با ملاحظه‌ تاریخ معاصر ایران این واقعیت آشکار می شود که نظام های سیاسی این دوران یعنی 
پهلوی و جمهوری اسلامی، هرکدام در حوزه‌ فرهنگی با تکیه بر بخشــی از فرهنگ ایرانی 
عمدتاًً به سیاست گزینشی و غیرتاریخی متوسل شده‌ و کوشیده اند تا فرایند سیاست گذاری 
فرهنگی را مطابق با رویکرد و علائق خود ســامان دهند )گل محمدی، 1395، ص. 3(. اصول 
کلی سیاســت فرهنگــی در عصر پهلوی، ترویج ناسیونالیســم با مؤلفه های باســتان گرایی، 
میهن دوســتی و شــاه محوری و سکولاریســم بــا مؤلفه هــای غرب گرایی و اسلام ســتیزی 
محافظه کارانه بوده اســت )خالق پناه و ســنایی، 1399، ص. 66(. پس از وقوع انقلاب اسلامی، 
حکومت جمهوری اسلامی در ایران تأســیس شد و نظام سیاسی ای مبتنی بر مبانی اسلام و 
مذهب شیعه و با محوریت ولایت فقیه شکل گرفت. این تغییر، بر تمامی عرصه های ایران از 
جمله حوزه‌ فرهنگ تأثیر گذاشــت. »انقلاب اسلامی دارای شــعارها و اهداف دینی بود و 
]سیاست فرهنگی حکومت پهلوی[ را نفی می کرد. ماهیت اسلام گرایانه این انقلاب باعث 
شد تا دولت برآمده از آن، به بازسازی هویت ایرانی با محوریت اسلام اهتمام زیادی بورزد« 

)مرشدی  زاد، 1387، صص. 83-84(.
جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاســی آرمان گرایی اســت که آرمان ها و اهدافش را بر 
اســاس ایدئولوژی اسلامی شکل داده اســت )آزاد ارمکی و منوری، 1391، ص. 31(. ازاین رو، 
سیاســت گذاری فرهنگی در این نظام سیاســی‌ که به دنبال آرمان و حفظ فرهنگ ارزشــی 
مطلوب خود است، اهمیت ویژه ای دارد )شریفی و فاضلی، 1391، ص. 58(. جمهوری اسلامی 
دارای ماهیت فرهنگی بوده و فرهنگ، عنصر قوام بخش انقلاب اسلامی دانســته می شود. 
جهت گیری اصلی این نظام سیاسی، تشکیل حکومت اسلامی و گسترش و تثبیت فرهنگ 

اسلامی در جامعه است.
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در ایران پس از انقلاب اسلامی، مبانی و چهارچوب کلی سیاست فرهنگی کشور ابتدا در 
قانون اساسی پی ریزی شد و سپس از طریق شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی بســط و تدوین یافت )شــریفی و فاضلی، 1391، ص. 58(. در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران بر تربیت و پرورش انســان شاخص اسلامی، تربیت عمومی و اجتماعی کردن، 
کید شــده اســت )آزاد ارمکی و منوری، 1391،  تطهیر فضای عمومی و اصلاح جامعه و ... تأ
ص. 11(. همچنین در »اصول سیاســت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران« که در سال 1371 
به تصویب رســید، اهدافی چون رشــد و تعالی فرهنگ اسلامی - انســانی، گســترش پیام 
انقلاب اسلامی در جامعه و جهان، تحقق اســتقلال فرهنگی، مقابله با مظاهر فرهنگ های 
بیگانه، زدودن خرافات و آداب و رســوم نادرست و آراسته شدن جامعه به فضایل اخلاقی و 
ارزش های دینی در مســیر دستیابی به انسان متعالی، به عنوان اهداف فرهنگی نظام جمهوری 

اسلامی تعیین شدند )شریفی و فاضلی، 1391، صص. 79، 76(.
بااین حــال، به طورکلی به جای آنکه نظام سیاســی برآمــده از انقلاب اسلامی در جهت 
ایجــاد تلفیقی متــوازن از عناصر متنوع هویتی جامعه ایران حرکــت کند و به تقویت هویتی 
ملــی و فراگیر بپــردازد که برای طیف های مختلف اجتماعی و هویتی قابل پذیرش باشــد، 
برخی گرایش های موجود در ســطوح تصمیم گیری و سیاســت گذاری فرهنگی ـ هویتی بر 
کید داشته اند )سید امامی، 1391، ص.  شکل دهی به نوعی »هویت تک واره« مبتنی بر اسلام تأ

188(. افزون بر این، این هویت نیز بر مبنای قرائتی خاص از اسلام تعریف شده است.
بــا توجه به این رویکرد، آرمان گرایی تخیلــی و کلی گویی بی ارتباط با امر واقعی جامعه 
ایرانی در سیاســت فرهنگی جمهوری اسلامی به امری شایع تبدیل شد. به عبارت دیگر، در 
اتخاذ سیاســت‌ فرهنگی در این دوره، به واقعیت ها و تحولات و ظرفیت تاریخی در ساختار 
فرهنــگ جامعه امروز ایرانی بی توجهی یا کم توجهی شــد که همین موضوع باعث کاهش 
اثربخشی این سیاست در جامعه ی ایران شده است. نگاهی کلان به وضعیت فرهنگی کشور 
نشــان می دهد که در نتیجه این سیاســت گذاری، برخی از عناصر، ســرمایه ها و جلوه های 
فرهنگی ایران رو به افول گذارده اند. »این افول، به افت فرهنگی و زوال پاره ای از ارزش های 

والای فرهنگی و انحطاط اخلاقی شباهت دارد« )نقیب زاده، 1381، ص. 79(.
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در ایران امروز، با وجود الگوی فرهنگی مشخص در قالب اسناد و سیاست های فرهنگی 
و نیز اقدامــات و برنامه ریزی های متعدد نهادهای فرهنگی بــرای ارتقای وضعیت فرهنگی 
و اسلامی ســازی شــئون سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و علی رغم دستاوردهای 
قابل توجــه در تحقق برخــی اهداف فرهنگــی و اجتماعی که نمودهــای آن را می توان در 
اعتکاف، راهپیمایی اربعین، حضور مدافعان حرم، راهپیمایی های حمایتی از نظام جمهوری 
اسلامی و موارد مشــابه مشــاهده کرد، انتقاد مسئولان و اقشــار مختلف جامعه از وضعیت 
فرهنگی همچنان پابرجاســت. تقریباًً تردیدی وجود ندارد که بسیاری از شاخص ها و آمارها 
نشــانه هایی از نارســایی در فرایند بازتولید فرهنگ راســتین را آشکار می ســازند. نمود بارز 
ایــن وضعیت را می توان در روند فزاینده افزایش شــمار و حجم پرونده های قضایی، افزایش 
جمعیت زندانیان، گســترش فساد در ساختار اداری و اجرایی کشــور، افزایش افسردگی و 
سرخوردگی اجتماعی و نیز گسترش یأس و ناامیدی عمومی مشاهده کرد )کاظمی و بصیرنیا، 

1397، صص. 10-11(.
ایران امروز، جامعه ای »در حال گذار« یا به تعبیر خوش بینانه »درحال توســعه« اســت. 
در چنین جامعه ای با فروپاشــی نظام ها و ساختارهای سنتی و گسترش شهرنشینی، تحرکات 
جمعیتی، تحولات اجتماعی و تشــدید تعاملات بین فرهنگ ها، اقوام و ملت ها، اغلب مردم 
به ویــژه جوانان در برابر الگوهای محلی، ملی و جهانی متفــاوت و متعارض قرار گرفته اند. 
بسیاری از این جوانان با کنده شدن از بنیادهای سنتی و ]به دلیل ناکارآمدی سیاست فرهنگی 
حکومــت جمهوری اسلامــی[، ضعف یا نبود ســاختارهای نوین مدنی و عدم تشــخیص 
الگوهای مناســب، به تعارض، ســردرگمی و بلاتکلیفی دچار شــده و خود را بین سنت و 
مدرنیته، سرگردان و معلق می بینند. در چنین وضعیتی، نابسامانی فرهنگی - اجتماعی، زمینه 
لازم را بــرای پیدایش »بحران هویت«، »ســرخوردگی های روانی و اجتماعی«، »فردگرایی 
خودخواهانه و صرفاًً شخصی«، »جمع گرایی های خاص گرایانه«- که بیشتر جنبه خصوصی 
دارد-، »بی تعهدی و بی مســئولیتی«، »نوعی فســاد اخلاقی«، »رفتن به ســمت شکســتن 
هنجارهــا و اختلال در نظم و کنترل اجتماعی، تخریب منابع و در نتیجه پایمال‌ کردن منافع 
ملی، ایجاد خشونت و تولید احساس ناامنی، نارضایتی « )سلیمانی و دیگران، 1401، ص. 113( و 

در کل، »عدم مصالحه  بین فردی و بین گروهی« پیدا کرده است.
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از دیدگاه مقاله، حکومت جمهوری اسلامی می بایســت ســعی نماید تــا توانایی تغذیه‌ 
مطلوب تر مردم ایران از فرهنگ تاریخی و ملی ایران را کســب نماید و به بازتولید و معرفی 
مناسب تر آن در جهت ایجاد صلح در کشور همت گمارد؛ بنابراین ضرورت پیش روی این 
حکومت، کنار گذاشــتن رویکرد تقلیل گرایانه و گزینشــی در قبال فرهنگ ایرانی و اتخاذ 
رویکرد منطقی و تاریخی اســت. درواقع ازآنجاکه فرهنــگ ملی ایرانی را می توان همچون 
موزائیکی دانســت که عوامل و عناصر مختلفی از تاریخ و فرهنگ ایران باســتان، اسلام و 
تشــیع و فرهنگ و تمدن مدرن بر آن تأثیر گذاشــته اند، بنابراین ضروری اســت که تعریفی 
فراگیرتر از آن ارائه شــود، به طوری‌که جایگاه هر یک از ارکان و عناصر این فرهنگ به طور 
منطقی مشخص گردد. با توجه به این ویژگی، اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به آن در دوره‌ 
جمهــوری اسلامی، زمینه های تضعیف آن را فراهم کرده اســت. اتخــاذ رویکرد واقع بینانه 
نســبت به این میراث تاریخی، در وهله اول، ضرورتی اندیشــه ای و فکری اســت و در وهله 

دوم، ضرورتی راهبردی جهت برقراری صلح، همدلی و وفاق در کشور است.
در شــرایط کنونی، ایران به عنوان یک کشــور کهن و تاریخی باید با توجه به فرصت ها 
و تهدیدهای ناشــی از فرایند جهانی شــدن، خود را برای مواجهه با آن مهیا کند و با اتکا به 
داشــته های فرهنگ خود و با بهره گیــری از ابزارهای برآمده از فرهنــگ جهانی، درصدد 
جهانی کردن آن باشد و با اهمیت دادن به همه ابعاد و عناصر فرهنگی ایران در دنیای امروز، 
از این میراث غنی صیانت نماید. نســل کنونی ایرانی متأثر از جو و شــرایط جهانی شــدن، 
نیــاز به توجه بــه همه ابعاد فرهنگی - هویتی کشــورش دارد )زارعی و هاشــم پور، 1397، ص. 
کید سیاست گذاران فرهنگی جمهوری اسلامی بر ناهمطرازی و ناهمخوانی ابعاد و  116(. تأ
عناصر فرهنگ ایرانی، زمینه های تضعیف این فرهنگ را فراهم ســاخته است. سیاست آنان 
در اولویت دادن به جلوه ها و عناصر اسلامی فرهنگ ایرانی، حاصلی جز تشدید و گسترش 
دگرســتیزی، ناشکیبایی و منازعات در میان افراد و جناح ها و گروه های سیاسی و اجتماعی 
نداشــته اســت. تنها یک ایران برخوردار از فرهنگ ملی نیرومند است که می تواند آسایش 
و صلح را در ســطح نخبگان و جناح های سیاســی و گروه های اجتماعی و همه کنشگران 
حوزه عمومی فراهم کند. براین اســاس، ضروری است که ایده‌ فرهنگ ملی ترکیبی، کانون 

سیاست گذاری فرهنگی در ایران امروز تلقی شود.
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با توجه به بافت و ســاختار متنوع جامعه‌ ایران، سیاســت فرهنگی‌ای موفق و کارآمد است 
که صفت »ملی« آن دربرگیرنده کلیت فرهنگ این ســرزمین باشــد نه بخشی از آن. لذا ارائه‌ 
تعریفی جامع و تاریخی از فرهنگ ایرانی می تواند حتماًً ضامن برقراری صلح در سطح کشور 
باشــد. فرهنگ تاریخی ایران که نمود مشــخصی در ادبیات، ســنن و حکمت ایرانی دارد و 
برگرفته از دین، تجربه، عقل و خرد این قوم و نژاد اســت و در پرتو تمامی تلاطم ها و کنش ها 
و فعالیت های آن در طول تاریخ ظهور و بروز پیدا کرده بر صلح و تعامل و مدارا و همزیستی 
کید فراوان داشته که حتی سعدی در جایی مطرح می کند که ما »جور عدو« را به صبوری  تأ
نیز کشــیده‌ایم یعنی توانسته‌ایم با صبوری به نوعی در مقابل دشمن هم برقرار و ماندگار باشیم. 
پس این فرهنگ برای بهره گیری از ظرفیت ملی خود باید به تاریخ توجه مناسب کند و با فهم 
کید بر موضوعاتی چون توسعه و کارآمدی  تازه‌ای که از وضعیت های جدید به وجود میاید و تأ
از این ظرفیت، استفاده کامل کند. همان طوری که اشاره شد، استفاده از ظرفیت ملی، مستلزم 

صلح، دوستی، مدارا و البته تعامل است و این در فرهنگ تاریخی ایرانی نمود داشته است.

نتیجه گیری
دســتیابی به صلح همواره از مهم ترین خواسته های جوامع بشری بوده و امروزه نیز که توسعه 
به مهم ترین خواســته ی جوامع تبدیل شــده، توجه به مقوله‌ صلح اهمیت بیشتری پیدا کرده 
اســت؛ چراکه توسعه مســتلزم برقراری صلح و تعامل مسالمت  آمیز بین انسان ها و گروه های 
سیاســی و اجتماعی است. نکته‌ اساســی این است که مسئولیت اصلی برقراری »صلح« در 
جامعه بر عهده‌ نهاد »دولت« اســت و یکی از ســازوکارهایی که این نهاد می تواند از طریق 
آن به این مهم دســت یابد، سیاســت گذاری مناســب در حوزه‌ فرهنگ است که بر تعامل، 

کید و برنامه ریزی کند. همکاری و صلح و مدارا تأ
استفاده از ظرفیت ها در بحث صلح، امری مهم است و در این میان یکی از ظرفیت های 
مهم جامعه ایرانی، بهره گیری دولت از عناصر مشــترک فرهنگی جامعه است. اعتقاد مقاله‌ 
حاضر بر این بود »سیاست‌ فرهنگی واقع گرا« که مبتنی بر بهره گیری از تمام ظرفیت ملی و 
تاریخی فرهنگ ایرانی است می تواند به تحقق صلح و دیگر اهداف مترتب بر آن در جامعه 

ایرانی کمک نماید.
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در این پژوهش این گونه عنوان شــد که ایران امروز برای دســتیابی به هدف مهمی چون 
توســعه، نیازمند برقراری و گســترش صلح در جامعه به ویژه در سطح نخبگان و جریان های 
سیاســی و تمامی کنشگران حوزه عمومی اســت و عنصر »فرهنگ ایرانی« می تواند نقش 
مهمــی در ایــن زمینه ایفــا نماید. فرهنگ مذکــور، محصول عملکــرد تاریخی و طولانی 
نیروهای فرهنگ ســاز در قلمرو ســرزمینی ایران بوده و نقش مؤثری در تکوین هویت ملی 
ایران و همبســتگی روانی و اجتماعی ایرانیان داشــته اســت. آثار ادبی، هنر و معماری، آثار 
باســتانی، مفاخر و اساطیر ملی و سنت ها و آداب ورسوم ملی، عناصر ساختار فرهنگی ایران 
به صورت تاریخی می باشــند که در هر یک از آن ها می تــوان بن مایه های صلح و همدلی و 
مدارا و حتی همکاری را مشاهده کرد. این عناصر در طول تاریخ توانسته اند موجبات تفاهم 
و وفاق اجتماعی و ملی را در کشــور فراهم کننــد؛ بنابراین امروزه نیز می توان از این عناصر 

جهت برقراری صلح در جامعه ایرانی بهره برد.
پژوهش حاضر بر این باور بود که با توجه به ماهیت صلح گرای فرهنگ ایرانی، ضرورت 
پیش روی حکومت جمهوری اسلامی و سیاست گذاران فرهنگی‌ آن این است که با کسب 
شــناخت صحیــح از فرهنگ ایرانی و عناصــر آن و بهره گیری مناســب از آن ها، موجبات 
برقــراری صلح در جامعــه ایران را فراهم نمایند؛ چراکه در این دوره، شــاهد اتخاذ رویکرد 
گزینشی و غیر تاریخی از سوی آن نسبت به فرهنگ ایرانی هستیم که همین مسئله خود، در 
گســترش اختلافات و تعارض های سیاسی – اجتماعی این زمان، نقش اساسی داشته است. 
حکومــت جمهوری اسلامی در طول دوره ی حیات خــود، در تلاش برای ایجاد تحول در 
ساختار فرهنگی کشور نسبت به دوره ی پهلوی بر آمده و عنصر اصلی سیاست‌ فرهنگی اش 
را بُُعد اسلامی و شــیعیِِ فرهنگ ایرانی در نظر گرفته اســت؛ اما این رویکرد موجب شد تا 
در دوره‌ جمهوری اسلامی از ظرفیت های فرهنگ ایرانی برای برقراری صلح در کشــور به 
نحو مطلوبی استفاده نشود. همچنین آمیختگی فرهنگ دینی با عناصر تفکر و سیاست چپ 

باعث شد که غرب ستیزی، جایگزین غرب شناسی و تجددگرایی شود.
 ســخن اصلی مقاله هم این اســت که حکومت باید فرهنگ ایرانی را به  دور از رویکرد 
تقلیل گرایانه و گزینشــی مورد توجــه قرار دهد؛ چراکه این فرهنگ بــا درنظرگرفتن تمامی 
عناصرش، قابل درک و تأثیرگذار خواهد بود. براین اساس، حکومت می بایست توانایی تغذیه‌ 



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 7857-82

ایرانیان از این میراث تاریخی را داشــته و به بازتولید و معرفی مناســب تر آن در جهت ایجاد 
صلح و همکاری ملی همت گمارد تا بدین وســیله، مســیر دســتیابی کشور به اهدافی چون 

»توسعه« تسهیل  شود.

منابع
- آزاد ارمکی، تقی و منوری، نوح )1389(. ارائه مدلی برای تحلیل محتوای سیاســت های 

فرهنگی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 6 )20(، 75-47. 
https://www.jcsc.ir/article_19754.html     

- آزاد ارمکی، تقی و منوری، نوح )1391(. تحلیل محتوای سیاســت های فرهنگی ایران، بر 
اســاس قانون اساسی، سند سیاســت های فرهنگی و برنامه پنجم توسعه. راهبرد اجتماعی و 

 https://rahbordfarhangi.csr.ir/article_123201.html .37-7 ،)2( 1 ،فرهنگی
- آقاخانی بیژنی، محمود و محمدی فشارکی، محسن )1399(. تحلیل کارکردهای اجتماعی 
آیین ها و جشن ها در شاهنامه بر اساس نظریه امیل دورکیم. جستارهای نوین ادبی، 53 )3(، 

 HTTPS://JLS.UM.AC.IR/ARTICLE_39339.HTML .46-25
- ازغندی، عليرضا )1385(. درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران. تهران: قومس.

- اشــتریان، کیومــرث )1391(. مقدمــه ای بر روش سیاســت گذاری فرهنگــی. تهران: 
جامعه شناسان.

- افتخــاری، اصغــر و باباخانــی، مجتبــی )1395(. سیاســت و فرهنگ: شــاخص های 
سیاست گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی. تحقیقات فرهنگی ایران، 9 )3(، 90-57. 
 https://www.jicr.ir/article_321.html?lang=fa
- تدین راد، علی، نجف پور، سارا و آل سید غفور، سید محسن )1402(. تحلیل پی آمدهای چند 

فرهنگ گرایی در ایران بر مدار آرای منتقدان. مطالعات میان فرهنگی، 18 )55(، 238-209. 
https://www.magiran.com/p2644041

- جمشیدی، محمدحسین )1396(. بررسی و تبیین مقوله صلح در نظریه، مدینه المسالمه 
)شــهر صلح( فارابــی و نظریه صلح پایدار کانت. جســتارهای سیاســی معاصر، 8 )3(، 

https://www.ensani.ir/fa/article/395380  .28-1



79 عبدالرحمن حسنی فر و مجید عباس زاده: ظرفیت¬ فرهنگ ایرانی و نسبت آن با صلح و هدف توسعه...

- حافظ نیا، محمدرضا )1393(. جغرافیای سیاسی ایران. تهران: سمت.
- خالــق پناه، کمال و ســنایی، علــی )1399(. مدرنیته و صورت بندی گفتمانی سیاســت 
فرهنگــی: تحلیــل گفتمان سیاســت فرهنگی دولتی در ایــران )1285 ه.ش تــا به امروز(. 

 https://jas.ui.ac.ir/article_24433.html .74-57 ،)3( 31 ،جامعه شناسی کاربردی
- دلاوری، ابوالفضل )1387(. درآمدی نظری بر حل منازعات سیاسی. سیاست، 38 )3(، 

https://jpq.ut.ac.ir/article_27328.html .69-41
- ذکائی، محمد ســعید و شــفیعی، سمیه سادات )1389(. کالبدشــکافی سیاست گذاری 
فرهنگــی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ســبک زندگی دختــران. مطالعات فرهنگی و 

https://www.jcsc.ir/article_19756.html .119-77 ،)20( 6 ،ارتباطات
- رجایی، رووف و جوادی ارجمند، محمدجعفر )1398(. حل وفصل منازعات سیاســی در 
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تشــکل ها و جناح های سیاســی. علوم سیاسی، 15 )46(، 

https://sanad.iau.ir/Journal/psq/Article/1101714/FullText .23-1
- رهبری، مهدی )1395(. قدرت، گفتگو و صلح. حقوق بشر، 11 )1(، 72-45.

 https://humanrights.mofidu.ac.ir/article_25544.html 
- زارعــی، بهــادر )1397(. اصالت صلح در اندیشــه سیاســی اسلام و سیاســت خارجی 

جمهوری اسلامی ایران. سیاست، 48 )3(، 671-689.
 https://jpq.ut.ac.ir/article_68166.html?lang=fa 
- زارعی، غفار و هاشم پور، پیروز )1397(. ابعاد هویت ایرانی در فرایند جهانی شدن )مورد 

مطالعه: بُُعد اسلامیت(. سپهر سیاست، 5 )15(، 138-103.
https://civilica.com/doc/856294 

- ســلیمانی، طاهر، صامت، علیرضا، قیومی، عباسعلی، کاوسی، اسماعیل و رشیدپور، علی 
)1401(. شناســایی و تحلیل چهارچوب سیاست گذاری فرهنگی جهت ایجاد تحول هویت 

فرهنگی جوانان استان ایلام. مطالعات راهبردی فرهنگ، 2 )7(، 109- 134.
 https://scsj.ricac.ac.ir/article_167469.html
- ســید امامی، کاووس )1391(. گوناگونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن. مطالعات 

http://noo.rs/3I24m .191 -169،)20( 13 ،فرهنگ-ارتباطات



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 8057-82

- شــریفی، سید علیرضا و فاضلی، عبدالرضا )1391(. واکاوی سیاست‌گذاری فرهنگی در 
جمهوری اسلامی ایران )آسیب ها و راهبردها(. مجلس و راهبرد، 19 )69(، 90-55. 

https://nashr.majles.ir/article_54.html
- شعبانی، رضا )1386(. ایرانیان و هویت ملی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

- شعبانی، رضا )1392(. مبانی تاریخ اجتماعی ایران. تهران: قومس.
- شيخ زاده، حسين )1385(. نخبگان ايران و توسعه. تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ايران.

- صالحی امیری، سید رضا )1401(. مفاهیم و نظریه های فرهنگی. تهران: ققنوس.
- غرایاق زندی، داود و ماکویی، ســویل )1398(. بنیان های طبیعی صلح و دوستی در آیین 

https://civilica.com/doc/1010191 .23 -1،)2( 12 ،نوروز. تحقیقات فرهنگی
- فاضــل، ابوتراب )1376(. موانع رشــد جامعه مدنی در ایران: 157-1332. کارشناســی 

ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی.
- قاسمی، روح الله )1392(. چگونگی تحقق وفاق اجتماعی در بوشهر. مطالعات ملی، 14 

 https://www.rjnsq.ir/article_97312.html .98 -73 ،)56(
- کاظمی، حجت و بصیرنیا، غلامرضا )1397(. منازعات درونی ســاخت سیاسی و چالش 

بازتولید فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران. مطالعات میان فرهنگی، 13 )37(، 35-9.
http://noo.rs/d4LYz 

- کاویانــی راد، مــراد )1389(. ناحیه گرایــی در ایران از منظر جغرافیای سیاســی. تهران: 
پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- گل محمدی، احمد )1395(. هویت سازی دولت پسندانه: هویت اسلامی در داستان های 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. دولت پژوهی، 2 )6(، 38-1.

 https://tssq.atu.ac.ir/article_4741.html  
 - گودرزی، حسین )1387(. تکوین جامعه شناختی هویت ملی در ایران، با تأکید بر دوره 

صفویه. تهران: تمدن ایرانی.
- ماکویی، سویل )1395(. جلوه های کارکردی صلح در آیین نوروز؛ ثبات، عدالت، رهایی. 

https://www.ensani.ir/fa/article/357554 .91-75،)44( ،فرهنگ مردم ایران



81 عبدالرحمن حسنی فر و مجید عباس زاده: ظرفیت¬ فرهنگ ایرانی و نسبت آن با صلح و هدف توسعه...

- متقی، افشــین، جان پرور، محسن و قربانی سپهر، آرش )1397(. نگرشی نو در بازتعریف 
مفهوم ژئوپلیتیک صلح. پژوهش های روابط بین الملل، 8 )1(، 160-127.

https://www.iisajournals.ir/article_82468.html 
- مرشــدی زاد، علــی )1387(. نمادها و آیین ها در ایران پــس از انقلاب اسلامی و نقش 

آن¬ها در همبستگی ملی. مطالعات ملی، 9 )36(، 98-73.
 https://www.rjnsq.ir/article_99671.html 
- مقصودی، مجتبی )1400(. مصالحه سیاســی و توسعه در ایران؛ بررسی چند گزاره نظری 

و انضمامی. علوم سیاسی، 16 )4(،181- 219.
https://doi.org/10.22034/ipsa.2022.4445.3861 

- مقصــودی، مجتبی )الف1401(. دولت ها و مســئولیت اجتماعی – نهادی صلح ســازی در 
جوامع چند فرهنگی. دولت پژوهی، 8 )29(،60- 85.

https://doi.org/10.22054/TSSQ.2022.67403.1244 
- مقصودی، مجتبی )ب1401(. بررســی انتقادی مطالعــات قومی از منظر صلح. مطالعات 

 https://www.rjnsq.ir/article_146736.html .97-81 ،)89( 23 ،ملی
- موثقی، سید احمد )1386(. گفتگو و توسعه. سیاست، 37 )2(، 227-191.

https://jpq.ut.ac.ir/article_18704_0.html 
- موثقی، سید احمد )1400(. توسعه صلح محور و ارکان آن. سیاست، 51 )2(، 638-615.

 https://journals.ut.ac.ir/article_83367.html 
- مولادوســت، کیومرث، پژهــان، علی و دانش پژوهــان، منوچهــر )1402(. کارکردهای 
جامعه شــناختی آیین های ایرانی در صلح و امنیت منطقــه. فرهنگ و ادبیات آیینی، 2 )1(، 

 https://jcrl.birjand.ac.ir/article_2696.html .230-205
 - میر کوشش، امیر هوشنگ و نوری صفا، شهرزاد )1392(. هستی شناسی صلح بین الملل 

در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی. راهبرد، 22 )3(، 32-7.
 https://www.ensani.ir/fa/article/336793 
- نظری، علی اشــرف و باقری، صمد )1391(. هویت فرهنگی ایران در فرایند جهانی شدن: 

ظرفیت ها و چشم اندازها. مهندسی فرهنگی، 6 )65 و 66(، 86-63.
https://www.ensani.ir/fa/article/314885 



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 8257-82

- نقیــب زاده، احمد )1381(. تأثیر فرهنگ ملی بر سیاســت خارجــی جمهوری اسلامی 
ایران. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

- نیاکوئی، امیر )1393(. جامعه شناسی منازعات سیاسی در ایران )انتخابات 1388(. علوم 
https://www.ipsajournal.ir/article_257.html .230 -199 ،)1(10 ،سیاسی

 تقیکوئی، امیر )1393(. جامعه شناســی منازعات سیاســی در ایران )انتخابات 1388(. علوم 
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.1735790.1393.10.1.7.4 .199-230 ،)1(10 ،سیاسی
- Barker, C. (2004). The Sage dictionary of cultural studies. London: 
SAGE Publications.
-Galtung, J. & Scott, P. D. (2008). Democracy, peace, development. 
Oslo: Kolofon Press.
- Gray, Clive (2010). Analysing Cultural Policy: Incorrigibly Plural or 
Ontologically Incompatible? International Journal of Cultural Policy, 16 
(2), pp. 215-230. https://doi.org/10.1080/10286630902935160
-Parekh, B. (2005). Democracy, nationalism and multiculturalism. In R. 
Maiz & F. Requejo (Eds.), Dialogue between cultures. London & New 
York: Frank Cass Publications.
-Parekh, B. (2008). The politics of identity: Political principles for an 
interdependent world. New York: Palgrave Macmillan.
-Sassatelli, M. (2006). The logic of Europeanizing cultural policy. In U. 
H. Meinhof & A. 
-Triandafyllidou (Eds.), Transcultural Europe: Cultural policy in a 
changing Europe. London: Palgrave Macmillan.



Historical Analysis of the Formation of Resource Mobilization in the Cities of 
Farahan and Tafresh during the Iranian Islamic Revolution (1963–1979) 

Seyyd Bagher Hossini Karimi1     | Hadi Bayati*2

1. Assistant Professor, Department of Islamic Theology, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of 
Mazandaran, Babolsar, Iran. 
2. Associate Professor, Department of Islamic Theology, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of 
Mazandaran, Babolsar, Iran.

https://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir 

One of the significant dimensions of the Iranian Islamic 
Revolution is the extent of its influence in deprived regions and 
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 تحلیل تاریخی شکل‌گیری بسیج منابع در شهرهای فراهان و 
تفرش در بستر انقلاب اسلامی ایران )۱۳57–۱۳42( 

سیدباقر حسینی کریمی 1         | هادی بیاتی*2 
1 . استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 

2. دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

یکی از ابعاد مهم انقلاب اسلامی ایران، میزان نفوذ آن در مناطق محروم و شهرســتان ها 
و مشــارکت فعال ســاکنان این مناطق در فرایند پیروزی انقلاب است. ازاین‌رو، شناخت 
قلمرو جغرافیایی انقلاب اسلامی و بررسی چگونگی شکل گیری و گسترش حرکت های 
انقلابــی در مناطق مختلف، از موضوعات اساســی مطالعات انقلاب به شــمار می آید. 
پژوهش حاضر با هدف بررســی تاریخی چگونگی شکل گیری بسیج منابع در شهرهای 
فراهان و تفرش طی فرایند انقلاب اسلامی ایران در فاصله سال های 1342 تا 1357 انجام 
شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از چهارچوب نظری 
»بسیج منابع« چارلز تیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه‌ای، 
اسنادی و تاریخ شــفاهی گردآوری و با روش تحلیل تاریخی بررسی شده‌اند. یافته های 
پژوهش نشــان می‌دهد که در جریــان انقلاب اسلامی در فراهــان و تفرش، روحانیان، 
بازاریان، فرهنگیان و زنان از مهم ترین گروه های اجتماعی بسیج کننده منابع برای مقابله با 
حکومت پهلوی بودند. همچنین گروه های غیرسازمانی عمدتاًً با محوریت روحانیان و در 
بستر مساجد و حسینیه ها فعالیت می کردند. منابع مورد استفاده شامل منابع فایده مندانه، 
مانند اطلاع‌رسانی از طریق نوارهای کاست و منابع هنجاری، همچون برگزاری آیین های 
مذهبی در ماه های محرم، صفر و رمضان بود. الگوهای بســیج منابع نیز در قالب بسیج 
تدافعی و تهاجمی نمود یافت. نتایج پژوهش بیانگر آن اســت که بسیج منابع در فراهان 
و تفرش نقشــی مؤثر در سازمان‌دهی و گســترش کنش های انقلابی داشته و کنش های 
جمعی شــکل گرفته در این مناطق را می توان در دو دسته کنش های واکنشی و ابتکاری 
طبقه بندی کرد. این امر نشان‌دهنده نقش مؤثر نیروهای اجتماعی و مذهبی در گسترش 

انقلاب اسلامی در شهرستان های یاد شده است.
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 مقدمه
بی تردیــد ثبت و تحلیــل وقایع دوران انقلاب کبیر اسلامی ایران که با مجاهدت اقشــار 
مختلــف مردم و رهبری امام خمینی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رســید، از مهم ترین 
وظایف پژوهشــگران تاریخ معاصر است. این امر، ادای دینی به فداکاری، همبستگی و 
یکپارچگی امت اسلامی در به ثمر رســاندن انقلابی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ 
این ســرزمین داشــت و از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به صورت مبارزه‌ای علنی و سازمان یافته علیه 
رژیم پهلوی آغاز شد. یکی از ابعاد مهم و درعین حال کمتر مورد توجه انقلاب اسلامی، 
میزان نفوذ آن در مناطق محروم و شهرســتان ها و نقش مؤثر مردم این مناطق در پیروزی 
انقلاب اســت. شــناخت قلمرو جغرافیایی انقلاب اسلامی، یعنی مکان ها و مناطقی که 
صحنه مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی بوده‌اند، از مباحث بنیادین- اما نســبتاًً مغفول- 
در پژوهش هــای مربــوط به انقلاب اسلامی به شــمار می آید. بیشــتر مطالعات موجود، 
بــر رخدادهای کلــی و ملی انقلاب تمرکز داشــته‌اند و از بررســی جزئیات و تحرکات 
مردمی در شــهرها و روســتاهای مختلف غفلت کرده‌اند. ازآنجاکه درک جامع و عمیق 
از انقلاب اسلامی بدون شــناخت زمینه ها، نیروها و تحرکات محلی آن ممکن نیســت، 
ضــرورت دارد تاریخ هــای محلی انقلاب اسلامــی به صورت مســتند و نظام مند ثبت و 
تحلیل شــوند. چنیــن پژوهش هایی نه تنها بــه بازنمایی نقش مناطق مختلف کشــور در 
پیــروزی انقلاب کمک می کنند، بلکه تصویری واقعی تر از پویایی اجتماعی و سیاســی 
جامعــه ایران در دهه هــای منتهی به انقلاب ارائه می‌دهند. در این میان، اســتان مرکزی 
بــه دلیل جایگاه ویژه‌اش - زادگاه بنیان گذار انــقلاب اسلامی و یکی از مراکز صنعتی 
کشــور - از موقعیتی ممتاز در تاریخ معاصر ایران برخوردار است. در بین شهرستان های 
این اســتان، فراهان و تفرش به عنوان دو منطقــۀ فرهنگی و تاریخی، همواره در تحولات 
سیاســی و اجتماعــی ایران نقش آفریــن بوده‌اند و این نقــش در دوران انقلاب اسلامی 
ابعاد گســترده تری یافته اســت. در جریان انقلاب، اقشــار مختلف از جمله روحانیون، 
بازاریان، فرهنگیان، دانشــجویان و زنان در این دو شهرســتان، حضوری فعال و اثرگذار 
در مبارزات مردمی داشــتند. براین‌اســاس، پژوهــش حاضر با تکیه بر اســناد تاریخی، 
منابــع مکتوب و داده های شــفاهی و با بهره گیری از »نظریه بســیج منابع« چارلز تیلی، 
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به بررســی روند تاریخی شکل گیری بســیج منابع در شهرستان های فراهان و تفرش طی 
ســال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ می پردازد. هدف پژوهش، تبیین سازوکارها، گروه ها و منابعی 
اســت که در فرایند انقلاب اسلامی در این دو شهرستان به کار گرفته شد. این پژوهش 

در پی پاســخ به این پرسش اصلی است:
روند تاریخی بســیج منابع در شهرســتان های فراهان و تفرش در فرایند انقلاب اسلامی 
چگونه شــکل گرفته است؟ فرضیه پژوهش، این است که پیشینه مذهبی و فرهنگی قوی در 
شهرســتان های فراهان و تفرش زمینه ساز بسیج گسترده مردم در حمایت از انقلاب اسلامی 

بوده است.
اهمیــت و ضرورت پژوهش در آن اســت که بــا تحلیل دقیق و مســتند نقش نیروهای 
اجتماعی در ســطح محلی، تصویری روشــن تر از چگونگی گســترش انقلاب اسلامی در 
سراســر کشــور به ویژه در مناطق کمتر مطالعه شــده ارائه می دهد و بدین ترتیب، گامی در 

جهت تکمیل تاریخ های محلی انقلاب اسلامی ایران به شمار می آید.

1. پیشینه پژوهش
هرچنــد پژوهش هایــی پیرامون مباحث تاریخی و تحولات شهرســتان‌های فراهان و تفرش 
انجام شــده اســت؛ از جمله فراهان نامه: نگاهی به فرهنگ و آداب و رسوم مردم فراهان 
نوشــته اســماعیل مرادی غیاث آبادی و رضا مرادی غیاث آبادی، کهن‌دیار فراهان نوشــته 
مصطفی زمانی نیا، رجال تاریخ ســاز تفرش نوشــته مســعود رجبی، نســیم تفرش نوشــته 
محمدابراهیم افضلی و ســیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان نوشته مرتضی 
ســیفی تفرشــی. همچنین از آثار نزدیک به موضوع پژوهش حاضر می توان به کتاب های 
انقلاب اسلامی در اســتان مرکزی در دو جلد و انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک 
)روزشمار استان مرکزی( اشاره کرد. در این آثار، تحولات تاریخی شهرستان های فراهان 
و تفــرش و نیز حوادث انقلاب اسلامی در شهرســتان های اســتان مرکزی به صورت کلی 
بررســی شــده‌اند؛ بااین حال، هیچ یک از پژوهش های یاد شــده واجــد نوآوری های زیر 

نیستند:
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الف( بررسی روند تاریخی شکل گیری بسیج منابع در شهرستان های فراهان و تفرش در 
فرایند انقلاب اسلامی؛

ب( تبیین مؤلفه های »نظریه بســیج منابع« در شهرســتان های فراهان و تفرش با تکیه بر 
نظریه چارلز تیلی.

ازایــن رو، پرداختن به این موضوعــات از منظری نو و با رویکــردی متفاوت، ضرورتی 
انکارناپذیر به نظر می رسد.

2. چهارچوب نظری پژوهش
چارلز تیلی در کتاب از بسیج تا انقلاب با ارائه مدلی مفهومی، چگونگی شکل‌گیری فرایند 
کنش های جمعی در وضعیت های انقلابی را تبیین می کند. وی این مدل را »مدل بســیج« 
می نامد )تیلی، ۱۳۸۵، ص. ۸۳(. از دیدگاه تیلی، »بسیج« فرایندی است که طی آن گروهی از 
افراد از حالت انفعالی و پراکنده به مجموعه ای فعال و سازمان یافته در عرصۀ زندگی عمومی 
تبدیل می شــوند. در مقابل، »بسیج‌زدایی« فرایندی معکوس است که به فروپاشی و کاهش 
انسجام گروه می انجامد )تیلی، ۱۳۸۵، ص. ۱۰۵(. در مدل بسیج تیلی، متغیرهای اصلی در دو 

سطح درون گروهی و برون گروهی قابل شناسایی اند.

1-2. عناصر درون‌گروهی
منافع: منافع مشــترکی که در اثر تعامل گروه با سایر جمعیت ها شکل می گیرد، مبنای 
اصلی پیوند و انگیزش مدعیان اســت. هرچه این منافع مشترک تر و ملموس تر باشند، تمایل 

به اقدام جمعی افزایش می یابد.
ســازمان: منظور از ســازمان، گروه هایی از افراد اســت که تلاش هــای خود را برای 
دســتیابی به هدفی مشخص هماهنگ می ســازند. هر اندازه اعضای گروه از نظر هویتی و 

ساختاری منسجم تر باشند، گروه سازمان یافته تر و کارآمدتر خواهد بود.
بســیج منابع: بســیج منابع به معنای تلاش گروه ها برای دســتیابی به منابعی است که 

اجرای عمل جمعی را ممکن می سازد. کاهش این منابع، منجر به »بسیج زدایی« می شود.
منابع از دیدگاه تیلی سه نوع اند:
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منابع اجبارآمیز: ابزارهایی که با اســتفاده از قدرت فیزیکی یا تهدید، دیگران را وادار 
به پذیرش می کند- مانند سلاح.

منابــع فایده مندانه: منابعی چون: پول، امکانات مالی یا ابزارهای ارتباطی- نظیر نوار 
کاست و اعلامیه- که در اختیار نیروهای چالشگر قرار دارد.

منابع هنجاری: منابعی که بر پایه ارزش ها و باورهای مشترک موجب وفاداری و تعهد 
اعضا می شــود؛ مانند برگــزاری آیین های مذهبی در ماه های محــرم، صفر و رمضان )تیلی، 

۱۳۸۵، ص. ۱۱۵(.
تیلی همچنین سه نوع بسیج منابع را معرفی می کند:

- بســیج تدافعی: هنگامی رخ می دهد که تهدیدی بیرونی موجب می شــود اعضای 
گروه منابع خود را برای مقابله با دشمن گردآورند )تیلی، ۱۳۸۵، ص. ۱۱۱(.

- بســیج تهاجمــی: معمولًاً از بالا بــه پایین صورت می گیرد و گــروه در واکنش به 
فرصت های فراهم شده برای تحقق منافع خود اقدام به بسیج منابع می کند.

- بســیج تدارکی: نوعی بســیج پیش نگر اســت که گروه برای مواجهه با فرصت ها و 
تهدیدهای آینده، به ذخیره و آماده سازی منابع می پردازد )تیلی، ۱۳۸۵، ص. ۱۱۲(.

2-2. عناصر برون‌گروهی
ســرکوب یا تســهیل: هر کنش جمعی در تعامل با نیرویی بیرونی شکل می گیرد. در این 
تعامل، رفتار طرف مقابل- در اینجا حکومت پهلوی- می تواند از ســرکوب تا تسهیل متغیر 
باشــد. ســرکوب، اقداماتی اســت که هزینه کنش جمعی را افزایش می دهــد، درحالی که 

تسهیل، شرایط را برای کنش جمعی آسان تر می کند )تیلی، ۱۳۸۵، ص. ۱۴۹(.
قدرت: به باور تیلی، احتمال سرکوب یا تساهل در برابر کنش جمعی تابعی از دو عامل 
اســت: میزان کنش و قدرت گروه. هرچه میزان کنش بالاتر باشد، احتمال سرکوب افزایش 
می یابد و هرچه گروه قدرتمندتر باشــد، احتمال ســرکوب کاهش پیدا می کند )تیلی، ۱۳۸۵، 
ص. ۱۷۱(. در این پژوهش، قدرت به معنای میزان توان و نفوذ گروه های متحد در شــهرهای 

فراهان و تفرش در مقابله با حکومت پهلوی است.
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 فرصــت و تهدیــد: رابطه میان منافع گروه و شــرایط محیطی بیــرون از آن، در قالب 
فرصت ها و تهدیدها تبیین می شــود. منافع، به امتیازات یا محرومیت هایی اشــاره دارد که از 
تعامل با دیگر گروه ها حاصل می شود، درحالی که فرصت یا تهدید، احتمال واقعی وقوع آن 

تعاملات را نشان می دهد )تیلی، ۱۳۸۵، صص. ۸4-۸5(.

3. کنش جمعی
تیلی، »کنش جمعی« را اقدام هماهنگ گروهی از مدعیان برای دستیابی به اهداف و منافع 
مشترک تعریف می کند )تیلی، ۱۳۸۵، ص. ۸۴(. سطح بسیج هر گروه به میزان منافع مشترک، 
ســازمان یافتگی درونی و نوع فرصت ها و تهدیدهای بیرونی بســتگی دارد. براین اساس، در 
پژوهش حاضر با اتکا به الگوی بســیج چارلز تیلی، عناصر اصلی شــامل منافع، سازمان ها، 
بسیج منابع، کنش های گروهی و فرصت ها و تهدیدها در شهرستان های فراهان و تفرش طی 
ســال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا چگونگی شکل گیری بسیج 

منابع در روند انقلاب اسلامی در این مناطق روشن شود.
 

 5شکل 1: مدل بسیج چارلز تیلی

 

در  -گیرد. در این تعامل، رفتار طرف مقابلبیرونی شکل می هر کنش جمعی در تعامل با نیرویی :سرکوب یا تسهیل
 کنش جمعی را افزایش ۀتواند از سرکوب تا تسهیل متغیر باشد. سرکوب، اقداماتی است که هزینمی -اینجا حکومت پهلوی

 .(14۹ ، ص.13۸5تیلی، کند )تر میتسهیل، شرایط را برای کنش جمعی آسان کهیدرحالدهد، می

نش و قدرت کباور تیلی، احتمال سرکوب یا تساهل در برابر کنش جمعی تابعی از دو عامل است: میزان به  :قدرت
یابد و هرچه گروه قدرتمندتر باشد، احتمال سرکوب گروه. هرچه میزان کنش بالاتر باشد، احتمال سرکوب افزایش می

های متحد در روهگنای میزان توان و نفوذ در این پژوهش، قدرت به مع(. 171 ، ص.13۸5تیلی، کند )کاهش پیدا می
 .شهرهای فراهان و تفرش در مقابله با حکومت پهلوی است

شود. ها و تهدیدها تبیین میرابطه میان منافع گروه و شرایط محیطی بیرون از آن، در قالب فرصت :فرصت و تهدید 
فرصت یا تهدید،  کهیدرحالشود، ها حاصل مییگر گروها دبهایی اشاره دارد که از تعامل منافع، به امتیازات یا محرومیت

 .(۸4-۸5 ص.ص، 13۸5تیلی، دهد )احتمال واقعی وقوع آن تعاملات را نشان می
 
 جمعی کنش .3

تیلی، کند )را اقدام هماهنگ گروهی از مدعیان برای دستیابی به اهداف و منافع مشترک تعریف می« نش جمعیک» ،تیلی
ها و تهدیدهای بیرونی یافتگی درونی و نوع فرصتبسیج هر گروه به میزان منافع مشترک، سازمانسطح (. ۸4 ، ص.13۸5

ها، بسیج اساس، در پژوهش حاضر با اتکا به الگوی بسیج چارلز تیلی، عناصر اصلی شامل منافع، سازمانبراین .بستگی دارد
مورد بررسی  1357تا  1342های اهان و تفرش طی سالهای فرها و تهدیدها در شهرستانهای گروهی و فرصتمنابع، کنش

 .گیری بسیج منابع در روند انقلاب اسلامی در این مناطق روشن شودگیرد تا چگونگی شکلو تحلیل قرار می
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4. روش پژوهش
برای بررســی روند تاریخی شکل گیری بسیج منابع در شهرهای فراهان و تفرش، از دو دسته 
منبع، شــامل منابع شفاهی و منابع کتابخانه ای و اسنادی، بهره گرفته شده است. با گذشت 
بیــش از چهــار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان بخش قابل توجهی از شــاهدان و 
کنشــگران این رویداد تاریخی در قید حیات هســتند و می توان از آنــان به عنوان منابع زنده 
و قابــل اعتماد در تاریخ نگاری محلی انقلاب اسلامــی بهره برد. حضور این افراد، فرصت 
ارزشمندی برای پژوهش های میدانی در حوزه تاریخ انقلاب فراهم می آورد؛ زیرا روایت های 
شــفاهی آنان می تواند بســیاری از زوایای کمتر شناخته شــده و ناگفته این رویداد را روشن 
سازد. براین اساس، در پژوهش حاضر از روش تاریخ شفاهی به صورت محدود استفاده شده 
و با بیش از ده نفر از فعالان، شــاهدان و چهره های انقلابی اســتان مرکزی و شهرستان های 
فراهان و تفرش مصاحبه به عمل آمده اســت. اســامی برخی از این افراد در انتهای پژوهش 
ذکر شــده اســت. در کنار داده های میدانی، از منابع مکتوب نیز به طور گســترده استفاده 
شــده است. این منابع شامل اسناد، روزنامه ها، نشریات و کتاب های مرتبط با تاریخ انقلاب 
اسلامی اســت که در آرشــیوها و کتابخانه های معتبر در دســترس پژوهشگر قرار داشته اند. 
محدوده مکانی پژوهش، شهرستان های فراهان و تفرش در استان مرکزی را دربر می گیرد و 
محدوده زمانی آن از قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی در ســال ۱۳۵۷ را 

شامل می شود.

5. مؤلفه های نظریه بسیج منابع در فرایند تاریخی انقلاب اسلامی در شهرستان فراهان و تفرش
1-5. چالشگران قدرت

مراد از چالشــگران قدرت، گروه ها و طبقاتی هســتند که در تقابل با رژیم پهلوی، با بسیج 
منابع در پی کســب قدرت و ایجاد تغییرات سیاســی و اجتماعی بودند. مهم ترین طبقات و 
گروه هــای دخیل در فرایند انقلاب اسلامی در شــهرهای ایران عبــارت بودند از: بازاریان، 
روحانیان، روشــنفکران مذهبی، فرهنگیــان، دانش آموزان، کارگران و کارمندان. بررســی 
اســناد و شواهد موجود نشــان می دهد که چالشــگران قدرت در شهرســتان های فراهان و 
تفرش نیز، همانند بســیاری از شهرهای دیگر کشــور، از همین گروه ها و طبقات اجتماعی 
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تشــکیل می شــدند. در ادامه، نقش و کارکرد هر یک از این طبقات در فرایند بسیج منابع و 
شکل گیری حرکت های انقلابی در این دو شهرستان تبیین می شود.

1-1-5. طبقه روحانیت
در فرایند انقلاب اسلامی در شــهرهای فراهان و تفرش، یکی از طبقات مؤثری که به عنوان 
چالشــگران قدرت نقش ایفا می کرد، روحانیون بودند. روحانیون مبارز شیعه به دلیل توانایی 
در استفاده از عوامل انسانی )فردی و گروهی، عینی و واقعی، ذهنی و اندیشه ای، سازمانی و 
تشکیلاتی( و نیز عوامل الهی )امداد الهی(، برای ایجاد تحول در ایران زمان پهلوی، بالاترین 
نقــش را در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشــته اند )آیت، 1394، ص. 24(. آن ها توانســتند 
کارکردهای خویش را در عرصه بســیج سیاســی در مقاطع مختلف تاریخ به ویژه در جریان 
مبارزات مشــروطه و انقلاب اسلامی با توانایی بســیج چند هزار نفری و چند میلیونی نشان 
دهند )فرهادی، 1389، ص. 230(. در راســتای نقش آفرینــی طبقه روحانیت در فرایند انقلاب 
اسلامی در شهرســتان های فراهان و تفرش می توان به فعالیت های روحانیونی مانند شــماعی 
همدانی، شــیخ سجادی، غلامحسین رحیمی )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی وزارت اطلاعات، 
1392، ج 2، ص. 248( و شیخ عبدالحسین کریمی )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 

1392، ج 2، ص. 71( اشاره کرد.

2-1-5. طبقه بازایان
در فرایند انقلاب اسلامی در شــهرهای فراهان و تفــرش، طبقه بازایان مهم ترین تأمین کننده 
منابع مالی برای انقلابیون بودند و ارتباط خیلی نزدیکی با روحانیون و دیگر گروهای انقلابی 
داشــتند. بازاریان، یکی از ارکان پیش برنده انقلاب اسلامی به شمار می آمدند و همواره در 
تمامی مراحل پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند؛ چنان که با حضور در تظاهرات 
گوناگون و تعطیلی بازار ضربه اساســی بر پیکره دولت پهلوی وارد آوردند )بیاتی، 1400، ج 2، 

ص. 168(. در زمینه نقش بازاریان در فراهان و تفرش می توان به سند زیر اشاره کرد:
در پنجم رمضان سال 1357، حوادثی در اصفهان و سپس شیراز به وقوع پیوست که 
در جریان آن، خون گروهی از مردم این شــهرها به دست مأموران مسلح حکومتی 
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بر زمین ریخته شد. در پی این وقایع، مراجع تقلید قم با صدور اعلامیه ای از مردم 
ایران خواستند تا در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم، در روز 26 مرداد دست 
از کسب وکار کشیده و اعتصاب کنند. بازاریان تفرش نیز با پذیرش دعوت مراجع 
تقلید، در آن روز اعتصاب کردند و از گشــودن مغازه های خود خودداری نمودند 

)مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات،1379، ج 9، ص. 187(. 
این نخستین اعتصاب عمومی بازاریان تفرش در جریان انقلاب اسلامی بود.

یکــی از اقدامــات مردم تفرش و فراهان برای پیشــبرد انقلاب اسلامــی تعطیلی بازارها 
بود؛ چنان که در اســناد ســاواک در مورد تعطیلی بازار تفرش در ســاعت 14/30 دقیقه روز 
1357/9/13 مصادف با سوم محرم آمده است: »تعدادی از اهالی بازار مبادرت به تظاهرات 
و دادن شــعارهای مضره و راهپیمایی در خیابان ها نمودند و ســرانجام در ساعت 17 متفرق 

گردیدند« )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، ج 18، ص. 222(.

3-1-5. طبقه فرهنگیان )معلمان و دانش آموزان(
فرهنگیــان اعم از معلمان و دانش آموزان، یکی دیگــر از ارکان مهم فرایند انقلاب اسلامی 
در شــهرهای فراهان و تفرش محسوب می شدند و در تمام روندهای مبارزه علیه رژیم وقت 
جهت پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساســی داشــتند. با شــروع ســال تحصیلی از ابتدای 
مهرمــاه 1357، مــدارس تبدیل به کانون مبــارزه علیه رژیم پهلوی شــدند و دانش آموزان 
و معلمان با انســجامی قابــل توجه وارد عرصه انقلاب گردیدنــد. نغمه‌ها و اعتراض ها‌ علیه 
حکومت، از همان روزهای نخســت مهر شنیده می شد، اما اوج گیری آن از نیمه مهر و بعد 
از آن بود )ارتباط شــخصی با جلیل خسروبیگی فرمانی(. مراکز آموزشی تفرش و فراهان از 
1357/7/15 نیمه تعطیل شــدند و دانش آموزان و معلمان با صدور اعلامیه ای خواسته های 
خود را اعلام کردند. آنان آزادی زندانیان سیاســی، ترمیم حقوق و مزایای کارکنان و دبیران 
آموزش وپرورش در ســطح سایر سازمان ها، عدم  شــکنجه زندانیان و عدم  شرکت فرهنگیان 
در اجتماعات فرمایشی را خواستار شدند )مرکز بررســــی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، 
ج 13، صص.212، 39( بر اســاس گزارش مورخ 7 آبان ســاواک قم، تمامی مراکز آموزشــی 
تفــرش در این روز تعطیل بود و حدود 400 نفــر از کارکنان آموزش وپرورش و دانش آموزان 
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این شــهر پس از یک راهپیمایی آرام در خیابان ها، در اداره آموزش وپرورش اجتماع کردند 
و پس از اعلام مجدد خواسته های خود به تدریج متفرق شدند )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی 
وزارت اطلاعات،1379، ج 14، ص. 376(. در مورد تظاهرات مردم تفرش در تاریخ 1357/8/11 
آمده است: »طی روز جاری حدود 500 نفر از دانش آموزان دختر و پسر و معلمان در شهر 
تفرش مبادرت به تظاهرات ملی و راهپیمایی نمودند و پس از اجتماع در میدان شاه، یکی از 
متظاهرین مبادرت به سخنرانی و سپس به تدریج متفرق گشتند« )مرکز بررســــی اســناد تاریخی 

وزارت اطلاعات، 1379، ج 2، ص. 301(.

4-1-5. زنان
بــا یک نگاه اجمالــی به تاریخ انقلاب اسلامی به خوبی می توان دریافت که زنان مســلمان 
ایرانی قبــل از پیروزی انقلاب، نقــش فعالی در عرصه های گوناگون سیاســی، اجتماعی، 
اقتصادی، علمی و فرهنگی داشــته اند که بیانگر این نکته کلیدی اســت که زنان علاوه بر 
اینکــه نزد رهبران انــقلاب دارای ارزش والایی بودند، در شــکل گیری انقلاب اسلامی نیز 
جایگاه بی بدیلی داشــتند. تاریخ شــفاهی زیر گویای نقش بی مانند زنان در جریان انقلاب 
اسلامی در شهر فراهان است: در روز 28 دی 1357، مراسم بزرگداشتی برای شهدا انقلاب 
در روستای امیرآباد فراهان برگزار گردید و مردم امیرآباد فراهان که مرکزیت مبارزات سیاسی 
فراهان را در آن زمان شــاهد بودند، از مردم متحد و یکپارچه فراهان دعوت به شــرکت در 
این مراسم نمودند. حدود بیش از 3 هزار نفر از جوانان و بزرگان و زنان با تعداد بیش از 40 
دســتگاه اتوبوس، مینی بوس، کامیون و انواع وانت در ســرمای شدید با هدف سازمان دهی 
تظاهرات و راهپیمایی ضمن گذشــتن از روستاهای مســیر تا مقصد )امیرآباد فراهان( اعلام 

انزجار خود را در منطقه به نمایش گذاشتند )ارتباط شخصی با ابوالقاسم سلیم آبادی(.

6. مؤلفه های غیرسازمانی انقلاب در فراهان و تفرش
1-6. مساجد و حسینیه ها

در کنــار نقش طبقاتــی همانند بازاریــان، فرهنگیان و روحانیون، گروه هــای دیگری نیز 
بودند که در جریان انقلاب اسلامی نقش بی بدیلی در بسیج عمومی داشتند. این گروه ها 
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حول یک شــخصیت روحانی در مساجد و حســینیه ها نقش ایفا می کردند )کشاورز شکری 
و فرهادی، 1390، ص. 90(. اســتفاده از مساجد برای ســازمان‌دهی مبارزه در فرایند انقلاب 
اسلامــی در فراهان و تفرش بر اســاس اســناد تاریخی بیانگر نقش مهــم این بنای مقدس 

است. به عنوان نمونه، در یکی از اسناد آمده است:
در تاریخ 17 شــهریور 1357 پس از کشتار وحشــیانه جمعه خونین در میدان ژاله 
تهران که عده زیادی از مردم مسلمان به خاک و خون غلتیدند و به شهادت نائل 
آمدند، بدین مناســبت مجلس یادبود و مراســم عزاداری در مسجد سرآب فراهان 
در روز 18 شهریور با حضور یکپارچه مردم فراهان برگزار گردید )مرکز بررســــی 

اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1392، ج 2، ص. 27(.
بنابرایــن دولت پهلوی همواره در تلاش بود تا نظارت دقیقی بر مســاجد و حســینیه ها 
و فهرســت کســانی که در آن مساجد ســخنرانی می کنند، داشته باشــد. مقامات امنیتی 
رژیم پهلوی با پیش بینی بهره بــرداری انقلابیون از منابر و تریبون های ماه مبارک رمضان، 
حدود یک ماه پیش از فرارســیدن آن ماه، ضمن ارسال تلگراف برای مسئولان مربوط در 
برخی شــهرها، از آنان خواستند تا »فهرســت کامل از مساجد و منابری که در ماه مبارک 
رمضان دایر خواهند بود تهیه و همراه با مشخصات صاحبان مجالس و اعضایی که به منبر 
می‌روند تا روز دوشنبه 57/4/17 تلگرافی اعلام نمایند« )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت 

اطلاعات، 1392، ج 2، ص. 74(.
به گزارش مأموران شــهربانی در تاریخ 1357/10/21 در یکی از مســاجد تفرش فیلمی 
به مدت ســه شب پیاپی مربوط به وقایع و سرکوب مشــهد به نمایش گذاشته شده که یکی 
از آموزگاران محل مسئولیت پخش فیلم را به عهده داشته است )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی 
وزارت اطلاعات، 1379، ج 24، ص. 11(. در ســندی در مورد اقدامات ســاواک پیرامون کنترل 

مساجد آمده است: 
بدین‌وســیله فهرســت مســاجد و منابری که احتمالًاً در ماه مبــارک رمضان در 
حوزه اســتحفاظی این شــهربانی)فراهان و تفرش( دایر خواهد بود با مشخصات 
گاهی  صاحبان و سرپرستان مربوطه به آن ها به شرح فهرست تنظیمی اعلام و به آ
می‌رســاند. تغییر اسامی وعاظی که در مســاجد منظور به منبر خواهند رفت قبل 
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از تســلیم تقاضا از طرف متصدیان و نیز تشکیل مجالس احتمالی دیگر در حال 
حاضر امکان پذیر نیست )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، 

ج 7، ص. 464(.
 بنابراین از جمله مساجد تفرش که در ماه مبارک رمضان اقدام به روضه‌خوانی و فعالیت 
انقلابی نمودند، عبارت بود از: مســجد قائمه، مســجد جامع ترخواران، حسینیه ترخواران، 
مسجد جامع شش ناو و مسجد زاغرم )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، ج 

7، ص. 464(.

7. انواع منابع قدرت در فرایند بسیج توده ها
انواع منابع قدرت در فرایند بسیج توده ها عبارتند از:

الف( منابع اجبارآمیز مانند اسلحه های جنگی، نیروهای مسلح و فناوری دستکاری کننده؛
ب( منابع فایده مندانه مانند کالاها، خدمات اطلاع رسانی و پول؛

ج( منابع هنجاری مانند وفاداری ها و تکالیف.
یک گروه هنگامی اقدام به بســیج می کند که کنترل جمعی بیشتری بر منابع اجبارآمیز، 
فایده مندانه و هنجاری به دســت آورد و هنگامی بســیج زدایی می شــود که این کنترل را از 

دست بدهد )تیلی، 1385، ص. 105(.

8. انواع منابع قدرت در فرایند انقلاب اسلامی در شهرستان های فراهان و تفرش
1-8. منابع اجبارآمیز

همان گونــه کــه در فرایند انقلاب اسلامــی، در میان انقلابیونی کــه از رهبریتِِ روحانیون 
به خصوص امــام خمینی متأثر بودند بهره گیری از منابــع اجبارآمیز یا وجود ندارد یا در حد 
بســیار ناچیز اســت، در فرایند انقلاب اسلامی در فراهان و تفرش هم اسناد و منابع تاریخی 
گویــای عدم بهــره گرفتن از منابــع اجبارآمیز هماننــد سلاح‌ بوده اســت و می توان گفت 
تمامی مبارزات مســالمت آمیز و در قالب اســتفاده از مساجد، مدرســه‌ها و ... بوده است. 

به عنوان مثال، می توان به سند زیر اشاره کرد:
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12 دی هم بی حادثه نبود. به گزارش شــهربانی تفرش، در این روز حدود یک صد 
نفر ]از[ جوانان در ســاعت 12/30 دقیقه داخل ادارۀ دارایی و شــهرداری شدند 
و عکس هــای الصاقی بــه دیوارهای ادارات مزبور را کندنــد و داخل خیابان پاره 
نمودند که به محض اطلاع به وسیله مأمورین متفرق و ]از[ اتفاقات دیگر جلوگیری 
کید شــده که بین مأموران و متظاهران  به عمل ]آمده اســت[«. در این گزارش تأ
درگیری و اتفاقی رخ نداده است )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی وزارت اطلاعات، 

1379، ج 23، ص. 54(.

2-8. منابع فایده‌مندانه
در فرایند انقلاب اسلامی در فراهان و تفرش، اسناد و منابع تاریخی گویای بهره گرفتن از منابع 
فایده مندانه همانند نوار کاست و اعلامیه ها به عنوان یکی از ابزارهای اطلاع‌رسانی بوده است. 
گفتنی اســت پس از حادثه مدرسه فیضیه، آشنایی مردم فراهان و تفرش با امام خمینی بیشتر 
شــد و بعد از رحلت بروجردی، مقلدان آن فقیه بزرگوار از امام خمینی تقلید نمودند و تعداد 
مقلدان امام امت در شــهرهای فراهان و تفرش افزوده گردید و آشنایی بیشتر مردم با رهبریت 
مبارزه انقلابی از طریق شاگردان امام در داخل و خارج کشور فزونی یافت و مبارزات رفته‌رفته 
متشکل تر  شد؛ به طوری که از این ایام به بعد گروهی اقدام به تهیه نوارهای سخنرانی افشاگرانه 
امام امت کردند و در فراهان و تفرش دســت به تکثیر و انتقال آن جهت توزیع در شــهرهای 
دیگر از جمله اراک و تهران و ســایر مناطق نمودند. به دلیل اینکه اتوبوس های این منطقه از 
روستاها به شــهر می آمدند، ساواک نیز مشکوک نشد و مســافران آن ها را تفتیش نمی کرد. 
مبارزان انقلابی از این فرصت حداکثر بهره برداری را در جهت توزیع متون سخنرانی های امام 
به صورت نوار و مکتوب  نمودند همچنین مصطفی نوروزی در مورد استفاده از کاست و نوار 
به عنوان ابزار اطلاع‌رسانی می آورد: »‌در سال های 1355 با مراجعه حضوری به قم، اعلامیه ها 
و نوارهــای امــام را می گرفتم و به تفرش می آوردم. اول خــودم گوش می کردم و مخفیانه به 
افراد امین دیگری می‌دادم« )ارتباط شــخصی با مصطفی نوروزی(. علاوه براین، در یکی از اســناد 
مربوط به مســعود سردارپور، از شــخصیت های انقلابی حاضر در تحولات انقلاب فراهان، 
آمده است: » یکی از مبارزان انقلابی فراهان به نام »حبیب خان«، اعلامیه ها را از تهران و قم 
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به دست ما می‌رساند و این اعلامیه ها پس از نگارش و تکثیر، میان مردم توزیع می شد« )مرکز 
بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379،  ج 9، ص. 187؛ ج 13، صص. 39 ، 212(.

3-8. منابع هنجاری
در فرایند انقلاب اسلامی در شهرستان های فراهان و تفرش، اسناد و منابع تاریخی حاکی از 
بهره گیری انقلابیون از منابع هنجاری، به ویژه شعائر دینی، است. برگزاری مراسم مذهبی در 
ایــام محرم، صفر و رمضان، زمینه تقویت مفاهیمی همچون صبر، ایثار و فداکاری را فراهم 
می کرد. به عنوان نمونه، در یکی از اســناد ســاواک آمده است: »روز 1357/8/13 حدود 
500 نفر از دانش آموزان و معلمان شــهر تفرش مبادرت به تظاهرات نمودند و پس از اجتماع 
در میدان شاه آن شــهر، یکی از متظاهران برای آنان سخنرانی کرد و سپس به تدریج متفرق 

شدند« )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1392، ج 2، ص. 303(.
روزنامه اطلاعات دراین باره نوشــت که چهل هزار نفر از طبقات مختلف مردم تفرش 
با در دســت داشــتن عکس های امام خمینی و دکتر علی شــریعتی خواســتار آزادی یک 
روحانی و دو دبیر به نام شــیخ علی موحدی و منصور بازرگان شــدند و به امامزاده ســید 
علی‌اصغر که مدفن دو جوان شــهید اســت، رفتند و نماز جماعــت برگزار کردند )روزنامه 
اطلاعــات، 21 /10/ 1356، ص. 18(. یــا در جای دیگر آمده اســت در تاریخ 1357/8/13 
مــردم تفرش به حمایــت از حادثه 13 آبان تظاهرات نمودند: »از ســاعت 14/30 الی 17 
تظاهراتی در تفرش با شرکت 250 نفر بر پا شد. تظاهرکنندگان پس از سر دادن شعار درود 

بر خمینی و ... پراکنده شــدند« )مرادپور آرانی، 1397، ص. 127(.
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جدول شماره 1: چگونگی بسیج منابع در شهرستان های فراهان و تفرش

نوع اقدام جمعیشرح و ویژگیبازیگران اصلیانگیزه و هدفبازتاب و نتیجه

تبدیل شدن 
مجالس مذهبی 
به کانون‌های 

تحریک و بسیج 
مردمی

انتقال پیام‌های 
امام خمینی و 

افزایش آگاهی 
سیاسی

روحانیون 
محلی، مداحان، 

هیأت های 
مذهبی و معلمان 

مذهبی

برگزاری مجالس 
عزاداری، دعای 
کمیل، روضه و 
سخنرانی هایی با 

مضامین انقلابی و 
ضدرژیم

مراسم مذهبی 
با محتوای 

سیاسی

همبستگی بین 
اقشار و ارسال 
پیام اعتراض به 

حکومت

اعتراض به 
سرکوب ها 
و حمایت از 
روحانیت مبارز

معلمان، 
کارمندان، 

دانش آموزان و 
فرهنگیان

تعطیلی مدارس، 
دبیرستان‌ها و اداره ها 
در اعتراض به رژیم

اعتصابات 
اداری و 
آموزشی

گسترش فضای 
اعتراضی و 

پیوستن اقشار 
جدید

محکومیت 
اقدامات رژیم، 
ابراز وفاداری به 

امام خمینی

جوانان،  
دانش‌آموزان، 

بازاریان و 
کشاورزان

تجمع خیابانی در ایام 
خاص

تظاهرات و 
راهپیمایی

آگاهی عمومی از 
اهداف انقلاب

اطلاع‌رسانی از 
وقایع و ایجاد 
انسجام فکری

طلاب، فرهنگیان 
و دانشجویان 
بازگشته از قم

انتقال غیر رسمی پیام های 

رهبران انقلاب از قم و 

تهران به مناطق محلی

توزیع اعلامیه و 
نوار سخنرانی

تقویت سرمایه 
اجتماعی انقلاب

حمایت از 
مبارزان و ایجاد 
همدلی اجتماعی

زنان محلی، 
هیأت ها و 
روحانیون

جمع آوری کمک مالی 
و تدارکی

یاری‌رسانی به 
خانواده شهدا و 
زندانیان سیاسی
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نوع اقدام جمعیشرح و ویژگیبازیگران اصلیانگیزه و هدفبازتاب و نتیجه

تبدیل کنش 
مذهبی به اعتراض 

سیاسی

اعلام نارضایتی از 
نظام شاهنشاهی 

از طریق نمادهای 
دینی

مردم محلات، 
هیأت های مذهبی

سیاه پوشی عمومی، 
نصب پرچم های عزا، 

نذر و پیمان جمعی

حرکات نمادین 
مذهبی

هم صدایی کامل 
مناطق با مرکز 

نهضت

هماهنگی با 
جریان سراسری 

انقلاب

علمای برجسته، 
دانشجویان دینی، 

بازاریان

سفرهای مکرر طلاب 
و علما برای اخذ 

رهنمودها

ارتباط با مراکز 
انقلابی قم و 

اراک

 
9. انواع بسیج منابع در فرایند انقلاب اسلامی در فراهان و تفرش

1-9. بسیج تدافعی
رژیم پهلوی با اتخاذ مواضع و اقداماتی به منابع گروه های انقلابی سراســر کشور از جمله 
فراهان و تفرش از ســال 1341 شــروع به تعرض کرد که منجر به شروع نهضت روحانیون 
به رهبری امام خمینی شــد. گروه های انقلابی در شهرســتان های فراهان و تفرش همانند 
روحانیان، بازاریان، معلمان و دانش آموزان و زنان در این شــهرها دســت به بسیج تدافعی 
زدند. دراین‌راســتا گروه هــای انقلابی با توجه به تهدیدی که از ســوی رژیم پهلوی علیه 
آن هــا می شــد، منابع خود را برای جنگ بــا علیه رژیم گرد هم آورند تــا منافع خود را با 
تدابیری همچون اقدامات زیر حفظ نمایند. در ســند ذیــل واکنش تدافعی معلمان تفرش 
تاریخ 1357/8/11، گویای بســیج تدافعی آن ها در مقابل رژیم وقت اســت: »طی روز 
جاری حدود 500 نفر از دانش آموزان دختر و پســر و معلمان در شــهر تفرش مبادرت به 
تظاهــرات ملی و راهپیمایی نمودنــد و پس از اجتماع در میدان شــاه، یکی از متظاهرین 
مبادرت به ســخنرانی کرد و سپس به تدریج متفرق گشتند« )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی 

وزارت اطلاعات، 1392، ج 2، ص. 301(.
بیشتر مدارس تفرش در 29 آبان تعطیل بود. شهربانی این شهر نام مدارسی را که در این 
روز در اعتصاب به ســر می بردند، چنین اعلام کرد: دبیرســتان های پهلوی، زیور کاظمی، 
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هنرستان صنعتی دکتر خشایار، هنرستان بازرگانی و مدرسه راهنمایی سعدی؛ بنابر این گزارش 
سایر مدارس دایر بودند )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1392، ج 2، ص. 436(.

وضعیت مراکز آموزشــی این شــهر در هفته اول آذر تغییــر چندانی نکرد و به جز چند 
مدرسه ابتدایی بقیه مدارس کماکان اعتصاب خود را تداوم بخشیدند )مرکز بررســــی اســناد 
تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، ج 17، صص.197، 100(. گزارش های ســاواک حاکی اســت 
کــه تعطیلی مدارس در خلال مــاه آذر کماکان ادامه یافت )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی 
وزارت اطلاعــات، 1379، ج 17، صــص.525، 481، 355، 279؛ 1379، ج 18، صص.195، 105(؛ و 
تلاش های رئیس آموزش‌وپرورش تفرش که می کوشــید با تشکیل جلسات انجمن خانه و 
مدرســه به این وضعیت پایان بخشد نیز ره به جایی نبرد )مرکز بررســــی اســــناد تاریخی وزارت 

اطلاعات، 1379، ج 17، ص. 433(
علاوه براین، به دنبال کشتار دانش آموزان و دانشجویان در 16 آذر به دست رژیم پهلوی 
زمینه راهپیمایی در شــهر فراهان فراهم  گردید و مردم و دانش آموزان دبیرستان مرحوم حاج 
حســین رشیدی با شــعار »مرگ بر شــاه« اقدام به راهپیمایی کردند، ولی با توجه به تهدید 
پاســگاه ژاندارمری و مصلحت اندیشــی عده ای از بزرگان تظاهرات را در نیمه مسیر خاتمه 
دادند و با درخواست روحانیون محل، مردم به منظور جلوگیری از خونریزی متفرق  گردیدند 
و به دنبال این راهپیمایی گســترده تعدادی از مراکز آموزشــی تعطیل گردید )ارتباط شخصی با 

مسعود سردارپور(.

2-9. بسیج تهاجمی
گروه هــای انقلابی در شهرســتان های فراهان و تفرش، در واکنش بــه فرصت های موجود، 
منابــع خــود را برای تحقق مطالباتی بســیج کردند که پیش از آن، دســتیابی به آن ها را حق 
خــود تلقی نمی کردند. فرصت هایی که انقلابیون این شــهرها از آن بهره مند شــدند، متأثر 
از تحولات سیاســی و اجتماعی کشــور بود؛ از جمله گشایش نسبی فضای سیاسی در سال 
1356، درگذشــت علی شریعتی، ســید مصطفی خمینی و احمد کافی، وقوع آتش سوزی 
عمدی ســینما رکس آبادان و قیام 17 شــهریور تهران. ازاین رو، با فراهم شدن این فرصت ها 
و در چهارچوب بســیج تهاجمی، انقلابیون فراهان و تفرش خواســتار سقوط رژیم پهلوی و 
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اســتقرار حکومت اسلامی شدند. اسناد موجود، بیانگر شکل گیری بسیج تهاجمی در میان 
گروه های انقلابی شهرهای تفرش و فراهان است. برای نمونه، مردم تفرش در 10 دی 1357 
با برگزاری تظاهراتی ضدحکومتی، ستون یادبود چهارم آبان )زادروز محمدرضا شاه پهلوی( 
را به آتش کشیدند و تخریب کردند. این رویداد در بولتن سری ساواک چنین منعکس شده 
اســت: »تظاهراتی در شهرهای آشــتیان و تفرش رخ داده و آشوبگران، ستون یادبود چهارم 
آبان در میدان شــهر را به آتش کشیده اند« )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، ج 

22، ص. 523(.
روزنامه اطلاعات در بسیج تدافعی مردم فراهان را چنین شرح داده است:

در تاریــخ 16 بهمن 57 همچــون روزهای دیگر تظاهــرات از محلات فراهان 
شــروع و با پیوســتن انبوه مردم که تعداد آن ها به حدود 4 هزار نفر می‌رســید، 
ادامه یافــت. در خیابان اصلی که هــم اکنون به خیابان امــام خمینی معروف 
است، پس از طی نمودن نیمی از مسیر رئیس پاسگاه ژاندارمری از ادامه مسیر 
جلوگیــری کرد و نیروهای خود را مســلح در مقابل مردم بــرای ممانعت قرار 
داد؛ اما مردم مســیر راهپیمایی را تغییر دادند و بقیه هم به تظاهرکنندگان ملحق 

 شدند... )روزنامه اطلاعات، 21 /11/ 1357، ص. 67(.
همچنین طبق گزارشــی در تاریخ 1357/9/5 از ســاواک تفرش آمده است: »کلیه 
مراکز آموزشی شهرســتان های مذکور )فراهان و تفرش( و همچنین اداره آموزش‌وپرورش 
روز جاری تعطیل می باشــند. در ضمن از طرف روحانیون به‌واسطه واقعه اخیر مشهد روز 
جاری عزای عمومی اعلام شده است« )مرکز بررســــی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1392، 

ج 2، ص. 389(.

10. فرصت و تهدید در فراهان و تفرش
مراد این است که رژیم پهلوی در نزدیکی های وقوع انقلاب اسلامی دچار چه بحران ها 
و تهدیدهایی شــد که فرصت هایی را برای همه چالشگران قدرت انقلابی در کل کشور 
از جمله در شهرســتان های فراهان و تفرش در پی داشت. گفتنی است که اساس قدرت 
حکومت پهلوى مبتنی بر کســب و حفظ مشــروعيت و اخذ هويت خاص خود در بين 
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توده هــای مــردم بود، ولی به علت قــدرت ایدئولوژی رقیب در داخل کشــور مبتنی بر 
اسلام سیاســی و مبارز که از ناحیه امام خمینی و ســپس با تســامح از ســوی اشخاصی 
همچون شــریعتی ارائه می شد و به تبع آن فقدان یا کم اقبالی به ايدئولوژى رژیم و وجود 
برخی از مســئولان رده بالای وابســته به بیگانگان و فاســد و مراکزی همچون ســاواک 
به خصوص »کمیته مشــترک ضدخرابکاری« که اعتراض گســترده مردم را برانگیخت 
و در نهایــت رژیــم را مجبور بــه انحلال آن کرد، همــه این مــوارد تهدیدهایی را برای 
حکومت و فرصت هایی را برای چالشــگران قدرت به وجود آورد. لذا رژیم در معرض 
گســترده شــدن فاصله عمیق در عرصه های فرهنگی و اجتماعی با مردم قرار گرفت. در 
چنين شــرايطى که رژیم با تهدیدهای گســترده و ایجاد فرصت بــرای انقلابیون مواجه 
بود، اقدامات پیش‌دســتانه‌اش در عرصه هاى گوناگون سیاسی، اقتصادى و اجتماعی نیز 
بــا ناکامی همراه گردید )عیوضی، 1382، صــص. 58-80( و فرصت هایی را برای انقلابیون 

برای انجام اقدامات گوناگون فراهم آورد.

11. سرکوب یا تسهیل در فراهان و تفرش
هرگونــه رفتار رژیم اعم از خشــن یا قانونی موجب کنش های جمعــی انقلابیون و به نوعی 
اقدامات ســرکوب محسوب می-شد و برای انقلابیون شــرایط اعتراض و انقلابی را تسهیل 
می کرد که بر اســاس اسناد موجود در شهرستان های فراهان و تفرش می‌توان به حوادث دی 
1357 در شهرســتان تفرش اشــاره کرد. مردم این شهر روزهای مختلف این ماه به تظاهرات 
خیابانی و مقابله با نظامیان پرداختند. در اسناد باقی مانده از ساواک در این مورد آمده است: 
»بعدازظهر روز 1357/10/14 تظاهرات پراکنده ای در نقاطی از شــهرهای تفرش و آشتیان 
صورت گرفت که با دخالت مأموران انتظامی متظاهرین متفرق شده اند« )مرکز بررســی اســناد 

تاریخی وزارت اطلاعات، 1392، ج 2، ص. 149(.
در این دوره نظامیان پهلوی با سرکوب شدید اعتراضات سعی در کنترل اوضاع داشتند، 

اما روند به گونه دیگری پیش می رفت؛ چنان که در اعتراضات مردم فراهان آمده است:
بعد از خلع سلاح مأموران فراهان در روز 16 بهمن، پاســگاه ژاندارمری از ناحیه 
انتظامی تقاضای نیروی کمکی برای مبارزه با مردم می نماید و یک ستون نیروی 
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نظامی به اســتعداد چندین کامیون سرباز، نفربر و تانک و زره پوش راهی فراهان 
می شود و شــهر را از 17 تا 19 بهمن به محاصره درمی آورند. بعدازظهر مأموران 
به طرف مسجد جامع شهر حرکت و از پاسگاه قبلی )روبروی بانک ملی( شروع 
به تیراندازی به ســوی مردم نمودند؛ به طوری که تا رســیدن به مسجد 16000 تیر 
خالی کردند تا اینکه یکی از افراد انقلابی به نام صفرعلی دســتجانی فراهانی به 

شهادت رسید )روزنامه اطلاعات، 19 /11/ 1357، ص. 43(.

12. وضعیت قدرت چالشگران در فراهان و تفرش
مــراد این اســت کــه در حوالــی پیروزی انــقلاب اسلامی در کل کشــور و به تبــع آن در 
شهرســتان های فراهــان و تفرش وضعیت قدرت چگونه بوده اســت. می توان گفت هرچند 
شــکل حکومت پهلوی مبتنی بر تفکیک قوای ســه گانه بود، اما در عمل قانون اساســی به 
ابزاری در دســت شــاه تبدیل شــده بود. در واقع، تمییز میان اختیارات شــاه و قوای مقننه، 
قضاییه و مجریه دشوار بود. همه تصمیمات مهم با فرمان های شاه ابلاغ می گردید و شاه در 
تمام جنبه های عمده سیاســت گذاری نقش محوری ایفا می کرد. کل نظام بر پایه نهادهایی 
بنا شــده بود که همه حول محور شخص شاه متمرکز بود. نخســت وزیران را انحصاراًً شاه 
برمی گزید. مجلس به رغم حقوق و اختیارات مصرح در قانون اساســی، فقط نقش نمایشی 

داشت )مرادی جو و دیگران، 1398، صص. 43-44(.
علاوه بــر موارد فوق، روحانیــت و علما با توجه به شــبکه های اجتماعی و مردم تحت 
اختیارشــان هــم دارای قدرت اجتماعی و هــم در اثر حمایت های مالــی مردمی از قدرت 
اقتصادی در برابر حکومت برخوردار بودند. بازار به علت در دســت داشتن بخشی عظیمی 
از اقتصاد کشور، توان مقابله با رژیم را داشت. مجموعه امتیازاتی که رژیم در دوران مبارزه 
یک ساله به انقلابیون داد همگی بیانگر قدرت آن هاست. شاه علی رغم تشکیل دولت نظامی 
باز هم در مقابل قدرت انقلابیون ســر تعظیم فرود  آورد و دست به مجموعه اقداماتی زد که 
بیانگــر ضعف وی در مقابل انقلابیون بود؛ بنابراین قــدرت انقلابیون با توجه به منابع تحت 
اختیارشــان به مراتب بیشــتر از دولت یا حکومت مرکزی بود )کشاورز شکری و فرهادی، 1390، 

صص. 102-101(.
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13. کنش های جمعی در فرایند انقلاب اسلامی در فراهان و تفرش
عمل جمعی یک گروه مدعی جهت رسیدن به علایق و اهداف مشترک، »کنش گروهی« 
نامیده می شود )کشاورز شکری و فرهادی، 1390، ص. 84(. در تحولات انقلابی در شهرستان های 
فراهــان و تفــرش، دو نوع »کنش جمعی واکنشــی« و »کنش جمعی ابتکاری« به وســیله 
گروه هــای مختلف انقلابی صورت گرفت. گروه های انقلابی در فراهان و تفرش در مقابل 
اقدامات تعرضی رژیم شاه همانند تحقیر ارزش های دینی به وسیله برگزاری جشن هنر شیراز 

و یا جشن های دو هزار و پانصدساله، به »کنش جمعی واکنشی« روی آوردند.
در ایــن دوره گروه های انقلابی در فراهــان و تفرش »کنش جمعی ابتکاری« خود را با 
اعتصابــات، تظاهرات، راهپیمایی ها و نزاع های خیابانی و حمله وگریز میان نیروهای انقلابی 
و رژیم شــکل دادند. سند زیر کنش جمعی شــهر فراهان در فرایند انقلاب اسلامی را که 
خواهان اعتصابات گســترده بودند، نشان می دهد. طبق گزارش واصله به ساواک در محرم 

1357 آمده است:
مردم فراهان در شــب 7 محرم در مســاجد با نوحه ســرائی و بیان شعارهای »زنده 
بادا حسین که عدل و احسان نمود، مرده بادا یزید که ظلم و طغیان نمود، زیر هر 
ســنگ و خاک جوشــید این خون پاک و...« اقدام به عزاداری و اعلام انزجار 
بــه رژیــم  نمودند. روز 8 محرم نیز مردم با شــعار »نصر من اللــه و فتح قریب«، 
»مرگ بر شــاه«، »ای شاه خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی و...« 
راهپیمایی در خیابان های اصلی شهر را شروع کردند که بدون درگیری پایان یافت. 
روحانیون در روســتاهای اطراف و 8 مسجد فعال آن روز فراهان به افشاگری علیه 
دولــت پهلوی پرداختند و پس از این روز، تظاهــرات به طور روزانه دو بار صبح و 
عصر در فراهان با حضور یکپارچه مردم با شور وصف ناپذیری ادامه  یافت )بیاتی، 

1400، ص. 266(.
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مدل بسیج منابع در شهرستان های فراهان و تفرش

شرایط کلی جامعه:
1 . ساخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دوران پهلوی

2 . فضای سرکوب، نابرابری و تضاد طبقاتی و محدودیت ها

عناصر درون گروهی )درون مدعیان(
1 . منافع مشترک:

- اعتراض به سلطه پهلوی
- انگیزه های دینی، اجتماعی و سیاسی

2 . سازمان:
- روحانیت، بازاریان، فرهنگیان و زنان

- مساجد، حسینیه ها و انجمن های مذهبی
3 . بسیج منابع:

- منابع اجبارآمیز )محدود(
- منابع فایده مندانه )اعلامیه، نوار کاست(

عناصر برون گروهی )محیط بیرونی(
1 . سرکوب یا تسهیل: واکنش رژیم پهلوی

2 . قدرت: توان مقاومت و نفوذ گروه های اجتماعی
3 . فرصت و تهدید: تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی

انواع بسیج
- بسیج تدافعی: واکنش به تهدید بیرونی

- بسیج تهاجمی: بهره گیری از فرصت های سیاسی
- بسیج تدارکی: ذخیره و آماده سازی منابع

کنش جمعی
- تظاهرات، اعتصاب، درگیری های خیابانی

- تخریب نمادهای سلطنتی
- همبستگی اجتماعی و مذهبی

پیامد نهایی
شکل‌گیری بسیج انقلابی در فراهان و تفرش

و مشارکت مؤثر مردم در پیروزی انقلاب اسلامی
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مدل فوق نشان می دهد که در شهرستان های فراهان و تفرش، ترکیب عناصر درون گروهی 
)منافع، سازمان و بســیج منابع( با عوامل بیرونی )قدرت، سرکوب و فرصت و تهدید( منجر 
به شــکل گیری الگوهای مختلف بســیج )تهاجمی، تدافعی و تدارکــی( و در نهایت بروز 

کنش های جمعی انقلابی شده است.

نتیجه گیری
چارلز تیلی در کتاب از بســیج تا انقلاب، فرایند شــکل گیری کنش های جمعی در جوامع 
انقلابــی را تبیین می کند. الگوی پیشــنهادی او برای توضیح کنش هــای جمعی، »الگوی 
بســیج« اســت که رفتار گروه های مدعی قدرت را بر اســاس متغیرهای مشــخصی تحلیل 
می کند. این متغیرها شــامل چالشــگران قدرت، مؤلفه های غیرسازمانی انقلاب، انواع منابع 
قدرت در فرایند بسیج توده ها، شیوه های مختلف بسیج منابع، فرصت ها و تهدیدها، سرکوب 
یا تسهیل، وضعیت قدرت چالشگران و در نهایت کنش های جمعی است. در این پژوهش، 
بر اساس الگوی بسیج تیلی، این متغیرها در شهرستان های فراهان و تفرش در فرایند انقلاب 

اسلامی )1342 تا 1357( مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:
- چالشگران قدرت: گروه ها و طبقات اصلی که در برابر رژیم پهلوی با بسیج منابع 

به دنبال کسب قدرت بودند، شامل طبقه روحانیت، بازاریان، فرهنگیان و زنان.
- مؤلفه های غیرســازمانی انقلاب: علاوه بر طبقات فوق، گروه های غیرســازمانی 
نیز در انقلاب نقش داشــتند. این گروه ها که ســازمان رسمی نداشــتند، بیشتر حول محور 
شــخصیت های روحانــی فعالیت می کردنــد و نقش مهمی در تهییج و بســیج عمومی ایفا 
نمودند. محل فعالیت آن ها بیشتر مساجد و حسینیه ها بود و برنامه یا نظامنامه رسمی نداشتند.

- انواع منابع قدرت: در فرایند انقلاب اسلامی در فراهان و تفرش، استفاده از منابع 
اجبارآمیز مانند سلاح صورت نگرفت. منابع قدرت بیشــتر شامل اطلاع‌رسانی )نوار کاست 

و تبلیغات( و منابع هنجاری )برگزاری مراسم مذهبی در ایام محرم، صفر و رمضان( بود.
- انواع بسیج منابع: روش های بسیج شامل بسیج تدافعی )مانند تخریب تمثال شاه( 

و بسیج تهاجمی )اعتصابات، تعطیلی بازارها و تظاهرات( بود.
- کنش های جمعی: کنش های جمعی در فراهان و تفرش شامل دو نوع بود:
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1. کنش جمعی واکنشی: اعتصابات و تعطیلی ها؛
2. کنــش جمعی ابتکاری: درگیری های خیابانی و زدوخورد میان نیروهای انقلابی و 

رژیم پهلوی.
در مجمــوع، تحلیــل بــر اســاس الگــوی تیلی نشــان داد کــه انــقلاب اسلامی در 
شهرســتان های فراهان و تفرش نتیجــه تعامل میان طبقات فعال، گروه‌های غیرســازمانی، 
اســتفاده هوشــمندانه از منابع قدرت و انواع کنش های جمعی بود که همگی در راستای 

تغییر نظم سیاسی کشور عمل کردند.
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- آیــت، مظفری )1394(. نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی ایران. پیام، 8)116(، 
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The statements of the Supreme Leader in his meeting with the 
organizers of the Congress Honoring the Martyrs go beyond a 
symbolic address; they convey strategic guidance on preserving 
the legacy of the Sacred Defense, strengthening the culture of 
selfsacrifice, and reproducing the collective memory of society. 
Despite the importance of these statements, systematic analysis 
and extraction of their strategic themes have received limited 
attention in the research literature. This study aims to develop 
a conceptual model of the Leader’s statements in this meeting, 
examining how ethical, cultural, and identitybased values are 
transmitted and how they influence the guidance of social actors 
and the continuity of the culture of sacrifice.
This applied qualitative research employs the grounded 
theory method, with data collected and analyzed from official 
transcripts of selected statements using purposive sampling. The 
findings identify 17 core categories, including strengthening 
nationalreligious identity, representing and modeling the conduct 
of the martyrs, safeguarding the truth of the Sacred Defense, 
institutionalizing the remembrance of martyrs through memoir 
writing and documentation, purposeful management and impact 
of congresses, supporting and honoring the families of martyrs, 
the role of youth in preserving values, promoting cultural jihad, 
and providing strategic frameworks for cultural policymaking.
The results indicate that the Leader’s statements in this meeting 
play a strategic role in consolidating the culture of sacrifice, 
offering ethical and identitybased guidance to the younger 
generation, and reproducing collective memory. These insights can 
serve as a foundation for designing educationalcultural programs, 
evaluating the effectiveness of martyrcommemoration congresses, 
and informing cultural policy. Future research may examine the 
impact of these messages on audiences and quantitatively assess 
the outcomes of programs based on these categories.
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مدل مفهومی بیانات مقام معظم رهبری  در دیدار با 
دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدا  با تأکید بر تحول فرهنگی 

بهنام رشیدی زاده*       | علی‌اصغر نصیری2  
1. استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشکده مطالعات سیاسی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق)ع(، قم، ایران. 

2. استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.  

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دســت‌اندرکاران کنگره بزرگداشــت شهدا، فراتر 
از یک ســخنرانی نمادین، حامل رهنمودهای راهبردی در زمینه پاسداشت میراث دفاع 
مقدس، تثبیت فرهنگ ایثار و بازتولید حافظه جمعی جامعه است. با وجود اهمیت این 
بیانات، تحلیل نظام مند و استخراج مضامین راهبردی آن در ادبیات پژوهشی کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اســت. پژوهش حاضر با هدف اســتخراج مدل مفهومی بیانات رهبر 
انقلاب در دیدار با دســت‌اندرکاران بزرگداشــت شهدا و بررسی نحوه انتقال ارزش ها و 
رهنمودهای اخلاقی، فرهنگی و هویتی و تأثیر آن بر هدایت کنشگران و تداوم فرهنگ 
ایثار انجام شده اســت. این مطالعه کیفی-کاربردی با استفاده از روش داده بنیاد انجام 
شده و داده ها از متون رسمی بیانات منتخب با نمونه گیری هدفمند گردآوری و تحلیل 
شده‌اند. نتایج نشان داد که 17 مقوله محوری شامل تقویت هویت ملی- دینی، بازنمایی 
و الگوســازی سیره شــهدا، حفاظت از حقیقت دفاع مقدس، نهادینه سازی یاد شهدا از 
طریق خاطره نویسی و مستندســازی، مدیریت و اثرگذاری هدفمند کنگره ها، حمایت 
و تکریم خانواده های شــهدا، نقش نسل جوان در پاســداری از ارزش ها، ترویج جهاد 
فرهنگی و چهارچوب ســازی راهبردی برای سیاســت گذاری فرهنگی شناسایی شده 
است. یافته ها نشان می‌دهد بیانات مقام معظم رهبری در این دیدار، کارکردی راهبردی 
در تثبیت فرهنگ ایثار، هدایت اخلاقی و هویتی نســل جوان و بازتولید حافظه جمعی 
دارد و می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشــی- فرهنگی، ارزیابی اثربخشــی 
کنگره ها و سیاســت گذاری فرهنگی فراهم کند. پژوهش های آینده می توانند تأثیر این 
پیام ها بر مخاطبان و همچنین ســنجش کمی نتایــج برنامه های مبتنی بر این مقولات را 
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مقدمه
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دســت اندرکاران کنگره های بزرگداشت شهدا، فراتر از یک 
گفتار مناســبتی، جایگاه »منابع تربیتی و راهبردی« را در منظومه معنایی جمهوری اسلامی 
احــراز می کنند. این ســخنان با اتکا بر مفاهیــم بنیادینی چون ایثار، مجاهدت، مســئولیت 
تاریخــی و هویت دینی- ملی، چهارچوبی منســجم برای اســتمرار فرهنگ دفاع مقدس و 
انتقال ارزش های اخلاقی و هویتی به نســل های نو فراهم می ســازند. با وجود تولید ادبیات 
گسترده در حوزه دفاع مقدس طی چهار دهه اخیر، بخش عمده این پژوهش ها به روایت های 
تاریخی، توصیفی یا خاطره محور محدود مانده و کمتر به تحلیل ساختارمند محتوای بیانات 
رهبری در این دیدارها پرداخته اند؛ به ویژه از منظر اینکه چگونه این بیانات »مضامین تربیتی« 
را تولید، صورت بندی و بازتاب می‌دهند و این مضامین تا چه حد واجد ظرفیت اثرگذاری بر 
نسل جوان اند. این خلأ معرفتی ضرورت پژوهشی تازه ای را آشکار می سازد؛ پژوهشی که نه 
صرفاًً به تبیین اهمیت شــهدا و دفاع مقدس، بلکه به واکاوی »سازوکارهای انتقال ارزش ها« 
در ســطح گفتار رهبری و پیامدهای تربیتی- اجتماعی آن معطوف باشد. ازآنجاکه محتوای 
این بیانات چندلایه، گسترده و برخوردار از منطق معنایی پیچیده است، طرح پرسش پژوهش 
باید به گونه ای باشــد که از چندپارگی جلوگیری کــرده و درعین حال تمامی ابعاد اصلی را 
پوشش دهد. بدین منظور، سؤال اصلی پژوهش به صورت واحد و منسجم چنین صورت بندی 
می شود: چه مدل مفهومی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دست اندرکاران بزرگداشت 
شــهدا در موضوع انتقال ارزش هــا و رهنمودهای اخلاقی، فرهنگــی و هویتی و تأثیر آن بر 
هدایت دســت اندرکاران و تداوم فرهنگ ایثــار و به طورکلی ایجاد تحول فرهنگی در جامعه 

به ویژه نسل جوان استخراج می‎شود؟
پژوهش حاضر با توجه به کاســتی موجود در مطالعات پیشین و برای دستیابی به تحلیلی 
منظم و مبتنی بر شواهد، از روش »تحلیل داده بنیاد« بهره می گیرد تا الگوهای معنایی حاکم 
بر گفتار رهبری را اســتخراج، طبقه بندی و تفســیر کند. بر بنیاد ایــن فرایند تحلیلی، تبیین 
خواهد شــد که چگونه این بیانات می توانند به تقویت تربیت اخلاقی و هویتی نسل جوان و 
ارتقای ســرمایه اجتماعی برآمده از فرهنگ ایثار و شهادت یاری رسانند. بدین سان، پژوهش 
می کوشــد خلأ علمی موجود را پُُر کرده و چهارچوبی قابل استفاده برای متولیان فرهنگی، 
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برگزارکننــدگان کنگره های شــهدا و سیاســت گذاران تربیتی فراهم آورد تا ســازوکار انتقال 
ارزش های دفاع مقدس به شکلی هدفمند، مؤثر و مبتنی بر یافته های علمی تقویت شود.

1. پیشینه پژوهش
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دســت‌اندرکاران کنگره های بزرگداشــت شهدا، افزون بر 
ارزش معنــوی و هویتی خود، حاوی لایه های عمیق تربیتی و راهبردی اســت که می تواند 
نقشی تعیین کننده در بازتولید و ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کند. این بیانات نه تنها 
حافظه تاریخی و معنوی جامعه را نســبت به شــهدا زنده نگه می‌دارند، بلکه به مثابه یک 
گفتمان هویت ســاز، در تقویت بنیان های دینی و ملی، ارتقای روحیه ازخودگذشــتگی و 
تحکیم ســرمایه اجتماعی نقش آفرین‌اند. توجه علمی به این گفتارها ازآن‌رو اهمیت دارد 
که بازتولید فرهنگ ایثار و شــهادت- به عنوان یکی از عناصر بنیادین سرمایه فرهنگی نظام 
اسلامــی- نیازمند فهم دقیق مضامین کلیدی، ســازوکارهای بیانــی و دلالت های تربیتی 
موجود در ســخنان رهبر انقلاب است. از این منظر، مرور پیشینه پژوهش می تواند جایگاه 
مطالعــات گذشــته را تبیین، خلأهای موجود را آشــکار و ضرورت تحلیــل نظام مند این 

بیانات را روشن سازد.
در ســال های اخیر، پژوهش های مختلفی به بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و راهبردی 
فرهنگ ایثار و شــهادت پرداخته اند. بــرای نمونه، حمیدی در مقاله‌ »بررســی راهبردهای 
اجتماعی و سیاســی فرهنگ ایثار و شهادت در توسعه تمدن نوین اسلامی« )۱۴۰۲( با استناد 
به بیانات رهبر انقلاب، نشان می دهد که فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مؤلفه های راهبردی 
در پیشبرد تمدن نوین اسلامی است. سلطانی در پژوهش خود با عنوان »نقش فرهنگ ایثار 
کید  و شهادت در مهندسی فرهنگ اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری« )۱۴۰۲( تأ
می کند که حضور این فرهنگ در دانشگاه ها بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم 
می آورد. یداللهی نیز در مطالعه ای با عنوان »رهیافتی بر راهبردها و اقدامات مدیریتی ترویج 
فرهنــگ ایثار و شــهادت« )۱۴۰۲( مجموعه ای از راهبردهای مدیریتــی مؤثر را در این زمینه 
شناســایی کرده است. همچنین شــجاعی و یاریاب در پژوهش خود با تمرکز بر »مؤلفه های 
کید بر منظومه فکری آیت الله خامنه ای«  فرهنگ ایثار و شــهادت در گفتمان مقاومت با تأ
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)۱۴۰۳( فرهنگ شــهادت‌طلبی را به عنوان عنصری کارآمد در پیشبرد اهداف مقاومت معرفی 
می کنند.

مرور این آثار نشــان می دهد که اگرچه تلاش های ارزشــمندی در حوزه بازخوانی ابعاد 
ارزشــی و هویتی بیانات رهبر انقلاب دربارۀ شــهدا صورت گرفته، اما اغلب این پژوهش ها 
به رویکردهــای توصیفی یا تحلیل های موضوع محور بســنده کرده انــد و کمتر به واکاوی 
ســاختاری، گفتمانی و به ویژه استخراج مدل مفهومی پرداخته اند. به ویژه، خلأی محسوس 
در اســتخراج مقولات کلیدی، الگوهای معنایی و سازوکارهای بیانی موجود در این بیانات 

مشاهده می شود.
بر همین اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل داده بنیاد، 
می کوشد این کاستی را جبران کرده و الگوی دقیق تر و نظام مندتری از مضامین بیانات مقام 
معظم رهبری در دیدار با دســت اندرکاران کنگره های بزرگداشــت شهدا ارائه کند؛ الگویی 
که بتواند ظرفیت های تربیتی، هویتی و اجتماعی نهفته در این بیانات را به صورت روشــن و 

قابل استناد تبیین کند.

2. روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و تحلیلی–کیفی اســت و با هدف شناســایی، تبیین و تحلیل 
رهنمودهــای اخلاقی، تربیتــی و فرهنگی رهبر انقلاب در دیدار با دســت اندرکاران کنگره 
بزرگداشــت شهدا انجام می شود. اهمیت این تحلیل ازآن روست که بیانات رهبر انقلاب در 
این دیدارها، یکی از منســجم ترین منابع انتقال ارزش هــای دفاع مقدس، الگوهای اخلاقی 
و هویتی و ســازوکارهای تربیت اجتماعی نســل جوان به شمار می آیند. ازاین رو، رویکردی 
لازم است که بتواند لایه های معنایی، الگوهای گفتمانی این بیانات را به‌طور نظام مند آشکار 

سازد.
دراین راســتا، روش تحلیــل داده بنیاد1 به عنوان چهارچوب اصلی پژوهش انتخاب شــده 
اســت. داده بنیاد زیرمجموعه ای از روش های کیفی اســت که با اتکا بــر داده های تجربی 

1. Grounded Theory
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و متنی، به اســتخراج نظریه و صورت بندی الگوهای مفهومی می پردازد. هدف این روش، 
تولید مدلی تبیینی برای فرایندها و کنش های اجتماعی یا تربیتی است که در دل یک پدیده 
مشــخص حضور دارند. با توجه به آنکه یکی از اهداف اساسی این پژوهش، طراحی مدلی 
مفهومی از نظام تربیتی و ارزشی موجود در بیانات رهبر انقلاب است، روش داده بنیاد به طور 

کامل با ماهیت مطالعه همخوان است.
جامعه پژوهش شــامل تمامی بیانات رســمی رهبر انقلاب در دیدار با دســت اندرکاران 
کنگره های بزرگداشــت شهداست که متون آن ها از طریق منابع معتبر- به ویژه سایت رسمی 
مقام معظم رهبری و آرشیوهای مستند منتشرشده- جمع آوری شد. برای انتخاب نمونه ها، از 
نمونه گیری هدفمند اســتفاده شد تا دیدارهایی برگزیده شوند که از بیشترین غنای مفهومی، 
تنــوع موضوعی و ظرفیت تربیتــی برخوردار بوده و نماینده کامل تری از منظومه ارزشــی و 

فرهنگی این بیانات باشند.
جمــع آوری داده ها به صورت نظام مند از طریق مطالعه و اســتخراج گزاره های اخلاقی، 
تربیتی و فرهنگی انجام گرفت و کلیه متون گردآوری شده در بانک داده پژوهش سامان دهی 
شدند تا فرایند تحلیل با دقت و انسجام صورت گیرد. تحلیل داده ها بر اساس طرح نظام مند 
کوربین و اســتراوس انجام شد که شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی است 

)استراوس و کربین، 1395، صص. 97-99(.
در مرحلــه کدگذاری بــاز، جــملات و مضامین مرتبط بــا ارزش های دفــاع مقدس، 
پاسداشــت یاد شــهدا، الگوهای اخلاقی و هویتــی، مســئولیت پذیری اجتماعی و تقویت 
انسجام ملی، به صورت مستقل برچسب گذاری شدند. این مرحله به استخراج مفاهیم اولیه و 
تعییــن واحدهای معنایی پایه کمک می کند. در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم اولیه در 
قالب مقولات اصلی دسته بندی و روابط میان آن ها شناسایی شد تا ساختار معنایی و راهبردی 
بیانات رهبر انقلاب آشــکار شود. سپس در مرحله کدگذاری انتخابی، هسته مرکزی تحلیل 
و مدل نظری پژوهش تثبیت گردید و الگوی نهایی شــامل عناصر تربیتی، اخلاقی و هویتی 

بیانات ایشان صورت بندی شد.
کاربست این فرایند سه‌ مرحله ای امکان می دهد که پژوهش از سطح توصیف فراتر رفته 
و بــه درکی عمیق و اســتنباطی از پیام ها، منطق گفتمان و ظرفیت هــای تربیتی بیانات رهبر 
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انقلاب دست یابد. به این ترتیب، پژوهش حاضر می کوشد با اتکا بر روش داده بنیاد و تحلیل 
کیفــی دقیق، مدلی نظری و قابل اتکا از نظام تربیتــی- فرهنگی موجود در این بیانات ارائه 
دهد؛ مدلی که بتواند مبنایی برای برنامه ریزی فرهنگی، تربیتی و هویتی مرتبط با بزرگداشت 

شهدا قرار گیرد.

3. یافته‎ ها
تحلیل مســتند و نظام مند بیانات مقام معظم رهبری در دیدارهای رســمی با دست اندرکاران 
کنگره بزرگداشــت شــهدا، امکان فهم لایه های ژرف نگرش ایشان نسبت به فرهنگ ایثار، 
ارزش هــای دفاع مقدس و نقش شــهدا در تربیت اخلاقی و هویتی نســل جــوان را فراهم 
می سازد. نتایج حاصل از به کارگیری تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر کدگذاری باز و محوری 
نشان می دهد که رهبر انقلاب، یاد و سیره شهدا را صرفاًً در حد بزرگداشت نمادین ارزیابی 
نمی کننــد؛ بلکــه آن را یک »منبع تربیتی و هویتی« می دانند کــه قابلیت انتقال ارزش های 
اخلاقی، دینی و فرهنگی و تقویت مســئولیت پذیری و انســجام اجتماعی جوانان را در خود 

دارد.
فراینــد کدگذاری باز و محوری، مجموعه ای گســترده از مضامین راهبردی را آشــکار 
ســاخت و امکان دســته بندی آن ها در ســطوح تحلیلی متمایز را فراهم کرد. این مضامین، 
طیفی وســیع از مفاهیم را در برمی گیرند: از نقش تعیین کننده شهدا در بازتولید هویت ملی 
و اســتمرار گفتمان انقلاب اسلامی گرفته تا اهمیت پاسداشت یاد آنان در تحکیم فرهنگ 
ایثــار و مقاومت؛ از پیوند آموزه های اخلاقی و دینی با رفتار فردی و اجتماعی جوانان گرفته 
تا ضرورت الگوسازی از سیره شهدا و سامان دهی مدیریت فرهنگی مرتبط با یاد آنان. بدین 
ترتیب، بیانات رهبر انقلاب نه تنها جنبه توصیه ای یا مناســکی ندارند، بلکه واجد ساختاری 
تربیتی– فرهنگی اند که به شــکلی هدفمند بر فرایند جامعه پذیری و هویت یابی نســل جدید 

اثر می گذارند.
در گام اجرایــی پژوهش، تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب در بازه زمانی مشــخص 
بــا اتکا بــر تکنیک کدگذاری باز و محــوری انجام گرفت و در نتیجــه، 17 مقوله کلیدی 
اســتخراج شــد؛ مقولاتی که بازتاب دقیق ابعــاد تربیتی، فرهنگی و هویتــی نهفته در یاد و 
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ســیره شــهدا هســتند. این مقوله ها مبنای ورود به مرحله اســتخراج مضامین فرعی و تنظیم 
جدول های کدگذاری قرار گرفتند و ســاختار مفهومی و راهبردی بیانات رهبر انقلاب را در 
زمینه پاسداشــت شهدا و تربیت نســل جوان به صورت نظام مند ترسیم کردند. بدین ترتیب، 
یافته های ارائه شــده در این بخش، علاوه بر روشن سازی محورهای معنایی و ارزشی بیانات 
رهبر انقلاب، چهارچوبی قابل اتکا برای تحلیل الگوهای تربیتی و فرهنگی مرتبط با فرهنگ 
ایثار و شــهادت فراهم می آورند و مســیر ادامه پژوهش در بخش جدول‌ها و کدگذاری های 

تفصیلی را به طور منطقی و دقیق هدایت می کنند.

جدول شماره 1: مفاهیم )نمونه کدگذاری باز(

مفاهیممتن سخنرانی

یقیناًً یکی از بهترین فعالیت هایی که در این روزگار می شود انجام داد، همین 
فعالیتی است که شما اقدام به آن کردید؛ هم جنبه‌ فرهنگی دارد، هم جنبه‌ 
سیاسی دارد، هم جنبه‌ انقلابی دارد، هم آینده نگری در آن هست، هم جنبه‌ 
انسانی و اخلاقی دارد؛ قدرشناسی از کسانی که جانشان را فدا کردند برای 
اینکــه ما امروز بتوانیم اینجا بنشینیم بی‌دغدغه با هم صحبت کنیم؛ بنابراین 
جنبه های مختلفی در این فعالیت هســت. دســتتان درد نکند؛ ان شاءالله که 

موفق باشید.

قدرشناسی از شهدا یقیناًً 
یکی از بهترین فعالیت های 

این روزگار

البته مبارزات یگان های مربوط به اســتان تهران ــ غیر از شــهر تهران ــ در 
دوران دفاع مقدس، برای ما واضح اســت؛ یعنی این از چیزهایی نیست که 
]برای[ کسی از افرادی که با مســائل جنگ و دفاع مقدس آشــنایند، پنهان 
بماند؛ لکن این ها را باید گفت، باید نوشت، باید اتقان کرد، باید به صورت 
هنری این ها را تکرار کرد. به تجربه ثابت شده که اگر چنانچه یک حقیقتی، 
هر چند روشن و برجسته، تکرار نشود، فراموش خواهد شد؛ وقتی فراموش 
شــد، فرصت برای بدخواهان پیش می آید که عکس آن پدیده را، ضد آن 
پدیده را یا تحریف‌]شده[ آن پدیده را ترویج کنند و بیان کنند؛ بنابراین این 

کار لازم است.

لزوم تبیین متقن و هنری 
مبارزات یگان های استان 

تهران در دوران دفاع مقدس
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جدول شماره 2: مقولات فرعی )کدگذاری محوری(

مقوله محوری فرعیمفاهیم

لزوم تبیین متقن و هنری قدرشناسی از شهدا یقیناًً یکی از بهترین فعالیت های این روزگار
مبارزات یگان های استان 

تهران در دوران دفاع 
مقدس

لزوم تبیین متقن و هنری مبارزات یگان های استان تهران در دوران دفاع مقدس

وجود کم کاری در تبیین مبارزات یگان های استان تهران در دوران دفاع مقدس

استمرار نیروی انقلاب و انگیزه های انقلابی، یکی از برکات قدرشناسی از شهد
دفاع مقدس سرمشق 

مقاومت برای حرکت 
افراد با انگیزه داخل و 

خارج

دفاع مقدس سرمشق مقاومت برای حرکت افراد با انگیزه و با حرکت
 در داخل و بیرون از مرزهای کشور

وقوع بسیاری از حوادث این روزها در دنیا به نفع فلسطین،
 نشأت گرفته از روح انقلاب و جمهوری اسلامی

بزرگ نمایی از توانایی های دشمنان، از پایه‌های اصلی جنگ روانی
 علیه ایران اسلامی

مقابله با بزرگنمایی دشمن 
در میدان نظامی، سیاسی 

و فرهنگی

هنر بزرگ امام بیرون راندن ترس از دل های ملت و احساس اعتماد و خودباوری

ایجاد ترس و عقب نشینی، هدف دشمن از جنگ روانی در عرصه نظامی

عقب نشینی غیر تاکتیکی در هر میدانی موجب غضب الهی

بزرگنمایی دشمن در میدان سیاسی موجب احساس ضعف، انزوا و تسلیم شدن 
در مقابل خواسته های او

بزرگنمایی دشمن در میدان فرهنگ، موجب احساس انفعال، مجذوب شدن، 
تحقیر فرهنگ خودی و قبول سبک زندگی طرف مقابل

لزوم قدردانی از جوانان ایستادگی کننده در مقابل جنگ روانی، بدون احساس 
خوف و تأثیرپذیری از سخنان دیگران
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مقوله محوری فرعیمفاهیم

اهمیت توجه به تأثیر آثار لزوم در نظر گرفتن خروجی ها در کارهای فرهنگی و هنری درباره شهدا و دفاع مقدس
فرهنگی درباره شهدا و 

دفاع مقدس
لزوم اقدام در جهت اثرگذاری آثار فرهنگی و هنری درباره شهدا و دفاع 

مقدس در سبک زندگی، فکر و فرهنگ

از خصوصیات برجسته  بودن تنوع در شهدای مازندران

لزوم معرفی خصوصیات 
مهم شهدا

شهدا گنج تمام نشدنی

لزوم کار کردن روی نکات قابل استخراج از زندگی شهدا

اساس کار، معرفی کردن »خصوصیات مهم شهدا«

لزوم زنده نگهداشتن یاد شهدا

مورد توجه قرار گرفتن پیشکسوتان در هفته‌ دفاع مقدس به خاطر ارزش 
پیشگامی در حوادث مهم

لزوم تمجید از پیشکوتان 
دفاع مقدس

پیش کسوت مشمول تمجید و احترام

لزوم دانستن نسل جوان به چرایی ورود جمهوری اسلامی به نبرد هشت ساله

ارائه تفکر نوین اداره 
جهان از سوی انقلاب 

اسلامی علت دشمنی نظام 
سلطه

غیر قابل  تحمل بودن ایران اسلامی برای نظام سلطه

علت، عدم تحمل نظام سلطه نسبت به ارائه تفکر نوین اداره جهان از 
سوی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی، یک فریاد صریح علیه نظم سلطه

جمهوری اسلامی سخن جدیدی در قبال نظم باطل

خلاف واقع بودن قهر بودن جمهوری اسلامی با دنیا

تعامل و تجارت جمهوری اسلامی با مجموعه های تشکیل‌دهنده بیش از 
نیمی از مردم دنیا

مخالفت جمهوری اسلامی با نظم سیاسی نظام سلطه
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مقوله محوری فرعیمفاهیم

مخالفت جمهوری اسلامی با نظام سلطه در امروز همانند اول انقلاب

ارائه تفکر نوین اداره 
جهان از سوی انقلاب 

اسلامی علت دشمنی نظام 
سلطه

دشمنی نظام سلطه در امروز به شکلی متفاوت از عناد نظامی

بهانه بودن مسئله انرژی هسته ای و حقوق بشر و حقوق زن بلکه مسئله 
بودن آوردن سخنی نو در قبال نظم باطل فاسد تبعیض آمیز جهانی

به وحشت افتادن دشمن از جاذبه های جمهوری اسلامی

جاذبه‌ سیاسی، ایستادگی در مقابل نظم غلط جهانی

جاذبه‌ معنوی، توجه به ایمان الهی، ایمان دینی در نظام اسلامی

حمله نظامی هشت ساله به دلیل جاذبه ها و سخن نو جمهوری اسلامی

گزارش توصیفی و گزارش تبیینی دو جور گزارش از جنگ

دفاع از اسلام و انقلاب 
باطن جنگ تحمیلی

گزارش توصیفی یعنی گزارشِِ شکلیِِ جنگ درباره آغاز، ادامه و انتها

گزارش تبیینی یعنی روشن کردن باطن جنگ و روح جبهه

مهم تر بودن گزارش تبیینی نسبت به گزارش توصیفی

جنگ نه فقط برای دفاع از خاک وطن بلکه برای دفاع از اسلام و عمل به دستور قرآن

نقش دفاع مقدس در زنده نگه داشتن انقلاب و اسلام

ترویج روح معنوی در کشور به‌واسطه دفاع مقدس

زنده کردن جوهر واقعی انسانی و ایمانی در جوان ها به‌واسطه دفاع مقدس

در خط مقدم بودن کرمانشاه در دوران دفاع‌ مقدس و قبل از دفاع مقدس
توجه به اثرگذاری 
فرهنگی و تربیتی 

فعالیت های مرتبط با شهد

لزوم توجه به اثرگذاری و خروجی برگزاری کنگره شهدا

لزوم توجه به اثرگذاری بر جوان ها به عنوان مخاطب اصلی

اهمیت مراقبت از روح این کارها یعنی اثرگذاری نسبت به جسم این کارها
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مقوله محوری فرعیمفاهیم

نشان دادن تلفیق فارس و شیراز بهترین نقطه‌ای کشور در تلفیق شدن سه عنصر دین، حماسه و هنر
دین‌داری، حماسه سازی 

و هنرمندی در کنگره 
شهدای شیراز

لزوم نشان دادن اهمیت دین داری، حماسه سازی و هنرمندی برای یک 
ملت متمدن در این کنگره

مهم بودن این سه با هم. هنر در خدمت دین، دین همراه با حماسه، 
حماسه در جهت پیشرفت ملت

لزوم رصد تأثیر کنگره از جهت تأثیر روی افکار عمومی و میزان میل به 
خدمت در جوانان

توجه به تأثیر کنگره در 
جوانان

احتیاج جوانان به شناخت گذشته  پُرُافتخار چند ده سال اخیر کشور

ضعیف بودن ما در روایت ها

لزوم روایت درست گذشته پر افتخار ایران

پیشگام بودن اصفهان در همه نشانه های تمدنی

نقش برجسته اصفهان در 
دفاع از انقلاب و نظام 

اسلامی

مقطعی نبودن و نهادینه شدن رشته شهادت در اصفهان

لزوم توجه دست‌اندرکاران کنگره به برجسته کردن استمرار رشته شهادت در اصفهان

دین‌دار بودن مردم اصفهان

اصفهان نشان‌دهنده درهم تنیده بودن جریان تدین و تشرع با جریان علم و 
صنعت و فرهنگ و تمدن

لزوم پیگیری میزان لزوم دنبال اثربخشی بودن این بزرگداشت‌ها
اثربخشی برگزاری 
بزرگداشت شهدا

لزوم بررسی تفاوت رفتار، سبک زندگی‌ جوان با گذشته

 ضرورت رصد و اثر سنجی کارها در زمینه معرفی و بزرگداشت شهدا

استفاده از ابزار بازی های بیان کردن شرح حوادث و سرگذشت دوران جنگ به شکل بازی‎های رایانه‌ای
رایانه‌ای در معرفی دفاع 

مقدس و شهدا یاد شهدا به وجود آورنده روحیات مجاهدت آمیز در جوان امروز



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405/ صص 138 -120109

مقوله محوری فرعیمفاهیم

نقش برجسته کاشان در کاشان شهری برجسته با شخصیت های برجسته
دفاع مقدس و حوادث 

دیگر
شهدای برجسته‌ و شهدای باسابقه‌ای داشتن کاشان

عملکرد خوب کاشان در دفاع مقدس و حوادث دیگر

لزوم نشان دادن رفتارهای  لزوم تبیین خلقیات و رفتارهای شهدا به‌وسیله کار هنری
شهدا و مادران شهدا با هنر لزوم نمایش صبر و شکر مادران شهدا با کارهای هنری

تأکید بر عظمت و برجستگی ایثارگری شهیدان
نقش برجسته خوزستان و 

شهدای آن
برجسته سازی استقامت و پایداری خانواده‌های شهدا

یادآوری نقش بی بدیل مردم خوزستان در دفاع مقدس

زنده نگه‌داشتن یاد شهدا با اقدامات فرهنگی
لزوم زنده نگهداشتن یاد 

شهدا در جامعه گسترش فرهنگ جهاد و ایثار در جامعه

معرفی شهدا به نسل جوان

نقش شهدا در پاسداشت نقش شهدا در پاسداشت اسلام و انقلاب
اسلام و انقلاب شهدا به عنوان الگوی هدایت معنوی جامعه

پیوند هویت ملی با فرهنگ شهادت

شهدا الگوی هدایت 
معنوی و پیونددهنده 
هویت ملی با فرهنگ 

شهادت

هشدار و مقابله با تحریف هشدار نسبت به تحریف روایت جنگ و شهدا
روایت جنگ و شهدا ضرورت مقابله با فراموشی و بی توجهی به شهدا
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مقوله محوری فرعیمفاهیم

مسئولیت نخبگان در یادواره ها باید مانع تحریف و فراموشی جنگ شوند
بازخوانی صحیح تاریخ 

دفاع مقدس و جلوگیری از 
فراموشی

مسئولیت نخبگان در بازخوانی درست تاریخ دفاع مقدس

 تقدیر از ایستادگی و تکریم خانواده های شهدا
صبر خانواده های شهدا لزوم توجه به مسائل معنوی و معیشتی آنان

تقدیر از ایستادگی همسران و فرزندان شهدا

 انتقال ارزش های دفاع شهدا به عنوان سرمایه هویتی و فرهنگی انقلاب
مقدس و نقش شهادت 

در استمرار انقلاب
تأکید بر انتقال ارزش های دفاع مقدس به آینده

شهادت به عنوان موتور محرک استمرار انقلاب

نقش خون شهیدان در شهادت پیوند فرهنگ مقاومت با امنیت ملی
پیشرفت، استقلال و اقتدار 

کشور
نقش خون شهیدان در اقتدار ایران

تبیین نسبت شهادت با پیشرفت و استقلال کشور

نقش جوانان در پاسداری مسئولیت نسل جوان در ادامه راه شهدا
و استمرار ارزش های 

شهدا در زندگی فردی و 
اجتماعی

نقش جوانان در پاسداری از ارزش ها

نقش برجسته خوزستان و ضرورت الگوبرداری از شهیدان در زندگی فردی و اجتماعی
شهدای آن

اهمیت و ارزش جهاد تشکر و تقدیر از دست‌اندرکاران همایش های فرهنگی و معنوی
معنوی در برگزاری 

همایش ها و زنده نگه 
داشتن یاد شهدا برگزاری همایش ها به مثابه جهاد و استمرار خدمات بزرگان دین
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مقوله محوری فرعیمفاهیم

خطر و تلاش دشمنان و قدرت های استکباری برای کم‌رنگ کردن یاد شهدا
مبارزه با تحریف و تلاش 

برای محو آثار و یاد 
شهدای تاریخی و دفاع 

مقدس اهمیت حفظ یاد و پرچم افتخار شهیدان در جامعه

گرامی داشتن یاد شهدا جهاد است
به کارگیری هنر و 

ابزارهای فرهنگی برای 
ترویج یاد و ارزش های 

شهدا

جهاد محسوب شدن یاد کسانی که در طول دفاع مقدس و پس از آن از 
جهاد کردند

حفظ یاد شهدا باید با ابزارهای فرهنگی مثل کتاب، نقاشی، شعر، رمان و فیلم

ضرورت استمرار همایش ها و فعالیت های فرهنگی مرتبط با شهدا

عظمت و ویژگی های قاصر بودن زبان و ابزار معمولی از توصیف عظمت و ارزش شهیدان
ممتاز شهیدان در رفتار، 
سلوک و وصیت نامه‌ها وصیت نامه های شهیدان مملو از درس و حکمت و نمونه های عملی زندگی فداکارانه

استفاده از شهیدان به عنوان رفتار و سلوک شهیدان ایجاد کننده الگویی برای دیگران
الگو برای تربیت و 
هدایت نسل جوان تأکید بر مطالعه و تکرار وصیت نامه ها برای درک عمق شخصیت شهیدان

اهمیت انتشار و نگارش خاطره نویسی شهیدان یک حرکت ملی و ارزشمند
هنرمندانه خاطرات 

شهیدان ضرورت تقویت و گسترش این فعالیت فرهنگی

لزوم با کیفیت هنری بالا تهیه شدن کتاب ها و آثار خاطره نویسی
استفاده از خاطره نویسی 

برای آموزش و 
الهام بخشی به نسل جوان 

و عموم مردم لزوم مطالعه این خاطرات برای جوانان و عموم مردم
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جدول شماره 3: مقولات اصلی )کدگذاری گزینشی(

مقوله اصلیمقوله محوری فرعی

جایگاه قدردانی از شهدا در استمرار لزوم تبیین متقن و هنری مبارزات یگان های استان تهران در دوران دفاع مقدس
فرهنگ انقلاب اسلامی دفاع مقدس سرمشق مقاومت برای حرکت افراد باانگیزه داخل و خارج

نقش آثار فرهنگی درباره شهدا در مقابله با بزرگنمایی دشمن در میدان نظامی، سیاسی و فرهنگی
مقابله با جنگ روانی دشمن در میادین 

مختلف
اهمیت توجه به تأثیر آثار فرهنگی درباره شهدا و دفاع مقدس

اهمیت زنده نگهداشتن یاد شهدالزوم معرفی خصوصیات مهم شهدا

لزوم تمجید از پیشکوتان دفاع مقدس
تمجید از پیشکسوتان دفاع مقدس و 

تبیین ماهیت جنگ تحمیلی
ارائه تفکر نوین اداره جهان به‌وسیله انقلاب اسلامی، علت دشمنی نظام سلطه

دفاع از اسلام و انقلاب باطن جنگ تحمیلی

لزوم توجه به اثرگذاری فرهنگی و تربیتی فعالیت های مرتبط با شهدا
اثرگذاری میراث دفاع مقدس بر 

تربیت نسل جوان
نشان دادن تلفیق دین‌داری، حماسه سازی و هنرمندی در کنگره شهدای شیراز

توجه به تأثیر کنگره در جوانان

لزوم پیگیری میزان اثر بخشی برگزاری بزرگداشت شهدا

نقش برجسته کاشان در دفاع مقدس و حوادث دیگر
اهمیت تبیین رفتار شهدا

لزوم نشان دادن رفتارهای شهدا و مادران شهدا با هنر

شهدا؛ پاسداران اسلام و انقلاب و  نقش شهدا در پاسداشت اسلام و انقلاب
الگوهای هویت ساز معنوی جامعه  شهدا الگوی هدایت معنوی و پیونددهنده هویت ملی با فرهنگ شهادت

حفاظت از میراث و حقیقت دفاع هشدار و مقابله با تحریف روایت جنگ و شهدا
مقدس مسئولیت نخبگان در بازخوانی صحیح تاریخ دفاع مقدس و جلوگیری از فراموشی
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مقوله اصلیمقوله محوری فرعی

حمایت و تکریم خانواده های شهدا تقدیر از ایستادگی و صبر خانواده های شهدا
توجه به مسائل معنوی و معیشتی آنان

شهدا؛ سرمایه هویتی و فرهنگی و شهدا به عنوان سرمایه هویتی و فرهنگی انقلاب
ضامن استمرار انقلاب  انتقال ارزش های دفاع مقدس و نقش شهادت در استمرار انقلاب

شهادت، پایه و محور امنیت و  پیوند فرهنگ مقاومت با امنیت ملی
اقتدار ملی نقش خون شهیدان در پیشرفت، استقلال و اقتدار کشور

مسئولیت نسل جوان در پاسداری و  نقش جوانان در پاسداری و استمرار ارزش‌های شهدا
تداوم ارزش ها و راه شهدا  الگوبرداری از شهدا در زندگی فردی و اجتماعی

حفظ و پاسداری از یاد و اهمیت و ارزش جهاد معنوی در برگزاری همایش ها و زنده نگه‌داشتن یاد شهد
ارزش های شهدا به عنوان جهاد 

بزرگ
مبارزه با تحریف و تلاش برای محو آثار و یاد شهدای تاریخی و دفاع مقدس

به کارگیری هنر و ابزارهای فرهنگی برای ترویج یاد و ارزش های شهد

شهدا الگوهای ممتاز اخلاقی و عظمت و ویژگی های ممتاز شهیدان در رفتار، سلوک و وصیت نامه ها
معنوی استفاده از شهیدان به عنوان الگو برای تربیت و هدایت نسل جوان

ترویج و تقویت مستندسازی و اهمیت انتشار و نگارش هنرمندانه خاطرات شهیدان
روایت زندگی شهیدان به عنوان 

ابزار فرهنگی-تربیتی
استفاده از خاطره نویسی برای آموزش و الهام بخشی به نسل جوان و 

عموم مردم
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جدول شماره 4. مدل سازی

جایگاه در مدل مقوله اصلی
پارادایمی

زنده نگهداشتن یاد شهدا

عوامل مؤثر

گی
رهن

ل ف
حو

 و ت
هدا

ه ش
گر

کن
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رگ
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 کن

ران
رکا

اند
ت‌

دس
ر با 

یدا
ر د

د

تبیین رفتار شهدا

مسئولیت نسل جوان در پاسداری و تداوم ارزش ها و راه شهدا

حفظ و پاسداری از یاد و ارزش های شهدا به عنوان جهاد بزرگ

شهدا الگوهای ممتاز اخلاقی و معنوی

تمجید از پیشکسوتان جنگ تحمیلی

متغیرهای زمینه‎ ساز
صیانت فرهنگی از حقیقت دفاع مقدس

حمایت و تکریم خانواده های شهدا

مستندسازی زندگی شهیدان به عنوان ابزار فرهنگی-تربیتی

جنگ روانی دشمن در میادین مختلف فرهنگی و سیاسی
متغیرهای بازدارنده ضعف روایت ها تهدیدی برای هویت دفاع مقدس

تحریف و غفلت از شهدا و دفاع مقدس

هویت سازی شهید در گفتمان انقلاب اسلامی

نتایج و پیامدها
اثرگذاری میراث دفاع مقدس بر تربیت نسل جوان

شهادت، پایه و محور امنیت و اقتدار ملی

شهدا؛ پاسداران اسلام و انقلاب و الگوهای هویت ساز معنوی جامعه

شهدا؛ سرمایه هویتی و فرهنگی و ضامن استمرار انقلاب



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405/ صص 138 -126109

4. تبیین مقولات اصلی مدل مفهومی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست‌اندرکاران 
کنگره بزرگداشت شهدا

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دســت اندرکاران کنگره بزرگداشــت شــهدا، فراتر از 
توصیه های انگیزشی، حاوی منظومه ای اندیشگی با کارکردهای فرهنگی، اخلاقی و هویتی 
اســت. این سخنان، ضمن پاسداشت جایگاه شهدا، تصویری منسجم از نقش چندلایه ایثار 
و شــهادت در تقویت روحیه ملی، ارتقای تربیت اجتماعی و حفظ انســجام جامعه ترســیم 
می کند. رهبر انقلاب، بزرگداشت شهدا را کانونی برای تحکیم هویت دینی ـ ملی، تقویت 
مسئولیت گرایی اجتماعی و الگوسازی اخلاقی نسل ها می دانند؛ رویکردی که بازنمایی سیره 
شهدا و انتقال میراث معنوی دفاع مقدس را در استمرار فرهنگی و تاریخی انقلاب ضروری 
می ســازد. این دستگاه معنایی را می توان در قالب »مضامین و مقولات اصلی« صورت بندی 
کــرد؛ مضامینی که لایه های فرهنگ ایثار، اخلاق عمومی، هویت ملی و امنیت فرهنگی را 
در برمی گیرد. بررسی این مضامین، جایگاه راهبردی بیانات رهبری در سامان دهی فرهنگی 
و تربیتی جامعه را روشــن می سازد و می تواند مبنایی علمی ـ کاربردی برای سیاست گذاران 
فرهنگی و برنامه ریزان کنگره های بزرگداشت شهدا باشد. براین اساس، در ادامه تلاش بر این 

است به برخی از مهم ترین مقولات اصلی به اختصار پرداخته شود.

1-4. هویت سازی شهید در گفتمان انقلاب
در منظومــه فکــری مقام معظم رهبری، »شــهید« فقط یک الگوی فردی ایثارگر نیســت، 
بلکه نقش مأمور هویت ســاز و بنیان گذار نظم معنایی انقلاب اسلامی را ایفا می کند. شهدا 
حامل ارزش هایی هستند که استمرار تاریخی انقلاب را تضمین و بازتولید هویت دینی ـ  ملی 
جامعه را ممکن می ســازند. براین اســاس، قدردانی از شــهدا به معنای پاسداری از »سرمایه 
هویتی انقلاب« است؛ سرمایه ای که تضعیف آن منجر به کاهش انسجام ارزشی و مقاومت 
فرهنگی می شود. ایشان با برجسته سازی زندگی، اصول و سیره شهدا، حافظه‌ جمعی مقاومی 
را تقویت می کنند؛ حافظه ای که نسل جوان را در مقابل تهدیدهای فکری و فرهنگی مصون 
می دارد. آشــنایی جوانان با منظومه اعتقادی شــهدا ایجاد فرایندی تربیتی می کند که در آن 
فضایل اخلاقی، احساس مسئولیت اجتماعی و روحیه ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی و 
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درونی تثبیت می شــود بر همین اساس است که ایشان از »شهادت« به عنوان گوهر درخشان 
هویت ایران یاد می کند و تصریح می کند: » هید و شــهادت از جمله‌ چیزهایی اســت که 
هویت ملی را برجســته می کند و رتبه‌ هویت ملی را بالا می برد« )دفتر حفظ و نشــر آثار آیت الله 

خامنه ای، 1401/8/8(.
از این منظر، پاسداشــت شــهید نه یک رفتار نمادین، بلکه کنش هویت ساز و راهبردی 
است که استمرار ارزش های انقلاب اسلامی را تضمین می کند. تبیین، روایت و نهادینه سازی 
ایــن فرهنگ، زمینه شــکل گیری جامعه ای مقاوم، متعهد و برخوردار از انســجام معنایی را 

فراهم می سازد و به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای تثبیت گفتمان انقلاب عمل می کند.

2-4. صیانت فرهنگی از حقیقت دفاع مقدس
در منظومــه فکری رهبر انقلاب، دفــاع مقدس تنها رخدادی تاریخی یــا صحنه ای نظامی 
نیست؛ بلکه میدان تولید معنا و بنیان هویت جمعی ملت ایران است. به همین دلیل، روایت 
دفاع مقدس و ســیره شــهدا جایگاهی راهبردی در حفظ حافظه‌ تاریخی و استمرار فرهنگ 
انقلاب دارد. از نگاه ایشــان، هرگونه تحریف این حقیقت یا بزرگ نمایی قدرت دشمن، به 
معنای گسســت در حافظه هویتی جامعه و تضعیف روحیه مقاومت اســت. رهبر انقلاب بر 
آن اند که آثار فرهنگی مبتنی بر واقعیت دفاع مقدس- از مستند و خاطره نگاری تا روایت های 
مکتوب و تصویری- نقش اساسی در بازنمایی صحیح فداکاری ها و بازسازی ذهنیت نسل 
گاهی تاریخی  جوان ایفا می کند. ارائه روایت دقیق و صادقانه از میدان های نبرد، نه تنها بر آ

می افزاید، بلکه اعتماد ملی، عزت نفس جمعی و تاب آوری فرهنگی را تقویت می کند.

3-4. زنده نگهداشتن یاد شهدا و هویت ملی
در گفتمان رهبر انقلاب، یاد شــهدا فراتر از تجلیل مناسکی یا نمادین است و نقش محوری 
در تثبیت ارزش های اخلاقی، دینی و هویتی جامعه دارد. فداکاری، ایثار و پایبندی شهدا به 
اصول انقلاب، الگویی تربیتی برای نسل های نوین ایجاد می کند که تأثیر آن در شکل دهی 
رفتار فردی و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی آشکار است. رهبر انقلاب بر ضرورت زنده 
کید می کند، زیرا روایت زندگی، خاطــرات و آثار فرهنگی مرتبط  نگهداشــتن یاد شــهدا تأ
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با آنان، ظرفیت بازتولید هویت ملی و تقویت روحیه مقاومت را فراهم می ســازد. ایشــان در 
همین خصوص می گوید: »عقیده‌ راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده 

نگه داشتن نام شهداست« )دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، 1393/11/27(.

4-4. تمجید پیشکسوتان جنگ تحمیلی
رهبر انقلاب پاسداشــت پیشکســوتان دفاع مقدس را عنصری کلیدی در تربیت اخلاقی و 
هویتــی ملت ایران می دانند. بزرگداشــت رزمندگان، علاوه بر حفظ حرمت و شــأن آنان، 
بستری برای انتقال تجربه، ارزش های ایثار و فهم دقیق ماهیت جنگ تحمیلی و دلایل دفاع 
از اسلام و انقلاب فراهم می آورد. این رویکرد، مسئولیت نسل های آینده را روشن می سازد: 
احترام به پیشکســوتان، آشــنایی با اصول ایثار و مقاومت و تداوم روایت های دفاع مقدس. 
همچنین تحلیل واقع بینانه انگیزه دشــمنان و پیامدهای جنــگ، زمینه تقویت هویت ملی و 
دینی جوانان، ارتقای تاب آوری اجتماعی و نهادینه سازی فرهنگ مقاومت را فراهم می کند. 
به این ترتیب، تمجید از پیشکســوتان و تبیین ماهیت جنگ تحمیلی نه تنها پاسداشت تاریخ، 

بلکه سازه ای راهبردی برای تثبیت فرهنگ ایثار و انسجام اجتماعی محسوب می شود.

5-4. میراث دفاع مقدس و تربیت نسل جوان
رهبر انقلاب انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل های نوین را فرایندی هدفمند، ساختاری و 
راهبردی می داند. از نگاه ایشان، اثرگذاری واقعی این میراث تنها از طریق طراحی برنامه های 
فرهنگی، تربیتی و آموزشــی دقیق، بهره گیری از روش های نوین روایتگری و توجه ویژه به 
مخاطب اصلی- یعنی جوانان- امکان پذیر اســت. کنگره ها، نمایشگاه‌ها، مستندها و سایر 
فعالیت های فرهنگی مرتبط با شــهدا زمانی کارکرد تربیتی پیــدا می کنند که بر روح و معنا 
تمرکز داشته باشــند و صرفاًً به جنبه ظاهری محدود نشوند. ثبت خاطرات پیشکسوتان دفاع 
مقدس و بازخوانی نقش مناطق خط مقدم، ظرفیت آشــنایی نســل جدید با ایثار، فداکاری 
و مقاومــت ملی را تقویــت می کند. این نگاه نظام مند، میراث دفاع مقدس را به سیســتمی 
یکپارچه برای تربیت اخلاقی، هویتی و مسئولیت پذیری نسل جوان تبدیل می کند و اهمیت 
راهبردی رهبر انقلاب در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت را به وضوح نشان می دهد.
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6-4. کنگره های شهدا و تربیت فرهنگی
 رهبر انقلاب، کنگره های شــهدا را فراتر از یک مراســم بزرگداشــت صرف می داند و بر 
کید دارد. از نگاه ایشــان،  اهمیت طراحی برنامه های هدفمند با کارکرد تربیتی و فرهنگی تأ
این کنگره ها بســتری بــرای انتقال ارزش هــای اخلاقی، هویتی و دینــی، ثبت خاطرات و 
آموزه های دفاع مقدس و الگوســازی برای نسل جوان فراهم می کنند. اثرگذاری فرهنگی و 
تربیتی کنگره ها با تقویت تعلق نســل جوان به ارزش های ملی و انقلابی پیوند مســتقیم دارد 
و به انسجام شخصیتی، مســئولیت پذیری اجتماعی و تثبیت هویت جمعی کمک می کند. 
بدین ترتیب، کنگره های شــهدا در گفتمان رهبر انقلاب به عنوان ابزار راهبردی برای ترویج 
فرهنگ ایثار، مقاومت و پایبندی به اصول انقلاب شــناخته می شــوند. به همین روی است 
که ایشــان بزرگداشت شهدا را تضمین کننده ثبات انقلاب دانست و بیان کرد: »بزرگداشت 
شــهدا تداوم راه آنان را برای نســل‌های جدید تضمین می کند« )دفتر حفظ و نشــر آثار آیت الله 

خامنه ای، 1402/11/3(.

7-4. یاد شهدا و سبک زندگی اسلامی
در گفتمان رهبر انقلاب، یاد و خاطره شــهدا فراتر از یادآوری فداکاری های فردی است و 
نقش تعیین کننده ای در شــکل دهی ســبک زندگی اسلامی و هویت دینی ـ ملی جامعه ایفا 
می کند. این یادآوری، ارزش های اخلاقی، دینی و هویتی انقلاب را در رفتار فردی و جمعی 
تقویت کرده و مســیر تصمیم گیری‌ها و عمل اجتماعی را جهت دهی می کند. رهبر انقلاب 
کید دارد که غفلت از پاسداشــت شــهدا، تضعیف بنیان های فرهنگی و هویتی و کاهش  تأ
انســجام اجتماعی را به دنبال دارد. آشنایی نسل جوان با زندگی، اصول و ارزش های شهدا، 
الهام بخش رفتارهای اخلاقی، مســئولیت پذیری و تاب آوری در برابر تهدیدها و فشــارهای 
داخلی و خارجی اســت. این فرایند، فرهنگ ایثار و التزام دینی را نهادینه می کند و ســبک 
زندگی اسلامی را بر اساس آموزه های انقلابی و اخلاقی تثبیت می سازد. ازاین رو، یاد شهدا 
نه تنها یک اقدام نمادین، بلکه ابزاری راهبردی برای تداوم فرهنگ انقلاب و تقویت سبک 

زندگی اسلامی در جامعه محسوب می شود.
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8-4. الگو گیری از شهدا
در گفتمان رهبر انقلاب، رفتار و ســیره شــهدا تنها به عنوان یک یادکرد تاریخی مورد توجه 
قرار نمی گیرد، بلکه آن ها به عنوان ســرمایه ای فرهنگی، تربیتی و تمدنی برای جامعه معاصر 
و نســل های آینده عمل می کنند. ایمان، ایثار و پایبندی شــهدا بــه ارزش های الهی، نه تنها 
الگوهای عملی ســبک زندگی اسلامی را ترســیم می کند، بلکه تحقــق آرمان های انقلاب 
کید دارد که این ســیره ها باید به طور دقیق و  اسلامــی را نیز به نمایش می گذارد. ایشــان تأ
صادقانه بازخوانی و تبیین شــوند، زیــرا روایت های واقعی و بدون تحریف، نســل جوان را 
با آموزه هایی چون شــجاعت، اخلاص، تواضع و مســئولیت پذیری آشــنا می سازد و درک 
صحیحی از هویت ملی و فرهنگی کشور ارائه می دهد. بر همین اساس رهبر انقلاب اسلامی 
با بیان اینکه هر جامعه و ملتی نیاز به الگو دارد، شــهدا را بهترین الگو خواند و خاطرنشــان 
کرد: »باید در آثار هنری همچون فیلم، شعر و کتاب روحیه و گوهر درخشان شهدا به نسل 

جوان منتقل شود« )دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، 1402/9/15(.

9-4. مستندسازی زندگی شهدا و ابزار تربیتی
رهبر انقلاب در دیدگاه خود، ثبت خاطرات و روایت زندگی شــهدا را فراتر از صرفاًً گزارش 
تاریخــی یا بازگو کردن رخدادهــا می داند و آن را ابزاری مهم در عرصــه فرهنگی، تربیتی 
و هویتــی برای ملت ایران معرفی می کند. از نظر ایشــان، کتاب ها، مســتندها و روایت های 
زندگی شهدا می توانند ابزاری مؤثر در بازنمایی فداکاری، شجاعت و پایبندی به ارزش های 
دینی و ملی باشــند که تأثیرات آن در ســطح جامعه و نسل های آینده محسوس خواهد بود. 
کید دارد که بازنمایی دقیق و مستند زندگی شهدا از اهمیت ویژه ای برخوردار  رهبر انقلاب تأ
اســت. این امر تنها به مقابله با تحریف و کم اهمیت جلوه دادن ایثار شــهدا می پردازد، بلکه 
به طور هم زمان نســل جوان را با حقیقت تاریخی و هویــت ملی، اخلاق دینی و ارزش های 
انقلابی پیوند می دهد. در نتیجه ایــن فرایند باعث تقویت اعتماد ملی، تاب آوری اجتماعی 

و انسجام جمعی می شود.
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10-4. حمایت و تکریم خانواده های شهدا
رهبر انقلاب از خانواده های شــهدا به عنوان »سرمایه های معنوی و فرهنگی ملت ایران« یاد 
می کند و حفظ کرامت و منزلت آنان را از الزامات بنیادین جامعه اسلامی می داند. از منظر 
ایشــان، تکریم این خانواده ها صرفاًً جنبه عاطفی یا تشریفاتی ندارد، بلکه بخشی از سازوکار 
اجتماعــی انتقال ارزش هــای دفاع مقدس و تقویت وفاداری جمعی بــه آرمان های انقلاب 
اســت. حمایت های مــادی و معنوی از خانواده های شــهدا- از تأمین معیشــت تا توجه به 
نیازهای فرهنگی- در واقع سازوکاری برای پاسداشت »سرمایه اخلاقی« جامعه و جلوگیری 
از فرسایش آن به شــمار می آید. در سطح تربیتی و اجتماعی، اهتمام به خانواده های شهدا، 
الگویی از مسئولیت پذیری عمومی و احترام به ایثار را در جامعه نهادینه می کند. این رویکرد 
به ویژه برای نســل جوان، نوعی آموزش عملی درباره ارزش وفاداری، مقاومت و مشــارکت 
اجتماعــی فراهم می ســازد و امکان بازتولید پایــدار فرهنگ ایثار را مهیــا می کند علاوه  بر 
حمایت های مســتقیم، برگزاری یادواره ها، ثبت و انتشار خاطرات و بازنمایی مستند خدمات 
شــهدا، مکمل این سیاست فرهنگی است و ســهم مهمی در تداوم حافظه جمعی و تحکیم 
انســجام ملی دارد. ازاین منظر، تکریم خانواده های شهدا نه یادآوری گذشته، بلکه راهبردی 
برای اســتمرار هویــت انقلابی، تقویت پیوندهــای اجتماعی و ارتقای تــاب آوری فرهنگی 
جامعه محســوب می شود. در اهمیت تکریم خانواده های شهدا همین بس که رهبر انقلاب 

می گوید:
 ملت ایران تا ابد مدیون شــهدا و خانواده های شهداســت. این را همه‌ ملت ما باید 
بدانند. هرچه ما عزت به دســت بیاوریم، هرچه  پیشرفت به دست بیاوریم، مرهون 
خون شهدای عزیز شما ]خانواده های شهدا[، این جگرگوشه های شماست. این ها 
بودند که به ما،  به کشورشــان، به ملتشــان، به اسلام عزت دادند. این را همه باید 
قدر بدانند؛ مسئولین هم باید قدر بدانند، خود شما خانواده ها هم  باید قدر بدانید؛ 

و می دانید  )دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، 1388/3/3(.
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11-4. مسئولیت نسل جوان در تداوم ارزش ها و راه شهدا
رهبری نســل جوان را رکن اصلی پاسداری و استمرار ارزش های دفاع مقدس و مسیر شهدا 
می دانند. از نگاه ایشــان، ایثار و فداکاری شــهدا صرفاًً یک خاطره تاریخی نیســت، بلکه 
ســرمایه ای فرهنگی و تربیتی برای شــکل دهی به اخلاق، رفتار و هویت اجتماعی نسل های 
نو به شــمار می آید. به باور ایشان، جوانان با مطالعه، فهم و بازشناسی زندگی، اصول و سیره 
شــهدا، وظیفه دارنــد ارزش های دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و هویــت ملی و دینی را حفظ 
و بازتولیــد کرده و به دیگران منتقل کنند. این مســئولیت در قالب پاسداشــت یاد شــهدا، 
الگوســازی اخلاقی، حضور فعال در فعالیت های فرهنگی و مشارکت در برنامه های تربیتی 
معنا پیدا می کند و پیامد مستقیم آن تقویت انسجام اجتماعی، افزایش تاب آوری فرهنگی و 

تثبیت هویت جمعی است.

12-4. تحریف و غفلت از شهدا و دفاع مقدس
رهبر انقلاب نسبت به تحریف واقعیت های دفاع مقدس و غفلت از یاد شهدا هشدار می دهد 
و آن را تهدیدی جدی برای انسجام هویتی و فرهنگی جامعه ارزیابی می کند. کاهش توجه 
به پاسداشــت ارزش ها و ســیره شــهدا، منجر به تضعیف ســرمایه معنوی و اخلاقی ملت و 
کاهش تاب آوری اجتماعی می شــود. از دیدگاه ایشــان، حفــظ و بازنمایی دقیق خاطرات، 
روایت های مســتند و شــجاعت رزمندگان، ابزاری مؤثر برای مقابله با تحریف و فراموشــی 
به شــمار می آید. ایــن فرایند، علاوه بر کمک به تثبیت هویت ملی و دینی، نســل جوان را 
با ارزش های اخلاقی، دینی و انقلابی آشــنا کــرده و موجب تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت 
می شــود؛ بنابراین توجه به شــهدا و دفاع مقــدس فراتر از یک اقدام نمادین اســت و نقش 
محوری در بازتولید فرهنگ انقلاب و تقویت انسجام اجتماعی دارد. ایشان بارها به این مهم 

کید داشت و دراین باره بیان می کند: تأ
... نگذاریــد غبارهای فراموشــی - که عمداًً گاهی این غبارهــا را می خواهند بر 
روی این خاطره های گرامی بپاشند و قرار بدهند - روی این خاطره های گرامی را 
بگیرد؛ زنده نگه دارید. مسئولان هم بایستی این کار را بکنند؛ مسئولان بنیاد شهید 
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هم موظفند؛ مسئولان دســتگاه های دیگر دولتی و عمومی هم وظیفه دارند. خود 
خانواده ها هم در محیط هایی که شعاع نفوذ و سلطه ی آن هاست، این کار را انجام 
بدهند. از نام شــهید و از افتخار به شــهید هرگز غفلت نکنیــد. تبلیغات عنادآمیز 
دشــمنان سعی کرده اند که ارزش های شهید را به تدریج کم کنند و در مواردی به 
ضد ارزش تبدیل کنند! این در کشــور ما اتفاق افتاد؛ این سعی انجام گرفت؛ البته 
خنثی شد؛ اما عده ای این قدر وقاحت ورزیدند که نام شهدا و اصل شهادت را زیر 

سؤال ببرند )دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای،1386/2/27(.

13-4. ضعف روایت ها: تهدیدی برای هویت دفاع مقدس
کید می کند که اگر روایت های مرتبط با شــهدا به طور  رهبر انقلاب در هشــدارهای خود تأ
صحیح و جامع بیان نشــوند، یا اگر این روایت ها ناقص و سطحی باشند، واقعیت های دفاع 
مقــدس به میزان قابل توجهی کم اهمیت جلوه خواهند کرد و نســل های جوان از الگوهای 
واقعی ایثار و شجاعت محروم خواهند شد. این نقص در روایت ها، تنها به تضعیف ارزش های 
اخلاقی و دینی منتهی نمی شــود، بلکه پیوند میان نسل ها و هویت ملی و فرهنگی کشور را 
نیز به خطر می اندازد. در دیدگاه ایشــان، بازنمایی صحیح زندگی و فداکاری شهدا، اعم از 
در قالب کتاب، مســتند یا خاطره نگاری، نقش محافظتی در برابر تحریف و فراموشــی ایفا 
می کنــد. چنین بازنمایــی ای به جوانان فرصتی می دهد تا با ایمــان، اصول انقلاب و روحیه 
مقاومت آشنا شوند و در نتیجه فرهنگ ایثار و فداکاری همچنان زنده بماند؛ بنابراین پرکردن 
خلأهــای موجود در روایت ها و ارائه تصویر دقیق و واقعــی از دفاع مقدس، نه تنها اقدامی 
ضروری برای تقویت هویت ملی است، بلکه نقشی اساسی در استمرار فرهنگ انقلاب دارد 

که حتی از اهمیت خود مراسم بزرگداشت شهدا نیز فراتر می رود.



کنگره شهدا و تحول فرهنگی
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نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف اســتخراج مدل مفهومی پیام هــا و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
در دیدار با دســت‌اندرکاران کنگره بزرگداشــت شــهدا انجام شد و نشــان داد که بیانات 
ایشــان فراتر از توصیه های نمادین یا تجلیل صرف از شهدا، چهارچوبی جامع و چندبعدی 
برای انتقال ارزش های اخلاقی، فرهنگی، هویتی و اجتماعی به نســل‌های حاضر و آینده 
فراهم می آورد. تحلیل 17 مقوله استخراج شــده، نقــش محوری گفتمان رهبری در تثبیت 
فرهنگ ایثار، پاسداشــت ارزش های دفاع مقدس و هدایت جامعه به سمت هویت ملی-

دینی را روشــن می سازد. یکی از عوامل مؤثر در این گفتمان، تبیین رفتار شهداست. رهبر 
انقلاب با بازخوانی دقیق ســیره و زندگی شــهدا، نسل جوان را با مفاهیمی همچون ایمان، 
ایثار، شــجاعت، تواضع و مســئولیت پذیری آشنا می کنند و این ســیره را به عنوان الگویی 
عملی و فرهنگی برای سبک زندگی اسلامی و تحقق آرمان های انقلاب معرفی می کنند. 
مســئولیت نسل جوان در پاســداری و تداوم ارزش ها و راه شهدا، عامل دیگری است که 
کید دارند و آن را محور اســتمرار فرهنگ ایثار و تربیت اخلاقی و  رهبــر انقلاب بر آن تأ
هویتی نســل های آینده می‌دانند. علاوه براین، حفظ و پاسداری از یاد و ارزش های شهدا 
به عنــوان جهاد بزرگ، یاد شــهدا را فراتــر از تجلیل نمادین معرفی کرده و آن را بســتری 
برای تثبیت هویت ملی و دینی، تقویت مســئولیت پذیری اجتماعی و الگوســازی اخلاقی 
در جامعه قرار می‌دهد. شــهدا به عنوان الگوهای ممتاز اخلاقی و معنوی، نه تنها فردیت و 
ایثار خود را به نمایش گذاشته‌اند، بلکه معیارهای رفتاری و ارزشی را برای هدایت نسل ها 
ارائــه کرده‌اند. در کنار این ها، تمجید از پیشکســوتان دفاع مقدس و تبیین ماهیت جنگ 
تحمیلی، شــناخت دقیق ماهیت دفاع مقدس و چرایی ایثار و مقاومت ملت ایران را ممکن 

می ســازد و زمینه تقویت هویت ملی و دینی جوانان را فراهم می کند.
عوامل زمینه ســاز در این گفتمان نیز نقش بسزایی دارند. حفاظت از میراث و حقیقت 
دفاع مقدس، حمایت و تکریم خانواده های شهدا و ترویج و تقویت مستندسازی و روایت 
زندگی شــهیدان، به تثبیت فرهنگ ایثار و مقابله با فراموشــی و تحریف کمک می کنند. 
رهبــر انقلاب همچنیــن به ضرورت مقابله با جنــگ روانی دشــمن در میادین فرهنگی و 
سیاســی اشــاره دارند، زیرا تهدیدات فکــری و تحریف های فرهنگی می تواند انســجام 
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اجتماعــی و هویت ملی را تضعیف کند و نســل جوان را از الگوگیری صحیح از شــهدا 
محروم ســازد. هم‌زمان متغیرهای بازدارنده نیز شناسایی شــده‌اند که می‌توانند اثرگذاری 
گفتمان شهدا را محدود کنند. ضعف در روایت ها، تحریف یا بی توجهی به شهدا و دفاع 
مقــدس و کاهش جایگاه قدردانی از شــهدا، به عنوان موانعی جدی بــرای تثبیت هویت 
فرهنگی و تربیتی نســل جوان مطرح شــده‌اند. این تهدیدها درصورتی که مدیریت نشوند، 
موجــب کاهش تأثیرگذاری میــراث دفاع مقدس و کاهش انســجام اجتماعی و فرهنگی 

می شوند.
پیامدهای این گفتمان روشن و راهبردی است. اثرگذاری میراث دفاع مقدس بر تربیت 
نســل جوان، تثبیت نقش شهدا به عنوان پاســداران اسلام و انقلاب و الگوهای هویت ساز 
معنوی جامعه، تقویت امنیت و اقتدار ملی و ارتقای سرمایه هویتی و فرهنگی، از مهم ترین 
پیامدها هستند. این اثرگذاری به گونه‌ای است که فرهنگ ایثار و شهادت استمرار می یابد 
و مســیر تربیت اخلاقی، مســئولیت پذیری اجتماعی و تاب آوری فرهنگی نسل های آینده 
تضمین می شــود. نتایج پژوهش نشــان می‌دهد که بیانات رهبر انقلاب مبتنی بر یک مدل 
چندبعدی و همپوشــان است که هم فرهنگ ایثار و شهادت را تثبیت می کند، هم هویت 
ملی و دینی را تقویت می کند و هم نســل جوان را به شــکل عملی و اخلاقی برای ایفای 
نقش مؤثر در جامعه آماده می ســازد. این مدل، زمینه طراحی سیاســت ها، برنامه‌ریزی ها 
و اقدامــات فرهنگی و تربیتی منســجم در ســطح ملی و محلی را فراهــم می آورد و نقش 
رهبــر انقلاب را در هدایت مســتمر جامعه به ســوی حفظ ارزش های انــقلاب و ارتقای 
انســجام اجتماعی برجســته می ســازد. به‌این ترتیب، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با 
دســت‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شــهدا، فراتر از تجلیل نمادین، ابزاری راهبردی برای 
اســتمرار فرهنگ ایثار، هدایت تربیتی نسل های آینده و تثبیت ارزش های اخلاقی، هویتی 
و اجتماعی محســوب می شــود و مســیر علمی، نظام مند و اثربخش برای ترویج و حفظ 

ارزش های شهدا را به‌روشنی ترسیم می کند.
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considering the importance of public participation 
and the active presence of people in the success 
of measures related to environmental protection, 
this article, using the historical research method, 
tries to analyze the environmental policies of the 
Iranian government, especially in connection with 
authoritarian modernization, institutional model 
of policy-making and a punitive approach in 
environmental laws will address the contribution 
of the Pahlavi government and the impact of its 
policies on the reduction of public participation 
in environmental protection and, in a sense, the 
alienation of people from the environment. The 
findings of the research show that in Iran, due to 
the dominance of the authoritarian government, 
the dominance of the institutional model of policy-
making and the imperative approach of development 
planning and because of using legislations relying 
on Punitive solutions, the arena for people’s active 
participation in environmental protection was 
shrinking. these factors prevented environmental 
issues from becoming social issues. 
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نقش سیاست های محیط زیستی دولت پهلوی 
در بیگانگی جامعه از محیط زیست  
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1. استادیار گروه مطالعات محیطی و تاریخی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی)سمت(، تهران، ایران.  

با توجه به اهمیت مشــارکت عمومی و حضور فعال مردم در موفقیت اقدامات 
مرتبط با حفاظت از محیط زیست، این مقاله با استفاده از روش تحقیق تاریخی 
می کوشــد ضمن تحلیل سیاســت های محیط‌زیســتی دولت ایران، به ویژه در 
پیوند با تجددسازی آمرانه، الگوی نهادی سیاست گذاری و رویکرد تنبیهی در 
قوانین محیط زیســتی، به بررسی سهم دولت پهلوی و تأثیر سیاست های آن بر 
کاهش مشارکت عمومی در حفاظت از محیط‌زیست و به یک معنا، بیگانگی 
مردم با محیط زیست بپردازد. همچنین پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به 
این پرسش اســت که دولت پهلوی چه نقشی در عدم مشارکت فعال عمومی 
در حفاظت از محیط زیســت داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که 
در ایران، به دلیل ســیطره دولت اقتدارگرا، غلبه الگوی نهادی سیاست گذاری 
و رویکرد دستوری در برنامه ریزی توســعه، همراه با قانون گذاری های متکی 
بر راهکارهای انتظامی ـ انضباطی، عرصه برای حضور فعال مردم در حفاظت 
از محیط زیســت روزبه روز تنگ تر می شــد. این عوامل مانع از تبدیل مســائل 
محیط زیســتی به یک مسئله اجتماعی شدند. از آنجا که دولت پهلوی در پی 
بهره گیری از توان قضایی، تقنینی و نظام اداری خود برای مدیریت تمامی امور 
مرتبط با حفاظت از محیط زیست بود، نتوانست از ظرفیت نیروهای مردمی در 

این عرصه بهره مند شود.
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مقدمه 
امروزه مشــارکت عمومی به عنوان یکی از پایه های اصلی حفاظت از محیط‌زیست شناخته 
می شــود. بااین حال، داده های موجود نشان می‌دهند که در ایرانِِ پیش از انقلاب ۱۳۵۷، 
زمینــه لازم برای مشــارکت عمومی در این عرصه فراهم نشــد و ایرانیان از دانش، نگرش 
گاهی مردم و  و مهارت های محیط‌زیســتی کافی برخوردار نبودند. به عنوان نمونه، عدم آ
فقدان مشارکت آنان در حفاظت از گونه های جانوری، یکی از مهم ترین موانع پیش روی 
کانون شــکار )تأسیس ۱۳۳۵( )مجموعه قوانین سال ۱۳۳۵، ۱۳۳۵، ص. ۱۶۶( به شمار می‌رفت 
)ر.ک.به: فیروز، ۱۳۹۲، ص. ۱۳۸(. به همین ترتیب، پس از تصویب لایحه حفظ و گســترش 
فضای ســبز در مجلس شــورای ملی )۱۳۵۲( و پیش از تصویب آن در مجلس سنا، برخی 
شــهروندان در شــهرهایی چون خرم آباد و اصفهان کوشــیدند تا پیــش از تصویب نهایی 
ایــن لایحه، برخی درختان را ـ عمدتاًً با انگیزه ســودجویی ـ قطــع کنند )روزنامه اطلاعات، 
1352/5/6(، ص. ۹؛ 1352/6/12، ص. ۱۷(. همچنیــن طــرح پاک ســازی کرانه های دریای 
شــمال که در شهریور ۱۳۵۴ از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به اجرا درآمد )سازمان 
حفاظت محیط‌زیســت، ۱۳۵۴، صص.10-9(، نشان داد که عدم توجه مردم، علت اصلی وجود 
زبالــه در حوزه های مازنــدران )۶۴ درصد(، چالوس )۶۱ درصــد( و گیلان )۶۰ درصد( 
بوده است )سازمان حفاظت محیط‌زیست، ۱۳۵۴، صص.۹-۱۰(. بر اساس نتایج این طرح، عامل 
گاهی و مشارکت عمومی مردم عنوان شد )سازمان  اصلی آلودگی محیط‌زیســت، کمبود آ
حفاظت محیط‌زیســت، ۱۳۵۴، ص.۴۰(. افزون براین، نتایج پژوهشــی که در سال ۱۳۵۶ درباره 
وضعیت آموزش و حفاظت محیط‌زیســت در مدارس ابتدایی انجام شــد، نشــان داد که 
گاهی دانش آموزان از مســائل محیط‌زیســتی کمتر از حد متوسط و در حدود ۴۲  میزان آ

درصد بوده است.
گاهی، آنان  این پژوهش نشــان داد که به‌رغم برخورداری دانش آموزان از سطحی از آ
گاهی‌ها ناتوان‌اند یا آن هــا را به اجرا نمی گذارند )میردامادی  در عمــل از به کارگیری این آ
و دیگــران، 1389، ص. 204(. همچنین بر اســاس پژوهشــی که درباره نقــش زنان ایرانی در 
حفاظت از محیط‌زیســت انجام شد، مشخص گردید که زنان ایرانی نقش قابل توجهی در 
گاهی محیط‌زیســتی را از مهم ترین عوامل  این عرصه ایفا نمی کنند. این پژوهش، فقدان آ
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تخریب محیط‌زیســت توســط زنان دانسته اســت )فرمانفرمائیان، بی تا، صص. 8-7(؛ بنابراین 
بیگانگی جامعه با محیط‌زیســت را می توان یکی از مهم ترین موانع مشــارکت عمومی در 
عرصه حفاظت از محیط‌زیســت دانست. بیگانگی در اینجا عمدتاًً به معنای »غیریت« در 
نظر گرفته شــده است؛ بدین معنا که جامعه قادر به تشــخیص رابطه‌ای مستقیم میان خود 
و محیط‌زیســت نیســت و در نتیجه، آسیب به محیط‌زیست را نه آســیبی مستقیم به خود، 
بلکه صرفاًً صدمه‌ای به »دیگری« تلقی می کند که هیچ گونه نسبت و پیوندی با او ندارد.

هرچند این بیگانگی دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد، تمرکز 
این مقاله بر ســهم دولت در شــکل گیری آن اســت؛ زیرا دولت کامل ترین و گسترده ترین 
نظام اداری را در اختیار دارد. نظام اداری، هرچند بســط نوع خاصی از رفتارهای تأسیســی 
را ممکن می ســازد، در عین حال می تواند بــه بزرگ ترین مانع در برابر ظهور و بروز گروه ها 
و افرادی تبدیل شــود که با گفتمان حاکمیت همســو نیســتند. در حوزه محیط زیست، این 
وضعیــت به تحمیل سیاســت ها و قوانینــی می انجامد که بیش از آنکه در راســتای اهداف 
و منافــع گروه ها و افراد مرتبط با محیط زیســت باشــند، در خدمت منافــع نظام حاکم قرار 
می گیرند. پیامد چنین وضعیتی، عدم همراهی مردم با سیاســت های دولتی و ســازوکارهای 
اداری اســت که به نوبه خود نوعی تضاد میان مردم و محیط زیســت ایجاد می کند. در این 
معنا، محیط زیســت به عرصــه ای برای تنازع میان دولت و مردم تبدیل می شــود. مقصود از 

»بیگانگی« در این مقاله، همین وضعیت است.
عطف به مطالب پیش گفته، این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق تاریخی و بررسی 
اســناد آرشیوی، اســناد برنامه ای و گزارش های مربوط، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد 
که سیاست های دولت ایران در دوره پهلوی چگونه زمینه های بیگانگی جامعه با حفاظت از 

محیط زیست و طبیعت را فراهم کردند.

1. پیشینه پژوهش
در باب سیاســت های محیط زیســتی دولت پهلوی تاکنون آثار معدودی منتشر شده است. 
به عنــوان نمونه، تقی شــامخی در اثری با عنــوان قوانین و مدیریت منابــع طبیعی به تحلیل 
راهکارهــای حفاظتی در قوانین مربــوط به جنگل ها و مراتع پرداختــه، اما توجه چندانی به 
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دلایل بیگانگی جامعه با محیط زیســت نداشــته اســت. در کنار این آثار، می توان از کتاب 
توســعه و تخریب یاد کرد که به تفصیل سیاســت های محیط زیستی دولت پهلوی را بررسی 
کرده و درصدد تبیین دلایل عدم شــکل گیری جنبش های محیط زیســتی در ایران پیش از 
انقلاب ۱۳۵۷ بوده اســت. همچنین مقاله ای با عنوان »سیاســت های محیط زیستی و تضاد 
اجتماعی در ایران )مطالعه موردی حیات وحش و گونه های جانوری(« )1400( منتشــر شده 
اســت که به طور مشخص بر حیات وحش و گونه های جانوری تمرکز دارد و سایر ابعاد این 
موضوع را مورد توجه قرار نداده اســت. بدین ترتیب، تاکنون پژوهشی که به صورت متمرکز 
به نســبت میان سیاست های محیط‌زیســتی دولت پهلوی و بیگانگی جامعه با محیط زیست 

پرداخته باشد، انجام نشده است.

2. الگوی نهادی سیاست گذاری و بی توجهی به مشارکت عمومی
بخشی از مسئله محیط‌زیست در دولت پهلوی به ماهیت این دولت در قالب دولت »مطلقه 
شــبه مدرن« بازمی گردد، دولتی که در پرتو شــکل گیری و بســط نهادهای دیوانسالارانه، 
تمرکز قدرت در دســت شاه، ســلطه دربار و ارتش مدرن پدیدار شــده بود )میر احمدی و 
جبــاری نصیــر، 1389، ص. 179(. وضع و اجرای قوانین از طریق نظام قضائی و بوروکراســی 
وابســته به حاکم منجر بــه افزایش کنترل و تمرکــز دولت بر اقتصــاد، اجتماع، نهادهای 
سیاســی و مدنی، وســایل ارتباطی، اطلاعاتی و دســتگاه های آموزشی شــده بود. تمرکز 
قــدرت در دربار و شــخصی شــدن آن در دولت پهلــوی ضمن اینکه مانــع از نهادینگی 
قــدرت در حوزه های حقوقی و قضائی گردید )نقیــب‌زاده، 1379، ص. 126(، حوزه دخالت 
دولت در امور اقتصادی، نظارت مالی و تمرکز اقتصادی شــاه و دربار را موجب شــد )میر 
احمدی و جباری نصیر، 1389، ص. 188(. نتیجه اینکه در دوره محمدرضا شــاه کمتر نشــریه 
و روزنامــه‌ای را می توان یافت کــه اجازه اعتراض یا نقد سیاســت های دولت به خصوص 
نظرات محمدرضا شــاه را داشــته باشــد )به عنوان نمونه ر.ک.به: علم، 1379، ج 5، ص. 46(. 
شــیوه اتخاذ تصمیمات مهم مملکتی بیشتر متکی بر تصمیمات فردی به خصوص از سوی 

شخص شاه بود )ر.ک.به: مجیدی، 1381، ص. 116(.
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تأثیر ماهیت دولت پهلــوی بر برنامه ریزی های عمرانی، به تدوین برنامه هایی دســتوری 
انجامید. تحلیل قوانین برنامه های عمرانی ســوم، چهارم و پنجم با اســتفاده از »دستور زبان 
نهادی«1 نشــان می دهد که ماهیت تمرکزگــرای دولت پهلوی چگونه در قوانین این برنامه ها 
بازتاب یافته و دولت را به عنوان عامل و فاعل اصلی در مرکز برنامه ریزی قرار داده است. بر 
این اساس، تمامی مسئولیت های برنامه ها، از تدوین تا اجرا، بر عهده سازمان ها، وزارتخانه ها، 
مؤسســات و نهادهای دولتی قرار گرفــت و بدین ترتیب، مجالی بــرای کنش جمعی مردم 
باقی نماند. در واقــع، تدوین و تصویب قوانین برنامه با چنین رویکردی، خود پیامد ماهیت 
بوروکراتیک، نهادی و تمرکزگــرای دولت بود. در هیچ یک از 111 گزاره نهادی موجود در 
این سه قانون، از سازمان های مردم نهاد یا نهادهای غیردولتی به عنوان جزء اسنادی یا فاعل یاد 
نشده است. در این قوانین، 11 بار از دولت، 59 بار از سازمان برنامه، 14 بار از وزارتخانه ها، 
دســتگاه های اجرایی، شرکت ها و مؤسســات دولتی و 27 بار نیز از سایر نهادهای دولتی نام 

برده شده است )رفعتی پناه، 1401، صص. 179-199(.
آنی ترین نتیجه چنین نگاهی، درگیر شــدن دولت در حوزه های مختلف، کنار گذاشتن 
نیروهای بالقوه مردمی و طرد مشــارکت عمومی اســت. این رویکرد، هنگامی که با مسئله 
حفاظت از محیط زیست مواجه می شود، در عرصه قانون گذاری به تدوین قوانینی می انجامد 
که بر کنشگری تام و تمام دولت و غلبه رویکرد تنبیهی در ضمانت اجرا استوارند. همچنین 
غلبــه الگوی نهادی سیاســت گذاری موجب شــده بــود که بخش عمــده قوانین مصوب 
مرتبط با محیط زیســت در ایران یا در راســتای تحقق این الگو و ناظر بر تأسیس سازمان های 
محیط زیســتی و نهادهای متولی اداره منابــع طبیعی، تعیین حدود وظایف آن ها و چگونگی 
عملکردشــان باشــد، یا در جهت تقویت برنامه ریزی دســتوری، از طریــق اختصاص مواد 
متعدد قانونی به راهکارهای انضباطی ـ انتظامی عمل کند. بررســی شماری از قوانین پایه ای 

محیط زیستی، گویای این وضعیت است.
مــروری بر قوانین موضوعه مربوط به مدیریت، حفاظت، احیا و بهره برداری از جنگل ها 
نشــان می دهد که بخش عمده این قوانین به تأسیس سازمان ها، مؤسسات و نهادهای متولی 

1.Institutional Grammatical Method 
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کید اصلــی آن ها نیز بر راهکارهــای انتظامی ـ  امــور جنــگل و مرتع اختصاص داشــته و تأ
انضباطی بوده اســت. برای مثال، »قانون راجع به جنگل ها« )مصوب 1321 ش( مشتمل بر 
18 ماده بود. این قانون، وزارت کشــاورزی را مسئول مراقبت، حفظ، احیا و بهره برداری از 
جنگل ها معرفی کرده است. از میان مواد این قانون، تنها یک ماده به راهکارهای اقتصادی ـ 
اجتماعی اختصاص یافته و هیچ ماده یا تبصره ای به راهکارهای آموزشی ـ ترویجی نپرداخته 

است )مجموعه قوانین و مقررات سال های 1321-1330، 1388، ج 4، ص. 28(.
بــه همین ترتیــب، »لایحه قانونی راجع به جنگل ها و مراتع کشــور« )مصوب 1338( 
عمدتاًً به تأســیس ســازمان جنگلبانــی و تعیین حدود وظایف آن محدود می شــد. از 28 
مــاده این قانون، 11 ماده به راهکارهای انتظامی ـ انضباطی و تنها یک ماده به راهکارهای 
اقتصــادی ـ اجتماعی اختصاص داشــت. همچون قانــون 1321، در این قانــون نیز هیچ 
ماده‌ای به راهکارهای آموزشی ـ ترویجی اختصاص نیافته بود )مجموعه قوانین و مقررات سال 

1339، 1339، صص.288- 275(.
در ســال 1342، »تصویب نامه قانونی حفاظت و بهره بــرداری از جنگل ها و مراتع« در 
24 ماده به تصویب رســید. بر اســاس این قانون، سازمان جنگلبانی مســئول حفظ، احیا و 
بهره برداری از جنگل ها و مراتع شــناخته شــد و با ملی شدن جنگل ها، وظیفه نظارت بر این 
امر نیز به مســئولیت های آن افزوده گردید. از مجموع مواد این قانون، 5 ماده به راهکارهای 
انتظامی ـ انضباطی، 2 ماده به راهکارهای اقتصادی ـ اجتماعی و تنها یک ماده به راهکارهای 

آموزشی ـ ترویجی اختصاص داشت )مجموعه قوانین سال 1342، 1342، صص.95- 88(.
»قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل ها و مراتع« )مصوب 1346( نیز ســازمان 
جنگلبانی را مســئول حفــظ، احیا و بهره برداری از جنگل ها و مراتع دانســت. این قانون، 
کید داشــت؛ به گونه‌ای که از  همانند قوانین پیشــین، بر راهکارهای انتظامی ـ انضباطی تأ
مجمــوع 67 ماده آن، 12 ماده به این دســته از راهکارها اختصــاص یافته بود. در مقابل، 
تنهــا 3 ماده به راهکارهای اقتصادی ـ اجتماعی پرداخته و ماده 37 را نیز می توان در زمره 
راهکارهای آموزشــی ـ ترویجی قرار داد )مرکز پژوهش های مجلس، قانون حفاظت و بهره برداری 

از جنگل ها و مراتع(.
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در ســال 1346، تصمیم گرفته شــد ســازمان ها و نهادهای متولی منابع طبیعی در یک 
وزارتخانه ادغام شــوند. این امــر با تصویب »قانون تشــکیل وزارت منابع طبیعی« )1346( 
تحقق یافت. در پی تأســیس این وزارتخانه، »قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع« نیز در سال 1348 به تصویب رسید )مجموعه قوانین سال 1348، 1348، صص. 
87-78(. در همان ســال، »قانون تشکیل مؤسســه تحقیقات منابع طبیعی« به تصویب رسید 
و بدین ترتیب ســازمانی جدید به مجموعه نهادهای متولی منابع طبیعی افزوده شــد )مجموعه 
قوانین ســال 1348، 1348، صص. 373-371(. همچنین در ســال بعد )1349(، به منظور کمک 
به اصلاح و عمران مراتع، »قانون صندوق عمران مراتع« به تصویب رســید )مرکز پژوهش های 

مجلس، بی تا، قانون صندوق عمران مراتع(.
بااین حال، تنها یک ســال پس از تشــکیل صندوق عمران مراتع، دولت تصمیم گرفت 
وزارت منابــع طبیعی را منحل و آن را با وزارت کشــاورزی ادغــام کند. ازاین‌رو، »قانون 
تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال 
وزارت منابع طبیعی« در سال 1350 به تصویب رسید. بر اساس تبصره 2 ماده 1 این قانون، 
ســازمان جنگل ها و مراتع و بر اساس ماده 4 آن، ســازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل 
شــدند )مرکز پژوهش های مجلس، بی تا، قانون تجدید تشــکیلات و تعیین وظایف ســازمان های وزارت 
کشــاورزی و منابــع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی(. بدین ســان، ســازمان های متولی منابع 
طبیعی و محیط‌زیســت در این دوره پیوســته در معرض تغییرات ســاختاری قرار داشتند؛ 
تغییراتــی که به نوبه خود، اصلاح و بازنگری مداوم قوانین و مقررات مرتبط را نیز به دنبال 

داشت.
در ســال 1335 به دنبال تصویب »طرح قانونی راجع به شــکار«، کانون شکار ایجاد 
شــد. این قانون به مانند بســیاری از قوانیــن دیگر تنها به راهکارهــای انتظامی- انضباطی 
توجه داشــت، چنان که مــاده 5 این قانون و تبصره های ســه گانه آن، بــه راهکار مذکور 
پرداختند )مجموعه قوانین ســال 1335، صص. 167-166(. از آن پس »آیین‌نامه قانون شــکار« 
در ســال 1342 به تصویب رســید. این آیین نامــه در حقیقت جایگزیــن آیین نامه اجرائی 
قانون شــکار مصوبــه 1338 گردید. از مجموع مواد 39 گانه ایــن آیین‌نامه، تنها ماده 20 
به راهکارهای آموزشــی- ترویجی پرداخته اســت؛ این در حالی است که فصل ششم این 
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آیین نامــه بــه تخلفات و مجازات تخصیص یافته اســت؛ بنابرایــن از مجموع 39 ماده این 
آیین نامــه 6 مــاده به راهکارهای انتظامــی- انضباطی اختصاص دارد )مجموعه قوانین ســال 
1342، صص. 224-217(. »قانون شکار و صید« )مصوب سال 1346( به عنوان دومین قانون 
در عرصه حیات‌وحش، ســبب تأسیس سازمان شــکاربانی و نظارت بر صید شد. در این 
قانون تمرکــز قانون گذار بر اعمال راهکارهای انتظامی- انضباطی اســت، به نحوی که 10 
ماده از این قانون به راهکارهای مزبور اختصاص یافته اســت. همچنین ماده 8 قانون فوق 
در ارتبــاط با راهکارهای اقتصــادی- اجتماعی بوده و بندهای ح، خ، د، ذ به راهکارهای 
آموزشــی- ترویجی پرداخته‌اند )مرکــز پژوهش های مجلــس، بی تا، قانون شــکار و صید(. بدین 
ترتیب، قانون گذاری محیط‌زیســت ایران که در پیچ‌وخم های مدل نهادی سیاست گذاری 
و رویکرد دستوری برنامه‌ریزی افتاده بود، همواره به تصویب قوانین مختلفی روی می آورد 
کید بر راهکارهای انتظامی بودند. که ناظر به تأسیس ســازمان ها و نهادهای مختلف با تأ

غلبه مدل نهادی سیاســت گذاری ضمن افزایش روزافزون ســازمان ها و نهادهای دولتی 
به منظور عملی کردن سیاســت های دولــت نتیجه دیگری را در پی داشــت : افزایش تعداد 
کارمندان دولت و گسترش نظام دیوانســالاری ایران. دولت از طریق قانون گذاری بر تعداد 
ســازمان ها و به تبع آن کارمندان خود می افزود و در نتیجه منجر به گســترش دیوانسالاری نه 
تنها در ارتباط با محیط زیســت و منابع طبیعی که در تمام بخش های جامعه می شــد. متعاقباًً 
این وضعیت ســبب ایجاد دو مشــکل اساســی در نظام اداری کشور شــده بود: از یک سو 
افزایش تعداد ســازمان ها باعث تداخل وظایف و رقابت بین آن ها و از ســوی دیگر منتج به 
فربه شــدن نظام اداری کشور گردیده بود. هر چه که نظام اداری فربه تر و بزرگ تر می شد، 
به همان اندازه کندتر و ناکارآمدتر به نظر می رســید. در مورد مشــکل اول، می توان به رابطه 
کانون شکار با وزارت کشاورزی، تداخل وظایف این دو نهاد با هم و عدم همراهی وزارت 
کشــاورزی با مأموران کانون شکار اشاره کرد )فیروز، 1392، ص. 129(. نمونه دیگر این مسئله 
را می توان در ارتباط بین برنامه چهارم و تغییرات گســترده در وزارت کشــاورزی جســتجو 
کرد. این تغییرات باعث نارضایتی برخی از سیاستمداران شده بود. چنان‌که جمشید آموزگار 
به عنوان وزیر دارایی از تداخل وظایف وزارتخانه تحت امرش با وزارتخانه تولیدات کشاورزی 
و کالاهای مصرفی و انتقال بخشــی از سازمان ها و شرکت های تابعه این وزارتخانه به وزارت 
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جدیدالتأســیس اظهــار نارضایتی کرده و حتــی با مجیدی که به عنوان وزیــر این وزارتخانه 
برگزیده شده بود، درگیری پیدا کرد )مجیدی و دیگران، 1381، صص. 414-416(.

مشــکل دوم ناشی از الگوی نهادی سیاست گذاری، گســترش روزافزون نظام اداری و 
دیوانسالاری بود. به نظر می رســد هرچه ساختار اداری کشور فربه تر می شد، ضمن کاهش 
اتکای دولت به مردم، از کارایی و چابکی آن نیز کاســته می شــد. این وضعیت تا آنجا پیش 
رفت که اعتراض شــخص شــاه را نیز برانگیخت. محمدرضا شاه در جلسه 8 دی ماه 1349 
که با حضور فرح، نخست وزیر هویدا، خداداد فرمانفرمائیان، رئیس سازمان برنامه و وزیران 
کابینه برای بررســی برنامه پنجم عمرانی برگزار شد، ضعف نظام اداری را یکی از مهم ترین 

کاستی های کشور برشمرد:
خاطرم هســت دو ســال سه سال و چهار ســال تمام من به بعضی از مسئولین امور 
خودمان می گفتم که آقا می گویند یک بذر خارجی هست که خوب است بروید 
پیدا کنید... کسی برای پیدا کردن این بذر نمی رفت. می گویند دویست، دویست 
و پنجــاه نمونه درخت اکالیپتوس در دنیا هســت بروید آن هــا را بیاورید ... برای 
اینکه درخت های اکالیپتوسی هست که در باتلاق مثل پمپ آب عمل می کند... 
خیلی از زمین های شــوره زار را به وســیله درخت های اکالیپتوس می توانند کنترل 
بکنند و شوریش را کم بکنند. هرچه گفتم سه چهار سال یکدانه نمونه اش را برای 
من نیاوردند نشان بدهند و این همان سنگینی است که به آن اشاره کردم... هرچه 
قدر در کُُشتی و در هالتر ما طالب سنگین وزن هستیم، در ادارات ما باید به عکس 
ســبک و چابک باشــند از لحاظ رفتار البته. از لحاظ قطر شکم نه )سازمان برنامه، 

بی تا، صص. 37-38(.
ســخنان محمدرضا شــاه درباره نظام اداری و انتقادهای او از این دیوان‌ســالاری کند، 
نتیجــه منطقی نگرش وی به اداره کشــور، اعتقادش به تمرکز قدرت سیاســی و اتکایش به 
ســازمان ها و نهادهای متعدد بود. این رویکرد، عملًاً راهی جز افزایش شــمار ســازمان ها، 
گســترش تشــکیلات اداری و در نتیجه فربه تر شدن دیوانســالاری پیش روی دولت پهلوی 

باقی نگذاشته بود.
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بررســی قوانین محیط‌زیســتی در ایران عصر پهلوی نیز ایــن وضعیت را تأیید می کند. 
قانون گذاری های محیط‌زیســتی، تحت تأثیر رویکرد دســتوری و غلبه نهادگرایی، عمدتاًً 
معطوف به تأســیس نهادهای جدید و مبتنــی بر راهکارهای انتظامی ـ انضباطی بودند. در 
قوانین پایه‌ای مرتبط با محیط‌زیســت نیز غلبه با این دســته از راهکارهاست؛ به گونه‌ای که 
در 8 قانون پایه‌ای، مشــتمل بر 225 ماده قانونی، از مجموع 65 ماده‌ای که به راهکارهای 
حفاظتــی اختصاص یافته‌اند، 52 مــاده )80 درصد( به راهکارهــای انتظامی ـ انضباطی، 
8 مــاده )12 درصــد( بــه راهکارهای اقتصادی ـــ اجتماعی و تنها 5 مــاده )8 درصد( به 
راهکارهای آموزشــی ـ ترویجی اختصاص یافته اســت. ســایر قوانین نیــز عمدتاًً ناظر بر 

تأســیس سازمان های جدید یا اعمال تغییرات در ساختارهای تشکیلاتی بوده‌اند.
افزون براین، غلبه برنامه ریزی دســتوری و الگوی نهادی سیاســت گذاری بر برداشــت 
محمدرضا شــاه از دموکراســی نیز تأثیرگذار بــود. در تلقی او، دموکراســی نه بر حق تعیین 
سرنوشت، برابری شــهروندان در حق رأی، دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد آن، کنترل 
دســتور کار عمومی، مشورت با شهروندان، نظرسنجی های عمومی، ابتکارات شهروندی و 
مشارکت مردم در فرایند سیاست گذاری استوار بود، بلکه بیشتر به معنای اجرای سیاست هایی 
تلقی می شــد که بدون ســنجش نظر و خواست عمومی تدوین شــده بودند. وی در کتاب 
پاســخ به تاریخ، سیاست داخلی خود را مبتنی بر سه اصل مشارکت، عدم تمرکز و توسعه و 
تحکیم هرچه بیشتر دموکراسی معرفی می کند. بااین حال، برداشت او از مشارکت نیز عمدتاًً 
در چهارچوب ســازمان ها و نهادهای دولتی تعریف می شــد و جلب مشارکت عمومی را از 

مجرای همین نهادها ممکن می دانست:
سیاســت داخلی ما از ســه اصل الهام می گرفت: مشــارکت، عدم تمرکز و توسعه 
و تحکیم هر چه بیشــتر دموکراســی. آرزوی من آن بود که ملت ایران هرچه بیشتر 
در امور عمومی و اقتصادی شــریک و ســهیم باشد و می کوشــیدم تا از طریق به 
ثمر رساندن انقلاب ســفید به این هدف نائل شویم. خانه های انصاف، شوراهای 
داوری، شــوراهای ده، شــهر و استان، شهرداری ها و اســتانداری ها عوامل تحقق 

سیاست جلب مشارکت عمومی بودند )پهلوی، بی تا، ص. 188(.
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بنابرایــن الگوی جلب مشــارکت عمومی در ایران، برخلاف کشــورهای دموکراتیک، 
الگویی بود بر اســاس دخالت مســتقیم دولت در امور، الگویی که در یک سلســله مراتب 
اداری و اجرائی از بالا به پایین شــکل گرفته و عمل می کرد. در ذهن شــاه، راه مشــارکت 
مردم و حضورشــان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیســتی از طریق تشــکیل 
سازمان های دولتی و الزام نهادهای گوناگون به تلاش در این زمینه‌ امکان پذیر بود. به همین 
دلیل دولت ایران طی دو دهه منتهی به انقلاب 1357، با ایجاد نهادها و ســازمان هایی مانند 
پیشــاهنگی، سپاه بهداشت، خانه های انصاف، لژیون خدمتگزاران بشر، شوراهای ده و ...، 
ســعی به افزودن بر مشــارکت عمومی مردم در عرصه های مختلف از جمله محیط زیســت 
داشــت، امری که با ذات دموکراســی جور درنمی آمد. تســلط الگوی نهادی، دموکراسی 
مدنظر شــاه را نیز نهادی کرده بود و سبب ایجاد سازمان های دولتی متعددی برای گسترش 
دموکراســی مدنظر شاه شــده بود. شــگفت آنکه کوان هریس1 و اریک هوگلند2 با بررسی 
برنامه های دولت پهلوی در زمینه ســوادآموزی و اصلاحات ارضی به نتیجه یکســانی دست 
یافتند. هریس مشکل اصلی بخش رفاه روستایی در زمان انقلاب سفید را عدم درک دولت 
مرکزی از خصوصیات زندگی روزمره در روستاها می داند )هریس، 1398، ص. 137( و هوگلند 
معتقــد اســت که نه در تدویــن و نه در اجــرای پروژه های مربوط بــه اصلاحات ارضی از 
روســتائیان نظرخواهی شــد و لذا جلب حمایت عملی و اقناع آن ها در زمینه مزایای ادعایی 

این برنامه ها دشوار بود )هوگلند، 1392، ص. 135(.
بررســی سیاســت های دولت در ارتباط با برخی از مقولات محیط زیستی، امکان فهم 
بهتر وضعیت فوق را مهیا خواهد کرد. همان گونه که پیش از این ذکر شد، در سال 1335 
با تصویب »قانون شــکار« سازمان مســتقلی به نام »کانون شــکار« به وجود آمد. ایجاد 
مناطق حفاظت شــده از اولین و بنیادی ترین اقدامات کانون شــکار بود. نخســتین منطقه 
حفاظت شده، »آلمه وایشــکی«، واقع بین بجنورد و گنبد کابوس، در مرداد 1336 ایجاد 
شــد )فیروز، 1392، ص. 129(. جزیره قیون داغ، در دریاچه ارومیه، نیز در ســال 1339 جزء 

1.Kevan Harri 
2.Eric J Hooglund 
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مناطق حفاظت شــده منظور گردید. پس از آنکه زیست شــناس آلمانــی، ورنر ترنزه1، در 
بیشــه های کنار رودهای دز و کرخه موفق به کشف گوزن زرد )در سال 1336( دو منطقه 
مذکور در آذرماه 1339 حفاظت شده اعلام شدند. سرانجام با گذشت کمتر از پنج سال 

از تأسیس کانون شــکار مناطق مختلفی در فهرست مناطق حفاظت شده قرار گرفتند.
در تاریــخ 16 خــرداد 1346 »قانون شــکار و صید« به عنــوان دومین قانــون مرتبط با 
حیات وحــش به تصویب رســید. این قانون حفظ، حمایت و تکثیر حیوانات قابل شــکار و 
صید را بر عهده ســازمان شــکاربانی و نظارت بر صید گذاشــت. ایجاد پارک های وحش، 
مناطق حفاظت شده و قرق های سلطنتی و خصوصی نیز یکی از سیاست های اصلی سازمان 
مذکــور بود، چنان که تا شــهریور 1346، 22 منطقه و رودخانه مــورد حفاظت قرار گرفتند 
)ساکما، 293-71193( و متعاقباًً تا پایان برنامه چهارم )1351(، 8 پارک حیات وحش، 29 منطقه 
حفاظت شــده و چهار منطقه ممنوعه ایجاد شــد. بدین ترتیب، تا پایان برنامه چهارم، حدود 
4/600/000 هکتار از مســاحت کل کشــور مورد حفاظت قرار گرفت )گروه برنامه ریزی امور 

آبزیان و حیوانات وحشی، بی تا، ص. 25(.
نتیجــه اقدامات مذکــور را می توان در گــزارش عبدالرضا پهلوی بــه مجمع عمومی 
شورای جهانی )تهران فروردین 1353( شکار دید. در این اجلاس، عبدالرضا پهلوی اعلام 
کرد که نژاد گوزن زرد ایرانی و یوزپلنگ آســیایی از خطر انقراض نجات یافته است. وی 
همچنین ادامه داد که »در نتیجه اعمال قوانین و مقررات شــکار و صید بســیاری از انواع 
حیوانات وحشــی در معرض خطر انقــراض مانند آهو، پلنگ، گورخــر، قوچ، میش، بز 
کوهــی و گراز از خطر انقراض نجات یافته‌انــد ...« )روزنامه اطلاعات، 19 /1/ 1353، ص. 
12( گزارش عبدالرضا پهلوی نشــان می‌دهد که تا آغاز همین ســال، 125 نوع پســتاندار، 
485 نــوع پرنده، 215 نوع ماهی در خلیج فارس و 54 نوع در دریای مازندران شــناخته و 
ثبت گردیده بودند. همچنین بنابــر ادعای عبدالرضا پهلوی، در 54 منطقه تحت حفاظت 
تا آن زمان ازدیاد نســل حیوانات وحشی چشــمگیر بود و در شماری از مراتع نیز جمعیت 
حیوانات سُُــم‌دار به حدی رســیده بود که برای حفظ تعادل و توازن بین جمعیت جانوران 

1.Werner Trense 
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وحشــی و تولید خوراک ناگزیر می بایست دســت به انتخاب و تقلیل تعداد آن ها می‌زدند 
)روزنامه اطلاعات، 21 /1/ 1353، ص. 13(.

به رغــم ادعاهــای عبدالرضا پهلوی، آمارهای موجود در مورد تخلف از قانون شــکار و 
صید نشان می دهد که در عرصه مشارکت عمومی نتایج رضایت بخشی به دست نیامده بود. 
به نحوی که هر ســال نسبت به سال قبل یا سال های پیشین میزان تخلف از قانون و شکارهای 
غیرقانونی افزایش محســوس پیدا می کرد. مثلًاً آمار تخلفات از قانون شکار و صید در سال 
1354 نشــان دهنده افزایش تعداد تخلفات، ضرر و زیان مطالبه‌ شــده، ضرر و زیان وصول 
 شــده، محکومیت بدوی و محکومیت قطعی نسبت به ســال 1353 است. همچنین تعداد 
پرونده ها و مکاتبات مربوط به امور متخلفین از قانون شــکار و صید در ســال 1355 برابر با 

4000 پرونده بوده است )ساکما، سند 367-7(.
به نظر می رســد دلیل این امر انعــکاس ماهیت دولت پهلوی در سیاســت ایجاد مناطق 
حفاظت شــده باشد. این مســئله سبب شــده بود که از یکســو، اداره مناطق حفاظت شده 
به وسیله سازمان مرکزی صورت گیرد، طرح ریزی و مدیریت مناطق مزبور به صورت انتزاعی 
و فــارغ از واقعیات محســوس و ملموس اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی انجام بگیرد و در 
مدیریت آن ها، اراضی پیرامونی نقشــی نداشــته باشــند. نتیجه اینکه مناطق حفاظت شــده 
به صورت جزایری درآمدند که هیچ ارتباط مشخصی با مناطق مجاور خود نداشتند و به وسیله 
کارشناســان ســازمان و با اتکا به قدرت بازدارندگی پاسگان های ســازمان اداره می شدند. 
همچنین بودجه مناطق حفاظت شده از بودجه بخش عمومی دولت و از طریق مالیات و پول 

نفت تأمین می شد )مجنونیان، 1393، ج 1، ص. 81(.
از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که مناطق حفاظت شده بدون در نظر گرفتن پیوستگی 
و وابستگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان و عشایری که برای قرن ها با آن ها پیوند داشتند، 
ایجاد گردیدند و همین امر منجر به تضاد عشــایر و روستائیان با محیط زیست و سیاست های 
دولتی این عرصه می شــد. تبدیل دشــت ارژن به ذخیره گاه زیست کره ارژن از سوی دولت 
)سال 1349(، بدون در نظر گرفتن وضعیت مردم این منطقه از طریق تصرف و خرید املاک 

و زمین های آنان، مثال بارزی از این وضعیت است )ساکما، 10790-220؛ 350-9090(.
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تجربه نشــان داده اســت در انتخاب مناطق حفاظت شــده مادامی کــه فرایند احقاق 
حقــوق مردم به گونــه‌ای عادلانه‌ای انجام نگیــرد، امکان حفاظــت در درازمدت وجود 
نخواهــد داشــت. در ایجاد مناطق حفاظت شــده همــواره توجه به مناســبات فرهنگی- 
اقتصادی دیرینه جوامع با این مناطق و شناخت حقوق مردم ضروری است و درصورتی که 
نیاز به قطع وابســتگی آن ها وجود داشته باشد، برای تضمین حفاظت، جبران حقوق آن ها 
اجتناب ناپذیــر می نماید؛ چراکه مرزهای قانونی و قراردادی بدون حمایت مردم هیچ گونه 
نقشــی نمی توانند داشته باشــند و قوانین فی‌النفســه قادر به تغییر عادات، سنن و مناسبات 
مردم با مناطق نیســتند و امکان ندارد ســد حائلی بین منطقه مورد نظر و اراضی پیرامونی 
ایجــاد کــرد و پیوندهای دیرپای آن هــا را قطع نمود. ازآنجاکه در ایــران تعارض های بین 
اســتفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق هیچ گاه به طور ریشه‌ای حل نشد و همواره بر پایه 
توان نیروی اجرائی خاتمه داده می شــد، به محض شکستن حصار حفاظتی در سال 1357 
مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آن ها تســویه حساب کردند 

)مجنونیان، 1393، ج 1، ص. 151(.
ســیر تطور حقوق آب ها در ایران بعد از مشــروطه نشــان از ورود بطئی و آرام دولت به 
عرصــه حقوق آب دارد، به گونه ای که دولت به مرور توانســت تمــام حقوق آب ها را به نفع 
خویــش مصادره نماید. پیش از این در تاریخ ایران نه دولت از چنان اقتداری برخوردار بود 
که قادر باشد به عنوان نماینده همه مردم، خود را مالک مطلق آب ها بداند و نه تمامی آب ها، 
عمومی و متعلق به همه مردم شــمرده می شــد؛ اما ورود ایران به دوران معاصر سبب شد که 

دولت خود را مالک همه آب ها بداند.
اولیــن صورت بندی حقوقی برای اســتفاده از آب، در »قانون مدنی« )1307 ش( ایجاد 
شــد. قانون مدنی، صرفاًً به مناسبات و روابط موجود در مدیریت آب ها که عمدتاًً بر مبنای 
فقه اسلامی در طی قرون شــکل گرفته بود، شــکل حقوقی بخشید و تقریباًً هیچ تغییری در 
این مناسبات ایجاد نکرد. اصلی ترین مشخصه مواد مرتبط با آب در قانون مدنی، به رسمیت 
شناخته شــدن حق افراد در مالکیت آب بود. افراد به واسطه حیازت و آبادانی یا قرار گرفتن 
چشــمه در زمین، صاحب آب می‌شدند )ماده 47 و 48(. بخش اصلی قوانین مرتبط با آب 
در قانون مدنی، ذیل قســمت »در احیای اراضی موات و حیازت اشــیاء مباحه« آمده است 
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كه این امــر، موضوع ارتباط آب، حیازت و مباحات را در دیدگاه تدوین کنندگان برجســته 
می ســازد. در ماده 159 قانون مدنی ســازوکار مالکیت، مبتنی بر حق تقدم تخصیص كه در 
فقه با عنوان قاعده »سبق« معروف است، به رسمیت شناخته شد. بااین حال، در ماده 156 به 
موضوع حق هم جواری نیز اشاره شده است. مطابق با این ماده نزدیکی به منبع آب می تواند 
در صــورت فقدان اثبات حق تقدم، مبنای تخصیص قرار گیرد. حقوق آب در قانون مدنی، 
تــداوم موضوع آب در فقه شــیعی و اسلامی بود. چنان که همانند فقه شــیعه در ماده 147 
آبادانــی و حیازت زمیــن مباح و در ماده 148 احیاء نهر در زمیــن مباح را موجب مالکیت 
)زمیــن و نهر( می داند. در ماده 150 قانون مدنی، حتی نوع مالکیت جمعی و مشــاع نیز به 
رسیمت شناخته شده است. در هیچ کجای مواد قانون مدنی درباره آب، دولت نقشی ندارد 
و ازایــن رو، دولــت در عرصه آب مطلق العنان قلمداد نمی شــد و فقط در ماده 594 در حد 
حل نزاع بین »شــرکا« حاکم و نه دولت، جهت حل اختلاف می توانست ورود نماید. دلیل 
این امر هم آن چنان که اشــاره شد، بنای قانون مدنی بر قواعد شرعی و عرفی ای بود که برای 
چندین قرن مناسبات آب را در ایران تشکیل می دادند. نه فقط مالکیت خصوصی آب، بلکه 
مالکیت عمومی در فقه شیعی مورد توجه قرار گرفته بود و قانون مدنی صرفاًً در پی باز تنظیم 

آن مناسبات بود.
پــس از قانون مدنی، وضــع قوانین مختص به آب نیز، در دســتور کار قرار گرفت. در 
قوانین ایران پیش از انقلاب 1357، دو قانون اصلی مرتبط با آب وجود دارد که پایه و اساس 
تقریباًً همه فعالیت‌های مرتبط با آب هســتند و چهارچوب قانونی آب را تعیین می کنند. این 
قوانین عبارتند از »قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری« )مصوب 1322/2/29( و »قانون آب 
و نحــوه ملی کردن آن« )مصــوب 1347/4/27(. درحالی که موارد مرتبط با آب در قانون 
مدنی، عموماًً ناظر به مالکیت آب توســط افراد اســت، رویکرد بقیه قوانین مصوب مجلس 
شورای ملی درباره آب، سلب این مالکیت است، ازاین رو، تعارض ذاتی بین قوانین مصوب 

مجلس با قانون مدنی در خصوص آب وجود دارد.
براین اساس، ســه نوع دارایی عمومی شامل »مشترکات«، »مباحات« و »انفال« در فقه 
امامیه قابل تفكیك اســت. از این ســه نــوع دارایی، انفال با بحث حاکمیــت در پیوند قرار 
می گیــرد و در نهایت می تواند به بهانه ای برای دولت جهت دخالت در برخی از مناســبات 
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مربوط به منابع طبیعی و محیط زیســت تبدیل شود. مسئله مهم در این مورد به مالکیت انفال 
بازمی گردد. مالكیت انفال در زمان غیبت، به موضوعی مناقشــه برانگیز تبدیل شــده است. 
بخشــی از فقها معتقدنــد در زمان غیبت، انفال در اختیار همه اســت و مالكیت خصوصی 
بر آن ممكن اســت. بنابر نظر فقهای مشــهور، انفال در زمان غیبت از مباحات محســوب 
می گردد و حســب مورد، مشــمول قاعده احیا یا حیازت خواهد بود. درصورتی که برخی از 
فقها، انفال را در دوران غیبت، متعلق به حكومت اسلامی دانسته و مالكیت خصوصی بر آن 

را به رسمیت نمی شناسند )بشیری و دیگران، 1394، صص. 108-107(.
به علاوه تشتت آرا بر سر تلقی آب ها به عنوان انفال، مشتركات یا مباحات، سبب تفكیك 
بین آب ها می شــود. عده معدودی از فقهای متقدم، صرفاًً دریاها را به عنوان انفال شناســایی 
كرده انــد و اكثر علمای متقدم، به هنگام بیان مصادیق انفــال، به هیچ عنوان متعرض مبحث 
آب ها نشده اند و در سوی دیگر، عده معدودی از فقهای متأخر، صرفاًً با تعرض به دریاها و 
نه حتی اقســام آب، آن را جزء انفال می دانند و رودها را نیز بدان افزوده اند )بشیری و دیگران، 
1394، ص. 106(؛ اما عموم فقها در به رسمیت شناختن مالكیت خصوصی بر بخشی از آب ها 
هم عقیده اند. افزون بر این، در فقه شــیعه، آب ها به ســه دسته تقســیم شده اند: 1. دریاها: 
مشــهور بین فقهاست كه دریاها از جمله مشتركات و مباحات محسوب می شود و همه حق 
اســتفاده از آن را دارند. ولی از مجموع روایات انفال استفاده می شود، كه دریاها جزو انفال 
اســت.2. شــط ها، رودها، نهرها، چشــمه ها كه این گونه آب ها را برخی فقها از مشــتركات 
شمرده اند.3. آب های زیرزمینی، آب هایی كه با كار و عمل استخراج شود، مانند حفر چاه 
و قنــات )ذوالفقــاری، 1395، ص. 25(. بدین ترتیب، موضوع مالکیت خصوصی آب ها و عدم 
دخالت حکومت در موضوع آب - به جز در آرای برخی از فقها- امری پذیرفته شده در فقه 
شــیعی به حســاب می آمد که با اقتدارگرایی دولت شبه مدرن پهلوی چندان جور در نمی آمد 
و شــاید چندان جای تعجب نداشــته باشد که با قانون »آب و نحوه ملی کردن آن« در سال 
1347 به یک باره تمام مناسبات سنتی رنگ باختند و شیوه جدیدی پدیدار شد که بر مبنای 

آن مالکیت خصوصی بر آب ها از بین رفت.
در قانون مدنی )مواد 148، 149، 150( نظریه ای كه بخشــی از آب های سطحی را جزو 
مباحات می دانست، مبنا قرار گرفت. بنابراین آب های سطحی، جزو مباحات محسوب شده 
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و مالكیــت خصوصی بر آن ها از طریق احیا امکان پذیر بود. در خصوص آب های زیرزمینی 
نیــز، در مــاده 39 بر قاعده مالكیت بــر هرآنچه در زیرورو و بالای زمیــن قرار دارد، صحه 

گذارده شد.
قانون »اجازه تأســیس بنگاه آبیاری« مصوب 1322 گام مهمی در جهت تســلط دولت 
بر مدیریت منابع آب به شــمار می رود. هدف دولت از تدوین و تصویب این قانون، توســعه 
و اصلاح امور آبیاری کشــور از طریق تأســیس بنگاه آبیاری بود. فــرض قانون این بود که 
مشــکلات گوناگونی در امر کشــاورزی و آبیاری وجود دارد كه بــا ورود دولت، اصلاح 
و برطرف خواهد شــد و تصور می شــد با اجرای طرح های عظیم آبیاری، می توان به رشد و 

توسعه دست یافت.
در ویرایــش اول قانــون مزبور، هنوز مفاد قانون مدنی کــه مالکیت خصوصی آب را به 
رسمیت می شناخت مبنای عمل بود. به همین جهت بر اساس ماده اول، بنگاه آبیاری )و در 
واقع دولت( نظارت در امور آبیاری کشور را با رعایت مفاد قوانین مدنی، عهده دار شد. این 
نظارت، ناظر به تأسیســات آب های سطحی بوده و اشاره ای به نظارت بر آب های زیرزمینی 
نشــده بود. تأسیسات آب های سطحی نیز، بر اســاس شرایط زمانه وضع قانون، فقط صََرف 
فعالیت های کشاورزی می گردید و چون به کار شرب نمی آمد، طبعاًً خارج از نظارت دولت 
قلمداد می شــد. دومین وظیفه ای که در قانون مزبور برای بنگاه )دولت( در نظر گرفته شد، 
انجام خدمات فنی و اجرایی، در امور آبیاری بود. در مواد 4 و 5، فعالیت های فنی، شــامل 
تهیه نقشــه و انجام مطالعات برای اجــرای طرح های امور آبیاری بــود و دولت عملًاً نقش 
مهندســی منابع آب را برای خود قائل شــد و در نقش مهندس مشــاور، زمام امور مهندسی 
آب را در دســت گرفت. در این میان، آب های زیرزمینی نیز، علاوه بر تأسیســات آب های 
ســطحی، در حیطه بررسی های فنی بنگاه قرار گرفت. سومین وظیفه بنگاه آبیاری در )ماده 

11(، تأمین مالی طرح های آبیاری بود.
دولت با تأســیس صندوق هایــی، حقابه بران را موظف می کرد متناســب با میزان حقابه 
خود، ســهمی ســالانه پرداخت کنند تا منابع مالــی این صندوق ها بــرای اجرای طرح های 
آبیاری به کار گرفته شــود. مقرر شــده بود دارایی های گردآوری شــده صرف تعمیر نهرها، 
بندها، قنات ها و ســایر تأسیسات آبی شود. چهارمین وظیفه بنگاه آبیاری، بر اساس ماده 9، 
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تأسیس شــرکت های مجری طرح های آبیاری و زهکشی بود. این شرکت ها با سرمایه دولت 
و تحت مدیریت آن تأسیس می شدند. پس از پایان مأموریت، سهام دولت در این شرکت ها 
می توانســت به افراد واگذار شود یا دولت سهام سایر شرکا را خریداری کند. پنجمین وظیفه 
بنــگاه آبیاری، تعیین قیمــت آب بود. افزون بر این، آخرین اختیار اعطاشــده به این بنگاه، 

تنظیم مقررات مربوط به آبیاری به شمار می رفت.
اصلی ترین ســازوکار دولت برای تصاحب منابع آب، مشارکت در امر احداث تأسیسات 
آبی بود؛ اما سازوکار قانونی دیگری نیز برای این امر تعبیه شده بود. بر اساس ماده 13 قانون 
اجازه تأســیس بنگاه آبیاری، قنات‌هایی که نیاز به تعمیر داشتند، ولی مالکین آن ها اقدام به 

تعمیر نمی کردند سلب مالکیت می شدند.
در اصلاحیه قانون مزبور در ســال 1334، دامنه اختیارات دولت گســترش یافت و مواد 
متعددی درباره تملک زمین ها و مســتحدثات مرتبط با فعالیت هــای بنگاه آبیاری به قانون 
پیشین افزوده شد. بر اساس ماده 3 »قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط 
به آبیاری کشــور«، دولت مســئولیت نظارت بر منابع آبی فاقد مالک یا مالکان مشخص را 
نیز بر عهده گرفت. همچنین مطابق ماده 5، اجرای سدها و بهره برداری از آب های سطحی 
و بر اســاس ماده 10، احداث هرگونه تأسیسات آبیاری از سوی مردم، منوط به اخذ مجوز و 
تصویب بنگاه آبیاری شــد؛ حال آنکه در ماده 5 قانون اولیه، افراد در این زمینه مختار بودند 

و الزامی به کسب مجوز وجود نداشت.
در 1347 با تصویب قانون ملی کردن آب ها ســرانجام دســت دولت برای تسلط بر همه 
موضوعات مرتبط با آب باز شــد ماده اول این قانون تکلیف همه آب ها، اعم از ســطحی و 
زیرزمینی را، روشن ساخت. براین اساس »کلیه آب های جاری در رودخانه ها، انهار طبیعی، 
دره ها، جویبارها و هر مســیر طبیعی دیگر اعم از ســطحی، زیرزمینی و همچنین سیلاب ها، 
فاضلاب ها، زه آب ها، دریاچه ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، چشمه سارها، آب های معدنی 
و منابــع آب های زیرزمینی« ملی و متعلق به عموم اعلام و وزارت آب و برق نیز مســئولیت 

حفظ و بهره برداری از آب ها، احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب را عهده دار شد.
بر طبق این قانون اســتفاده از منابع آب موکول به تحصیل پروانه مصرف از وزارت آب 
و بــرق گردیــد و بنابراین صدور پروانه مصرف مفید آب منحصــراًً متعلق به وزارت آب و 
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برق گردیده و صدور اسناد رسمی راجع به حقابه ممنوع اعلام شد )مرکز پژوهش های مجلس،  
بی تا، قانون آب و نحوه ملی شدن آن(.

قانون ملی شدن آب ها، ابزاری بود برای دولت جهت سیطره بیشتر بر شئونات جامعه. با 
تصویب این قانون سازوكار و نظامات سابق مدیریت و بهره برداری از آب ها جای خود را به 
ســازمان های جدید داد و افراد مؤثر در نظام های قبلی، كه عموماًً از مردم بودند، جای خود 
را به مهندســان، تكنوكرات ها و كارمندان دولت دادند. در قانون سال 1347 هیچ نشانی از 
نهادهایی كه طی قرن ها متولی امر آب در کشــور بودند، وجود نداشت. این در حالی است 
که در قوانین پیشین مربوط به مدیریت و بهره برداری از آب ها مانند قانون مدنی )مصوب 18 
اردیبهشــت 1307 ش( انواع حقوق و مالکیت فردی و جمعی آب به رســمیت شناخته شده 
بود و دولت نیز دخالت چندانی در این مهم نمی کرد. حتی در قانون »اجازه تأســیس بنگاه 
مستقل آبیاری« مفادی از قانون مدنی که مالکیت خصوصی آب را به رسمیت می شناخت، 
مبنای عمل قرار گرفت و دولت نظارت در امور آبیاری کشور را با رعایت مفاد قوانین مدنی، 
عهده دار شد. بر این اساس دولت بیشتر ناظر به تأسیسات آب های سطحی بوده و بر آب های 
زیرزمینی نظارتی نداشــت. تأسیسات آب های سطحی نیز، بر اســاس شرایط زمانه و وضع 
قانون فقط صرف فعالیت های کشــاورزی می شد و چون جهت شرب استفاده نمی گردید، 
تبعاًً خارج از نظارت دولت به حســاب می آمد؛ اما با تصویب قانون سال 1347 دست دولت 

برای تسلط بر همه  موضوعات مرتبط با آب باز شد.
ماده اول این قانون، تکلیف همه آب های کشور، اعم از سطحی و زیرزمینی را روشن 
ســاخت. كلیه آب ها، ثــروت ملی و متعلق به عموم مردم شــمرده شــدند. در حقیقت، 
»ملــی« کردن در ســاحت قانون بــه معنی »دولتی« کردن بود. شــاه مبنــای نظری ملی 
كردن آب هــا را »مطابق با مصالح عالیه ملی« و همگام »با روح و مفهوم تعالی اسلامی« 
می‌دانســت )پهلوی، 1345، ص. 58(. به همین جهت از دید محمدرضا شاه ضرورت داشت 
که »دولت، سیاســت درازمدتی را در مورد اصول حاكم بر برنامه های توســعه منابع آب، 
با توجه به اینكه در كلیه قوانین موضوعه و همه اقداماتی كه به عمل می آید، اســاس كار، 
توزیع هرچه عادلانه تر ثروت ملی و اســتفاده افراد از مواهب و منابع طبیعی، به تناسب نیاز 
مشــروع و اندازه تلاش و كار آن ها باشــد، در نظر گیرد و به مورد اجرا درآورد« )پهلوی، 
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1345، ص. 60(؛ امــا آنچــه اتفــاق افتاد عملًاً نــه در جهت مصالح ملــی و توزیع عادلانه 
ثروت، بلکه در جهت ســیطره بیشــتر دولت پیش رفت. در این قانون، مالکیت های قبلی 
آب به اجازه اســتفاده‌ای که دولت در اختیار فرد قرار می‌داد، تبدیل شــد. ازآن پس كلیه 
حقابه های ســابق از موضوعیت افتاد و ناگهان همه دارایی های آبی مردم به دولت واگذار 
گردید و در عوض دولت، اجازه اســتفاده از آب را با شروطی به افراد برگرداند. نتیجه این 
امر چنین شــد که از ســویی، اجازه ها تحت شرایط متعددی از جمله عدم استفاده و مانند 
آنچه در مواد 5 و 6 و 37 آمده اســت، می توانســت تغییر داده شده یا حتی لغو گردد و از 
ســوی دیگر، این اجازه ها، بدون نظر دولت قابل انتقال به غیر نبود )ماده 13( و عملًاً تمام 

مشــخصه های مالكیت فردی، ازجمله تصرف در مال را از دست داده بود.

نتیجه گیری
وجود دولتی اقتدارگرا و متمرکز موجب شده بود که الگوی غالب سیاست گذاری در ایران، 
الگوی نهادی سیاســت گذاری باشد؛ الگویی که اجرای سیاست ها و برنامه های دولت را از 
طریق ایجاد و گســترش ســازمان ها و نهادهای متعدد دنبال می کرد. این وضعیت، در کنار 
ماهیت اقتدارگرای دولت، به غلبه رویکرد دســتوری در برنامه ریزی توسعه انجامید. ترکیب 
اقتدارگرایی، سیاســت گذاری نهادی و برنامه ریزی دستوری نیز به تدوین و تصویب قوانینی 

منجر شد که عمدتاًً بر راهکارهای انتظامی ـ انضباطی استوار بودند.
دولــت با ایجاد ســازمان ها و نهادهای گوناگون می کوشــید امــور مختلف، از جمله 
حفاظــت از محیط‌زیســت را مدیریت و ســامان‌دهی کنــد. در عمل، دولت بــا اتکا به 
اقتدار عمومی، قانون گذاری و ســازوکارهای اجرایی خود، درصدد اجرای سیاســت ها و 
برنامه هایش بود. در حوزه محیط‌زیســت نیز مســئولیت حفظ، احیا و بهره برداری از منابع 
طبیعی و محیط‌زیســت به سازمان‌های دولتی واگذار شد و این سازمان ها با بهره گیری از 
ساختار اداری، نیروهای اجرایی، یگان های حفاظتی و پشتوانه قوانین مصوب، متولی تمامی 
مراحل حفاظت و بهره برداری شــدند. در چنین ساختاری، جایگاه مشارکت مردمی بسیار 
محدود بود و ســازوکار مؤثری برای جلب و ســازمان‌دهی آن پیش بینی نشده بود. بر این 
اساس، دولت پهلوی بر این فرض استوار بود که می توان صرفاًً با تکیه بر نهادها، سازمان ها 
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و قوانین، بدون مشــارکت فعال جامعه، اهداف حفاظت از محیط‌زیســت را محقق کرد. 
بااین حال، پیامدهای برنامه‌ریزی دســتوری، نادیده گرفتن نقش مردم، گســترش مداخله 
دولــت در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، نوســازی نامتوازن، توســعه ناپایدار، 
نهادســازی ناقص و مدرنیزاسیون گزینشی، زمینه مســاعدی برای شکل‌گیری و گسترش 

مسائل محیط‌زیستی فراهم ساخت.
دولــت پهلوی غالبــاًً بدون توجــه کافی به شــرایط و نیازهای اجتماعــی و اقتصادی 
جامعه، سیاســت های محیط‌زیســتی را تدوین و اجرا می کــرد. در بخش مهمی از قوانین 
کید قانون گذار بــر راهکارهای انتظامی ـ انضباطــی بود و راهکارهای  محیط‌زیســتی، تأ
اقتصادی ـ اجتماعی و آموزشــی ـ ترویجی ســهم اندکی داشتند. چنان که در هشت قانون 
پایــه‌ای مرتبط با حفاظت و بهره برداری از محیط‌زیســت، حــدود 80 درصد مواد مرتبط 
بــا راهکارهــای حفاظتی به تدابیــر انتظامی ـ انضباطــی اختصاص یافته بــود. در نتیجه، 
قانون گــذاری محیط‌زیســتی بیش از آنکه بر اقناع اجتماعی، آمــوزش عمومی و توجه به 
نیازهای اقتصادی گروه های درگیر با منابع طبیعی اســتوار باشــد، بر کنترل و ضمانت های 
کید داشت. این در حالی بود که بهره گیری از راهکارهای اقتصادی ـ اجتماعی،  اجرایی تأ
توجه به نیازهای معیشــتی و اجتماعی گروه های ذی نفع و گســترش برنامه های آموزشی و 
ترویجی می توانست زمینه مشــارکت عمومی را در حفاظت از محیط‌زیست تقویت کند. 
ازاین‌رو، می توان نتیجه گرفت که غلبه رویکرد نهادی و دســتوری در سیاســت گذاری و 
قانون گــذاری محیط‌زیســتی، یکی از عوامل مؤثر در محدود ماندن مشــارکت عمومی و 
شــکل گیری نوعی بیگانگی جامعه با مسئله حفاظت از محیط‌زیست در دوره پهلوی بوده 

است.
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During the Qajar era, Iran was profoundly influenced by 
the wideranging transformations resulting from increased 
interaction with the Western world, one of the most significant 
of which was the emergence of a modern educational 
system. The introduction and establishment of this system 
unfolded through several stages, including sending students 
abroad, the founding and operation of missionary schools, 
the establishment of Dar alFunun, and the development of 
national schools. Each of these stages was accompanied by its 
own challenges and fluctuations. Among them, the activities 
of missionary schools—whose objectives extended beyond 
education to include religious proselytization and, at times, 
political aims—faced the greatest degree of opposition and 
diverse reactions. Accordingly, the present study focuses 
on examining how Shi‘i religious authorities, as well as 
the officials of Iran’s educational system, responded to 
the educational and missionary activities of these schools. 
Using a descriptiveanalytical approach and drawing on 
historical documents, including the texts of legal inquiries 
(istiftāʾāt) addressed to several religious authorities, the article 
demonstrates that reactions to missionary schools can be 
categorized into two main groups: supporters and opponents. It 
further shows that educational officials, particularly members 
of the Supreme Council of Education (Shurā-ye ʿĀlī-ye 
Maʿāref), warned about the religious and political implications 
of foreign schools in Iran and emphasized the necessity of 
regulating and supervising their activities.
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مدارس میسیونری در ایران: 
از واکنش مراجع دینی تا مصوبات شورای عالی معارف   
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ایران در عصر قاجار تحت تأثیر تحولات گســترده ناشی از ارتباط با جهان 
غــرب قرار گرفت که یکی از مهم ترین عرصه های آن، شــکل گیری نظام 
آموزشــی نوین بــود. ورود و اســتقرار این نظام در ایــران مراحلی همچون 
اعزام محصلان به خارج از کشــور، تأســیس و فعالیت مدارس میسیونری، 
ایجاد دارالفنون و شــکل گیری مدارس ملی را پشــت ســر گذاشــت. هر 
یک از این مراحل با فراز و نشــیب ها و چالش‌هایی همراه بود. دراین میان، 
فعالیت مدارس میســیونری که علاوه بر اهداف آموزشــی، مأموریت های 
تبلیغی مذهبی و گاه سیاســی را نیز دنبال می کردند، بیش از سایر مراحل با 
مخالفت ها و واکنش های گوناگون مواجه شد. ازاین‌رو، بررسی نوع مواجهه 
مراجع دینی شــیعه و نیز واکنش کارگزاران نظام آموزشــی ایران نســبت به 
فعالیت های آموزشــی و تبلیغی این مدارس، موضوع اصلی پژوهش حاضر 
را تشــکیل می‌دهد. ایــن مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با اســتناد به 
اسناد تاریخی، از جمله متن استفتائات شماری از مراجع دینی، نشان می‌دهد 
که واکنش ها نســبت به فعالیت مدارس میســیونری را می توان در دو طیف 
موافقــان و مخالفان دســته بندی کرد. همچنین کارگزاران نظام آموزشــی، 
به‌ویژه اعضای شورای عالی معارف، با تعیین ضوابط و شروطی برای فعالیت 
مدارس خارجی در ایران، نســبت به پیامدهای تبلیغی و سیاسی این مدارس 

کید داشتند. هشدار داده و بر ضرورت نظارت بر عملکرد آن ها تأ
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مقدمه 
نقطه عزیمت آموزش به معنای مدرن و علوم جدید، به شکســت های ایران از روســیه در 
دوره فتحعلی شــاه )1250-1212ق( بازمی گردد. در این جنگ ها، عباس میرزا و قائم مقام 
فراهانی دریافتند که علت اصلی شکســت ها، برخورداری ارتش روســیه از سلاح آتشین، 
نظم و همکاری ناشــی از آموزش های نظامی اســت؛ امری که ارتش قاجار از آن بی بهره 
بود. این شکســت ها به دغدغه‌ای جدی در ساختار قاجاری و به پاشنه آشیل سلطنت آنان 
در سراسر دوره تبدیل شــد. پس از این وقایع و انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمن چای، 
بخش هایی از ایران جدا شــد و این مســئله پرسش درباره چرایی شکست ها را برانگیخت. 
پاســخ روشــن، نیاز به تربیت متخصصان بود؛ به این معنا که ضرورت آموزش از دل یک 
دغدغه حکومتی ناشــی از عقب ماندگی نظامی شــکل گرفــت. بااین حال، نکته مهم در 
نــگاه عبــاس میرزا و قائم مقــام فراهانی این بود که کشــور فاقد ســازوکارهای لازم برای 
دســتیابی به این نوع آموزش های نوین علمی بود. ازاین‌رو، هیأت حاکمه ایران با تحولات 
جهانی که در پی رنســانس در اروپا رخ داده بود، به عقب ماندگی خود در برخی عرصه ها 
و برتــری آنان پی بــرد. برای رفع این معضل، نخســتین اقدام، آموزش شــماری از رجال 
نظامــی ایــران با کمک افســران خارجی بود )محبوبــی اردکانــی، 1378، ج 1، ص. 55(. این 
آموزش ها عمدتاًً بر علوم پایه و به‌ویژه در حوزه های مهندسی توپخانه و سلاح های جنگی 
متمرکز بود. هم‌زمان، تأســیس نخســتین چاپخانه در تبریز و چاپ برخی کتاب ها، به‌ویژه 

متون نظامی، از دیگر دســتاوردهای این دوره به شمار می‌رود.
اقدام دیگر، اعزام گروهــی از محصلان به خارج بود؛ به طوری که یک گروه دو نفره 
در ســال 1190 ش و گروهی پنج نفره در ســال 1193 ش به انگلســتان اعزام شدند. میرزا 
صالــح شــیرازی از جمله این محصلان بود کــه در دوره دوم برای تحصیل به انگلســتان 
رفــت. این افــراد در زمینه هایی همچون توپخانه، چخماق ســازی و ســایر صنایع نظامی 
آموزش دیدند و پس از بازگشــت به ایران، منشــأ خدمات مهمی شدند )حائری، 1365، ص. 
314(. یکی از پژوهشگران نیز این روند تاریخی اعزام محصلان و پیامدهای آن را با عنوان 

»کاروان معرفت« صورت بندی کرده است )مینوی، 1332(.
به نظر می‌رســد مهم ترین اقدام هیأت حاکمه قاجار در زمینه گســترش آموزش نوین، 
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صدور مجوز فعالیت مدارس میســیونری )خارجــی( در ایران بود. این رویکرد، کم‌وبیش 
در سراســر دوره قاجار دنبال شد و زمینه اســتقرار هیأت های میسیونری مسیحی وابسته به 
کشــورهای مختلف اروپایی و آمریکا را در ایران فراهم ســاخت. فعالیت این مدارس، در 
پرتــو رقابت میان هیئت های تبلیغی وابســته به نهادهای دینی کاتولیک، پروتســتان و دیگر 
فرق مســیحی، به تدریج گســترش یافت و آنان، به‌ویژه در عصر ناصری، موفق شدند در 

بســیاری از شهرهای بزرگ کشور مدارس متعددی تأسیس کنند.
بدیهی است که این روند، واکنش نخبگان جامعه، از جمله علمای دینی، دیوان سالاران 
و ســایر گروه های تأثیرگذار را برمی‌انگیخت. تجربه عملکرد دولت های استعماری که در 
پوشش فعالیت های آموزشــی، خدماتی، بهداشتی و تبلیغی در کشورهای مسلمان حضور 
می یافتنــد، پیشــینه مطلوبی در ذهن نخبگان ایرانی نداشــت. چنان کــه این دولت ها گاه 
در پوشــش حمایت از اقلیت های مســیحی و فعالیت های فرهنگی و آموزشــی، اهداف و 
منویات سیاســی خود را دنبال می کردند. از این‌رو، گسترش فعالیت مدارس میسیونری به 
تدریج ســوءظن بخشــی از نخبگان جامعه را برانگیخت. این واکنش ها را می توان در دو 
حوزه دینی و نهادی ـ آموزشــی مورد بررســی قرار داد. با وجود تداوم فعالیت این مدارس 
در ایران برای نزدیک به یک ســده، این موضوع کمتر مورد توجه پژوهشــگران قرار گرفته 
و آن گونه که شایســته اســت، به صورت روشــمند و تحلیلی بررسی نشده است. از همین 
رو، ابعاد گوناگون فعالیت مدارس میســیونری همچنان با پرسش های متعددی روبروست. 
چگونگی مواجهه علمای اسلامی با فعالیت های آموزشــی و تبلیغی این مدارس، رویکرد 
کارگزاران نظام آموزشی و به‌ویژه شورای عالی معارف در قبال آن ها، واکنش پیروان سایر 
ادیان و مذاهب، تأثیر این مدارس بر شــکل گیری نظام آموزشــی نوین ایران، شــیوه های 
آموزشــی و تبلیغی مورد استفاده، نوع ارتباط هیأت های میســیونری با انجمن های مذهبی 
وابســته، ســایر هیأت های تبلیغی، دولت های متبوع و نیز واتیــکان، نحوه تأمین منابع مالی 
و همچنیــن نقــش فارغ‌التحصــیلان این مــدارس در تحولات سیاســی، از جمله انقلاب 
مشــروطه، از جمله موضوعاتی هســتند که نیازمند بررســی و تحلیل بیشترند. به طورکلی، 
پرســش های تحلیلی از این دست که بیش از »چگونگی«، معطوف به »چرایی« پدیده ها 
هســتند، در تاریخ نگاری ایران کمتر مورد توجه قــرار گرفته‌اند. غلبه رویکرد توصیفی در 
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مطالعات تاریخی و نیز کم توجهی نظام آموزشــی و پژوهشــی کشــور به تاریخ و تحولات 
آموزش نوین، موجب شده است که زمینه لازم برای طرح و بررسی این گونه مسائل کمتر 

فراهم شود.

1. پیشینه تحقیق
با وجود گذشت قریب به یک قرن از پایان فعالیت مدارس میسیونری در ایران، پژوهش های 
متعددی درباره ابعاد مختلف عملکرد این مدارس انجام شــده است؛ با این حال، تاکنون 
پژوهش مســتقلی درباره نــوع مواجهه نخبگان جامعه ایران با مدارس میســیونری صورت 
نگرفتــه اســت. البته در دو اثر، اشــاراتی کلی به این موضوع شــده، امــا در آن ها نیز به 
اســتفتائات مراجع دینی و نیز صورت جلســات و مصوبات شــورای عالی معارف توجهی 
نشــده اســت. این دو اثر عبارتند از: آموزش، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران 

قاجار نوشــته مونیکا ام. رینگر و ایران و آمریکا: تاریخ یک شروع تألیف علی شهبانی.
مقاله حاضر با بهره گیری از شماری اسناد نویافته، ضمن بررسی اجمالی روند تأسیس 
و تحولات مدارس میســیونری، درصدد واکاوی نحوه مواجهه علمای دینی با این مدارس 
و نیز بررســی رویکرد کارگزاران نظام آموزشــی کشــور، به‌ویژه در قالب شــورای عالی 
معــارف، در زمینه کنتــرل و نظارت بر فعالیت های آموزشــی و تبلیغی آن هاســت. بدین 
ترتیــب، پژوهش حاضر می کوشــد بخشــی از خلأ موجود در مطالعــات مربوط به تاریخ 

آموزش نوین ایران را برطرف سازد.

2. فراز و فرود مدارس میسیونری در ایران
شــیوه اعزام محصل به خارج که با ابتکار عباس میرزا، ولیعهد قاجار، آغاز شد، کم‌وبیش 
در سراســر دوره قاجار تداوم یافــت. افزون بر این، در برخی مقاطع حکومت پادشــاهان 
قاجــار، روش های دیگری نیــز برای بهره گیری از آموزش های نویــن خارجی مورد توجه 
قرار گرفت که از جمله آن ها، چنان که پیش تر اشــاره شــد، صدور مجوز تأسیس مدارس 
خارجــی در ایران در عصر محمدشــاه بود. این موضوع در ادامه به تفصیل مورد بررســی 

قرار خواهد گرفت.
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1-2. تاسیس مدارس میسیونری
در دوره جانشین فتحعلی شــاه، یعنی عصر محمدشاه )1264-1250 ق(، رویکرد دیگری 
برای بهره برداری از آموزش های نوین اتخاذ شد. در این دوره، به خارجیان اجازه داده شد 
در ایران مدارســی تحت عنوان مدارس میسیونری تأســیس کنند. این مدارس از نخستین 
نهادهای آموزشــی جدید در ایران به شمار می‌رفتند. مدارس میسیونری در واقع تشکیلاتی 
مذهبی وابسته به مذاهب و فرق مختلف مسیحیت در اروپا و آمریکا بودند که در راستای 
تبلیــغ گرایش های دینــی خود، در قرن نوزدهــم هیأت های متعددی را بــه نقاط مختلف 
جهان از جمله آســیا، آفریقا و ســایر مناطق اعزام کردند. این هیأت ها به دلیل برخورداری 
از حمایــت مالی و امکانات نهادهــای مذهبی، برنامه هایی منســجم و بلندمدت را دنبال 
می کردند و در گام نخســت، به تأســیس مدارس اقــدام می نمودند. فعالیــت آنان صرفاًً 
محــدود به آموزش نبــود و در قالب خدمات اجتماعی، خدمات پزشــکی، امور خیریه و 
فعالیت های مشابه نیز گســترش می یافت. بااین حال، در خصوص تأسیس این مدارس در 

ایران، چند نکته اساسی قابل توجه است:

1-1-2. سیاست رواداری مذهبی محمدشاه
به نظر می‌رســد تأسیس و فعالیت مدارس میسیونری در ایران به دلیل حمایت نظام سیاسی 
با چالش جدی مواجه نشــد. سیاســت رواداری در عصر محمدشــاه قاجار موجب شــد 
هیأت هــای میســیونری که پس از حملــه افغان ها و انقراض صفویه از ایران خارج شــده 
بودند، بار دیگر به کشــور بازگردند و در کنار فعالیت های تبلیغی خود به تأســیس مدارس 
نیــز بپردازند. ایــن روند در عصر ناصــری )1314-1264 ق(، به‌ویــژه در دوره صدارت 
میرزاحسین خان سپهسالار، شدت بیشتری یافت. میرزاحسین خان سپهسالار که خود سابقه 
تحصیل در فرانســه داشت، سیاســتی مبتنی بر تعامل و برخورد باز با میسیونرهای خارجی، 
به‌ویژه نهادهای آموزشــی کاتولیک فرانســوی، در پیش گرفت. ازاین‌رو، دوره سپهسالار 
را می توان مقطع شــکوفایی فعالیت‌های میســیونری دانست. در این دوره، فرانسوی ها که 
در رقابــت بــا آمریکایی ها )مبلغان پروتســتان( از پیش فعال بودند، از دهه دوم ســلطنت 
ناصرالدین شــاه فعالیت های خود را در شــهرهای مختلف از جمله تبریز، ارومیه، اصفهان 
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و تهران گســترش دادند. کنت گوبینو، ســفیر ایران‌دوســت فرانســه، نیز در تلاش بود تا 
لازاریســت های فرانســوی را به پایتخت وارد کند؛ امری که زمینه گســترش زبان و ادب 

فرانســه را در مرکز کشور فراهم ساخت )دشتکی نیا، 1398، صص. 246-247(.
پیشــگام هیأت های میســیونری در ایران، هیأت آمریکایی تبشیری پرسبیتری بود که به 
ریاســت جاستین پرکینز در ســال 1250 وارد تبریز و سپس ارومیه شــد. وی در سال بعد 
موفق شــد نخســتین مدرسه میسیونری را در یکی از روســتاهای ارومیه تأسیس کند. پس 
از آنــان، به ترتیب هیأت های لازاریســت فرانســوی، لوتری آلمانی، ارتدوکس روســی و 
آنگلیکان انگلستان وارد آذربایجان شــده و در جهت آموزش اقلیت ها، به‌ویژه مسیحیان، 

فعالیت خود را آغاز کردند.
حمایــت مقامات ایرانی از این مدارس به عنوان نخســتین مدارس جدید، در موفقیت 
آن ها تعیین کننده بود. تصور محمدشــاه این بود که این مدارس به پیشــبرد اهداف او که 
در واقع ادامه سیاست عباس میرزا در جذب معلم و علوم نوین و فنون جدید اروپایی بود، 
کمک می کند. اتخاذ این رویکرد از ســوی شــاه را باید در سیاست مذهبی وی جستجو 
کرد. محمدشاه برخلاف فتحعلی شاه ـ که حکومت خود را به نیابت از علما می‌دانست ـ 
رابطه خوبی با علما نداشــت. وی زیر دست یک صوفی یعنی حاجی میرزا آقاسی تربیت 
شده بود و رابطه ستیزه جویانه صوفیان با علما باعث شد محمدشاه سیاست مذهبی سختی 

اتخاذ نکند و حتی در برابر تصمیمات علما بایســتد.
در همین دوره، هیأت های میســیونری در ارومیه با شرایطی مساعد مواجه شدند؛ زیرا 
حاکم آن منطقه، ملک قاســم میرزا، فرزند بیســت‌وچهارم فتحعلی شاه، شخصیتی نوگرا و 
دانشــمند بود. او به شــش زبان زنده دنیا تسلط داشــت، عضو انجمن آسیایی پاریس بود 
و نخســتین ایرانی محســوب می شد که با دوربین عکاســی کار کرد. وی با اروپاییان، از 
جمله میســیونرها، روابط نزدیکی برقرار کرد و با وجــود مخالفت های محلی، از اقدامات 
پرکینز و تأســیس مدرســه او حمایت نمود و حتی موفق شد فرمانی از شاه در تأیید فعالیت 
آنان دریافت کند. این عوامل زمینه گســترش فعالیت مدارس میسیونری را فراهم ساخت.

البته در اتخاذ این رویکرد از ســوی محمدشاه باید به شــرایط بین‌المللی، به خصوص 
وضعیــت امپراتوری عثمانی نیز توجه داشــت. دولت های اروپایــی در آن دوران به بهانه 
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حمایت از اقلیت های مذهبی، به‌ویژه مســیحی، در امور آن کشــورها دخالت می کردند. 
لذا محمدشــاه با حمایت از میســیونرها، حســن نیت خود را نســبت به اقلیت های مذهبی 
ایران نشان داده و بهانه دخالت را از آنان سلب کرد؛ تا آنجا که در صفر 1256 ق/ آوریل 
1840 فرمانی در تأیید آزادی های مسیحیان صادر شد: »... قوم کاتولیک در اتباع احکام 
و شــرایع مذهب و رفاهیت احوالشان، به طوری که اعلیحضرت شاهنشاهی درباره نوکران 
ســپهرمدار مقرر فرموده‌اند، خواهند بود که در بنا کردن و تعمیر معابد و دفن اموات و بنا 
نهــادن مدارس علوم و تربیت اطفال و عمل آوردن رســم نــکاح و ازدواج مابین اهل دین 
خود و تحصیل ضیاع و عقار و بیع و شــرای املاک خود و ضبط مال موروث و مکتســب 
خود در هر حال تابع احکام شــرع شــریف و احکام آن ولایت خواهند بود و اگر کســی 
آنهــا را منع از عبادت نمایــد و آزار و اذیت کند، مرتکبین مورد سیاســت و تنبیه خواهند 
بود«. براین‌اســاس، علمای آن دوره نیز واکنش خاصی در قبال مدارس میســیونری نشان 
ندادند. یکی از مجتهدین در بازدید از مدرسه پرکینز، عملکرد آن را تأیید کرد؛ یکی دیگر 
نیز در حاشــیه فرمان محمدشاه، آن را مشروع دانست )شــهبانی، 1402، صص. 108-105(. به 
ایــن ترتیب، حمایــت هیأت حاکمه ایران از این مدارس به عنوان نخســتین مدارس جدید 

خارجی در ایران، در کســب موفقیت آن ها تعیین کننده بود.

2-1-2. آذربایجان، مقصد اصلی هیأت های میسیونری
منطقه آذربایجان از عصر باســتان تا دوره معاصر، گروه هایی از اقلیت های دینی و مذهبی 
مســیحیان را در خود جای داده بود. این گروه ها در اغلب شــهرهای آذربایجان پراکنده 
بودند و کانون تمرکزشــان در شــمال، غرب و جنوب آذربایجان بود. مهم ترین شــهرهای 
اقلیت نشین آذربایجان عبارت از تبریز، ارومیه، جلفا، سلماس، خوی، قره‌داغ و میاندوآب 
بودند. اکثریت مســیحیان آذربایجان را نســطوریان و سپس ارامنه تشکیل می‌دادند. آن ها 
ســازمان مذهبی مستقل، کلیساهای متمایز، اقتصادی خودبســنده و فعالیت های فرهنگی 
جداگانه‌ای داشتند. برحسب همین شرایط اکثر هیأت های میسیونری در مراکز اقلیت نشین 
آذربایجان ایران نظیر مناطق ارامنه نشــین، مناطق آشوری ها، یهودی ها و امثال آن ها مستقر 
شــدند. چون آنان نگاه تبلیغات مذهبی داشــتند، درصدد برآمدنــد اقلیت ها را تحت تأثیر 
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ایــن تبلیغات قرار دهند. لذا آذربایجان بیش تر مورد توجه قرار گرفت. اولًاً نزدیک عثمانی 
و متاثر از نوگرایی آن ها بود، دوم اینکه شــهرهای مختلــف آذربایجان مثل ارومیه و تبریز 
بیشــترین اقلیت ها را داشــتند. در نتیجه به نظر می‌رسد بیش از نیمی از مدارس میسیونری 
در منطقه آذربایجان و بقیه در شــهرهای اقلیت نشــین مرکزی نظیر اصفهان، شیراز، کرمان 
و ... قرار داشــتند )دشــتکی نیا، 1398، صص. 248-243(. براین‌اساس، هیأت های میسیونری 
فقط در آذربایجان 194 مدرســه تاسیس کردند )هیأت آمریکایی 117، هیأت فرانسوی 74 
و 3 مدرســه هم سایر هیأت ها( که با محاســبه مدارس سایر استان ها، شاید بتوان ادعا کرد 
که هیأت های میســیونری در کشــور قریب 300 مدرسه تأســیس کردند و در این مدارس 

هزاران دانش آموز را آموزش دادند.

3-1-2. دستاوردهای مدارس میسیونری
مؤسســان مدارس میســیونری امر آموزش را از زاویه تبلیغ مذهبــی مورد توجه قرار دادند، 
ضمــن اینکه غالب آموزش های آن ها ماهیت یدی و عملی داشــت؛ مثلًاً آموزش نجاری، 
آهنگری و ... برای پســرها و خیاطی برای دخترها مورد توجه بود. نقطه مشترک تمام این 
مدارس، داشــتن برنامه مشــخص درســی بر پایه علوم مدرن از آن جمله تدریس ریاضی 
جدیــد و فیزیک و شــیمی و تاریخ و جغرافی و زبان های خارجــه بود که این آموزش ها، 
 محصلان را با دنیای جدیدی از علوم آشــنا  می کرد. حتی برخی دروس نظامی و پزشکی 
و معــدن را در برنامه خود داشــتند. البتــه محتوای آموزش دختران متفاوت بود و شــامل 
خیاطی، خانه‌داری، کاردســتی، آواز، پرستاری، بهداشــت اطفال و موسیقی نیز می شد. 
مبلغان مســیحی این مدارس در کنــار آموزش، برخی فعالیت هــای عمومی نظیر آموزش 
پزشــکی، امور درمانی، فعالیت های عمرانی، خدمات اجتماعی و حتی امور خیریه را در 

دستور کار داشتند )شهبانی، 1402، صص. 77-78(.
بررســی های آماری نشــان می دهد که شــمار مدارس میســیونری که بعدها »مدارس 
خارجی« نامیده شدند، در ایران حدود ۳۰۰ مدرسه بوده است )شادکام، 1400، ج 1، ص. 40(. 
برخــی از این مدارس نزدیک به یک قــرن در ایران به فعالیت خود ادامه دادند؛ به بیان دیگر، 
بیش از ســه نســل در این کشــور حضور داشتند. ســرانجام، در اواخر ســلطنت رضاشاه، 
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کارگزاران فرهنگی تصمیم گرفتند بــا تصویب قوانینی، به فعالیت مدارس خارجی در ایران 
پایان دهند. ازاین رو، در فاصله سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۹، این مدارس را یک به یک خریداری 
کردند. دراین میان، تنها یک مدرســه به طور اســتثنا اجازه یافت به فعالیت خود ادامه دهد و 
آن، مدرسه صنعتی آلمانی ها بود )مناشری، 1397، ص. 176(. صرف نظر از تأثیرگذاری صنعتی 
این مدرســه، لازم اســت به عدم رویکرد تبلیغی آن و احتمالًاً گرایش رضاشــاه به آلمان در 
تداوم فعالیت مدرســه توجه شود. نتیجه آنکه مدارس میسیونری در دستیابی به اهداف خود 
برای تبلیغ مســیحیت در ایران موفقیتی به دســت نیاوردند؛ اما نمی تــوان از میراث آن ها در 
نظام آموزشــی کشــور غفلت کرد. از جمله، به نظر می رســد فعالیت این مدارس تلنگری 
برای رجال مذهبی جهت تأســیس مــدارس جدید در عرصه تبلیــغ اسلام و رقابت با آن ها 
در ادوار بعــدی بــود. کمااینکه این مدارس تأثیراتی بر ذهــن و ضمیر رجال معارف پرور در 
عرصه روش های آموزشــی مؤثر، محتوای درسی مفید، از جمله آموزش زبان های خارجی و 
حتی پرورش شــخصیت فراگیران بر جای گذاشتند. همچنین برخی از زمینه های اصلاحی، 
گاهی بخشــی، از این مدارس تأثیر پذیرفتند.  به ویژه در حوزه مدارس جدید ملی با رویکرد آ
رویکردهای آموزش مهارت محور در نظام آموزشــی ایران نیز از این مدارس بی تأثیر نبودند. 
در نهایــت، برخی از فارغ التحصــیلان این مدارس بعدها در عصر ناصری و مظفری خود از 

بانیان مدارس ملی شدند.

3. مواجهه مراجع و علمای اسلامی با مدارس خارجی
بررســی اســناد و مدارک نشــان می‌دهد مواجهه علما با فعالیت مدارس خارجی در ایران 
و اقدامات آموزشــی، تبلیغی و ... متولیان آن مدارس، همچون برخی عرصه های چالشی 
دیگر از آن جمله نظام سیاســی، مشــروطه خواهی، تجددگرایی و ... دارای ابعاد و زوایای 
مختلفی بود. در یک تقسیم بندی کلی می توان، مواجهه علمای دینی با مدارس میسیونری 
را در سه گروه موافقین، مخالفین و قائلین به شروط برای فعالیت مدارس خارجی در ایران 

تقسیم کرد:
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1-3. علمای موافق فعالیت مدارس خارجی
بــه دنبال گســترش فعالیت های منورالفکــران در عصر ناصری به خصوص رواج نشــریات 
انتقادی، به تدریج مطالبات چندی در عرصه های مختلف مطرح شد. ازآنجاکه این مطالبات 
ماهیــت نوگرایانه داشــت، غالباًً از ســوی علمای دینی مورد طرد و رد قــرار می گرفت. این 
مواجهات به تدریج در آســتانه انقلاب مشــروطه، منجر به شــکل گیری برخی جریان های 
مختلف اعم از موافق، مخالف و ... شــد. در این رویکرد مراجع و علمای مشــروطه خواه 
نجف در رأس این جریانات قرار داشــتند. از آن جمله ســه تن از مراجع برجسته نجف آیات 
آخوند خراســانی، شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حســین خلیلی تهرانی از حامیان مشروطه 
بودند. همین علما در حمایت از علوم جدید نیز نقش پیشــگامی ایفا کرده و از آموزش فنون 
حمایت نمودند. توضیح اینکه هنگامی که آموزش علوم و فنون رواج یافت، ازآنجاکه عده‌ای 
با حربه های شــرعی، تحصیل علوم جدید را حرام ‌دانســته و مخالفت خود را اعلام  کردند، 
نشــریه حبل‌المتین برای مقابله با این حربه ها، آبان 1288 یعنی ســه سال بعد از مشروطه اول، 
اســتفتائات مطرح شده در این خصوص را منتشر کرد. استفتای مذکور در شوال آن سال و با 
موضوع تحصیل علوم جدید از آخوند خراســانی و شیخ عبدالله مازندرانی به عمل آمده بود 
)فرجی، 1400، صص. 230-229 به نقل از: حبل‌المتین، 8 ذی‌القعده 1327، صص. 6 -5(. گفتنی است 
که این دو مرجع مشروطه خواه با اعلامیه ها و بیانیه های صادره از نجف در مشروعیت بخشی 
به مشــروطه اول و پیروزی آن و همچنین ناکام گذاشــتن اقدامــات و ترفندهای محمدعلی 
شــاه در مشروطه دوم نقش مؤثری داشتند. از همین رو، در موضوع چالش فعالیت مدارس 
خارجی، اســتفتا از نامبردگان می توانســت نقش تعیین کننده ای در حل این معضل داشــته 
باشد. ســؤالات مطرح شــده، جامع الاطراف و ابعاد مختلف آموزش اعم از یادگیری علوم 
جدید، فعالیت مدارس خارجی، محتوای درســی آن هــا و حتی آموزش زبان خارجی را در 
برمی گرفت. پاســخ شــیخ عبدالله مازندرانی-که مورد تأیید آخوند خراسانی نیز قرار گرفته 
اســت- موافقت بــا فعالیت مدارس خارجی و موارد مذکور در ســؤال اســت؛ اما در ادامه 
استفتا، شرطی را به منظور دفع پیامدهای »عقاید فاسده« تعلیمات آنان بیان کرده است و آن 
اینکه »... مرکزی با عضویت افراد متخصص در زمینه مسئله های علمی و دینی و نیز خبره 
بر موضوع های شــرعی و عقلی« تأسیس شود تا »... بر همه مدرسه ها و مکاتب و تعلیمات 
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آن هــا ...« نظارت کند )فرجی، 1400، صص. 230-229 به نقــل از: حبل المتین، 8 ذی القعده1327، 
صص.7-6(. به منظور بیان همه زوایا و ابعاد استفتای مذکور و پاسخ دو مرجع مشروطه، عین 

سواد نظر آنان به شرح ذیل ارائه می شود:

سند شماره 1
ســواد استفتاء از آیات شیخ عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی

در مورد تحصیل علوم جدید و آموزش زبان‎های خارجی و پاســخ آن دو مرجع دینی
  

]سؤال[ اول اینکه آیا حقیقت علم را که عبارت است از فهم حقیقت های اشیاء و نیز آموختن صنایع 
به غیر از ســحر و کهانت و به جز آنچه اسلام حرام کرده است، می توان مخالف دین قلمداد کرد و 
علوم جایزالتعلیم را تنها به علوم شــرعیه منحصر کرد؟ دوم راجع به تحصیل علوم و فنون رایج زمان 
است: از قبیل علوم طبیعی، ریاضی، طب و سیاست و سایر علوم که در تقسیم بندی علما شامل در 
علوم معقول و از زیرمجموعه دوم علم »حکمت« هســتند و ملل دیگر آن ها را از دانشمندان اسلام 
اقتباس کرده اند و به تدریج ترقی شــان داده اند. آیا تحصیل این علوم و فنون به‌طوری که مســلمانان 
بتوانند به وســیله آن ها احتیاجات عمومی و شخصی خود را برطرف کنند و از ممالک اسلام و دین 
خود محافظت کنند، بر عموم مردم واجب اســت یا خیر؟ ســوم اینکه آیا آموزش زبان های خارجی 
ذاتاًً بر اساس شرع حرام است یا خیر؟ و چهارم اینکه آیا آموزش این زبان ها که فعلًاً وسیله و پیش نیاز 

آموزش علوم و فنون یاد شده است، من باب المقدمه ضرورت دارد یا خیر؟
پاســخ شــیخ عبدالله مازندرانی: »تعلیم علوم و فنون یادشــده علاوه بر آنکه فی نفســها در 
حفــظ بیضه اسلام از واجبات اســت و تهیه قوای دفاعی منوط بر آن هاســت، لــذا از اهم واجبات 
اســت و اجازه آموزش به استثنای آنچه مورد تحریم شریعت اســت و نیز جواز آموزش سایر زبان ها 
و نیز ضرورت ترجمه آنچه آموزش علوم و فنون منوط بر آن هاســت از واضحات اســت، لکن چون 
تعلیمات فرقه های غیر اسلامی و کتب تصنیفی آن ها متضمن عقاید فاســده اســت و موجب فساد 
عقیده بعضی از متعلمین می شود از همین روی لازم است که برای اخذ علوم یادشده و دفع مفاسد 
آن، مرکزی با عضویت افراد متخصص در زمینه مسئله های علمی و دینی و نیز خبره بر موضوع های 

شرعی و عقلی تشکیل و رسماًً بر همه مدرسه ها و مکاتب و تعلیمات آن ها نظارت نمایند«.

آخوند خراسانی هم در پاسخ خود، پاسخ شیخ عبدالله مازندرانی را تأیید کرده است.
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2-3. علمای مخالف فعالیت مدارس خارجی
 در مقابل دو مرجع بزرگ مشروطه، دو تن از مراجع و علمای برجسته دیگر دوره بعدی یعنی 
آیات میرزا محمدحســین نائینی-که در دوره انقلاب مشروطه از زمره علمای مشروطه خواه 
بود- و ســید ابوالحسن اصفهانی، نظری کاملًاً متفاوت یعنی در مخالفت با فعالیت مدارس 
خارجی در ایران ابراز کردند. درباره تکاپوهای اصفهانی برای شناخت ماهیت و فعالیت این 
نوع مدارس نقل اســت که ایشان برای این منظور به شیخ عباسعلی اسلامی از طلاب ایرانی 
حــوزه علمیه نجف مأموریت داد تا ضمن عزیمت به هندوســتان جهــت امر تبلیغ، با نحوه 
فعالیت مدارس خارجی در هند و همچنین مدارس اسلامی مسلمانان هند آشنا شود. در این 

خصوص محسن اسلامی، فرزند شیخ عباسعلی اسلامی نقل می کند: 
... آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی در نجف به پدرم مأموریت داد که به برای 
تبلیغ به هندوســتان بروند. حضور تقریباًً هفت ساله ایشان در هند و رفت وآمدهایی 
که داشــتند و  همچنین اقامت ایشــان در نجف و کربلا و هفت سال تحصیل در 
ســامرا در دوره اضمحلال عثمانی، پدرم را نسبت به سلطه استعمارگران و ضعف 
مســلمانان حســاس کرد. ازاین رو، در دوره اقامت در هند، حتی سفرهایی هم به 
شــرق از جملــه به برمه و چین انجــام دادند. حتی در میانمار مرکز برمه مدرســه‌ 
الواعظین تأســیس کردند. ایشــان هر شهری می رفتند ســعی می کردند سه کار را 
انجام دهند: تأســیس مدرسه، تأسیس کتابخانه، تأســیس حوزه علمیه. در هفت 
ســالی که در هند بودند، متوجه شدند که اســتعمار از چه طریقی عمل می کند. 
فهمیدند که اســتعمار بــرای کارهای دیر بازده ســرمایه گذاری می کند و آینده را 
می بیند. متوجه شد که مسلمانان هم باید همین کار را بکنند و از همین طریق برای 

اعتلای مسلمانان و شیعه عمل کنند )اسلامی، 1403، ص. 73(. 
اسلامی بعد از مراجعت از این ســفر، در سال 1322 مدارس جامعه تعلیمات اسلامی را 
تأســیس کرد که تا سال 1357، تعداد 180 شعبه مدرســه آن فعالیت می کرد.  به هرحال، به 
نظر می رسد با عنایت به این گونه تکاپوها، بتوان به ماهیت و علت مخالفت اصفهانی نسبت 
بــه فعالیت مدارس خارجی در جهان اسلام و البته ایران پی برد. به هرحال، به منظور روشــن 
ســاختن زوایای این مخالفت، عین استفتای نامبرده به شرح ذیل ارائه می شود. گفتنی است 
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که در پاسخ این استفتائات، به سیاق رسالات و اعلامیه های عصر مشروطه، سیل گونه ای از 
آموزه‎های شریعت، اتهامات به بیگانگان، توطئه ها و نیرنگ های خارجیان علیه اسلام جاری 
شده است. اصفهانی از مدارس خارجی تحت عنوان »مدارس ملعونه« نام برده و نائینی آن 
مدارس را »کارخانه های بی دینی« نامیده است )منظورالاجداد، 1394، صص. 60-59(. به منظور 

روشن ساختن زوایای این استفتاء عین سواد آن به شرح ذیل ارائه می شود:

سند شماره 2
ســواد استفتاء از آیت‌الله نائینی در مورد مدارس جدید و پاسخ وی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضــور مبارک حضــرت مســتطاب حجت‌الاسلام‌والمســلمین آیت‌اللــه فی‌العالمیــن آقا میرزا 
محمدحســین نائینــی دام‌اللــه ظله‌العالی علــی مفارق‌الانام عــرض می‌دارد: اسلامیــان پناه چه 
می فرماییــد در باب مکاتب ]مدارس[ جدید مردانــه و زنانه که البته اوضاع کنونی آن ها کاملًاً به 
عرض حضور مبارک رســیده و نتیجه ترتیب ایــن مکاتب و مدارس، بی‌دین و لامذهب در آمدن 
ابنای مســلمین اســت، در اندک زمان اطفــال را از مقتضیات دین اسلام متنفــر ]می کنند[ و در 
ارتکاب محرمات و مناهی شرعیه و استخفاف به معظمات اسلامیه از هر قبیل حتی نماز و روزه و 
تعزیه حضرت سیدالشــهدا صلوات‌الله علیه و غیرذالک هیچ پروا ندارند. تأسیس این گونه مكاتب 
و ترویج آن ها به فرستادن اطفال در آن و دادن اعانه و نحو آن ها چه صورت دارد. مستدعی است 

حكم مســئله را مشروحاًً بیان فرمایید. ادام الله ظلکم العالی علی مفارق الانام.

جواب
بسم‌الله الرحمن الرحیم

 بلی قرن ها اســت صلیبیان برای محو کلمه طیبه اسلام و قران مجید نیرنگ ها به کار برده و اموال 
خطیره به اســم نوع خواهی برای این یگانه مقصدشــان صرف کردند و به هیچ وســیله به مقصود 
خود نائل نشــدند جز از همین طریق تشکیل مکاتب و مدارسی که به ادراج مبانی طبیعی مذهبان 
در اصول تعلیمات، تخم بی‌دینی و لامذهبی را در ضمائر ساده ابنای مسلمین کاشته، به طوری که 
آرزو داشتند به مقصود خود رسیدند و چنانچه پس از تبیّّن مقصوده باز هم مسلمانان پاک‌ عقیده 
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در غفلت بمانند و به لیت‌ولعل ]شاید، کاش، اگر[ خود را دل خوش نمایند، به تبدل دو سه طبقه، 
جز دهری مذهب و داروینی مشــرب در تمام صفحه ایران دیده نخواهد شد و از مجوسیت قبل از 
اسلام به مراتب اسوء حالا خواهد بود و برحسب اخبار صحیحه صریحه، تبعات این ضلالت ابدیه 
در صحیفــه اعمال این عصــر ثبت و مندرج خواهد بود و علی هذا بردن اطفال بی گناه که مواهب 
و ودایــع الهیه‌اند، به چنیــن کارخانه های بی‌دینی و اعانت و ترویج آن هــا بای‌وجه کان و صرف 
یک درهم مال بر آن ها، از اعظم کبائر و محرمات و تیشــه زدن به ریشــه اسلام اســت، اعاذالله 

المسلمین عن ذلک.
حــرر فی جمادی‌الثانیــه 1341، ]حدود بهمــن 1301[ الاحقر محمدحســین‌الغروی النائینی 

)محل مهر(
سواد مطابق اصل است ]امضا: محمد شایسته[

سند شماره 3
ســواد استفتاء از آیات‌الله نائینی و اصفهانی در مورد

فعالیت مدارس خارجی در ایران و پاسخ آن دو
]آرم شیر و خورشید[

ریاست وزرا
نمره عمومی 1044 نمره خصوصی... کارتن 10/10 دوسیه...

تاریــخ تحریر برج تاریخ پاکنویس برج تاریخ ثبت 28 برج میزان ئیل 1302
عرض می شود...

وزارت جلیله معارف و اوقاف
 به عرض می‌رســاند از مدلــول مرقومه مکاتبه حضرتین آیتین‌الله آقــای آیت‌الله اصفهانی و آقای 
آیت‌الله نائینی راجع به مدارس آمریکایی عموماًً و مدرســه نائین خصوصاًً اطلاع حاصل گردید به 
وزارت معارف مؤکداًً دســتور داده شــد که تحقیقات محلی نموده و اقدام لازم در رفع معایب آن 

به عمل آورده و نتیجه را اطلاع بدهند.
]مهر مستطیل شکل[: آرشیو کابینه ریاست وزرا

 نمره ...
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سند شماره 3/1
بسم‌الله الرحمن الرحیم

خدمت جناب مســتطاب حجت‌الاسلام آقای حاجی میرزا احمدآقا
 آقازاده خراسانی سلمه‌الله تعالی تصدیع‌افزا می گردد

مندرجــات ایــن پاکت یکی پاکت های راجعه به شــکایت اهالی نطنز اســت از حاکمشــان که مقام منیع 
ریاســت وزرا عظام دامت شــوکته ایصال فرمایند. بعد از ابلاع عرض سلام به عرایض متظلمین رســیدگی 

خواهند فرموده فرمود. ا‌ن شالله تعالی1  
و یک فقره دیگر راجع به مدرسه آمریکایی است اگرچه این مکاتیب مهر ندارد و نمی‌دانم چنین پیشنهادی 
معلوم؟ شــده اســت از مردمان صحیح یا آنکه اصلًاً اســاس ندارد و البته به چنین مکتوب که بی مهر بود 
نمی توان اعتماد نمود. لکن اجمالًاً خرابی ]خرابکاری[ مدرســه آمریکایی را خود حضرت اشــرف آقای 
رئیس‌الوزرا دامت شوکته فقط از تنصر ]نصاری یا مسیحی شدن[ چند نفر مسلمان‌زاده های نائین که بعض 
آن ها بالخصوص از چه خاندان ]معروفی[ هســتند و بالاخره دخترعموهای معقوده آن ها را به پسرعموهای 
دیگرشــان تزویج نموده‌اند باید کاملًاً مســبوق باشــند؛ و از همین مطلب که از معدود شــاگردهای اهالی 
نائین، متعددی رســماًً نصرانی شدند و غسل تعمیدشان داده‌اند حال بقیه هم معلوم خواهد بود. اروپایی ها 
برای هدم اســاس مســلمانی خرج ها کردند به اســم نوع خواهی پول ها ریختند لکن از هیچ طریق نائل به 
مقصد نشدند جز از طریق مکاتب و مدارس که خوب به مقصد رسیدند و چون ترتیب یافتگان آن مدارس 
ملعونه در مدارس تأسیســیه اسلامیه، مدار امور شدند و اســاس تعلیمات را از آن ها فراگرفتند لهذا خرابی 
را ســرایت دادند فانا لله و انا الیه راجعون؛ و علی‌ای حال این پیشــنهاد را اگر مندرجات آن را دولت علیه 
لازم شود حق اجرا دارند به نیابت غیبیه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه امیدواریم موفقیت به اجرای آن از 

حضرت اشــرف آدام‌اله تعالی تاییداته و شوکته فوت نشود.
الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهانی ]امضا[
الاحقر محمدحسین الغروی النائینی ]امضا[
]مهر بیضی شکل[ محمدحسین
]مهر مستطیل شکل[ آرشیو کابینه ریاست الوزر

نمره...
]حاشــیه بالا[ بدهند آقای وزیر معارف ملاحظه نمایند تا مذاکره و قرار لازم داده شود.

]حاشیه پایین[ آقای وزیر معارف ملاحظه نمایند.

1. متن نامه شکایت اهالی تهران در داخل پرونده موجود نبود.
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به جز اســناد و فتاوای مذکور، خوشــبختانه در برخی خاطرات نیــز به مواضع آیت‌الله 
اصفهانی اشاره شده است. از آن جمله در خاطرات عین‌السلطنه راجع به مخالفت آیت‌الله 
اصفهانی با فعالیت مدارس خارجی نکته‌ای آمده است که می تواند ابعاد دیگری از موضع 
ایشــان را روشن کند. عین‌السلطنه در خاطرات خود در دوره اقامت در نجف، خاطرنشان 
می ســازد: »در این ایام تلگرافی از آقایان ]علما[ صادر شده که مدارس خارجه که مبنای 
آن بر تخریب مذهب ]اسلام[ و اشاعه مذهب خودشان ]مسیحی[ است، باید بسته شود و 
در ســایر مدارس ایرانی هم بعضی تغییرات داده شود. آقا ]آیت‌الله اصفهانی[ امروز از آن 
مدارس خصوصاًً مدرســه آمریکایی ها استفسار می فرمودند. مهذب‌الدوله ]سفیر ایران در 
بغداد[ گفت: بله اســاس آن ]مدارس[ مذهبی اســت، اما چهل سال است که دایر است. 
فرمودنــد آیا دولت معاهده‌ای در مقابل آن دارد که باید حفظ نماید؟ گفت: نه؛ اما عملًاً 
تصدیق نمــوده. گفت: دولت های ما لاابالی‌اند و آنچه می شــود به‌واســطه عدم مراقبت 
دولت اســت و این مدارس اسباب تخریب مذهب است و بچه ها بی‌دین خواهند شد. باید 
دولت هر قســم هست تا نهضت ملی و انقلابی نشده، رفع نماید. شما ]مهذب‌الدوله[ هم 
که به آمریکا می‌روید البته البته در این باب گفتگو کنید و به آن ها بگویید که این مســئله 

باعث فســادی می شود و تا موقع دارند، برهم بزنند«.
عین‌الســلطنه در خاتمــه به نکته‌ای دربــاره این موضع آیت‌الله اشــاره کرده که حائز 
اهمیت ویژه اســت: »از این فرمایشــات آقا معلوم شــد که مســئله جبری اســت و باعث 
زحمت کلی می شــود و احتمال قوی می‎رود این راهنمایی را انگلیسی ها فقط محض آمدن 
مستشــاران آمریکایی نموده‌اند که لدی‌الورود یک مناقشــه بین ما و آن ها حادث شــود« 

)مسعود سالور و ایرج افشار، 1374، ج 8، صص. 6575-6576(.

3-3. تعیین شروطی برای فعالیت مدارس خارجی در ایران
بــه جزء دو طیــف موافقان و مخالفان فعالیت مدارس خارجی در ایران، گروه ســومی از 
علما و البته رجال دیوان ســالار نظام آموزشــی نیــز بودند که با عنایت به ســابقه و مزایای 
مدارس خارجی، ضمن موافقت با فعالیت آن مدارس، شــرایطی برای تداوم فعالیت آن ها 
قائل شــدند. به تعبیر دیگر، این گروه ضمن موافقت ضمنــی با فعالیت مدارس خارجی، 
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شــروطی از جمله تابعیــت متولیان مدارس از قوانین و نظام آموزشــی ایران، امکان کنترل 
بر فعالیت آن ها و ... تعیین کردند. در نوشــتار ذیل دو دســته از اســناد و مدارک در این 

خصوص ارائه می شود:

1-3-3. مطالبه تجار و اصناف از نخست‌وزیر
 در ســند نخست درخواســت عده‌ای از تجار و اصناف از نخست‌وزیر وقت برای اعمال 
محدودیت و تعیین شروط فعالیت مدارس خارجی ارائه شده )ساکما، 63002/4163/195/2( 
و در ادامه در مجموعه اســنادی دوم، چندین مورد از متن مذاکرات و مصوبات شــورای 
عالــی معارف/ فرهنگ دربــاره نحوه فعالیت و ضــرورت نظارت بــر فعالیت آنان مورد 

بررسی قرار گرفته است:

سند شماره 4
درخواست عده‌ای از تجار و اصناف از رئیس‌الوزرا )میرزا حسن خان مشیرالدوله(

در خصوص اعمال شــروطی برای فعالیت مدارس خارجی در ایران
]آرم شیر و خورشید[

ریاست وزرا
نمره عمومی 1044 نمره خصوصی... کارتن 10/10 دوسیه...

تاریــخ تحریر برج تاریخ پاکنویس برج تاریخ ثبت 28 برج میزان ئیل 1302
وزارت جلیله معارف و اوقاف

 راجع به مدرســه آمریکایی راپرتی رسیده است که سواد آن برای ملاحظه و اطلاع آن 
وزارت جلیله ارســال گردید تا نســبت به مندرجات آن رسیدگی و تحقیقات کامل فرموده 

اقدام لازم به عمل آورند.
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سند شماره 4/1
مقام منیع و موقع رفیع ریاســت وزرا عظام دامت عظمته

البته واضح است که غرض از تأسیس مدارس خارجه از قبیل مدرسه سن لوئی و آمریکایی و ... 
در بلاد ایرانی توســعه معارف و ترویج علوم و صنایع اســت و از این جهت اســت که ملت ایران 
ســالیانه مبالغ هنگفتی به عنوان کمک معارف از بیت‌المال خود به مدارس مذکور پرداخته که به 
مقصــود مزبور نائل و موفق گردد. علاوه براین، در مواقع لازمه نیز از بذل هیچ گونه مســاعدت و 
همراهی فروگذار ننموده. متأســفانه در عوض انجام وظائف و نشــر معارف، آنچه تاکنون از این 
مدارس بالأخص مدرسه آمریکایی مشهود و ملحوظ گردیده به غیر از نشر میکروب فساد اخلاق 
و کوشــش در ایجاد نفاق و اختلافات و تزریق اوهام و خرافات در افکار و دماغ های نوباوگان و 
دوشــیزگان ایرانی و بالاخره اضمحلال قومیت و ملیت که قهراًً منتهی به تســلط اجانب و تخریب 
اساس دین مبین اسلامی است مقصود دیگری ندارند. بناء علیهذا ما توده ملت بنام حفظ حیثیات 
شــرع انور و پاس احترامات قانون اساســی مملکتی برای جلوگیری از معایب و مفاســد اقدامات 
مؤسســین و معلمین این مدارس از آن مقام منیع جدا اســتدعا بذل توجه عاجل می نماییم که امر 
و مقرر فرمایند از این تاریخ به بعد هر مدرســه خارجه که در حقیقت غرضش نشــر علم و ترویج 

معارف است باید تابع شرایط ذیل باشد:
1. باید دارای امتیاز از دولت علیه باشد.

2. باید تابع پروگرام وزارت جلیله علوم باشد.
3. مدیر و معلمین مدرســه نباید کشیش نصرانی و از مبلغین مذاهب خارجه باشند.

4. تبلیغــات مذهبی، تدریس انجیل و ســایر کتب مذهبی، غســل تعمید و دعوت محصلین 
ایرانی به عبادت به طرز خارج از دیانت اسلامی به کلی ممنوع باشــد.

5. هــرگاه از طرف مفتشــین وزارت جلیلــه علوم که در مواقع غیر معین مدرســه را تفتیش و 
عملیات مدیر و معلمین را تحقیق می نمایند، راپرتی مبنی بر تخلف اولیاء مدرســه از شــرایط 
مقرره مذکوره در فوق برسد، وزارت جلیله معارف در دفعه اول اخطار و در ثانی مجازات و 

در دفعه ثالث مدرســه را امر به تعطیل خواهد نمود.
در خاتمه خاطر مبارک رئیس محترم دولت را به این نکته متوجه می نمایم که مبادرت 
به این اقدام نه از نظر تأســی و مقابله به اعمال وحشــیانه دولت جابــره بی عاطفه انگلیس 
اســت، بلکــه فقط برای حفظ حیثیات قانون مقدس اساســی اســت که از ســفک دماء 
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]خونریزی[ عده کثیری از جوانان ایرانی تحصیل گردیده اســت و بس.
امید اســت هرچه زودتر مقرر فرمایند مســتدعیات مشــروعمان را به موقع اجرا گذارند )به امضای 

عده کثیری از تجار و اصناف و ســایر طبقات مختلفه ملت(.
]پی نوشت پایین[ سواد مطابق اصل است

بدهید آقای وزیر معارف ملاحظه نمایند تا مراســله ]ناخوانا[
 ]مهر مستطیل شکل[ آرشیو کابینه ریاست الوزرا

 نمره...

2-3-3. مواجهه شورای عالی معارف با فعالیت مدارس خارجی
در این میان، بررســی صورت مذاکرات و مصوبات شــورای عالی معــارف/ فرهنگ ابعاد 
دیگری از چالش فعالیت مدارس خارجی در ایران را نشان می دهد. پیش از پرداختن به این 
موضوع، بایســته است که ابتدا نقش و جایگاه شــورا مورد بررسی قرار گیرد. شورای عالی 
معارف )1317-1301( و در ادامه شــورای عالی فرهنگ )1346-1317( را می توان به عنوان 
نهادی دولتی به منظور سیاســت گذاری متمرکز فرهنگــی تلقی کرد. در واقع، مصوبات این 
شــورا بود که در ســال های نخســت فعالیتش با تدوین قوانین و مقررات لازم، پایه ساختار 
نظام نوین آموزشــی، علمی و فرهنگی متمرکز را بنیان گذاشــت. کما اینکه تصویب قانون 
تأســیس شورا و تشکیل جلسات آن در یکی دو ســال بعد از کودتای سوم اسفند 1299 نیز 
در راســتای تمرکزگرایی نهاد دولت در پی قدرت یابــی تدریجی رضاخان قرار گرفت. البته 
ناگفته نماند که حوزه فعالیت و تصمیمات متخذه شورا در چهار دهه نخست )شورای عالی 
معارف و فرهنگ( بســیار فراتر از وزارت آموزش وپرورش فعلی بود. به طوری که حوزه های 
سیاست گذاری آن شــامل تمام عرصه های فرهنگی، هنری، آموزشی، علمی و موارد مرتبط 

را در برمی گرفت تا جایی که امروزه چندین وزارتخانه و سازمان جایگزین آن شده است.
بررســی اســامی و وظایف اعضای شــورای عالی معارف/ فرهنگ/ آموزش وپرورش 
)1347 تاکنون( نشــان می دهد که از همان آغاز تشــکیل این شــورا، همیشه یک روحانی 
مجتهد جامع الشــرایط به عنوان یکی از اعضای رســمی در جلســات شــورا شرکت داشت. 
مهم‎ترین وظیفه عضو مجتهد شورا این بود که مراقبت کند تا مصوبات شورا از نظر شریعت 
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منطبق با اسلام- تشــییع اثنی عشری- باشد. در میان اسامی مجتهدین عضو شورا- شورای 
معارف قبل از تأســیس رســمی آن در ســال 1300- در اواخر دوره قاجار نام علمایی نظیر 
آقا شــیخ محمدعلی تهرانی، بهاءالواعظین، حاجی آقا شیرازی، صدرالافاضل، حاجی سید 
محمد ســلطان العلماء و بالاخره حاج شــیخ محمدامین صدرالاسلام به چشــم می خورد. 
شخص اخیر به مدت یک سال از اولین جلسه رسمی شورای عالی معارف- در دوره جدید 
فعالیت آن- از 7 میزان )مهر( 1301 الی جلســه 37 شــورا در 29 میزان 1302 به عنوان یکی 
از اعضای ده نفره1 رســمی شــورای عالی معارف در جلسات شورا شــرکت کرد. به دنبال 
اســتعفای نامبرده »به دلیل مشــاغل و گرفتاری های شخصی« )آرشــیو مرکز اسناد شورای عالی 
آموزش و پرورش، 1 میزان1302(. شیخ مهدی مجتهد لاهیجی جایگزین او به عنوان عضو مجتهد 
جامع الشــرایط شورا شد. در متن مصوبه آمده است: »نظر به اینکه در شورای عالی معارف 
مطابــق قانون وجود یک نفر مجتهد جامع الشــرایط لازم بود، از طــرف آقای وزیر معارف، 
آقای ســید مهدی مجتهد لاهیجی به این ســمت معین شدند« )آرشــیو مرکز اسناد شورای عالی 
آموزش و پرورش، 1302/8/13(. بررســی تکاپوهای مجتهد جامع الشرایط شورا حاکی است که 
وی نقــش عمده ای در تصویب قوانیــن و مقررات مربوط به ترویج احکام اسلامی و اصول 
دینی در مدارس کشور داشت. کما اینکه همین مطالبه از زمره دغدغه  های مهم سایر علمای 
مذهبی و عناصر ســنت گرا نیز بود. در این میان نقش ســید مهدی مجتهد لاهیجی به عنوان 
مجتهد جامع الشرایط عضو شورای عالی معارف )آرشیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، 
1302/8/13( تا زمان رحلت-1330- )به مدت حدود سه دهه( تأثیر عمده ای بر فعالیت های 
شــورا داشت. وظیفه اصلی مجتهد عضو شــورا این بود که مانع تصویب تصمیمات مباین با 
شــرع اسلام در شورا شــود. بررسی مصوبات شورا نشــان می دهد که مجتهدان عضو شورا 
نســبت به حفظ اصول شریعت در مصوبات شــورا اهتمام ویژه‎ای داــشته‎اند. به طوری که 
می تــوان ادعــا کرد مجتهدان شــورا در چند عرصه دینــی از آن جمله حفــظ و تداوم نظام 

 1. سایر اعضای شورای عالی معارف عبارتند از: دو نفر از روسای مدارس عالیه و متوسطه، دو نفر از معلمین
 درجه اول مدارس عالیه و متوسطه، پنج نفر از دانشمندان مملکت ) ر.ک به: مرکز پژوهش های مجلس
 شورای اسلامی،1300/12/20(، لوح قانون،  قانون شورای عالی معارف، مصوب مجلس شورای ملی )دوره

چهارم(، مورخ 02 حوت ]اسفند[ 1300(.
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آموزشــی مکتب خانه ای، آموزش احــکام اسلامی، برپایی نماز در مــدارس، تألیف کتاب 
درســی قرائت قرآن، غنی بخشی به کتب درســی دینی و ... نقش تعیین کننده ایفا کردند. 
یکی از این عرصه ها، موضع گیری در قبال فعالیت مدارس خارجی در ایران بود که به شرح 

ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:

4-3. مجتهد جامع‌الشرایط شورا و شرایط مجوز فعالیت مدارس خارجی در ایران
یکی از مهم ترین اقدامات مجتهد جامع‌الشــرایط عضو شــورای عالی معارف/ فرهنگ- 
در ایــن دوره مجتهد لاهیجــی- در خلال مذاکرات شــورای عالی معــارف/ فرهنگ، 
تذکرات وی درباره جلوگیــری از تبلیغات مدارس خارجی در ایران بود. لاهیجی معمولًاً 
در مذاکــرات مربوط به این مدارس اعم از صدور مجوز فعالیت، پیشــنهاد می‌داد که در 
قبــال صدور مجــوز فعالیت این گونه مدارس، نســبت به نیات و اهــداف آن ها احتیاط و 
اقدامات لازم به عمل آید. از آن جمله در مذاکرات مربوط به بررسی »پیشنهاد مستر استر 
آمریکایی دایر به تقاضای امتیاز چهار باب مدرســه كه در تبریز و ارومیه و مراغه و هفتوان 
ســلماس ... آقای لاهیجی اظهار كردند تأسیس مدرســه بسیار خوب است درصورتی که 
قوانین ما را محترم بشــمارند و تبلیغات مذهبی را نســبت به مســلمین موقوف و شرعیات 
تدریــس نموده، مفتــش وزارت معارف را هم بپذیرند.« این پیشــنهاد مورد تأیید اکثریت 
اعضای شورا قرار گرفت )آرشــیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش،1403/2/30(. سپس 
در مذاکرات جلســه بعدی درباره »مراســله وزارت خارجه راجع به تقاضای مســتر استر 
آمریکایی« مقرر گردید »... علاوه شــود كه حق نداشــته باشند تبلیغ آیین عیسوی نسبت 
به اطفال مســلمین بنمایند« که این پیشــنهاد در قالب یک ماده در امتیازنامه تصویب شد. 
ســپس در ادامه »آقای كفیل ]معارف[ پیشــنهاد فرمودند چون حضــرات آمریکایی ها از 
مرحوم محمدشــاه فرمان برای دایر كردن مدارس در این در دســت دارند، بهتر این است 
موادی از فرمان مزبور برای ضبط در دوســیه از وزارت خارجه خواســته شــود با اكثریت 

تصویب گردید« )آرشــیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش،1304/3/6(.
کید اعضای  این پیشنهاد درباره مدارس روسی نیز مطرح و با تذکرات لاهیجی مورد تأ
شورا قرار گرفت. از آن جمله در جلسه‌ای دیگر از همین سال »... بدواًً آقای معاون ]رضا 
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قلی خان هدایت )نیرالملک( نایب‌رئیس شــورا[ شــرحی راجع به مدارسی كه روس ها در 
ولایات بدون اجازه افتتاح نموده و وزارت معارف آن مدارس را بســته اســت، بیان نموده 
و اقدامــات وزارت معارف و وزارت خارجه را تصریــح و بالنتیجه تا اینكه روس ها حاضر 
شــده‌اند پرگرام وزارت معــارف را معمول و از تبلیغات سیاســی و مذهبی نیز در مدارس 
ممنوع باشــند، توضیحات لازم داده در خاتمه پیشنهاد نمودند كه رأی سابق شورای عالی 
معارف راجع به اتباع خارجه كه در ایران مدرســه افتتاح می نمایند، قدری مبسوط‌تر گردد 
كه مطلق تبلیغات مذهبی و سیاســی ممنوع باشد« پیرو این بیانات، لاهیجی پیشنهاد نمود 
»بایــد این مســئله ]تبلیغات مذهبی[ محدود باشــد، زیرا به طور مطلــق نمی توان تعلیمات 
مذهبی را ممنوع داشــت«. فروغی در ادامه این بحث به نوعی بر پیشــنهاد لاهیجی صحه 
نهــاد »... چون امتناع از دادن اجــازه به اتباع خارجه خالی از محظور هم نیســت تا این 
انــدازه هم كه آن ها حاضر شــده‌اند نظارت و تفتیش وزارتخانه و اجرای پرگرام را رســماًً 
بــه عهــده بگیرند، باید قناعت كرد« بعــد از این مذاکرات »با اكثریت آرا تصویب شــد 
عموم اتباع خارجه كه در ایران اجازه حاصل كرده و تأســیس مدرسه می نمایند از تبلیغات 
مذهبی و سیاســی ممنــوع و باید پرگرام وزارت معارف را در مدارس خودشــان معمول و 
مجری دارند« )آرشیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، 1304/6/25(. دراین‌راستا، شورا 
اجازه تأســیس مدارس مختلط به یکی از اتباع شوروی را، به این شرط که »... شاگردان 
ذکور و اناث مســلمان تبعه ایران را در آن مدرســه نپذیرند«، صادر کرد« )آرشیو مرکز اسناد 

شورای عالی آموزش و پرورش،1304/9/30(.
بررســی صورت مذاکرات شورا حاکی است که کم‌و بیش در تمام سال های سلطنت 
رضاشــاه، فعالیت‌های مدارس خارجی در ایران مورد بحث و بعضاًً چالش شــورا بود و 
معمــولًاً لاهیجی نیز نظرات مبســوطی ارائه داده اســت. از آن جمله به نظر می‌رســد با 
عنایــت به امتیازاتی که این‎ گونه مدارس- نظیر شــبانه‌روزی بــودن و ...- به محصلان 
در تهران می‌دادند، این مدارس مورد اســتقبال برخی از جمله محصلان شهرســتانی قرار 
گرفت؛ لذا لاهیجی پیشــنهاد نمود »... وزارتخانه در هذه‌الســنه وســایل تدارك مدرسه 
شــبانه‌روزی جهــت محصلینی كه از ولایات به مركز می آیند در نظــر بگیرند كه محتاج 
رفتــن به مدارس خارجه نشــوند« که وزیر معارف اظهار نمودند »... مدرســه علمیه را 
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برای مدرســه شــبانه‌روزی تخصیص خواهیم داد« )آرشیو مرکز اســناد شورای عالی آموزش و 
پرورش، 1305/4/15(.

ضمن اینکه در همین ســال بار دیگر دولت شــوروی درخواســت امتیاز تأسیس شش 
مدرسه مختلط در شهرهای بندرجز ]گز[، تبریز، بارفروش ]بابل[، رشت، مشهد و ]بندر[ 
پهلوی را مطرح کرد. در آغاز جلســه بررسی این درخواست، نماینده وزارت معارف »... 
اظهاراتی نموده محذورات دولت را بیان کرده و مراســله‌ای که سفارت روس متعهد شده 
بود که دختر مســلمان در هیچ یــک از این مدارس پذیرفته نخواهد شــد، قرائت گردید« 
ســپس بعد از مذاکراتی شــرایط ذیل برای اعطای این امتیــاز تصویب گردید: اولًاً، دختر 
مســلمان به هیچ‌وجه در این مدارس نپذیرند. ثانیــاًً، مواد پروگرام وزارت معارف را مجری 
دارنــد. ثالثاًً، به اتباع ایرانی تبلیغات سیاســی ننمایند. رابعاًً، به اطفال مســلمان شــرعیات 
مذهــب اسلام تدریــس کنند. خامســاًً، در هر موقــع وزارت معارف حــق تفتیش در آن 

مدارس داشــته باشد )آرشیو مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش،1305/7/6(.
دولت شــوروی در ســال بعد اعطای این امتیاز را برای شهر تهران نیز درخواست نمود 
کید کرد »باید رأی تصویب مشروط به این  که شورا موافقت نمود، ولی لاهیجی مجدداًً تأ
باشــد که درباره اطفال مسلمان قسمت شرعیات و قرآن نیز تدریس شود« )آرشیو مرکز اسناد 

شورای عالی آموزش و پرورش،1306/2/16(.
بررســی صورت مذاکرات شــورا نشــان می‌دهد که متولیان مدارس خارجی نسبت به 
اجرای کامل مقررات و قوانین مصوب شــورای عالــی کوتاهی می کردند. این امر مجدداًً 
اعتراض لاهیجی را در یکی از جلســات شورا برانگیخت و خطاب به وزیر تذکر داد »... 
مراقبت شود که مدارس خارجی در این موقع پروگرامشان کاملًاً با پروگرام وزارت معارف 
مطابقه نماید«. ســید محمد تدین وزیر مربوطه نیز با اشــاره به اینکه »... در نظر داشــتم 
امروز در شــورای عالی معارف اقدامــات و نظریات خود را در خصوص مدارس خارجی 
اظهار نمایم چنان که آقایان باید مسبوق باشند که سابقاًً در شورا تصویب گردید به مدارس 
خارجه اعلام شــود که بر وفق پرگرام وزارت معارف رفتار نمایند ولی بعد از تفحصی که 
کــردم، معلوم شــد اجرا نکرده‌اند. پــس از مذاکراتی که با اولیای مــدارس مزبور نمودم 
حاضــر به امتثال شــدند. حالیه مطابق تعقیباتــی که نموده‌ام در قســمت ابتدائی مدارس 
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مزبوره رعایت پرگرام را می کنند، لکن در قسمت های متوسطه و عالیه هنوز کاملًاً اطاعت 
ننموده‌انــد« در پنج بند ذیل به آنان اخطار نمود:

اولًاً، الزام آن ها با اجرای پرگرام وزارتی در تمام درجات ابتدایی و متوســطه و عالیه.
ثانیاًً، تعلیم شــرعیات به‌اندازه که در پرگرام است نسبت به شاگردان مسلمان.
ثالثاًً، ممنوع بودن خارجیان از تعلیمات دینی خودشــان به محصلین مسلمان.

رابعاًً، منع همه گونه تبلیغات منافی با سیاســت و مذهب رسمی و حکومت مملکتی.
خامســاًً، بستن مدارس آن ها در صورت عدم امتثال و اطاعتشان به مواد مزبوره.

ایــن موارد مورد تأیید ســایر اعضا قرار گرفت )آرشــیو مرکز اســناد شــورای عالی آموزش و 
پــرورش،2/20/ 1306(. ایــن اقدام وزیر به ســرعت در رســانه های وقت بازتــاب پیدا کرد 
به طوری که در دو جلســه بعدی شــورا، امیراعلم از اعضای با ســابقه شــورا با اشــاره به 
بازخوردهای اقدام قاطعانه وزیر، به وی تبریک گفت )آرشــیو مرکز اســناد شورای عالی آموزش 
و پــرورش، 1306/3/3(. به‌این ترتیب، به تدریج شرایط و مقررات مصوبه جدید برای مدارس 
گاهی یافتند. به طوری که هرگاه در  خارجی الزام آور شــد و افکار عمومی نســبت به آن آ
جلســات شــورا بحث اعطای امتیاز مدارس خارجی پیش می آمد، بر اجرای این شــروط 
کید می شــد. از آن جمله، هنگامی که در پی درخواســت تأســیس مدرســه انگلیسی به  تأ
مدیریت میرزا جالینوس حکیم مطرح شــد، لاهیجی پیشنهاد داد »همان طور که در امتیاز 
مدرسه روس ها قید شد در این امتیاز هم باید شرط شود دختران مسلمان را نپذیرد« )آرشیو 

مرکز اسناد شورای عالی آموزش و پرورش، 1306/12/18(.
همین شرط مجدداًً در پی درخواســت موسیو پرکالو تبعه فرانسه و مدیر مدارس ذکور 
کید قرار  و اناث کاتولیک های اصفهان برای تأســیس مدرســه‌ای دیگر در فریدن مورد تأ
گرفت و مقرر شــد »اولًاً حق ندارد دختران مســلمان را در مدرســه مزبوره بپذیرد و ثانیاًً 
پروگرام رسمی وزارت معارف را مطابق دستور اداره تعلیمات اجرا نماید« )آرشیو مرکز اسناد 

شورای عالی آموزش و پرورش، 1307/10/18(.
یک بررســی کلی در مجموعه شــروط شــورای عالی معارف برای مجوز تأســیس و 
فعالیت مدارس خارجی در ایران نشــان می‌دهد اعضای شورای عالی معارف با محوریت 
ســید مهدی مجتهد لاهیجی- مجتهد جامع‌الشــرایط- شــروط محدودکننــده‌ای از قبیل 
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فعالیت های مذهبی، سیاســی و آموزشــی برای مــدارس خارجی تعییــن کردند. بندهای 
اصلــی و محوری این شــرایط را می توان شــامل چهار اصل عمده: اخــذ دریافت مجوز 
و فعالیت مدرســه تابع مقــررات وزارت معارف، منع فعالیت های مذهبی و سیاســی، منع 
پذیرش محصلان ایرانی )در صورت ثبت نام، رعایت شرط تعلیم شرعیات بر مبنای اسلام( 

و بالاخره اجازه تفتیش مدارس توســط مفتشین وزارتخانه قلمداد کرد.

نتیجه گیری
حاصل سخن اینکه، در طی یک قرن فعالیت مدارس خارجی در ایران، با عنایت به رویکرد 
هیأت حاکمه کشــور مبنی بر اســتقبال از فعالیت نظام آموزشــی جدید و مدارس نوین در 
ایران، مدارس میســیونری - بعداًً مدارس خارجی- علی رغم فراز و نشیب هایی، موفق شدند 
در عرصه اقدامات آموزشــی، بهداشتی، خدماتی و ... فعالیت های درخور توجهی به عمل 
آورند. متولیان مدارس خارجی تا آن زمان که آموزش های آنان با آموزه های دینی و سیاســی 
کشــور، زاویه نداشــت، می توانســتند به تعلمیات خود ادامه دهند؛ اما ازآنجاکه بسیاری از 
مبلغان مســیحی این مدارس بعضــاًً تحت حمایت و پشــت گرمی دولت های خود درصدد 
تخطــی از چهارچوب تعیین شــده وزارت علــوم - بعداًً معارف- بر آمدنــد، دچار چالش با 
مرجعیت دینی و قوانین مصوب شورای عالی معارف  شدند. اسناد این مقاله اعم از استفتائات 
مراجع تقلید و مصوبات شورای عالی معارف نشان می دهد، علمای مذکور و اعضای شورا 
در قبال این گونه اقدامات مدارس خارجــی موضع گرفته اند. مواجهه مراجع دینی و علمای 
اسلامی در این خصوص را می توان به سه نوع مواجهه تقسیم کرد: آیات آخوند خراسانی و 
مازندرانی از رهبران علمای مشروطه در نجف نسبت به فعالیت مدارس خارجی و به طورکلی 
آمــوزش علوم و فنون جدید با شــرط نظارت بــر فعالیت آن مدارس اســتقبال کرده اند، اما 
علمای عصر بعد -دوره رضاشــاه- یعنی آیات نائینی و اصفهانی نسبت به فعالیت این گونه 
مدارس هشدار داده و اصولًاً هدف آن ها را توطئه صلیبیان برای گسترش بی دینی و لامذهبی 
دانسته اند. دراین میان، طیفی از علما از جمله مجتهد جامع الشرایط شورای عالی معارف نیز 
با تصویب مقرراتی جهت کنترل و تفتیش مدارس خارجی در شورای مذکور، زمینه رسمی 

و قانونی فعالیت مدارس مذکور را فراهم کردند.
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در مجمــوع، علمای دینی با اتخاذ مواضعی درصدد محدود ســاختن فعالیت مدارس 
خارجــی در ایران برآمدند. به طوری کــه فعالیت این مدارس در طی یک ســده با فراز و 
نشــیب های فراوانی همراه شــد. تا اینکه از اواســط دوره رضاشاه به نســبت اقتدار نظام 
سیاســی، نســبت به فعالیت مدارس خارجی محدودیت هایی ایجاد شد تا آنجا که مقررات 
چنــدی برای ادامــه فعالیت آن مدارس در ایران تصویب گردیــد و به تدریج فعالیت آن ها 
کاهش یافت. تا اینکه از آســتانه جنگ جهانی دوم، دولت با خرید این مدارس، درصدد 

تعطیلی رسمی مدارس خارجی در کشور برآمد.
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Studies of the Islamic Revolution, as an interdisciplinary 
field, face challenges such as the vast volume of historical 
sources, the multiplicity of ideological narratives, and the 
semantic complexities of data. In recent years, the entry of 
artificial intelligence (AI) into the humanities has provided 
new capacities for analyzing these data, while simultaneously 
turning its methodological position in historical research 
into a contentious issue. This article, through an analytical-
critical approach, addresses the question of whether artificial 
intelligence in studies of the Islamic Revolution is merely a tool 
for facilitating and accelerating existing research processes, 
or whether it can function as an emerging methodology with 
its own distinct epistemological logic. The research method 
is based on conceptual analysis and the presentation of a 
“demonstrative case study,” in which the logic of applying 
some common computational methods of historical text 
analysis is reconstructed and interpretively evaluated on a 
limited but real corpus of texts related to the transformation 
of the discourse of the “oppressed.” The findings indicate 
that at the instrumental level, artificial intelligence is capable 
in managing big data and identifying macro-discursive 
patterns; however, at the methodological level, sole reliance 
on it can lead to the reduction of meaning, algorithmic bias, 
and the reproduction of hegemonic readings. In conclusion, 
the article, by proposing the concept of “responsible digital 
hermeneutics,” emphasizes the necessity of a hybrid human-
algorithm model in which the final interpretation remains the 
responsibility of the human historian.
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مطالعات انقلاب اسلامی به عنوان حوزه ای میان رشته ای، با چالش هایی چون 
حجــم انبوه منابع تاریخــی، تکثر روایت های ایدئولوژیــک و پیچیدگی های 
 )AI( معنایی داده ها مواجه اســت. در ســال های اخیر، ورود هوش مصنوعی
به علوم انســانی، ظرفیت های تازه ای برای تحلیل این داده ها فراهم کرده، اما 
هم زمان جایگاه روش شــناختی آن در پژوهش تاریخی را به مســئله ای مناقشه 
برانگیز بدل ســاخته اســت. این مقاله با رویکردی تحلیلــی- انتقادی به این 
پرســش می پردازد که آیا هوش مصنوعی در مطالعات انقلاب اسلامی صرفاًً 
ابزاری برای تســهیل و تســریع فرایندهای پژوهشی موجود اســت یا می تواند 
به مثابــه یک روش شناســی نوظهور با منطق معرفتی خــاص خود عمل کند. 
روش پژوهش مبتنی بر تحلیل مفهومی و ارائه یک »مطالعه موردی نمایشی« 
اســت که در آن، منطق کاربســت برخی روش های متداول تحلیل محاسباتی 
متون تاریخی بر یک پیکره محدود اما واقعی از متون مرتبط با تحول گفتمان 
»مستضعفین« بازسازی و به صورت تفسیری ارزیابی شده است. یافته ها نشان 
می دهد که در سطح ابزاری، هوش مصنوعی توانمند در مدیریت کلان داده ها 
و شناســایی الگوهای گفتمانی کلان اســت؛ اما در ســطح روش شــناختی، 
اتــکای صرف بــه آن می تواند به تقلیل معنا، ســوگیری الگوریتمی و بازتولید 
خوانش هــای هژمونیک بینجامد. در نتیجه، مقاله با طرح مفهوم »هرمنوتیک 
کید می کند  دیجیتال مســئولانه« بر ضرورت الگوی ترکیبی انسان–الگوریتم تأ

که در آن تفسیر نهایی همچنان بر عهده مورخ انسانی باقی می ماند.
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مقدمه
انقلاب دیجیتال، بنیان های معرفتی و روش شــناختی علوم انســانی را با چالشی ساختاری 
مواجه ســاخته اســت؛ چالشــی که صرفاًً به ورود ابزارهای جدید محدود نمی شود، بلکه 
منطق تولید دانش، نحوه طرح پرســش ها و حتی جایگاه پژوهشگر را دستخوش بازتعریف 
می کند. در این میان، هــوش مصنوعی )AI( به عنوان تحول آفرین ترین فناوری این عصر، 
از یــک ابــزار فنی خنثــی فراتر رفته و بــه عاملی اثرگــذار در فرایند اکتشــاف، تحلیل و 

صورت بندی دانش تبدیل شده است.
مطالعــات انقلاب اسلامی، به عنوان حوزه‌ای میان‌رشــته‌ای و عمیقــاًً معناگرا، به طور 
ویــژه در معرض این دگرگونی قــرار دارد. این حوزه با ویژگی هایــی چون حجم عظیم و 
ناهمگون منابع )اسناد آرشیوی، سخنرانی ها، خاطرات شفاهی و تولیدات رسانه‌ای(، تکثر 
روایت های ایدئولوژیک و وابســتگی شــدید مفاهیم به بافت تاریخی و فرهنگی شــناخته 
می شــود. هرچند روش های ســنتی تاریخ نــگاری و تحلیل گفتمــان، در فهم عمیق متون 
و نیت کنشــگران تاریخی نقشــی بی بدیل دارند، اما در مواجهه با تحلیل الگوهای کلان 

گفتمانی در مقیاس وســیع، با محدودیت های عملی و زمانی جدی روبرو هستند.
در چنین بســتری، کاربســت هوش مصنوعی می تواند هم‌زمان فرصت و تهدید باشد. 
از یک ســو، این فناوری امکان پردازش و تحلیل نظام مند کلان‌داده های تاریخی و کشف 
الگوهایی را فراهم می کند که از دســترس تحلیل انســانیِِ متکی بــر نمونه گیری محدود 
خارج است؛ و از ســوی دیگر، اتکای بی ضابطه به الگویابی محاسباتی، خطر تقلیل معنا، 
ســوگیری الگوریتمی و جایگزینی فهم تاریخی با همبستگی های آماری را به همراه دارد. 
ازاین‌رو، پرســش محوری ایــن پژوهش چنین صورت بندی می شــود: هوش مصنوعی در 
مطالعات انــقلاب اسلامی تا چه حد صرفاًً ابزاری برای بهینه ســازی پژوهش های موجود 
اســت و در چه شــرایطی می تواند به ســطح یک روش شناســی تحول آفرین با پیامدهای 
معرفت شناختی خاص خود ارتقا یابد؟ این مقاله استدلال می کند که پاسخ به این پرسش، 
نه در پذیرش بی قیدوشــرط و نه در رد کلی هــوش مصنوعی، بلکه در صورت بندی یک 
چهارچوب انتقادی و مســئولانه برای تعامل انسان و الگوریتم نهفته است؛ چهارچوبی که 

بتواند میان توان محاســباتی ماشین و داوری تفسیری مورخ تعادل برقرار کند.
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1. پیشینه پژوهش
پژوهش هــای انجام شــده درباره هوش مصنوعــی در حوزه مطالعات اسلامــی، عمدتاًً بر 
پیامدهای فرهنگی، سیاســی، حقوقــی و اخلاقی این فناوری تمرکز داشــته‌اند و کمتر به 
ســطح روش شناســی تولید دانش تاریخی پرداخته‌اند. در این آثار، هوش مصنوعی غالباًً یا 
به عنوان ابزاری فناورانه در خدمت اهداف گفتمانی، آموزشــی و حکمرانی مورد بررســی 
قــرار گرفته، یا به مثابه چالشــی اخلاقی و معرفتی برای ســنت های اسلامی محل بحث و 
مناقشــه بوده است. بااین حال، نسبت میان هوش مصنوعی و روش شناسی پژوهش تاریخی 

در مطالعات انقلاب اسلامی تاکنون به صورت مســتقل و منسجم بررسی نشده است.
در این راســتا، مقاله »از انقلاب فرهنگی تا انقلاب الگوریتمی: تحول گفتمان انقلابی 
در عصر هوش مصنوعی« )1404( نوشته علی اشرف نظری و پرهام پوررمضان، بر ظرفیت‌های 
هوش مصنوعی در بازتولید و روزآمدســازی گفتمان انقلاب اسلامی، به ویژه در زمینه تولید 
کید  محتوای شخصی سازی شــده، تحلیــل داده های فرهنگی و مدیریت افــکار عمومی تأ
می کند. یافته های این پژوهش نشــان می دهد کــه بهره گیری از هوش مصنوعی می تواند به 
انطباق گفتمان انقلاب اسلامی با زبان و ذهنیت نسل جدید کمک کند؛ هرچند نویسندگان 
نسبت به مخاطراتی همچون سطحی سازی مفاهیم، انحراف گفتمانی و چالش های اخلاقی 
هشــدار داده انــد. باوجود ارزش تحلیلی این پژوهش، تمرکز آن بــر کارکردهای گفتمانی و 

رسانه ای هوش مصنوعی است و نه بر دگرگونی منطق روش شناختی پژوهش تاریخی.
در مقالــه »هوش مصنوعی و بازتعریف قدرت سیاســی در دولت های مدرن« )1404( 
نوشــته محمــد کفراشــی، تأثیــر الگوریتم ها بر ســاختار قدرت، مشــروعیت سیاســی و 
سازوکارهای حکمرانی بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی انتقادی نشان می‌دهد 
که فقدان شفافیت و پاســخ گویی در نظام های الگوریتمی می تواند منجر به تمرکز قدرتی 
غیر پاســخ گو شــود. اگرچه این مقاله برای فهم پیامدهای سیاسی هوش مصنوعی اهمیت 
دارد، امــا عمدتاًً در ســطح تحلیل نظری قدرت باقی می ماند و به مباحث روش شــناختی 

تاریخ پژوهی وارد نمی شود.
بهــزاد کریمــی در مقاله »هوش مصنوعــی و تاریــخ: امکانات، دامنــه، مزیت ها و 
چالش های کاربســت هوش مصنوعــی در مطالعات تاریخی و آمــوزش تاریخ« )۱۴۰۳(، 
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به بررســی ظرفیت ها و محدودیت هــای این فناوری در حوزه تاریخ پژوهی پرداخته اســت. 
نتایج این پژوهش نشــان می دهد که هوش مصنوعی، دست کم در شرایط کنونی، نمی تواند 
تهدیدی جدی یا جایگزینی برای تاریخ نگاری انســانی محســوب شود؛ زیرا فهم، تفسیر و 

بازشناسی حقیقت تاریخی همچنان درگرو توانایی های معرفتی و تفسیری انسان است.
 ،Islamic Law in the Digital Era: Artificial Intelligence... (2024( در سطح بین‌المللی، پژوهش
فرصت هــا و چالش هــای به کارگیری هوش مصنوعی در فقه و حقوق اسلامی را بررســی 
کــرده و رویکردی متــوازن میان نــوآوری فناورانه و حفظ مبانی شــریعت ارائه می‌دهد. 
ایــن اثر، اگرچه از منظر تبیین نســبت میان ســنت و فناوری قابل توجه اســت، اما تمرکز 
آن بر حوزه حقوق اسلامی اســت و به مســائل تاریخ نگاری یا مطالعات انقلاب اسلامی 

نمی پردازد.
بررســی و جمع بنــدی این آثار نشــان می‌دهد که ادبیات موجود، هــوش مصنوعی را 
عمدتــاًً به عنوان موضوع مطالعه یا ابزاری کاربردی تلقی کرده و کمتر به آن به مثابه عاملی 
نگریســته اســت که می تواند منطق فهم، تفســیر و تولید دانش تاریخی را دگرگون سازد. 
ازاین‌رو، خلأ اصلی پژوهش حاضر در بررســی انتقادی جایــگاه هوش مصنوعی نه صرفاًً 
به عنــوان یک ابــزار، بلکه به مثابه امکانی روش شــناختی و نوظهــور در مطالعات انقلاب 
اسلامی اســت؛ خلأیی که این مقاله می کوشد با تمرکز بر نسبت میان الگویابی محاسباتی 

و هرمنوتیــک تاریخی، آن را صورت بندی و تبیین کند.

2. مبانی نظری
بــرای فهم دقیــق دوگانگی »هــوش مصنوعی به مثابه ابــزار« در برابر »هــوش مصنوعی 
به مثابــه روش«، لازم اســت تمایزهــای مفهومی میان »ابــزار«، »روش« و »پارادایم« در 
بســتر علوم انسانی و علوم انسانی دیجیتال به طور شــفاف تبیین شود. ابزار، در ساده ترین 
تعریف، وسیله‌ای است که قابلیت ها و توانمندی های موجود پژوهشگر را تقویت می کند، 
بی آنکــه منطق بنیادین تولید دانش را دگرگون ســازد. ابزارها معمولًاً در خدمت تســهیل، 
تســریع یا خودکارســازی فرایندهایی قرار می گیرند که پیش تر نیز، بر اســاس همان منطق 
روش شناختی، انجام می شده‌اند. نرم‌افزارهای مدیریت منابع، ابزارهای جستجوی پیشرفته 
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یا ســامانه های رونویسی خودکار را می توان در این سطح جای داد.
در مقابــل، »روش« به عنــوان یک‌رویه نظام منــد معرفتی، صرفاًً بــه ابزارهای اجرایی 
محدود نمی شــود، بلکه چهارچوب طرح پرســش های پژوهش، نحوه تفســیر شــواهد و 
معیارهــای اعتبار دانش را تعیین می کند. روش مشــخص می ســازد کــه چه چیزی داده 
محســوب می شــود، چگونه باید تحلیل شــود و در نهایت چه نوع نتیجه‌ای »معتبر« تلقی 

.)Tuli, 2011, p. 97( می گردد
روش هایــی نظیر تحلیل گفتمان انتقادی یا تاریخ نگاری تفســیری، تنها مجموعه‌ای از 
تکنیک ها نیســتند، بلکه منطق معرفتی خاصی را بــر فرایند تحقیق تحمیل می کنند. گذار 
از »ابــزار« به »روش« زمانــی رخ می‌دهد که یک فناوری جدید، دیگر صرفاًً بهینه ســاز 
فرایندهای پیشین نباشد، بلکه امکان طرح پرسش های نو و کشف الگوهایی را فراهم آورد 

که پیش تر اساســاًً قابل رؤیت یا قابل تصور نبوده‌اند.
در ســطحی عمیق تــر، مفهــوم »پارادایم« قرار دارد کــه مجموعــه‌ای از مفروضات 
معرفت شــناختی، هســتی شــناختی و روش شــناختی یک حوزه علمی را در برمی گیرد. 
در این ســطح، بحث بر ســر انتخاب ابزار یا حتی روش های منفرد نیســت، بلکه بر ســر 
جهان بینی مســلطی اســت که تعیین می کند علم چیســت، مســئله علمی چگونه تعریف 
می شــود و چه نوع دانشی ارزشمند تلقی می گردد. به تعبیر توماس کوهن، تغییر پارادایمی 
به معنای دگرگونی در چهارچوب مســلط فهم علمی اســت، نه صرفاًً جایگزینی ابزارها یا 
تکنیک هــا )Kuhn & Hawkins, 1963, p. 554( در ایــن چهارچوب، گذار از یک پارادایم 
تفســیری- هرمنوتیکی که فهم معنا را وابســته به زمینه تاریخــی و قصد فاعل می‌داند، به 
یک پارادایم محاســباتی- داده محور که بر شناســایی الگوهــای آماری کلان تکیه دارد، 

می تواند مصداقی از چنین دگرگونی معرفتی تلقی شــود.
اهمیــت این تمایــزات در حوزه مطالعات انــقلاب اسلامی دوچندان می شــود، زیرا 
ایــن حــوزه از ویژگی های معرفتــی خاصی برخوردار اســت که کاربســت فناوری های 
محاسباتی در آن را به شدت پیچیده می سازد. نخست، مطالعات انقلاب اسلامی با پدیده 
»چندصدایی« مواجه است؛ انقلاب اسلامی حاصل برهم کنش، تعارض و گاه هم‌افزایی 
روایت هــای متکثر از طیف هــای ایدئولوژیک گوناگون-از اسلام گرایــان و ملی گرایان 
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تا نیروهای چپ و جریان های مخالف ســلطنت- بوده اســت. دوم، متــون و مفاهیم این 
حــوزه از تراکم ایدئولوژیک و معنایی بالایی برخوردارند؛ مفاهیمی نظیر »مســتضعف«، 
»اســتکبار« یا »طاغوت«، مفاهیمی خنثی یــا صرفاًً توصیفی نیســتند، بلکه بار تاریخی، 
ارزشــی و گفتمانی پیچیــده‌ای دارند که تنهــا در پیوند با زمینه تولید و مصرفشــان قابل 
فهم‌انــد. تقلیــل این مفاهیم به بســامد آماری یــا هم‌وقوعی واژگانی، بــدون توجه به این 

لایه هــای معنایی، می تواند به تحریف فهم تاریخی بینجامد.
ســومین ویژگی، ناهمگونی شــدید منابع در مطالعات انقلاب اسلامی است؛ از اسناد 
رســمی حکومتــی و مکاتبات اداری گرفته تــا اعلامیه ها، نشــریات زیرزمینی، خاطرات 
شفاهی و متون ایدئولوژیک. چنین تنوعی، هرگونه تحلیل یکپارچه را با چالش های جدی 
در زمینه اعتبارســنجی، مقایسه پذیری و تفسیر مواجه می سازد. در نتیجه، این حوزه ذاتاًً به 
یک میدان هرمنوتیکی بدل می شــود که در آن، فهم معنا مستلزم ترکیب خوانش تاریخی، 

تحلیل گفتمانی و حساســیت انتقادی نسبت به بافت تولید متن است.
در این بســتر، کاربســت هوش مصنوعی، صرفاًً یک مسئله فنی یا ابزاری نیست، بلکه 
به مســئله‌ای معرفت شناختی و اخلاقی تبدیل می شود. مدل های زبانی بزرگ که عمدتاًً بر 
پیکره های متنی انگلیســی و در بســترهای فرهنگی خاص آموزش دیده‌اند، در مواجهه با 
متون فارســی تاریخی و ایدئولوژیک، با خطر بروز »شکاف معنایی« روبرو هستند. افزون 
بر این، »ســوگیری الگوریتمــی« در چنین مطالعاتی اهمیت مضاعــف دارد؛ زیرا ترکیب 
داده های نامتوازن و ســازوکارهای آماری می تواند به بازتولید دیجیتال روایت های مســلط 
و به حاشــیه راندن صداهای کمتر شــنیده  شده بینجامد. در چنین شرایطی، اتکای صرف 
بــه خروجــی الگوریتم ها نه تنها فهم تاریخی را غنی نمی کند، بلکه ممکن اســت آن را به 
شــکلی ظاهراًً خنثی، اما در واقع ایدئولوژیک، ساده ســازی کند. ازاین‌رو، مســئله اصلی 
پژوهش حاضر نه پذیرش یا رد کلی هوش مصنوعی، بلکه تعیین جایگاه روش شناختی آن 
در مطالعات انقلاب اسلامی اســت. این مقاله بر آن است نشان دهد که هوش مصنوعی، 
نه به مثابه یک پارادایم جایگزین برای روش های تفســیری و تاریخی، بلکه به عنوان بخشی 
از یک روش ترکیبی و مسئولانه، می تواند در خدمت گسترش افق های پژوهش قرار گیرد؛ 
رویکــردی که در آن، تحلیل های محاســباتی به منزله ابزار کشــف الگوهای کلان به کار 
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گرفته می شــوند و تفســیر نهایی معنا همچنان در تعامل انتقادی پژوهشگر انسانی با متن و 
زمینه تاریخی آن صورت می پذیرد.

3. هوش مصنوعی به مثابه ابزار: بهینه سازی پژوهش های موجود
در رایج تریــن و ملموس ترین ســطح، هوش مصنوعی در مطالعات انقلاب اسلامی نقشــی 
ابــزاری ایفــا می کنــد؛ بدین معنا که همچــون یک ذره بین یا تلســکوپ بســیار قدرتمند، 
توانمندی های موجود پژوهشــگر را تقویت کرده و مقیاس تحقیق را از ســطح خرد به سطح 
کلان منتقــل می ســازد، بی آنکــه در ماهیت پرســش های پژوهش یا منطق بنیادین تفســیر 
تاریخی تغییری اساســی ایجــاد کند. در این رویکرد، هوش مصنوعی به مثابه یک دســتیار 
پژوهشــی خســتگی ناپذیر عمل می کند که با بهینه ســازی فرایندهای تحقیق، امکان تمرکز 
بیشتر پژوهشگر بر تعمق، تحلیل انتقادی و تفسیر انسانی داده ها را فراهم می آورد. کاربست 
ابــزاری این فناوری را می توان در ســه لایه متوالی و به هم پیوســته تحلیل کــرد: 1. تبدیل و 
دسترس پذیرسازی منابع، 2. استخراج هوشمند و ساختارمندسازی اطلاعات، 3. تحلیل های 

کمی در مقیاس کلان.
لایه نخســت، یعنی تبدیل و دسترس پذیرسازی منابع، به چالش بنیادین مواجهه با انبوه 
منابع آنالوگ و غیرقابل جستجو می پردازد. آرشیوهای مرتبط با انقلاب اسلامی مجموعه‌ای 
عظیــم و پراکنده از اســناد کاغذی، نوارهای کاســت، فیلم های قدیمــی و گزارش های 
دســت نویس را در برمی گیرند که بخش قابل توجهی از آن ها تا پیش از دیجیتالی  شــدن 
عملًاً خارج از دســترس پژوهش نظام مند بوده‌اند. در گذشته، یک پژوهشگر برای تحلیل 
محتوای روزنامه های یک بازه زمانی مشــخص یا پیاده سازی مجموعه‌ای از سخنرانی های 
یک شــخصیت کلیدی، ناگزیر از صرف ماه ها و حتی سال ها زمان برای رونویسی دستی 
بــود. امروزه، فناوری بازشناســی کاراکتر نوری1 که با مدل های پیشــرفته هوش مصنوعی 
تقویت شــده اســت، می تواند هزاران صفحه از روزنامه هایی چــون کیهان و اطلاعات یا 
اســناد طبقه بندی شده ســاواک را با دقت بالا به متن دیجیتال قابل جســتجو تبدیل کند. 

1.Optical Character Recognition – OCR 
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به همین ترتیب، ســامانه های بازشناســی خودکار گفتار1 قادرند صدها ســاعت سخنرانی، 
خطبه و مصاحبه های تاریخ شــفاهی را به متن مکتوب تبدیل نمایند. این فرایند، افزون بر 
صرفه جویی چشــمگیر در زمان، ماهیت دسترســی به تاریخ را دگرگون ســاخته و با ایجاد 
پیکره هــای متنی بــزرگ، امکان مطالعه کل یک آرشــیو را فراهم مــی آورد؛ امکانی که 

پیش تر عمدتاًً به نمونه گیری های محدود وابسته بود.
لایه دوم، پس از دیجیتالی شــدن منابع، به اســتخراج هوشــمند و ساختارمندســازی 
اطلاعات اختصاص دارد. متن خام دیجیتال، هرچند قابل جستجوســت، اما همچنان برای 
تحلیل های پیشرفته فاقد ساختار تحلیلی است )Zednik & Boelsen, 2022(. در این مرحله، 
الگوریتم های پردازش زبان طبیعی2 وارد عمل می شوند. یکی از مهم ترین این تکنیک ها، 
»بازشناسی موجودیت های نام‌دار«3 است که به صورت خودکار می تواند در میان میلیون ها 
واژه، اسامی اشــخاص )مانند »طالقانی«(، ســازمان ها )مانند »حسینیه ارشاد« یا »حزب 
تــوده«(، مکان ها )مانند »میدان ژاله«( و تاریخ ها را شناســایی و برچســب گذاری کند. 
این قابلیت، پژوهش تاریخی را از جســتجوی ســاده کلیدواژه فراتر برده و به ســطحی از 
پرس‌وجوی رابطه‌ای ارتقا می‌دهد. در نتیجه، پژوهشگر دیگر صرفاًً نمی پرسد »نام بازرگان 
چند بار تکرار شــده است؟«، بلکه می تواند بپرسد »کدام شخصیت ها به طور هم‌زمان در 

کنار نام »مهدی بازرگان« و »نهضت آزادی« در اســناد سال ۱۳۵۶ ذکر شده‌اند؟«.
علاوه براین، ابزارهای پیچیده تری مانند »مدل سازی موضوعی«4 قادرند بدون نظارت 
مســتقیم انســانی، خوشــه های مفهومی و موضوعات غالب در یک پیکره متنی بزرگ را 
شناســایی کنند. برای مثال، تحلیل ســرمقاله های روزنامه های ســال ۱۳۵۷ می تواند نشان 
دهد که چگونه خوشه های واژگانی مرتبط با »قانون اساسی مشروطه« به تدریج جای خود 
را به خوشــه هایی با تمرکز بر »حکومت اسلامــی« و »ولایت فقیه« می‌دهد. به‌این ترتیب، 

1.Automatic Speech Recognition – ASR 
2.Natural Language Processing – NLP
3.Named Entity Recognition – NER
4.Topic Modeling
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اطلاعات پراکنده و بی ســاختار به یک پایگاه داده منســجم و تحلیلی تبدیل می شود که 
مطالعه تحولات گفتمانی در ابعاد کلان را ممکن می ســازد.

لایه ســوم و نهایی در کاربســت ابزاری هوش مصنوعــی، بهره گیری از این داده های 
ســاختارمند برای انجام تحلیل های کمی در مقیاســی است که پیش از این عملًاً غیرقابل 
تصــور بود )Zednik & Boelsen, 2022(. با در اختیار داشــتن داده هــای مربوط به فراوانی 
و هم‌رخــدادی مفاهیم، پژوهشــگر می تواند روندهای تاریخی را به صورت کمّّی ترســیم 
کند. برای نمونه، می توان ســیر تحــول معنایی و میزان کاربرد واژه »مســتضعفین« را در 
ســخنرانی های امام خمینی از ســال ۱۳۴۲ تــا ۱۳۵۷ به طور نظام منــد ردیابی کرد و نقاط 
عطف تبدیل آن به یک مفهوم محوری سیاســی را شناسایی نمود. از سوی دیگر، »تحلیل 
شبکه«1 امکان بازسازی شــبکه های اجتماعی و سیاسی پنهان را فراهم می سازد. با تحلیل 
هم‌رخدادی اســامی افراد در گزارش های ساواک، می توان نقشه ارتباطات میان گروه های 
مخالف، شــخصیت های رابط2  و میزان مرکزیت هر بازیگر در شبکه را محاسبه و مقایسه 
کرد. حتی با احتیاط فراوان، می توان از »تحلیل احساســات«3 برای ســنجش بار عاطفی 
متــون )مثبت، منفی یا خنثی( نســبت بــه رویدادهایی خاص- ماننــد واکنش جناح های 
کید کرد که در  مختلف به اشــغال سفارت ایالات متحده- استفاده کرد. بااین حال، باید تأ
تمامی این کاربردها، هوش مصنوعی صرفاًً الگوها و همبســتگی ها4 را شناســایی می کند. 
وظیفه تفســیر، تبیین علّّی5 و فهم معنای عمیق تاریخی، همچنان بر عهده پژوهشگر انسانی 
باقــی می ماند. در این پارادایم، هوش مصنوعی ابزاری اســت برای »دیدن جنگل«، پیش 
از آنکه مورخ، با دانش تاریخی و حساســیت تفســیری خود، به تحلیل تک تک درختان 

بپردازد.

1.Network Analysis
2.Brokers
3.Sentiment Analysis
4.Correlations
5.Causation
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4. هوش مصنوعی به مثابه روش شناسی: دگرگونی در منطق پژوهش
فراتــر از نقش ابزاری، هوش مصنوعی این ظرفیت را داراســت که به یک روش شناســی 
تحول آفرین بدل شــود؛ روش شناســی‌ای که نه تنها ابزارهای پژوهشگر، بلکه منطق بنیادین 
کشــف، صورت بندی و تولید دانش تاریخی را دگرگون می ســازد. گذار از ابزار به روش 
زمانی رخ می‌دهد که یک فناوری، امکان طرح پرسش هایی را فراهم آورد که پیش از آن 
اساســاًً قابل طرح نبودند و الگوهایی را آشــکار سازد که از رهگذر تفسیر انسانی سنتی، یا 
دســت کم در مقیاس محدود، قابل مشــاهده نبودند. در این سطح، هوش مصنوعی دیگر 
صرفاًً یک دســتیار فناورانه نیســت، بلکه به نوعی »شــریک معرفتی« تبدیل می شود که با 
منطق محاســباتی خود، جهت و افق فرآیند پژوهش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بااین حال، 
ایــن دگرگونی هم‌زمان که افق های نوینی را می گشــاید، با چالش هایی عمیق در ســطوح 

معرفت شناختی، روش شناختی و اخلاقی همراه است.
نخســتین و بنیادی ترین پیامــد این گذار، نوعی چرخــش پارادایمی از »هرمنوتیک 
انســانی« به »الگویابی محاســباتی« اســت. در منطق ســنتی علوم تاریخی، فهم متن و 
پدیده تاریخی عمدتاًً از طریق درگیری تفســیری پژوهشگر با منابع، بازسازی نیت مؤلف 
و بازخوانــی معنا در بســتر تاریخــی آن صورت می گرفت. در مقابل، در روش شناســی 
مبتنــی بر هوش مصنوعی، بخش مهمی از فرایند فهم اولیه، به شناســایی الگوهای کلان 
داده‌ای واگذار می شــود. الگوریتم ها با تحلیل هم‌زمان میلیون ها ســند، به دنبال کشف 
همبســتگی های آماری، خوشــه های معنایی و روندهای پنهان هســتند، بی آنکه الزاماًً از 
گاهی داشــته باشند. این رویکرد که در  معنای عمیق تاریخی یا بار ارزشــی این الگوها آ
ادبیات علوم انســانی دیجیتال با عنوان »خواندن از دور«1 شــناخته می شــود، زاویه دید 
پژوهــش را از تمرکز بر متن منفرد، به مشــاهده ســاختارهای کلان در کل یک آرشــیو 

.)Zednik & Boelsen, 2022( منتقل می کند
این تغییر زاویه دید، در ذات خود می تواند بســیار ارزشمند باشد، اما هم زمان خطر بروز 
نوعــی بحــران فهم معنا را نیز به همــراه دارد. هوش مصنوعی ممکن اســت با دقت بالایی 

1.Distant Reading
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نشــان دهد که فراوانــی هم رخدادی مفاهیمی چون »نفت« و »اســتقلال« در روزنامه های 
ســال ۱۳۵۷ افزایش یافته اســت، اما قادر نیســت بار عاطفی، ایدئولوژیک و سیاســی این 
هم نشــینی را در آن بســتر تاریخی خــاص درک کند. در چنین وضعیتــی، این خطر وجود 
دارد که همبســتگی های آماری1 به اشــتباه به منزله تبیین تاریخی2 تلقی شــوند و پژوهش به 
نتایجی سطحی یا تقلیل گرایانه سوق یابد. بدین ترتیب، اگر منطق محاسباتی جایگزین تفسیر 
تاریخی شود، به جای تعمیق فهم، با نوعی ساده سازی فن سالارانه تاریخ مواجه خواهیم شد.

دومین چالش بنیادین در کاربست هوش مصنوعی به مثابه روش شناسی، مسئله سوگیری 
الگوریتمی3 است؛ چالشی که در حوزه ای حساس مانند مطالعات انقلاب اسلامی، اهمیتی 
حیاتی می یابد. مدل های هوش مصنوعی اساســاًً خنثی نیســتند، بلکه بازتاب مســتقیمی از 
داده ها و پیکره های متنی ای هســتند که بر اساس آن ها آموزش دیده اند. اگر پیکره آموزشی 
یک مدل زبانی عمدتاًً متکی بر منابع رســمی یا غیررسمی باشد- مانند آرشیوهای نهادی یا 
انتشارات یک جریان خاص- الگوریتم، به صورت نظام مند روایت مسلط را »یاد می گیرد« 
و همــان را به عنوان واقعیت تاریخــی بازتولید می کند. در چنین شــرایطی، تحلیل گفتمان 
جریان هایی دیگر با اســتفاده از این ابزارها، منجر به نتایج مغرضانه و تحریف شده می شود؛ 
زیرا مفاهیم و واژگان آن ها از درون چهارچوب یک گفتمان هژمونیک تفسیر می گردد. در 
این ســطح، هوش مصنوعی دیگر صرفاًً یک فناوری تحلیلی نیست، بلکه می تواند به ابزاری 
دیجیتال برای تثبیت روایت های غالب و به حاشیه راندن صداهای بدیل تبدیل شود؛ وضعیتی 

که پیامدهای آن عمیقاًً سیاسی و اخلاقی است.
در نهایت، کاربســت هوش مصنوعی به مثابه روش، نقش پژوهشگر انسانی را نیز به طور 
اساســی بازتعریف می کند و خطر غیرانسانی شدن فرایند تفسیر را به همراه دارد. در پارادایم 
سنتی، مورخ یک مفسر فعال است که با اتکا به دانش ضمنی، تجربه زیسته، شهود تاریخی 
و حساســیت اخلاقی خود، به صورت انتقادی با منابع درگیر می شــود؛ اما در یک رویکرد 

1.Correlation
2.Causation
3.Algorithmic Bias
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افراطی داده محور، این خطر وجود دارد که پژوهشــگر به یک »اپراتور ماشــین« تقلیل یابد 
که وظیفه اش صرفاًً آماده ســازی داده ها، اجرای الگوریتم ها و گزارش خروجی های آماری 
اســت. ایــن وضعیت با پدیده »جعبه ســیاه«1 در مدل های پیچیده یادگیری عمیق تشــدید 
می شــود؛ جایی که حتی طراحان الگوریتم نیز قادر نیســتند منطق دقیق رسیدن مدل به یک 
نتیجه خاص را به طور شــفاف توضیح دهند. چنین عدم شــفافیتی، با روح پژوهش انتقادی 
در علوم انســانی-که بر اســتدلال روشن، قابلیت پیگیری مسیر اســتنتاج و مسئولیت پذیری 
فکری اســتوار است- در تعارض آشــکار قرار دارد. براین اســاس، پذیرش هوش مصنوعی 
به عنوان یک روش شناســی نوین، نه به معنای واگذاری فهم تاریخی به ماشین، بلکه مستلزم 
طراحی هم زمان ســازوکارهای نظارتی، انتقادی و انســان محور است. تنها از رهگذر چنین 
رویکردی می توان مانع از تقلیل تاریخ به یک علم محاســباتی صرف شــد و از ظرفیت های 

هوش مصنوعی در چهارچوبی مسئولانه، انتقادی و معناگرا بهره گرفت.

5. بازخوانی تحول گفتمان »مستضعفین«: ترسیم نقشه مفهومی با ابزارهای محاسباتی
برای نشان دادن چگونگی عبور از دوگانه سازی تقلیل گرایانه »ابزار در برابر روش« و دستیابی 
به نوعی هم افزایی ســازنده میان تحلیل محاســباتی و تفسیر انســانی، این مقاله به بازخوانی 
تحول مفهومی یکی از کلیدواژه های کانونی انقلاب اسلامی، یعنی مفهوم »مســتضعفین«، 
می پــردازد. این واژه که ریشــه ای عمیق در ســنت قرآنی دارد، در بســتر تاریخی منتهی به 
انقلاب اسلامی ایران دچار دگردیسی ای بنیادین شد و از یک مفهوم عمدتاًً دینی- اخلاقی، 
به یک سوژه محوری سیاسی- اجتماعی و نیروی محرک بسیج توده ای بدل گشت. هرچند 
روش های ســنتی کیفی، همچون تحلیــل گفتمان، برای فهم لایه هــای عمیق معنایی متون 
کلیدی و بازســازی منطق درونی این تحول ضروری اند، اما به دلیل محدودیت های انسانی، 
توان ترســیم تصویر کلان، آماری و فراگیر این گذار را در هزاران سند و منبع متنوع ندارند. 
در مقابل، یک رویکرد صرفاًً محاســباتی نیز با خطر تقلیل این مفهوم پیچیده به مجموعه ای 
از فراوانی ها و هم نشــینی های آماری مواجه است و از درک ظرایف ایدئولوژیک و بافتاری 

1.Black Box
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آن بازمی مانــد. در این نقطه، رویکرد ترکیبی »هرمنوتیک دیجیتال مســئولانه« با یک گام 
محاسباتی روشمند و هدایت شده آغاز می شود.

6. گام نخست: تحلیل محاسباتی و شناسایی الگوهای کلان
1-6. نقش هوش مصنوعی به مثابه نقشه بردار گفتمان

در ایــن مرحلــه مقدماتی، هــدف پاســخ گویی نهایی به پرســش تاریخی نیســت، بلکه 
نقشــه برداری از قلمــرو وســیع گفتمانی و شناســایی نقــاط عطف، الگوهــای غالب و 
نواحیِِنیازمند کاوش عمیق انســانی اســت. هــوش مصنوعی در این ســطح همچون یک 
ابزار اکتشــافی کلان مقیــاس عمل می کند که از »ارتفــاع داده‌ای«، تغییرات تدریجی و 
ناگهانی، هم نشــینی های معنادار و پیوندهای پنهان مفهومی را آشکار می سازد. این مرحله 
خود نیازمند یک زنجیره روشــمند از تصمیم های روش شــناختی است که مهم ترین آن، 

پیکره سازی انتقادی داده هاست.
نخســتین و حیاتی ترین اقدام، ساخت یک پیکره متنی هدفمند و چندصدایی برای بازه 
کید بر »انتقادی بودن« این پیکره ازآن روســت که کیفیت  زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۶۰ اســت. تأ
و جهت گیــری خروجی های الگوریتمی، به طور مســتقیم تابع ترکیب، تــوازن و نمایندگی 
گفتمان هــای حاضــر در داده های ورودی اســت. ازاین رو، پیکره پژوهــش باید به گونه ای 
طراحی شــود کــه بتواند طیف متکثری از صداها و روایت های رقیــب آن دوره را بازنمایی 
کند. در این چهارچوب، پیکره شامل متونی از گفتمان دینی- انقلابی )مانند مجموعه آثار، 
ســخنرانی ها و پیام های امام خمینی، آثار علی شــریعتی و نوشته ها و بیانات متفکرانی چون 
مطهری و طالقانی(، گفتمان رســانه ای عمومی )آرشیو کامل و دیجیتالی شده روزنامه های 
پرتیراژ نظیر کیهان و اطلاعات به عنوان بازتاب دهنده افکار عمومی و واکنش های روزمره(، 
گفتمان گروه های اپوزیسیون )بیانیه ها و نشریات جریان هایی چون سازمان مجاهدین خلق، 
ســازمان چریک های فدایی خلق، جبهه ملی و نهضت آزادی( و نیز گفتمان رسمی دولتی 
برجای مانده از ســاختار حاکمیتی پهلوی اســت. حضور هم زمان این لایه ها، امکان تحلیل 
مقایســه ای و شناسایی رقابت های گفتمانی پیرامون مفهوم »مستضعفین« را فراهم می سازد. 
پس از گردآوری، این مجموعه حجیــم متنی باید تحت فرایندهای دقیق پیش پردازش داده 
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قرار گیرد؛ از جمله پاک ســازی خطاهای ناشی از نویسه خوان نوری،1 یکسان سازی قالب ها 
و نرمال سازی واژگانی. این مرحله صرفاًً یک عملیات فنی خنثی نیست، بلکه بخشی از خود 
روش تحقیق به شــمار می آید؛ زیرا هر تصمیم در این سطح ــ از نحوه اصلاح خطاها گرفته 
تا تعریــف هم خانواده های معنایی ــ می تواند بر الگوهای نهایی ای که الگوریتم ها آشــکار 
می کنند تأثیر بگذارد. در نتیجه، گام نخست نه تولید »یافته«، بلکه ایجاد شالوده ای تجربی 
و معتبر برای ورود به مرحله تفســیر تاریخی است؛ شالوده ای که به پژوهشگر نشان می دهد 

کجا، چه زمانی و با چه شدتی باید مداخله تفسیری انسانی را آغاز کند.

2-6. تحلیل فراوانی و زمان یابی نقاط عطف
ابتدایی تریــن، اما درعین حال روشــنگرترین تحلیل محاســباتی در مطالعــه تحول گفتمان 
»مســتضعفین«، بررســی فراوانی نســبی ایــن واژه و هم خانواده های معنایــی آن- از جمله 
»محرومین«، »پابرهنگان« و »کوخ نشــینان«- در طول زمان اســت. اهمیت این تحلیل نه 
در ارائه پاســخ های نهایی، بلکه در توان آن برای تولید پرسش های هوشمندانه تاریخی نهفته 
اســت. خروجی این مرحله معمولًاً در قالب یک نمودار زمانی ظاهر می شــود که تغییرات 
بسامدی یک مفهوم را در بستر تحولات سیاسی-اجتماعی نشان می دهد و نقاطی را برجسته 

می سازد که نیازمند مداخله تفسیری پژوهشگر هستند.
برای نمونه، مشاهده یک اوج گیری ناگهانی در فراوانی کاربرد واژه »مستضعفین« در 
نیمه دوم سال ۱۳۵۶، پژوهشــگر را با مجموعه‌ای از پرسش های تاریخی مواجه می سازد: 
این جهش آماری با کدام رویداد هم‌زمان بوده اســت؟ آیا به انتشار بیانیه‌ای خاص، ایراد 
یک ســخنرانی برجسته یا رخدادهایی چون شــهادت یا درگذشت یک شخصیت کلیدی 
مرتبط اســت؟ بدین ترتیب، نمــودار فراوانی نه یــک نتیجه، بلکه نوعــی »تقویم آماری 
معناســاز« فراهم می آورد که لحظات بحرانی ارتقای اهمیت یک مفهوم را مشخص کرده 

و نقاط مســتعد برای »خواندن دقیق«2 را به مورخ پیشنهاد می‌دهد.

1.OCR
2.Close Reading
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3-6. تحلیل هم نشینی و ترسیم شبکه های معنایی
در گام بعــدی، برای فهم عمیق تر دگردیســی معنایی مفهوم »مســتضعفین«، از مدل های 
برداری کلمات استفاده می شود. این مدل ها با تحلیل میلیون ها جمله، واژگان را به صورت 
بردارهایــی در یک فضای چندبعــدی بازنمایی می کنند، به گونه‌ای کــه مفاهیم با قرابت 
معنایی، در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند. به بیان اســتعاری، این تحلیل امکان استخراج 
»دی‌ان‌ای معنایی« یک واژه را در مقاطع زمانی مختلف فراهم می سازد. نتایج این مرحله 
نشــان می‌دهد که »همسایگان معنایی« واژه »مستضعفین« چگونه در طول زمان دگرگون 
شــده‌اند. در دوره‌ای اولیه )تقریباًً ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵(، این واژه در مرکز شــبکه‌ای قرار دارد 
کــه با مفاهیمی چون صبر، امتحان الهی، اجر اخــروی، ایمان، قرآن و وراثت زمین پیوند 
خورده اســت؛ شــبکه‌ای که بیانگر یک حوزه معنایی عمدتاًً الهیاتی- اخلاقی است. در 
مقابــل، در دوره متأخرتر )حدود ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰(، همان واژه در کانون شــبکه‌ای کاملًاً 
متفاوت ظاهر می شــود و با مفاهیمی چون استکبار، طاغوت، خلق، کارگر، مبارزه، حق، 
انقلاب و قدرت سیاســی پیوندی وثیق می یابد. این تغییر ساختاری در شبکه معنایی، یک 
شاهد کمی، عینی و انکارناپذیر از سیاسی شدن تدریجی یک مفهوم دینی ارائه می‌دهد و 
از بروز یک چرخش پارادایمی به سوی یک حوزه معنایی سیاسی- انقلابی حکایت دارد.

4-6. مدل سازی موضوعی و کشف بافتارهای گفتمانی
در تکمیل دو تحلیل پیشــین، از الگوریتم های مدل سازی موضوعی- مانند تخصیص پنهان 
دیریکله )LDA(- برای شناســایی خوشــه های گفتمانی پنهان در کل پیکره متنی استفاده 
می شود. این روش اسناد را بر مبنای الگوهای مشترک واژگانی، به طور خودکار در دسته های 
موضوعی طبقه بندی می کند و امکان تشــخیص بافتارهایی را فراهم می ســازد که در آن ها 
مفهوم »مســتضعفین« به کار رفته اســت. نتایج این تحلیل می تواند نشــان دهد که در دهه 
۱۳۴۰، کاربرد این واژه عمدتاًً در بافتارهایی چون »تفاســیر قرآن و اخلاق اسلامی« متمرکز 
بوده است؛ در میانه دهه ۱۳۵۰، حضور آن در موضوعاتی مانند »نقد غرب زدگی و بازگشت 
به خویشتن« افزایش یافته؛ و در آستانه انقلاب و سال های پس از آن، »مستضعفین« به یک 
کلیدواژه محوری در گفتمان هایی چــون »اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی« و »مبارزه 
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ضد امپریالیســتی و صدور انقلاب« تبدیل شــده اســت. این مهاجرت گفتمانی، تصویری 
کلان از جابجایی معنایی یک مفهوم را در بستر تحولات تاریخی ترسیم می کند.

در پایان گام نخســت، پژوهشگر با مجموعه‌ای از نقشه ها، نمودارها و الگوهای کمی 
روبروســت. این خروجی ها به خودی خود تاریخ نیستند، بلکه یک شالوده تجربی قدرتمند 
بــرای ورود به مرحله دوم فراهم می آورند؛ شــالوده‌ای که به مــورخ می گوید کجا و چه 

زمانی باید با دقت تفسیری بیشتری مکث کند.

7. گام دوم: تفسیر عمیق، غنی سازی بافتاری و تبیین تاریخی
یافته های محاسباتی گام نخست، هرچند روشنگرند، اما ذاتاًً صامت و فاقد عمق تاریخی اند. 
آن هــا الگوها را نمایان می کننــد، اما توان تبیین ندارند. این وضعیت را می توان به نقشــه ای 
حرارتی از یک محوطه باستان شناســی تشبیه کرد که تنها نقاط دارای تراکم آثار را مشخص 
می ســازد؛ این باستان شــناس است که باید در این نقاط دست به کاوش بزند، اشیاء را از دل 
خاک بیرون آورد و روایت تاریخی آن ها را بازسازی کند. در این مرحله، نقش پژوهشگر از 
یک تحلیل گر داده، به یک هرمنوتیک دان و مورخ انتقادی تغییر می یابد تا به پرســش های 

بنیادین »چرا« و »چگونه« پاسخ دهد.

1-7. بازگشت هدفمند به متن
پژوهشــگر با اتکا به نقشــه های گفتمانی تولیدشــده با کمک هوش مصنوعی، از خوانش 
پراکنده یا مبتنی بر شــهرت متون فاصله می گیرد و به یــک »خوانش دقیق هدفمند« روی 
می آورد. او تمرکز خود را بر نقاط عطفی می گذارد که تحلیل فراوانی و هم نشــینی برجسته 
کرده اند. برای مثال، اگر نمودار فراوانی از یک جهش معنادار در کاربرد واژه »مستضعفین« 
در آبان ۱۳۵۶ حکایت کند، پژوهشگر با مراجعه به آرشیو آن دوره درمی یابد که این جهش 
با سخنرانی های امام خمینی پس از درگذشت فرزندش، سید مصطفی، هم زمان بوده است. 
این ســخنرانی ها دیگر نــه صرفاًً متونی منفرد، بلکه به عنوان کانــون یک جابجایی گفتمانی 
تحلیل می شوند؛ جایی که »مستضعفین« از یک گروه مظلوم، به یک نیروی تاریخی بالقوه 

برای براندازی »طاغوت« ارتقا می یابند.
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به طــور مشــابه، تحلیل تغییرات هم نشــینی ممکن اســت نشــان دهد کــه پیوند میان 
»مســتضعفین« و »استکبار« در مقطعی خاص تقویت شده است. پژوهشگر با مراجعه به 
متــون کلیدی آن دوره- از جمله آثار شــریعتی یا بیانیه هــای گروه های انقلابی- به دنبال 
کشــف منطق درونی این پیوند می‌رود. در این خوانش تفسیری روشن می شود که چگونه 
یــک مفهوم قرآنی، با ادبیات مبارزاتی ضد اســتعماری و چپ گرایانه پیوند خورده و یک 
ایدئولوژی ترکیبی پدید آورده است که توانسته هم مخاطب مذهبی و هم جوانان رادیکال 

انقلابی را بسیج کند.

2-7. تحلیل انتقادی پیکره و کشف صداهای خاموش
در این مرحله، پژوهشگر به داده های خود صرفاًً به عنوان »منبع« و نه »آیینه کامل واقعیت«، 
می نگرد. او پرسشــی بنیادیــن مطرح می کند: این پیکره متنی چه چیزهایی را به من نشــان 
نمی دهد؟ برای نمونه، ممکن اســت به دلیل ماهیت منابع دیجیتال شــده، گفتمان رســمی 
حکومــت پهلوی یا جریان های ســلطنت طلب در پیکره کمتر بازنمایی شــده باشــند. این 
ســکوت داده ای، خــود یک یافته معنادار اســت. پژوهشــگر با جســتجوی هدفمند منابع 
جایگزین بررســی می کند که این گفتمان ها چگونه به مفهوم »مســتضعفین« واکنش نشان 
داده اند: آیا آن را نادیده گرفته اند؟ یا با برچسب هایی چون »عوام فریبی« و »ارتجاع سرخ و 
ســیاه« به تقابل با آن برخاســته اند؟ افزون بر این، پژوهشگر به رقابت های گفتمانی نیز توجه 
می کنــد. هرچند تحلیل محاســباتی از فراگیری واژه »مســتضعفین« حکایت دارد، اما این 
پرســش مطرح می شــود که آیا این واژه بی رقیب بوده است؟ بررســی تقابل آن با مفاهیمی 
چون »پرولتاریا« یا »توده های خلق« در نشــریات گروه های چپ نشــان می دهد که نبردی 
ایدئولوژیک بر ســر نام گذاری و نمایندگی ســوژه انقلابی در جریان بوده است؛ نبردی که 

تنها از طریق تلفیق ابزارهای محاسباتی با تفسیر تاریخی انتقادی قابل فهم است.

3-7. ارائه تبیین تاریخی چندلایه
در گام نهایی، پژوهشــگر یافته های کمّّی حاصل از تحلیل های محاســباتی را با تحلیل های 
کیفی و تفســیری خود در هم می آمیــزد تا روایتی تاریخی، غنــی و چندوجهی ارائه دهد. 
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این روایت از ســطح توصیف صرف فراتر می رود و به ســطح تبیین تاریخــی ارتقا می یابد. 
در این چهارچوب، نخســت نشان داده می شــود که سیاسی شدن گفتمان »مستضعفین« نه 
یک روند خطی و ســاده، بلکه حاصل تعامل پیچیده میان چند عامل هم زمان بوده اســت. 
این عوامل شــامل بازخوانی های ایدئولوژیک از متون دینی به دست روشنفکران دینی چون 
گاهانه بسیج توده ای از سوی رهبران انقلاب مانند امام خمینی و  شریعتی، اســتراتژی های آ
همچنین بســتر اجتماعی- اقتصادی نارضایتی های انباشته ناشــی از توسعه نامتوازن در دهه 
۱۳۵۰ بوده اند. تلاقی این ســه ســطح، امکان تبدیل یک مفهوم قرآنی به یک ســوژه فعال 

سیاسی و تاریخی را فراهم ساخته است.
در گام بعد، تبیین می شــود که موفقیت واژه »مستضعفین« در هژمونیک شدن، بیش از 
هر چیز مرهون »ابهام ســازنده« آن بوده اســت. این مفهوم به گونه ای صورت بندی شد که 
توانســت هم زمان طیف متنوعی از گروه های اجتماعی، از کارگر شهری و دهقان روستایی 
گرفته تا بازاری متدین و روشنفکر منتقد را در برگیرد. چنین سیالیت معنایی ای این امکان را 
فراهم آورد که گروه های ناهمگون اجتماعی، ذیل یک چتر مفهومی مشترک و در تقابل با 
یک دشمن واحد، یعنی »طاغوت« یا »استکبار«، به هم پیوند بخورند. از این منظر، قدرت 
بســیج کنندگی »مستضعفین« نه در دقت مفهومی، بلکه در ظرفیت همگرایانه و فراگیر آن 

نهفته بوده است.
در این رویکرد ترکیبی، هوش مصنوعی نقشی مشابه یک ابزار بزرگ نمایی ایفا می کند 
که به مورخ اجازه می‌دهد الگوهای کلان و روندهای گسترده را در مقیاسی فراتر از توان 
انســانی مشــاهده کند. بااین حال، این خود پژوهشگر اســت که با اتکا به نظریه تاریخی، 
دانــش زمینه‌ای و خوانش دقیق متون، حرکت این الگوها را تفســیر می کند و از دل آن ها 
یــک روایت معنادار تاریخی می ســازد. بدین ترتیب، هم‌افزایی میان مقیاس محاســباتی و 

عمق تفســیری، جوهر رویکرد »هرمنوتیک دیجیتال مسئولانه« را شکل می‌دهد.
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جایگاه هوش مصنوعی در مطالعات انقلاب اسلامی: »ابزار« در برابر »روش«

هوش مصنوعی به مثابه معیار تحلیل
ابزار

هوش مصنوعی به مثابه 
روش

تجسم در مطالعه موردی

تعریف 
عملکردی

وسیله‌ای برای تسهیل 
یا شتاب بخشی به 

فرایندهای پژوهشی 
سنتی مانند جستجو، 

طبقه بندی و 
خلاصه سازی

چهارچوبی 
روش شناختی که 

نحوه تولید، تحلیل 
و تفسیر دانش 

تاریخی را دگرگون 
می کند

استفاده هم‌زمان از 
هوش مصنوعی برای 
خلاصه سازی داده ها 

)کارکرد ابزاری( 
و کشف الگوهای 

گفتمانی پنهان )کارکرد 
روش شناختی(

هدف اصلی
افزایش کارایی و 
دقت در پردازش 

داده های متنی

بازتعریف فرایند 
پژوهش از تفسیر 
فردی به الگویابی 

داده محور

شناسایی تحولات 
گفتمانی انقلاب اسلامی 

فراتر از خوانش های ذهنی 
و محدود

تعامل با 
پژوهشگر

پژوهشگر کنترل 
کامل دارد و 
سامانه صرفاًً 

دستورالعمل های از 
پیش تعیین شده را 

اجرا می کند

تعامل دوسویه میان 
پژوهشگر و سامانه؛ 
الگوها نوظهورند و 
فرضیه های جدید 

تولید می کنند

تشخیص الگوهای 
کلان به وسیله سامانه و 
تفسیر نهایی معنا، زمینه 

و دلالت ها از سوی 
پژوهشگر

نوع دانش 
حاصل

دانش کمّّی، توصیفی 
و ابزاری مانند فهرست 
اسناد یا بسامد واژگان

دانش تحلیلی، 
تطبیقی و گاه 

نظریه ساز مانند 
کشف ساختارهای 

گفتمانی پنهان

تلفیق دانش کمّّی )الگوهای 
بسامدی( و دانش تفسیری 

تاریخی
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هوش مصنوعی به مثابه معیار تحلیل
ابزار

هوش مصنوعی به مثابه 
روش

تجسم در مطالعه موردی

محدودیت های 
شناختی

وابسته به کیفیت 
داده های ورودی و 

تصمیم های انسانی؛ فاقد 
خلاقیت تفسیری

فاقد درک زمینه‌ای 
از متون پیچیده دینی، 

عرفانی و تاریخی

ناتوانی الگوریتم در 
تشخیص بارهای عرفانی و 

نمادین برخی متون

چالش های 
معرفت شناختی

خطر سوگیری 
در انتخاب منابع یا 

معیارهای تحلیل؛ منبع 
خطا عمدتاًً انسان است

پرسش از اعتبار 
معرفتی الگوهای 

آماری به‌عنوان فهم 
تاریخی

ضرورت راستی آزمایی 
یافته های محاسباتی از سوی 
متخصص تاریخ و گفتمان 

انقلاب اسلامی

چالش های 
اخلاقی و 

ایدئولوژیک

امکان تقویت 
گفتمان های غالب 
در صورت انتخاب 

یک سویه منابع

خطر بازتولید 
خوانش های هژمونیک 
در قالبی ظاهراًً خنثی 

و علمی

خطر بازنمایی گفتمان 
رسمی به‌عنوان تنها روایت 
معتبر در صورت اتکای 
صرف به خروجی سامانه

پیشنهاد 
روش شناختی 

نهایی

کاربرد در مراحل 
مقدماتی پژوهش مانند 
گردآوری، سامان‌دهی 

و پالایش داده ها

تلفیق با روش های 
تفسیری و تاریخ نگاری 

انتقادی

تحقق رویکرد »هرمنوتیک 
دیجیتال مسئولانه« با نظارت 

فعال پژوهشگر

این جدول آشــکار می سازد که نسبت »ابزار در برابر روش« یک تقابل دوگانه و ایستا 
نیســت، بلکه طیفی پویاســت که در آن هوش مصنوعی بسته به ســطح و شیوه استفاده، 
می توانــد از یک ابــزار فنی کمکی تا عنصــری اثرگذار در منطق روش شــناختی پژوهش 
تحــول یابد. بااین حال، در حــوزه‌ای ذاتاًً معناگرا و ایدئولوژیــک مانند مطالعات انقلاب 
اسلامی، هرگونه کاربســت هوش مصنوعــی ــ اعم از ابزاری یا روش شــناختی ــ ناگزیر 
نیازمند نظارت فعال پژوهشــگر متخصص و التزام به مسئولیت اخلاقی در تفسیر و داوری 

نهایی نتایج است.
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نتیجه گیری
این مقاله با طرح یک پرســش بنیادین آغاز شــد: آیا هوش مصنوعی در حوزه حســاس، 
تفســیری و ایدئولوژیک مطالعات انقلاب اسلامی، صرفاًً ابزاری تکمیلی برای تســریع و 
تســهیل پژوهش های موجود است، یا در حال تبدیل شدن به یک روش‌شناسی تحول آفرین 
اســت که بنیان های معرفتی این رشته را دگرگون می سازد؟ استدلال اصلی مقاله نشان داد 
که این دوگانه، خود تقابلی کاذب اســت و مسیر واقع بینانه پیش رو نه در انتخاب یکی به 

ســود دیگری، بلکه در تلفیق هوشمندانه، انتقادی و مسئولانه این دو سطح نهفته است.
در گام نخســت، نشــان داده شد که کاربســت ابزاری هوش مصنوعی، ظرفیت هایی 
بی بدیل در اختیار پژوهشــگران مطالعات انقلاب اسلامی قرار می‌دهد. توانایی پردازش و 
تحلیل کلان داده های متنی در مقیاســی فراتر از توان انسانی-از طریق تحلیل های آماری 
گفتمانی، شناســایی الگوهای هم نشــینی و استخراج شــبکه های مفهومی-امکان کشف 
الگوهای پنهان، شناسایی نقاط عطف گفتمانی و ترسیم نقشه های کلان تحولات تاریخی 
را فراهم می آورد. این سطح از تحلیل، پژوهش تاریخی را از اتکای صرف به متون معدود 
و کانونی فراتر برده و امکان شــنیدن »صدای کل آرشــیو« را ایجــاد می‌کند. بااین حال، 
مقاله در گام بعدی هشــدار داد که توقف در این ســطح ابزاری و پذیرش بی چون‌وچرای 
هوش مصنوعی به مثابه یک پارادایم روش شناختی جدید، مطالعات انسانی را با مخاطرات 
جدی معرفت شــناختی، روش شــناختی و اخلاقی مواجه می ســازد. تقلیــل معنا به داده، 
ســوگیری های پنهان در الگوریتم هــا و پیکره های متنی و نادیده گرفتــن پیچیدگی، ابهام 
و بافت تاریخی-که جوهره تحلیل انســانی را شــکل می‌دهنــد- از پیامدهای یک گذار 
شــتاب‌زده به رویکرد داده محور هستند. یک تحلیل صرفاًً کمی، هرچند پیشرفته و دقیق، 
در نهایــت نمی تواند به پرســش های بنیادین »چرا« و »چگونه« در تاریخ انقلاب اسلامی 

پاسخ دهد.
در همین چهارچوب، مطالعه موردی نظری تحول گفتمان »مســتضعفین« به مثابه یک 
آزمایشگاه روش شناختی طراحی شد. این مطالعه نشان داد که چگونه می توان یک فرایند 
پژوهشــی دومرحله‌ای را ســامان داد کــه در آن، هر دو وجه هــوش مصنوعی به صورت 
مکمل به کار گرفته شــوند. در گام نخســت )تحلیل محاســباتی(، هوش مصنوعی نقش 
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»نقشــه بردار گفتمان« را ایفا کرد و با شناســایی الگوهای آمــاری، نقاط عطف زمانی و 
شــبکه های معنایی، شالوده‌ای تجربی برای تحلیل فراهم آورد. بااین حال، این یافته ها خود 
پاســخ نهایی نبودند، بلکه زمینه ساز طرح پرســش های دقیق تر برای مرحله بعد شدند. در 
گام دوم )تفســیر انسانی(، پژوهشــگر در نقش »مفســر انتقادی« ظاهر شد و با بازگشت 
هدفمند به متن، به نقد ســوگیری های پیکره، بازیابی صداهای حاشــیه‌ای و تلفیق شواهد 
کمّّی با دانــش عمیق تاریخی- نظری پرداخت و در نهایت تبیینی چندلایه و معنادار ارائه 
کرد. براین‌اســاس، مقاله چهارچوب مفهومی »هرمنوتیک دیجیتال مســئولانه« را به عنوان 

راهکار نهایی پیشــنهاد می کند. این چهارچوب بر سه اصل بنیادین استوار است:
1. اصل هم‌افزایی: هوش مصنوعی جایگزین پژوهشــگر انســانی نمی شــود، بلکه به 
ابزاری قدرتمند برای تقویت و گســترش توانایی های تفسیری او تبدیل می گردد؛ رابطه‌ای 

دیالکتیکی میان »مقیاس« و »عمق« تحلیل.
2. اصل تقدم تفســیر: ماشــین الگوها را شناســایی می کند، اما این انسان است که به 
آن ها معنا می بخشــد؛ مرجعیــت نهایی در تبیین پدیده های تاریخــی و فرهنگی همواره با 

پژوهشــگر انسانی مجهز به دانش زمینه‌ای، نظریه و شهود انتقادی است.
3. اصل ســواد انتقادی: پژوهشگران علوم انســانی باید نه  فقط مهارت استفاده از این 
ابزارها، بلکه درکی انتقادی از محدودیت ها، مفروضات و ســوگیری های ذاتی آن ها را نیز 

کسب کنند تا امکان کاربست مسئولانه فراهم شود.
در نهایــت، ورود هــوش مصنوعی به مطالعــات انقلاب اسلامــی و دیگر حوزه های 
علوم انســانی نه یک تهدید، بلکه یک فرصت تاریخی اســت؛ فرصتی برای بازاندیشــی 
در روش ها، طرح پرســش هایی که پیش تر قابل تصور نبودند و دستیابی به درکی جامع تر، 
چندصداتر و عمیق تر از گذشته. انقلاب واقعی در این حوزه، نه در هوشمندی ماشین ها، 
بلکه در ارتقای هوشــمندی پژوهشگرانی نهفته است که می آموزند چگونه با این ابزارهای 

نوین، گفتگویی خلاقانه، انتقادی و مســئولانه برقرار کنند.
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The February 1979 Revolution in Iran emerged through 
the participation of diverse intellectual and political 
groups. The Movement of Militant Muslims (Jombesh-e 
Mosalmanān-e Mobārez), led by Habibollah Peyman, 
was among these currents, characterized by an identity 
situated at the intersection of Islamic, monotheistic, and 
socialist thought. Drawing on a descriptive–analytical 
method and Quentin Skinner’s intentionalist hermeneutics, 
this article examines the movement’s approach toward 
Ayatollah Khomeini’s leadership and the revolution. The 
central argument is that the movement adopted a stance of 
“strategic convergence and teleological divergence.” That 
is, during the phase of overthrowing the Pahlavi regime, 
it accepted Ayatollah Khomeini’s leadership as a practical 
means to achieve a shared immediate objective (strategic 
convergence). Simultaneously, based on its monotheistic–
socialist ideology, it envisioned a fundamentally different 
future for society—one grounded in social revolution 
and public ownership—which diverged sharply from the 
emerging model of the Islamic Republic (teleological 
divergence). The findings indicate that this dual approach 
initially facilitated cooperation but ultimately led to 
the movement’s marginalization after the revolution’s 
victory, offering a clear example of the complexities 
of revolutionary coalitions and the post-revolutionary 
divergence over defining the revolution’s ideals.
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تبیین رویکرد جنبش مسلمانان مبارز 
نسبت به رهبری آیت‌الله خمینی و انقلاب سال ۱۳۵۷: 

همگرایی استراتژیک و واگرایی غایت شناختی   
مهدی زمانی1

1. دکترای تاریخ ایران، کارشناس پژوهشگر مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 

انــقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران با مشــارکت طیف هــای گوناگون فکری 
و سیاســی به وقوع پیوست. جنبش مســلمانان مبارز به رهبری حبیب الله 
پیمان، یکی از این جریان ها بود که هویتی در تقاطع اندیشه های اسلامی، 
توحیدی و سوسیالیســتی داشــت. این مقاله با تکیه بــر روش توصیفی- 
تحلیلی و هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اســکینر، به بررسی رویکرد این 
جنبش نســبت به رهبری آیت اللــه خمینی و انقلاب می پــردازد. فرضیه 
اصلی مقاله این اســت که جنبش مســلمانان مبــارز موضعی »همگرای 
استراتژیک و واگرای غایت شــناختی« اتخاذ کرده بود؛ بدین معنا که در 
مرحله ســرنگونی رژیم شاه، با تحلیل شــرایط، رهبری آیت الله خمینی را 
به عنــوان راهکار عملی بــرای تحقق هدف مشــترک پذیرفت )همگرایی 
استراتژیک(، اما درعین حال، بر اساس ایدئولوژی سوسیالیستی-توحیدی 
خود، چشــم اندازی متفاوت برای آینده جامعه مبتنی بر انقلاب اجتماعی 
و مالکیت عمومی داشــت که بــا مدل در حال شــکل گیری جمهوری 
اسلامی تفاوت های بنیادین داشــت )واگرایی غایت شــناختی(. یافته های 
تحقیق نشــان می دهد که ایــن رویکرد ابتدا به همکاری و ســپس منجر 
به حاشیه نشــینی جنبش پس از پیروزی انقلاب شــد و نمونــه ای بارز از 
پیچیدگی ائتلاف های انقلابی و واگرایی بر سر تعریف آرمان های انقلاب 

ارائه می کند.
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مقدمه
انــقلاب بهمن مــاه ۱۳۵۷ ایران، به عنــوان یکــی از مهم ترین رویدادهــای تاریخ معاصر 
خاورمیانه، پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده بود که طیف های گوناگون فکری و سیاســی- 
از ملی گرایــان، چپ گرایان و لیبرال هــا تا نیروهای مذهبی بــا گرایش های متفاوت - در 
ائتلافی گسترده برای ســرنگونی نظام شاهنشاهی هم سو شدند. این هم سویی پژوهشگران 
را بر آن داشــته اســت تا انگیزه ها و استراتژی های هر یک از این جریان‌ها را تحلیل کنند. 
در میــان این طیف ها، جریان های چپ گرای مذهبی یا سوسیالیســت های خداپرســت به 
دلیــل ماهیت ترکیبی ایدئولوژیک خــود، جایگاهی منحصربه فــرد و کمتر مورد واکاوی 
دارند. جنبش مســلمانان مبــارز به رهبری حبیب‌الله پیمان یکــی از نمونه های این جریان 

اســت که هویتی در تقاطع اندیشه‌های توحیدی و سوسیالیستی داشت.
این مقاله درصدد پاســخ به این پرســش اصلی اســت که: چگونه جنبش مســلمانان 
مبارز، با تکیه بر مبانی فکری خود، موضعی دوگانهِِ »همگرایی اســتراتژیک« و »واگرایی 
غایت شــناختی« را در قبال رهبری آیت‌الله خمینی و انــقلاب ۱۳۵۷ اتخاذ نمود؟ فرضیه 
اصلی مقاله این اســت که جنبش مســلمانان مبارز، با تحلیل درســتی از فضای سیاسی-

اجتماعی ایران، رهبری آیت‌اللــه خمینی را به عنوان تنها رهبری توانمند برای تحقق هدف 
مشــترک یعنی »ســرنگونی رژیم شاهنشــاهی« پذیرفت و در این مرحله، اســتراتژی خود 
را با رهبری ایشــان هماهنگ ســاخت )همگرایی اســتراتژیک(. بااین حال، این جنبش بر 
اســاس ایدئولوژی سوسیالیســتی-توحیدی خود، چشــم‌اندازی برای آینده جامعه داشت 
که بــر »انقلاب اجتماعی«، »مالکیت عمومی وســایل تولیــد« و »حکومت کارگران و 
مســتضعفان« استوار بود و این چشــم‌انداز با مدل در حال شکل گیری جمهوری اسلامی 

تفاوت های بنیادین داشت )واگرایی غایت شناختی(.
بــرای آزمون این فرضیه، این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا بر هرمنوتیک 
قصدگرای کوئنتین اســکینر به تحلیل متون و اسناد جنبش مسلمانان مبارز )مانند بیانیه ها، 
مصاحبه ها و آثار حبیب‌الله پیمان( می پردازد. در این رویکرد، تلاش می شود تا کنش های 
گفتاری و سیاسی این جنبش نه به صورت مجرد، بلکه در بستر تاریخی و گفتمانی خاص 

خود فهمیده شــوند تا نیات و اهداف اصلی آنان بازسازی گردد.
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1. پیشینه پژوهش
پژوهش های موجود در مورد انــقلاب ۱۳۵۷، غالباًً به تحلیل نقش روحانیت، جبهه ملی، یا 
سازمان های چریکی مارکسیستی پرداخته اند و موضع گیری جریاناتی چون جنبش مسلمانان 
مبــارز را یــا در قالب هم پوشــانی کامل با رهبری روحانیــت یا در تقابل ســاده با آن تبیین 
کرده اند. تحقیقات محدود مستقلی نیز در ارتباط با جنبش مسلمانان مبارز انجام شده است 
که عمدتاًً حول عملکرد جنبش در پس از انقلاب اســت )شــاهدی، 1400؛ خدیوی 1404(. این 
رویکرد ها، اغلب از درک لایه های پیچیده و پویای رویکرد این جریان‌ در پیش از انقلاب 
غافل شــده‌اند. در واقع خلأ پژوهشــی اصلی در این است که چگونه یک جریان با مبانی 
فکری سوسیالیستی-اسلامی، توانست به طور هم‌زمان از رهبری آیت‌الله خمینی در فرایند 
ســرنگونی رژیم حمایت کند و درعین حال، چشم‌اندازی متفاوت از آینده جامعه پس از 
انقلاب داشــته باشــد. درک این بینش نیازمند تحلیلی دقیق از مبانی نظری و اســتراتژی 
عملــی این جنبش در پیش از انقلاب اســت. این نوشــتار با این رویکرد تهیه شــده و از 

همین‌رو با محدود آثار نوشــته شده پیشین تفاوت دارد.

2. رویکرد نظری
مباحث روش شناســانه اســکینر دو سویه سلبی و ایجابی دارند. در ســویه سلبی، اسکینر به 
طرح و نقد روش شناســی های »متــن گرا1« و »زمینه گرا2« پرداخته اســت. درحالی که در 
ســویه ایجابی فراتر رفته و با ارائه سنتزی نوین در بســتر فکری خود، شرایط لازم برای فهم 
یک متن را توضیح داده اســت )Skinner, 2019, pp.14-15(. از منظر فلسفی، او تحت تأثیر 
ویتگنشــتاین متأخر و نظریه مشــهور »افعال گفتاری3« آستین قرار دارد. ریشه های اولیه این 
نظریــه در کتاب تحقیقات فلســفی انعکاس یافته اســت؛ جایی که بر زبان و اســتعمال آن 
کید شده است )عبداللهی، 1384، صص. 6-4؛ سلطانی، 1404،  به عنوان فعلی از افعال انســانی تأ

1. Contextual
2. Textual
3. Speach acts
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ص. 96(. ازایــن رو، برای تبیین دقیق رویکرد سیاســی و اجتماعی جنبش مســلمانان مبارز، 
اتکا صرف به روش شناسی متن گرا که متن را به مثابه یک ابژه مستقل از زمینه تاریخی خود 
می فهمد، کافی نیست )مرتضوی، ۱۳۸۸، ص. 285(. چنین رویکردی قادر به درک نقش قصد 
و نیت مؤلف و عملکرد گفتار در بســتر تاریخی آن نیست. لذا این پژوهش از »هرمنوتیک 
قصدگرای« کوئنتین اســکینر بهره می برد، رویکردی که فهم متن را مشــروط به شــناخت 

هم زمان خود متن و زمینه تاریخی-اجتماعی آن می سازد )مرتضوی، ۱۳۸۶، ص. ۱۷۴(.
اســاس این رویکرد بر این ایده اســتوار اســت که زبان کنشی اســت و هر نوشتار یک 
»کنش گفتاری« محسوب می شود که دارای قصد و نیت مشخصی است. بر اساس دیدگاه 
اسکینر، فهم یک متن مستلزم درک دو نیت است: نخست، مقصود و پیامی که مؤلف قصد 
انتقال آن را داشته است؛ و دوم، هدف کنش عامدانه ای که از طریق بیان آن پیام دنبال شده 
است. وظیفه مفسر بازسازی نقش و موضع متن در موقعیت تاریخی و گفتمانی خود است، 
نه توضیح احساســات خواننده یا صرفاًً اســتخراج نیات صریح مؤلف )کوئنتین، ۱۳۹9، صص. 
157، 11(؛ بنابرایــن تحقیــق حاضر با الهام از این رهیافت، تلاش می کند تا از طریق بررســی 
زمینه اجتماعی، سیاســی و فکــری دوره و تحلیل متون برجای مانده از جنبش مســلمانان 

مبارز، مواضع و تحولات فکری این جنبش را به دقت مورد واکاوی قرار دهد.

3. زمینه سیاسی و اجتماعی
چشــم‌انداز سیاسی و اجتماعی ایران در سه دهه منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ را می توان به مثابه 
یــک فراینــد دیالکتیکی میان تلاش دولت برای تثبیت قدرت از طریق ســرکوب و کنترل 
و واکنش های متقابل جامعه کــه به تدریج از حالت دفاعی به مرحله هجومی تغییر جهت 
داد، تحلیــل کرد )مهــدوی، 1384، صص. 222-221؛ نجاتــی، 1384، ج 1، صص. 90-87(. این 

فرایند در چند مرحله کلیدی قابل تبیین است:
 دوره ســال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴، دوره تثبیت قدرت و مقاومت اولیه محسوب می شود. 
پس از کودتای ۲۸ مرداد، دولت شــاه با پشــتیبانی سریع دولت های غربی و به ویژه از طریق 
کنترل منابع نفتی )قرارداد کنسرســیوم(، درصــدد تثبیت کامل قدرت خود بود. در واکنش 
به این شــرایط، »نهضت مقاومت ملی ایران« شــکل گرفت؛ این نهضت به طور مســتقیم با 
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هدف جلوگیری از عادی ســازی دولت کودتا فعالیــت می کرد. بااین حال، یورش امنیتی در 
فروردین ۱۳۳۴ و دســتگیری هســته اصلی این نهضت، مقاومت سازمان یافته را برای مدتی 
وارد مرحله ســرکوب شــدید کرد. )ر.ک.به: بایگی، 1379، صص. 267-265؛ نجاتی، 1384، ج 
1، صص. 108-107؛ حاج ســید جــوادی، 1357، صص. 33-31؛ ســحابی، 1388، صص. 169-168؛ 
نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۵، ج ۱، ص. ۳۴۰(. پس از آن، رژیم شــاه در پاسخ به فشارهای داخلی 
و نگرانی قدرت های غربی از احتمال وقوع یک انقلاب مردمی، تلاش کرد با ایجاد احزاب 
دســت پرورده »ملیون« و »مردم«، نمایشی از دموکراســی ارائه دهد. این تلاش با برگزاری 
انتخابات در ســال ۱۳۳۹ ادامه یافت. در همین زمان، اعتراض ها و اعتصابات گســترده، از 
جمله تظاهرات معلمان و قتل ابوالحســن خانعلی، نشان دهنده عمق نارضایتی اجتماعی بود 
)بایگــی، ۱۳۷۹، ص. ۲۹۰(. این ناآرامی ها منجر به ســقوط دولت شــریف امامی و روی کار 
آمدن دولت علی امینی شد تا اصلاحاتی برای کنترل بحران اجرا کند. سرانجام، شاه با کنار 
گذاشتن امینی و سپردن امور به اسدالله علم، برنامه »انقلاب سفید« را به صورت یک جانبه 
و از بالا پیش برد تا پیش دستی کند و هرگونه تغییر رادیکال را خنثی نماید )نجاتی، 1384، ج 1، 
صص. ۱۳۸-۱۳۶(. بعد از آن، عواقب ناخواسته طرح ها، رادیکالیزه شدن مخالفان را به همراه 
داشــت. اجرای ناقص طرح های »انقلاب ســفید«، به جای حل بحران ها، به یک کاتالیزور 
برای ایجاد معضلات جدید تبدیل شد )کنفدراســیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، ۱۳۵۵، 
۴، ۹؛ نجاتــی، 1384، ج 1، ص. 138(. ایــن اصلاحات، تضادهای اجتماعــی را عمیق تر کرد، 
ســاختارهای اجتماعی سنتی را برهم زد و به طور پارادوکسیکال، به رادیکالیزه شدن مخالفان 
دیرینــه رژیم دامــن زد. در این فضا، جبهه ملی، نهضت آزادی ایــران، حزب توده، جنبش 
روحانیون و گروه های چریکی، به عنوان مهم ترین جریان های اپوزیسیون، فعالیت های خود 
را بیشتر کردند )حسینی، ۱۳۸۹، ص. ۲۵(. سپس در میانه دهه پنجاه، تحت فشارهای بین المللی 
و کارزار انتخاباتــی حزب دموکرات آمریکا در خصوص حقوق بشــر، شــاه ناچار به ایجاد 
فضای باز نسبی در جامعه شــد. کاهش شدت سانسور، اجازه بازدید از زندان ها و تغییرات 
جزئی در محاکمات سیاسی از جمله اقدامات این دوره بود. این فضای نسبی که با پیروزی 
کارتر نیز تقویت شــد، امکان بازسازی و سازمان دهی مجدد احزاب مخالف را فراهم کرد. 
جبهــه ملی ایــران دوباره اعلام موجودیت کرد، نهضــت آزادی بیانیه هایی در دفاع از قانون 
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اساســی صادر نمود و آیت الله خمینــی از نجف روحانیون را به تحــرک انتقادی فراخواند 
)نجاتی، 1384، ج 2، ص. 21(.

آغاز اعتراض های گســترده از دی ماه ۱۳۵۶، نقطه عطفی بود. برخورد خشــونت آمیز 
نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان نه تنها موجب ســرکوب آن ها نشد، بلکه به شعله‌ور شدن 
ســریع اعتراض ها و تبدیــل آن به یک جنبش همگانی-مذهبی دامــن زد. در این مرحله، 
هژمونی رهبری آیت‌الله خمینی در میان گروه های سیاســی و توده های مردم تثبیت شــد. 
تلاش های شــاه برای کنترل اوضاع، از جمله برکناری رئیس ساواک و وعده اصلاحات، 
بی نتیجــه ماند. رویداد خونین ۱۷ شــهریور هرگونه راه حل مســالمت آمیز را از میان برد و 

ســرانجام، در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، حکومت پهلوی سقوط کرد و انقلاب به پیروزی رسید.

4. حبیب‌الله پیمان و جنبش مسلمانان مبارز
1-4. سیره و اندیشه حبیب‌الله پیمان

حبیب الله پیمان )زاده ۱۳۱۴، شیراز( یکی از چهره های برجسته و پایدار جریان چپ‌ مذهبی 
و سوسیالیســم ایرانی است. فعالیت سیاسی او که از دوران نوجوانی آغاز شد، هفت دهه از 
تاریخ معاصر ایران را در برمی گیرد و با گروه هایی مانند نهضت خداپرســتان سوسیالیســت، 
جمعیــت آزادی مردم ایران، حزب مردم ایــران، جنبش آزادی بخش مــردم ایران )جاما( و 
جنبش مســلمانان مبارز گره خورده است.1  اندیشــه پیمان بر تلاشی مستمر برای ارائه یک 
راه حل ســوم و بومی برای گذار جامعه ایران از استبداد و استثمار استوار است؛ راه حلی که 
در آن تحلیل هــای سوسیالیســتی از تضادهای طبقاتی با یــک جهان بینی اخلاقی و معنوی 

ریشه دار در فرهنگ اسلامی، به ویژه »طرز فکر خداپرستی«، تلفیق می شود.2 
فعالیت سیاســی پیمان در دهه سی با پیوســتن به »نهضت خداپرستان سوسیالیست« و 
مســئولیت بخش دانش آموزی آن آغاز شــد. او با همگامی بــا نهضت ملی مصدق، وارد 

ایران و جاما به ایران، حزب مردم   1. در خصوص نهضت خداپرستان سوسیالیست، جمعیت آزادی مردم 
 ترتیب )ر.ک.به: زمانی، 1402؛ آقاجری و زمانی، 1402؛ آقاجری و زمانی، 1403؛ زمانی، 1403(.

 2. در خصوص ایده طرز فکر خداپرستی )ر.ک.به: نخشب، 1381(.
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عرصه سیاســی شــد و پس از کودتــای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به عضویــت »نهضت مقاومت 
ملی« درآمد. در این دوره، او به دلیل سازمان‌دهی تظاهرات دانشجویی در دانشگاه تهران 

بازداشــت و محکومیت نظامی را تجربه کرد )ارتباط شخصی، 1402/4/12(.
پیمــان هم زمان با فعالیت در نهضت مقاومت، از اعضــای فعال »جمعیت آزادی مردم 
ایران« )بعدتر »حزب مردم ایران«( بود و در تهیه متون ایدئولوژیک این حزب، مانند رســاله 
»مــردم ایران در آســتانه یک تحــول اجتماعی«، نقش مهمی ایفا کــرد. فعالیت او در دهه 
۱۳۴۰ با ســخنرانی هایی در حمایت از قیام ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ ادامه پیدا کرد و مجدداًً منجر 
به بازداشــت او گردید )ارتباط شــخصی، 1403/4/13(. تجربیات این دوره، او و کاظم ســامی 
را به این نتیجه رســاند که راه مبــارزه باید تغییر کند و به همین دلیل، تشــکیلات »جنبش 
آزادی بخش مردم ایران )جاما(« را با مشــی »مبــارزه قهرآمیز« بنیان نهادند )نکو روح، 1393، 
ص.50؛ چاپخش، 1369، ص.20(. این اقدام نیز در ســال ۱۳۴۴ به بازداشــت و زندان مجدد او 
انجامید )ارتباط شــخصی 1401/7/13؛ دفتر انتشارات و تبلیغات جاما، بی تا، ص. 18(. در دهه پنجاه، 
پیمــان فعالیت های خود را در قالب »مکتب توحید« و همکاری با کمیته تدوین ایدئولوژی 
اسلامی ادامه داد و در نهایت در سال ۱۳۵۶ »جنبش مسلمانان مبارز« را تأسیس کرد که از 
حرکت های مسلحانه و قهرآمیز مخالف رژیم پهلوی حمایت می کرد. در سال های منتهی به 
پیروزی انقلاب، ساواک چندین بار او را بازداشت کرد، مورد ضرب و شتم قرار داد و حتی 
ربود )ارتباط شخصی، 1404/3/17(. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، پیمان به عضویت »شورای 
انقلاب« درآمد، اما پیشنهادهای تصدی وزارت علوم و استانداری خوزستان را نپذیرفت و بر 
کید کرد.  کارهای زیربنایی و نظری، از جمله فعالیت در »هیأت تدوین نظامنامه شوراها«، تأ
او در دوره هــای بعد نیز بر مواضع انتقادی خود پایبند ماند؛ در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۱۳۷۶ به عنوان کاندیدا معرفی شد، اما رد صلاحیت شد و در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ 

نیز بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت )ارتباط شخصی، 1404/3/17(.
اندیشه پیمان بر یک محور اصلی استوار است: جامعه ایران همواره در شرایط »گذار« از 
یک نظام کهنه و استبدادی به تحولی اساسی اجتماعی قرار داشته است. به باور او، باوجود 
فراهم بــودن زمینه های مادی و عینی مانند فقر، بیــکاری و نارضایتی عمومی، جنبش های 
آزادی خواهانه ایران به دلیل »شتاب برای تحول«، »عدم شناخت درست مسائل اجتماعی« 
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و »نبود یک ایدئولوژی مشخص و روش علمی« نتوانستند به موفقیت برسند )پایدار، الف بی تا، 
صص.1-3(.1  

پیمان با بررســی تجربیات جهانی، دو مسیر اصلی برای تحول اجتماعی شناسایی کرد. 
نخست، تحول تدریجی که در آن تغییرات اقتصادی و تولیدی به تدریج منجر به دگرگونی 
قدرت سیاسی می شود؛ مانند گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری در غرب. پیمان این مسیر 
را برای ایران که هنوز جامعه‌ای عمدتاًً روســتایی و درگیر مناســبات فئودالی بود، نامناسب 
گاه  می‌دانست )پایدار، الف بی تا، 28-23(. دوم، تحول انقلابی که در آن یک گروه سیاسی آ
و انقلابی بــا تکیه بر آرمان های مورد حمایت توده های ناراضی، با اقدامی ســریع قدرت 
سیاســی را تصرف کرده و سپس دســت به تحولات بنیادین در تمامی شئون جامعه می‌زند 
)پایدار، الف بی تا، ص.60(. او اســتراتژی دوم، یعنی تحول انقلابی را به عنوان راهکار مناســب 
برای ایران انتخاب کرد. به تحلیل او، نارضایتی عمیق از نظام موجود زمینه لازم برای قیام 
را فراهم کرده بود، اما آنچه این قیام بالقوه را به یک حرکت بالفعل تبدیل می کرد، وجود 

یــک »عامل ایدئولوژیک، فکری و عقیدتی« بود )پایدار، الف بی تا، صص. 61-63(.
پیمان در پاسخ به این پرسش که ایدئولوژی مورد نظر چه باید باشد، به »فرهنگ اسلامی« 
به عنوان منبع الهام بخش و پشــتوانه تاریخی ملت ایران رجوع می کرد. او معتقد است اسلام، 
کید بــر ارزش هایی چون عدالت‌خواهی، آزادی، برابری و مبارزه با ظلم، می تواند نیروی  با تأ
محرکه یک جنبش اجتماعی اصیل باشد. بااین حال، تفسیر او از اسلام، یک رویکرد سیاسی- 

شریعتی نیست، بلکه یک نگاه اخلاقی و انسانی است )پایدار، الف بی تا، صص. 90-94(.
بــرای تدوین این محــرک ایدئولوژیــک، پیمان مفهــوم »طرز فکر خداپرســتی« را 
تشــریح می کند. در این رویکرد، خدا به عنوان »سرچشمه عدل و فضیلت و محرک روح 
انسان‌دوســتی« شناخته می شود. ایمان به خدا، نه به معنای یک باور منفعل، بلکه به عنوان 
یک نیروی فعال، انســان را وادار به مبارزه علیه اســتثمار، استعمار و ستم می کند. به باور 
او، یک »خداپرســت واقعی« ناگزیر یک »عدالت خواه« و »یار مظلوم« است. این طرز 

 1. ح. پایدار نام مستعار حبیب الله پیمان است. او تا پیش از انقلاب سال 1357 بیشتر آثارش را با این نام
 منتشر کرده است. کتاب مردم ایران در آستانه تحول اجتماعی در سال های 1338-1337 نوشته شده است.
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فکــر، ارزش های اخلاقی و انســانی را که برای بســیج توده ها ضروری اســت، در یک 
چهارچوب معنوی و الهی مســتحکم می سازد و از این طریق، ایمان و فداکاری لازم برای 

یک انقلاب را فراهم می آورد )پایدار، الف بی تا، صص. 95-97(.
پیمان در آثاری چون هدف ها و دو اصل از خصوصیات سوسیالیســم مردم ایران، جنبش 
انقلابی ایران را یک جنبش سوسیالیستی می‌دانست.1 به تحلیل او، نابسامانی های ایران ریشه 
در دو عامل داشــت: عقب ماندگی اقتصادی ناشی از اســتعمار و توزیع غیرعادلانه ثروت و 
مالکیت خصوصی. راه حل پیشنهادی او از مسیر دگرگونی نظام سرمایه‌داری و ایجاد مالکیت 
اجتماعی بر وسایل تولید می گذشت )پایدار، ب بی تا، صص.44، 21(. بااین‌حال، سوسیالیسم پیمان 
با مارکسیسم کلاسیک تفاوت های اساسی دارد. او مارکسیسم را حاصل شرایط خاص اروپا 
گاهی اجتماعی  و یک دستگاه فکری »خشک و جامد« می‌داند که نقش »عامل ارادی و آ
انســان« را نادیده می گیــرد )پایدار، الــف بی تا، صــص. 98-95(. در نگاه او، سوسیالیســم یک 
»آرمان انســانی و یک هدف اخلاقی« اســت. تحقق آن تنها از طریق »فداکاری و کوشش 
دسته جمعی« و »ایمان به اصول انسانی و اخلاقی« ممکن می شود، نه صرفاًً از طریق تغییرات 
مادی )پایدار، الف بی تا، صص. 103-101(. دوام یک جامعه سوسیالیستی، در گروی »همکاری و 
تعاون عموم مردم« و »تعالی ســطح اخلاق عمومی« است تا جایی که منافع جمعی بر منافع 
فردی ارجحیت یابد. نقطه اوج اندیشه پیمان، تلفیق سوسیالیسم با طرز فکر خداپرستی است. 
او معتقد اســت که سوسیالیسم برای موفقیت به یک »مبنای عقیدتی« متکی بر »ارزش های 
انســانی و اخلاقی« نیاز دارد و این نیاز در »طرز فکر خداپرستی« پاسخ داده می شود )پایدار، 
الف بی تا، صص. 110- 108(. در این مدل، خداپرســتی، پشتوانه اخلاقی سوسیالیسم است: ایمان 

به خدا به عنوان مظهر عدالت مطلق و برابری انسان ها، انگیزه‌ای معنوی برای مبارزه با ظلم و 
اســتثمار فراهم می کند و از انحطاط اخلاقی که در جوامع مادی غرب رخ داده، جلوگیری 
می کنــد )پایدار، الف بی تا، صص. 110- 108(. سوسیالیســم، تجلی عملی عدالت خواهی اسلامی 
است: اهداف سوسیالیسم مانند پایان دادن به طبقه بندی، برقراری مالکیت اجتماعی و تحقق 

 1. این اثر در سال 1341 و با نام ح. پایدار تهیه و منتشر شده است. این اثر متفاوت از جزوه »خصوصیات
 سوسیالیسم مردم ایران« است که حزب مردم ایران در کنگره نخست خود تهیه و منتشر کرده بود.
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برابــری، با آرمان هــای اصیل اسلام در زمینه عدالت اجتماعی و مبــارزه با امتیازات طبقاتی 
همسو است )پایدار، الف بی تا، صص. 144- 137(.

2-4. تشکیلات جنبش مسلمانان مبارز
در اواخر سال ۱۳۵۵ دو اتفاق مهم روی داد: ۱. ضربه سنگین ساواک به سازمان های مبارز 
در ســال ۱۳۵۴ که منجر به متلاشــی شــدن تشــکیلات و پراکندگی نیروها شد؛ ۲. بحران 
فکری و هویتی که برای فعالان مذهبی باقی مانده ایجاد کرده بود )شــورای تبلیغات و انتشارات 
جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، صص.10- 9(. این افراد علاوه بر از دست دادن پشتوانه تشکیلاتی، 
با مشــکلات روانی و ایدئولوژیک نیز مواجه بودند. در پاسخ به این نیاز، »جنبش مسلمانان 
ایران« با سه هدف کلیدی بنیان نهاده شد: اول، ارائه پشتیبانی لجستیکی و معنوی به نیروهای 
مبــارز؛ دوم، تأمین نیازهای عملیاتی مانند مدارک شناســایی، خانه هــای امن، کمک های 
پزشــکی و امکانات خروج از کشــور برای افراد تحت تعقیب؛ سوم، حفظ و تقویت جریان 
نواندیشــی دینی که پس از ضربه ۱۳۵۴ و مرگ شــریعتی )در خرداد ۱۳۵۶( تحت فشار بود 

)ارتباط شخصی، 1404/3/17(.
این جنبش یک شــورای مرکزی مخفی داشــت که متشــکل از چهره‌هایی چون اصغر 
صباغیان، محمد توسلی، محمدمهدی جعفری، هاشم صباغیان، فریدون سحابی و میرحسین 
موســوی بود. ساختار آن سلسله مراتبی نبود؛ جلســات بدون دبیر برگزار می شد و تصمیمات 
به صورت تفویض اختیار به اعضا اجرا می شــد. پیمان مســئولیت بخش سیاسی و تبلیغاتی را 
عهده‌دار بود و بیانیه های جنبش را می نوشت. در بخش عملیاتی، افرادی چون حریری و حاج 
حمزه با اعضای جدا شــده از ســازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودند و گروهی از پزشکان 

)مانند فیاض بخش( کمک های درمانی را تأمین می کردند )ارتباط شخصی، 1404/3/17(.
نکته قابل تأمل در این دوره، عدم حضور کاظم سامی است. پیمان بعدها این موضوع 
را یــک »غفلت« و »کوتاهی« از جانب خود توصیف می کند و دلیل آن را عمدتاًً تمایل 
به درگیر نکردن ســامی با محافل دیگر می‌داند. چراکه ســامی و اعضای باقی مانده جاما 
در آن برهــه فعالیت مجدد خود را از ســر گرفته بودند. ایــن جنبش همچنین با گروه های 
دیگری چون مکتب توحید، جبهه ملی و بخشــی از مؤتلفه اسلامی )به‌ویژه چهره‌ای چون 
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حاج مهدی عراقی و حاج خلیلی( همکاری می کرد )ارتباط شــخصی، 1404/3/17(.
تا اواخر ســال ۱۳۵۶، »جنبش مســلمانان ایران« به فعالیت های حمایتی و سیاسی خود 
ادامه داد؛ اما با فعال شــدن مجدد نهضت آزادی ایران، زمینه تغییراتی در جنبش فراهم شد. 
در این جنبش تعدادی از اعضای سابق نهضت آزادی در جنبش فعال بودند و با فعال شدن 
مجــدد نهضت همراهی آن ها با جنبــش در هاله ای از ابهام قرار گرفــت. چراکه جنبش و 
نهضت دارای اختلافات اساسی بودند. این اختلافات را می توان در دو محور اصلی خلاصه 
کید داشتند. در مقابل، بازرگان و  کرد: مشــی مبارزه: پیمان و گروه او، بر مبارزه قهرآمیز تأ
نهضت آزادی اصولًاً به روش های مسالمت آمیز معتقد بودند )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش 
مسلمانان مبارز، بی تا، صص.12-11( از سوی دیگر پیمان خود را در امتداد جریان فکری شریعتی 
می دید و از آن دفاع می کرد. درحالی که بازرگان و مطهری با انتشار نامه ای در اواخر ۱۳۵۶، 

کید کردند )ارتباط شخصی، 1404/3/17(. بر ضرورت »نقد و اصلاح اندیشه شریعتی« تأ
پیمــان این تصور را داشــت که نهضــت آزادی با گفتمان جنبش هماهنگ نیســت و 
اعضــای آن، که هم‌زمان در جنبش او فعالیت داشــتند، در نهایــت تصمیمات بازرگان را 
بر تصمیمات جمعی خود ترجیح خواهند داد. این امر، او را به این نتیجه رســاند که برای 
حفظ اســتقلال استراتژیک، باید از آن ها جدا شــود. از همین رو، در اواخر سال ۱۳۵۶، 

پیمان »جنبش مســلمانان مبارز« را تأسیس کرد )ارتباط شخصی، 1404/3/17(.
این جنبش با ساختاری غیرمتمرکزتر از گروه قبلی، یک »محفل« از روشنفکران جوان 
و مبارز بود که ارتباطات آن بیشــتر فردی و مبتنی بر اعتماد بود. هسته اصلی آن حدود ۱۰ 
تا ۱۵ نفر را تشکیل می‌داد که فعال ترین آن ها اصغر صباغیان، حاج خلیلی، افتخار، یزدان 

حاج حمزه، مصطفی میرخانی و خود پیمان بودند )ارتباط شــخصی، 1402/4/12(.
جنبش مســلمانان مبارز در زمانی شــکل گرفت که دو خلأ مهم در صحنه سیاســی 
وجود داشــت. نخست، انشعاب مارکسیستی در ســازمان مجاهدین خلق که فعالیت های 
نظامی این ســازمان را مختل کرده بود. دوم، نامــه بازرگان-مطهری که به یأس و بدبینی 
در میان هواداران شریعتی دامن زده بود )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، 
صص.10-9(. پیمان می خواســت این خلأ را پر کند و جنبش را به مدافع اصلی آرمان های 
نواندیشــی دینی و مبارزه قهرآمیــز پیوند زده و زمینه ایجاد یک جنبــش توده‌ای را فراهم 
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کند. قابل ذکر اســت که این جنبش به صورت رسمی مشی مبارزه قهرآمیز را می پذیرفت، 
اما خود مســتقیماًً در عملیات نظامی درگیر نبود )شــورای تبلیغات و انتشــارات جنبش مسلمانان 

مبارز، بی تا، ص.10؛ ارتباط شخصی، 1403/4/13(.
روند تحول از »جنبش مســلمانان ایران« به »جنبش مســلمانان مبــارز« نمونه‌ای بارز 
از پیچیدگی و دینامیک درونی اپوزیســیون مذهبی ایران در دهه پنجاه اســت. این گذار، 
از گروهی با ماهیت حمایتی و پشــتیبانی به تشــکلی با استراتژی مبارزاتی و ایدئولوژیک، 
گاهانه از ســوی حبیب‌الله پیمــان و همفکرانش بود. آن ها با  نشــان‌دهنده یک انتخاب آ
پیش بینــی نقش محوری روحانیت و مبارزه مســلحانه در انــقلاب قریب‌الوقوع، با ایجاد 
»جنبــش مســلمانان مبارز« تلاش کردند نمــاد رادیکال ترین جنبه هــای جنبش مذهبی- 

شــامل نواندیشی، مبارزه مسلحانه و پیروی از آیت‌الله خمینی- باشند.

5. رویکرد جنبش نسبت به رهبری آیت‌الله خمینی و انقلاب اسلامی بهمن 1357
1-5. تشخیص مشترک دشمن: ضرورت انقلاب

رویکرد جنبش مســلمانان مبارز به انقلاب ۱۳۵۷ ریشــه در تحلیل عمیق و مشترک آن ها 
از شــرایط جامعه ایران داشت. بر اســاس اســناد و بیانیه های این جنبش، جامعه ایران در 
آســتانه‌ یک »گذار« بزرگ و یک تحول اساســی قرار داشت. آن ها معتقد بودند که نظام 
شاهنشــاهی دچار »بحران های درهم تنیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی« شده و هرگونه 
اقدام اصلاحی از درون ســاختار، راهگشا نیست )شورای انتشــارات و تبلیغات جنبش مسلمانان 

مبارز، بی تا، اعلامیه شهریور 1356(.1 
این تحلیل با خط مشــی کلی رهبری انــقلاب، به رهبری آیت الله خمینی که اســتبداد 
ســلطنتی و وابســتگی به امپریالیسم را به عنوان دو دشــمن اصلی معرفی می کرد، هم خوانی 
داشــت. جنبش مســلمانان مبارز در تحلیل خــود از جامعه، با زبانی پرشــور و انقلابی این 
ضرورت را بیان می کرد که یک بار دیگر مبارزان سرسخت و آشتی ناپذیر میهن، به پا خاسته اند 

 1. برای دسترسی به متن کامل بیانیه های استفاده شده در این نوشتار )ر.ک.به: شورای انتشارات و تبلیغات
 جنبش مسلمانان مبارز، بی تا(.
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تا با قدرت لایزال توده های رنجیده و ستم کشیده به حاکمیت هیأت حاکمه پایان دهند. این 
نوع نگاه، رژیم شاه را نه تنها یک حکومت ناکارآمد، بلکه یک موجودیت ظالم می دانست 
که باید به طور کامل »در هم کوبیده« شــود )شورای تبلیغات و انتشــارات جنبش مسلمانان مبارز، 
بی تا، اعلامیه های آذر، دی و اسفند 1356، صص. 46-30(؛ بنابراین اولین و مهم‌ترین نقطه مشترک، 
تشــخیص دشمن مشــترک و ضرورت ســرنگونی کامل رژیم بود. جنبش مسلمانان مبارز، 
همانند سایر نیروهای انقلابی، هرگونه راه آشتی و سازش را رد کرده و معتقد بود که »راهی 
جز پیگیری و ادامه نبرد انقلابی با رژیم« باقی نمانده و این سرنگونی تنها از طریق »مبارزه 
انقلابی و ســرانجام با اســتفاده از سلاح« ممکن خواهد بود )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش 
مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه دی 1356؛ اعلامیه آذر 1356(. این رویکرد، ریشه در تجربه مبارزاتی 
پیشین آن ها، به ویژه در تشکیلات جاما با مشی مبارزه قهرآمیز داشت و آن ها را در یک صف 

واحد با سایر نیروهای رادیکال انقلابی قرار می داد.

2-5. همگرایی استراتژیک: اسلام به عنوان محور بسیج توده ها
نقطه دوم و بسیار مهم همسویی، استفاده از اسلام به عنوان محور اصلی ایدئولوژیک و ابزار 
بسیج توده ها بود. جنبش مسلمانان مبارز که از دل جریان »خداپرستان سوسیالیست« بیرون 
آمده بــود، »هویت اصیل اسلامی« را نیروی محرکه قوی و ریشــه دار حرکت های انقلابی 
می دانست )شــورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه شهریور 1356، 28-27(. 
در بیانیه هــای این جنبش آمده اســت: »اسلام و در مفهوم دقیق ترش اسلام شــیعی محور 
فکــری و اهرم ایدئولوژیک جنبش انقلابی مردم اســت« )شــورای تبلیغات و انتشــارات جنبش 

مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه اردیبهشت 1357، صص. 57-58(.
این رویکرد، آن ها را در مسیر هم فکری با رهبری آیت‌الله خمینی قرار داد که انقلاب را با 
شعارهای اسلامی و با تکیه بر باورهای عمومی ملت رهبری می کرد. جنبش مسلمانان مبارز 
به‌درستی تشخیص داده بود که در فضای سیاسی-اجتماعی سال های منتهی به انقلاب، »فضا 
اسلامی شده بود و توده های مردم نیز به مبارزه پیوسته بودند« )ارتباط شخصی، 1404/3/17(. از 
گاهانه در راستای جذب توده و ایجاد حزب فراگیر به این سمت  همین رو، آن ها به صورت آ
یعنــی بیان ایده های سوسیالیســتی در قالب مفاهیم اسلامی به گونه‌ای که توده فهم باشــند، 
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گرایش پیدا کردند. این یک انتخاب تاکتیکی بود، اما ریشــه در ایدئولوژی آن ها نیز داشت. 
آن هــا معتقد بودند که برای بالفعل کردن جنبــش بالقوه مردم، عامل ایدئولوژیک، فکری و 
عقیدتی ضروری است )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه 26 دی 1357(. 
از منظر آن ها، رهبری آیت‌الله خمینی و روحانیت انقلابی موفق شدند این عامل ایدئولوژیک 
را با تکیه بر مفاهیم اسلامی تزریق کنند و چیزی که فعالان جنبش مسلمانان مبارز سال های 
قبــل از ایجاد ایــن جنبش بر آن نظریه‌پــردازی می کردند، اکنون در حال وقوع بود )شــورای 
تبلیغات و انتشــارات جنبش مســلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه هــای 16 و 17 آذر 1357(؛ بنابراین در عمل، 
جنبش مســلمانان مبارز از رهبری آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر طبیعی و عملی مبارزه‌ای که 
کید می کردند، حمایت کرد )شــورای تبلیغات و انتشــارات جنبش  خود ســال ها بر ضرورت آن تأ
مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه های تیر، آبان، آذر 1357(. آن ها این رهبری را در راستای تحقق اهداف 
کوتاه مدت خود یعنی ســرنگونی رژیم اســتبدادی و قطع نفوذ بیگانگان می‌دیدند و در این 

مسیر فعالانه با آن همکاری کردند.

3-5. واگرایی غایت شناختی: چشم‌انداز متفاوت از جامعه پس از انقلاب
باوجود همســویی های عمیق در مرحله سرنگونی، رویکرد جنبش مسلمانان مبارز یک وجه 
تمایز اساسی داشت: چشم‌انداز متفاوت از آینده جامعه پس از انقلاب. این تفاوت ریشه در 
ایدئولوژی آن ها داشت که ترکیبی از اسلام، توحید یا طرز فکر خداپرستی و سوسیالیسم بود.

الف( اولویت انقلاب اجتماعی سوسیالیســتی: حبیب‌الله پیمان در بیشتر نوشته های خود 
انقلاب ایران را یک »جنبش سوسیالیســتی« می‌دانســت و معتقد بود کــه این انقلاب باید به 
اســتقرار »حکومت کار به جای حکومت پول« و »مالکیت اجتماعی بر وســایل تولید« منجر 
کید می کند  شود. در کتاب هدف ها و دو اصل از خصوصیات سوسیالیسم مردم ایران، پیمان تأ
که »تنها سوسیالیسم است که می تواند تضادهای موجود را از بین ببرد... و آزادی واقعی را برای 
همه افراد تأمین کند« )پایدار، ب بی تا، ص. 57(. این چشم‌انداز اقتصادی-اجتماعی که بر برابری 
کید داشت، با مدل حکومتی که در حال تدوین بود،  کامل و از بین بردن اختلافات طبقاتی تأ
تفاوت های بنیادینی داشــت. بااین حال، در بیانیه های جنبش همین رویکرد پیمان در پوششــی 

اسلامی ارائه شده است )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه مهر 1357(.
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ب( تفســیر ویژه از اسلام: اخلاق به‌جای فقه سیاســی: جنبش مسلمانان مبارز، اسلام را 
عمدتاًً از منظر »خداپرستی« به عنوان منشأ ارزش های اخلاقی و انسانی مانند عدالت خواهی، 
برابــری و مبارزه با ظلم می‌دید. آن‌ها معتقــد بودند که »فرهنگ اسلامی مملو از ارزش های 
انسان‌دوســتی، عدالت خواهــی و آزادی و برابری اســت« و این فرهنگ بایــد »الهام بخش 
آرمان های انقلاب« شــود )شــورای تبلیغات و انتشارات جنبش مســلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه های مهر 
و دی 1357( این تفســیر، بیشتر یک خوانش سوسیالیســتی از اسلام بود تا یک خوانش صرفاًً 
فقهی- سیاســی. از همین رو، آن ها به دنبال ایجاد »حزب‌الله یعنی مبارزان حق طلب و توده 
مستضعف« بودند )شورای تبلیغات و انتشارات جنبش مسلمانان مبارز، بی تا، اعلامیه اسفند 1356( و در 
پس از انقلاب، فعالیت پیمان در »هیأت تدوین نظامنامه شوراها« تحت نظر محمود طالقانی، 
نشــان‌دهنده تمایل آن ها به یک ســاختار مبتنی بر شورا و مشارکت مستقیم مردم بود، نه یک 
ساختار متمرکز. این رویکرد، اسلام را به عنوان یک جهان بینی برای تقویت عوامل اخلاقی و 
انسانی به کار می گرفت تا بتواند ملت ایران را در راه یک جنبش اصیل و اجتماعی بسیج کند.

روایت رابطه جنبش مسلمانان مبارز با نظام پس از انقلاب، نمونه کامل این همگرایی و 
واگرایی است. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، این همگرایی بیشتر آشکار شد. حبیب الله 
پیمان به عضویت شورای انقلاب درآمد و هفته نامه امت را راه اندازی کرد. این نشان می داد 
کــه رهبری انقلاب نیز برای این جریان، ارزش و اعتبار قائل بود. بااین حال، پیمان و جنبش 
به دنبال تغییر ســاختارهای بنیادین جامعه بود و نمی خواســت در چهارچوب قدرت اجرایی 
عادی قرار گیرد. فعالیت او در »هیأت تدوین نظامنامه شــوراها« نیز نشان دهنده تمایلش به 
یک مدل دموکراتیک تر و مبتنی بر مردم بود، مســیری که به تدریج از مسیر اصلی حاکمیت 
فاصله گرفت. عاقبت هم با تحولاتی که از ســال های دهه شصت روی داد، به حاشیه نشینی 

این جریان پس از انقلاب انجامید.

نتیجه گیری
این مقاله با تکیه بر مبانی فکری و تحلیل اســناد و بیانیه های جنبش مســلمانان مبارز، تلاش 
کرد تا موضع این جنبش نســبت به رهبری آیت‌الله خمینــی و انقلاب ۱۳۵۷ را تبیین نماید. 
تحلیل یافته ها نشان می‌دهد که رویکرد جنبش، صرفاًً هم پوشانی یا تقابل ساده نبود، بلکه یک 



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 230215-232

استراتژی پیچیده و چندلایه مبتنی بر همگرایی استراتژیک و واگرایی غایت شناختی بود. این 
تحقیق نشان داد که جنبش مسلمانان مبارز، با تکیه بر تحلیل از فضای سیاسی-اجتماعی ایران 
و مبانی ایدئولوژیک خود )سوسیالیسم خداپرستانه(، به این نتیجه رسید که برای تحقق هدف 
کوتاه مدت و مشترک، یعنی سرنگونی رژیم شاهنشاهی، هم سویی با رهبری آیت‌الله خمینی 
یک ضرورت استراتژیک است. آن ها به‌درستی تشخیص دادند که رهبری ایشان تنها رهبری 
توانمندی است که می تواند با تکیه بر هویت اصیل اسلامی، توده های مردم را بسیج کرده و 
جنبش بالقوه را به یک حرکت بالفعل انقلابی تبدیل کند. این همگرایی استراتژیک، ریشه در 
تجربه تاریخی مبارزات آن ها و درک درست از نقش عامل ایدئولوژیک در موفقیت انقلاب ها 
داشــت و آن ها را در صف نیروهای رادیکال انقلابی قــرار داد. بااین حال، این جنبش هرگز 
چشــم‌انداز بلندمدت خود را از یاد نبرد. بر اســاس ایدئولوژی سوسیالیستی-توحیدی خود، 
آن ها انقلاب ایران را آغازی بر یک انقلاب اجتماعی می‌دانســتند که باید منجر به اســتقرار 
حکومت کار، مالکیت عمومی وسایل تولید و تحقق کامل برابری و عدالت اجتماعی شود. 
این چشم‌انداز که تفسیری سوسیالیستی از مفاهیم عدالت خواهی و مستضعف محور در اسلام 
بود، با مدل حکومتی در حال شکل گیری جمهوری اسلامی تفاوت های بنیادین داشت. این 
کید  واگرایی غایت شــناختی که بر تفسیر اخلاقی و انسانی از اسلام )طرز فکر خداپرستی( تأ
داشــت و به دنبال ایجاد ســاختاری مبتنی بر شورا و مشارکت مســتقیم مردم بود، سرانجام به 
حاشیه نشــینی این جریان پس از انقلاب انجامید. روایت جنبش مسلمانان مبارز، درسی مهم 
در مورد پیچیدگی ائتلاف های انقلابی است. این جنبش نمونه‌ای بارز از همبستگی نیروهای 
گوناگون برای رســیدن به یک هدف مشترک )سرنگونی دیکتاتوری( و سپس واگرایی آن ها 

بر سر تعریف و تحقق آرمان های انقلاب است.
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The Islamic Revolution Mujahidin Organization (IRMO) 
was formally established in April 1979, and its first 
phase of activity came to an end in October 1986. As a 
political organization aligned with the broader Islamist 
current, it adhered to the political leadership as well 
as the intellectual and religious foundations of Imam 
Khomeini. This article aims to provide a historical 
analysis of IRMO’s political orientation in response to the 
developments of the Islamic Revolution and the emerging 
Islamic Republic, with particular attention to its stance on 
pluralism, party formation, and partisan political practice. 
The study employs a descriptive–analytical approach and 
utilizes historical analysis informed by process-tracing 
techniques. The findings indicate that IRMO, following 
Imam Khomeini’s political views and ideological 
principles, accepted partisan political activity insofar as it 
did not conflict with Islamic norms and remained within 
the framework of the Constitution. The organization 
maintained explicit political and ideological opposition to 
rival non-Islamist political currents. Internal ideological 
and political disputes, the elimination of dissenting 
political groups from the formal political arena, and the 
political–military exigencies of the early 1980s ultimately 
led to the suspension of IRMO’s activities.
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مقدمه
به رغــم آنکه جریــان اسلام گرای تحت رهبری امــام خمینی در روند گســترش و پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نقشــی تعیین کننده ایفا کرد، احزاب و جریان های 
سیاسی دیگری نیز که از سال ها پیش در صف منتقدان و مخالفان رژیم پهلوی قرار داشتند، 
در فراینــد آغاز، گســترش و پیروزی نهایی انقلاب نقش آفرین بودنــد. بااین حال، به دلایل 
گوناگون سیاســی، فکــری و ایدئولوژیک، پس از پیروزی انــقلاب، تمامیت خواهی ـ که 
ایدئولوژی غالب بســیاری از جریان های سیاسی آن دوره بود ـ بر مدارا، تحمل و تکثرگرایی 
سیاسی و فکری غلبه یافت و در نتیجه جریان اسلام گرای مسلط بر مقدرات انقلاب و نظام 
نوپای جمهوری اسلامی، قریب به تمام جریان های رقیب و دگراندیش را از عرصه رســمی 

سیاست کشور حذف کرد.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از همان بدو تأســیس، فعالیت های خود را در ذیل 
جریــان اسلام گرای تحت رهبری امام خمینی آغاز کرد و ادامه داد. باوجود تســلط جریان 
اسلام گرا بر عرصه سیاســت رسمی کشور، این ســازمان در نهایت ناگزیر شد فعالیت های 
خود را در اواسط دهه شصت متوقف کند. براین اساس، مقاله حاضر می‌کوشد به این پرسش 
پاسخ دهد که مواجهه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با جریان های سیاسی دگراندیش و 
رقیب، در طول دوره فعالیتش، چگونه بود و چرا این سازمان، با وجود همگرایی و همسویی 
با جریان کلی اسلام گرای تحت رهبری امام خمینی، ناگزیر به توقف فعالیت های خود شد؟ 
مدعای مقاله بر این مبناســت که رویکرد سیاسی و مبانی فکری سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی با تکثرگرایی سیاســی در تعارض قرار داشت و ترکیبی از تضادهای سیاسی و فکری 
دیرپــای درونی، همراه با محدودیت ها و الزامات سیاســی و نظامی ناشــی از تداوم جنگ 

تحمیلی در دهه شصت، به توقف فعالیت های آن انجامید.
روش پژوهــش »بررســی تاریخی« اســت کــه محوری ترین رهیافت هــای آن ارائه 
گزاره هــای منحصر به فرد زمان مند و مکان مند اســت. دراین‌راســتا، از الگو یا تکنیک 
ردیابــی فراینــد  پیروی می کنیم که بــر مبنای آن محققان تلاش می کنند ســازوکارها و 
مکانیســم های علّّی‌ای را مشــخص کنند که متغیّّر تبیین را به یــک پیامد پیوند می‌دهد 
)طالبــان، 1391، صــص 230- 229(. در تكنیــك یــا الگــوی ردیابی فراینــد، هدف عمده 
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»مشــخص نمودن مكانیســم های علی« ای اســت كه »یك متغیر تبیینی یا مستقل را به 
یک متغیر تابع یا وابســته پیوند می‌دهد« )طالبان، 1391، ص. 231(. در واقع الگوی تحلیل 
مــوردی ردیابی فرایند، بر این پیش فرض ابتنا دارد كــه »مطالعه تبیینی یك پدیده خاص 
و منفرد مســتلزم فهم فرایند وقوع یا ردیابی توالی علی حوادثی اســت« كه در پی هم رخ 

داده‌اند )طالبان، 1391، ص. 236(.

1. پیشینه تحقیق
از جمله مقالاتی که موضوع ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را مورد بررسی تاریخی و 
جامعه شــناختی قرار داده است مقاله »چپ اسلامی و توسعه لیبرالی در ایران مورد مطالعه 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی« )1396( نوشته یوسف اباذری و محمد روزخوش است 
که عمده محتوای آن به دوره دوم فعالیت آن ســازمان در سال های 1384- 1376 مربوط 
می شــود و پیرامــون مبانی فکری، رویکرد سیاســی دوره اول فعالیت ســازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی )در ســال های 1365- 1358( که کانون محــوری مطالعه مقاله پیش‌رو 
می باشــد، مطلب قابل اعتنایی ندارد. کتاب ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گزارش 
تاریخی قابل قبولی از فرایند شــکل گیری، فعالیت و نهایتاًً توقف فعالیت آن ســازمان در 
ســال های 1365- 1358 ارائه می‌دهد. بااین حال، دربــاره مبانی فکری- ایدئولوژیکی و 
دغدغه ها و رویکرد های سیاسی، اجتماعی آن در مواجهه با جریان اسلام گرا و گروه های 
سیاســی دگراندیش که نقطه کانونی مقاله حاضر را تشــکیل می‌دهــد، تحلیل و ارزیابی 
منســجمی ندارد. محتوا و رویکرد سیاســی کتاب جامعه شناسی سیاسی احزاب: سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامــی، با مقاله پیش‌رو همگرایی های بیشــتری دارد. بااین حال، در 
تحلیــل مبانی فکــری و دغدغه های ایدئولوژیکی و سیاســی ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی که این مقاله تلاش می کند شــکاف معرفتی موجود در آن را در چهارچوب طرح 

مســئله و مدعای ارائه شده، تبیین نماید، مطلب درخوری ندارد.
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2. مفهوم شناسی
حــزب: عبارت اســت از هــر گروه سیاســی دارای یك عنوان رســمی اســت، كه در 
انتخابــات شــركت كرده و این امكان یــا توانایی را دارد كه از طریــق انتخابات )آزاد یا 
غیرآن( نامزدهای مورد نظر خود را در رأس پســت ها و مناصب عمومی جامعه قرار دهد 
)نــوذری، 1381، صــص. 53- 51(. مهم ترین معیــار طبقه بندی احزاب سیاســی در جوامع 
مختلف براســاس تعدد آن هاست. براین‌اساس نظام های سیاســی به تك حزبی؛ نظام های 
دارای حــزب غالب یا مســلط؛‌ نظام های دوحزبــی؛ نظام های چندحزبــی؛ و نظام های 
بعلاوه دوحزبی تقســیم می شــوند كه در ایــن وضعیت اخیر عمده رقابت های سیاســی 
میان دو حــزب بزرگ صورت می گیرد و یكی دو حزب كوچــك دیگر هم به‌اندازه‌ای 
قــدرت دارند كه گاه در سرنوشــت سیاســی جامعه مؤثر واقع شــوند. نظــام تك حزبی 
معمــولًاً در حکومت های توتالیتر و اقتدارگرای چپ یا راســت دیده می شــود و بر تمام 
شــئون جامعه تســلط دارد. در وضعیــت دارای حزب غالب، دو یــا چند حزب حضور 
دارند اما یك حزب از قدرت و نفوذ مســلطی برخوردار اســت و در مبارزات انتخاباتی 
به ســهولت بر دیگر رقبای خود غلبه پیدا میكنــد. در نظام های دوحزبی معمولًاً هر دو 
حزب از توانایی و بخت پیروزی همســانی در رقابت های انتخاباتی برخوردار هستند. در 
نظام های چندحزبی،‌ كه گاه طیف وســیعی از احزاب چپ تا راســت را در برمی گیرد، 
چندیــن حــزب فعالیت و حضور مؤثر دارند و به نســبت آرایی كه به دســت می آورند، 
كرســی های نمایندگی مجلس را كســب میكنند و احیاناًً برای تشــكیل دولت با برخی 

احزاب همگراتر ائتلاف میكنند )نوذری،1381، ص.94(.
پلورالیســم؛ تكثرگرایی: پلورالیســم  كه در زبان فارســی در معنای كثرت گرایی یا 
تكثرگرایی به کار می‌رود، در عالم سیاست به معنای اعتقاد بهكثرت و استقلال گروه های 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی اســت. پلورالیســم بــر ارزش اخلاقی و لــزوم تكثر در هر 
كید داشــته و حقوق گروه ها و نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی  سیســتم اجتماعی تأ
را بر دولت مقدم می‌دارد و از اســتقلال آن ها در برابر دولت دفاع میك‌ند؛ و نیز مخالف 
قدرت انحصاری دولت اســت )آشوری، 1347، ص. 59؛ آقابخشی، 1366، ص. 198(. دوورژه 
نظام های سیاســی كثرت گرا را معادل حكومت های دموكراتیك می‌داند و آن ها را در برابر 
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حكومت های وحدت گرا یا اســتبدادی قــرار می‌دهد. او حكومت هــای كثرت گرا را به 
نظام های ریاســتی دوحزبی یا چندحزبی و نظام های پارلمانی دو یا چندحزبی تقسیم بندی 
میكند )دوورژه، 1369، ص. 154(. بشــیریه پلورالیســم را نوعی نقد مفهوم سنتی دموكراسی 
هم می‌داند كه بر مبنای آن صرف مشــاركت اكثریت توده مردم در زندگی سیاسی ملاك 
عمل قرار می گرفت؛ در رهیافت پلورالیستی حضور فعال و مؤثر احزاب در حیات سیاسی 

جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر دانســته شده است )بشیریه، 1374، ص. 65(.
جریــان اسلام گرا: هنگامی كه از جریان اسلام گرا ســخن بــه میان می آید مقصود 
اشــاره به احزاب و تشــكل هایی اســت كه از مبانی فكری و آموزه های سیاســی اسلام و 
مذهب تشــیع پیروی میكردنــد و در جایگاه مهم ترین مدافعــان ماهیت اسلامی انقلاب 
و نظام جمهوری اسلامی ایران، در مقاطع گوناگون، با احزاب و تشــكل های موســوم به 
التقاطــی، جبهه ملی و گروه های چپ فاصله و خطكشــی های سیاســی- ایدئولوژیكی 
معناداری داشــتند. احزاب و تشــكل های اسلام گرا به‌ویژه آشــكارا از مرجعیت و رهبری 

سیاسی امام خمینی تبعیت میكردند.
انــقلاب اسلامــی: مقصود از انقلاب اسلامــی یا انقلاب ایران اشــاره به تحولات، 
رخدادها و ناآرامی های سیاســی و اجتماعی‌ای است كه طی سال های 1357- 1356 در 
ایران جریان داشــت و در 22 بهمن ســال 1357 به حیات سلسله پادشاهی پهلوی در ایران 

خاتمه داد.

3. فرایند تأسیس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
اگرچــه ســازمان مجاهدین انــقلاب اسلامی به طور رســمی در ۱۶ فروردیــن ۱۳۵۸ اعلام 
موجودیت کرد، اکثر قریب به اتفاق رهبران و اعضای برجسته آن را افرادی تشکیل می دادند 
که طــی یک دهه پیش از آن، به تناوب، در یکی از هفت گــروه اسلام گرای امت واحده، 
توحیدی بــدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین ســابقه فعالیت سیاســی 
داشتند. اعضای گروه امت واحده، پس از آنکه سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۴ تغییر 
مواضع ایدئولوژیک خود را اعلام کرد و به مارکسیســم گرایید، از آن ســازمان جدا شــدند 
و در ســال ۱۳۵۵ گروه امت واحده را تأسیس کردند )سعیدی، 1393، صص. 33- 32؛ سازمان 
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مجاهدین انقلاب اسلامی، آذر 1359، ج 1، صص. 218- 209(. همچنین افرادی که در سال ۱۳۵۵ 
گروه توحیدی بدر را با مرکزیت شهرری تأسیس کردند، فعالیت های سیاسی عمدتاًً مخفیانه 

خود را از سال های ۱۳۴9 ـ ۱۳۴8 آغاز کرده بودند )سعیدی، 1393، صص. 36- 35(.
گــروه توحیدی صف نیز که اکثر اعضای آن از اواخر دهــه چهل به بعد فعالیت های 
سیاســی خود را بــا محوریت مناطق فقیرنشــین جنوب تهران آغاز کرده بودند، از مشــی 
سیاســی و فکری آیت‌الله خمینی پیروی می کردند و تا اواســط دهــه پنجاه، فعالیت های 
سیاســی عمدتاًً مخفیانه آنان بر ترویج و تبلیغ آثار و اندیشــه های سیاســی و دینی ایشــان 
متمرکــز بود. تنها از ســال ۱۳۵۵ بود که گــروه توحیدی صف به مبارزه مســلحانه روی 
آورد )ســعیدی، 1393، صص.30- 29(. رهبران گروه فلاح که در سال ۱۳۵۴ شکل گرفت، 
پیش تر عضو ســازمان مجاهدین خلق بودند. این گروه در سال های ۱۳۵6 - ۱۳۵5 ارتباط 
محــدودی نیز با گروه فرقان برقرار کرد )الویری، ۱۳۸۹(. فلاح گروهی مخفی بود و تا آغاز 
ناآرامی های سیاســی منجر به ســقوط رژیم پهلوی در ســال های ۱۳۵7 - ۱۳۵6، فعالیت 

سیاسی قابل توجهی نداشت )الویری، ۱۳۷۵(.
افرادی كه در اواخر ســال 1356 گروه فلق را تأســیس كردنــد، در انجمن‌ اسلامی 
دانشــجویان ایرانــی در آمریكا )شــاخه شــمال كالیفرنیا( فعالیــت میكردند. در همان 
برهه، شــماری از اعضای این گروه به هدف فراگیری آموزش های نظامی به ســوریه و 
لبنان رفتند. فعالیت های سیاســی گروه فلق در ســال 1357 در ‌داخل كشور متمركز شد 

.)1387 )روزنامه اعتماد، 21 /11/ 
گروه منصورون با مشــی مسلحانه و با نام »ارتش انقلابی خلق مسلمان« در سال ۱۳۵۵ 
فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه از ائتلاف چهار گروه کوچک تر، اما پرسابقه تر خرمشهر 
)تأسیس ۱۳۴۹(، سید عبدالحسین سبحانی ـ دزفول )تأسیس ۱۳۴۹(، اهواز )تأسیس ۱۳۵۱( 
و غلامحســین صفاتی )تأسیس ۱۳۵۱( شــکل گرفت؛ گروه هایی که برخی از آن ها تا سال 
۱۳۵۴ همکاری ها و ارتباطاتی نیز با سازمان مجاهدین خلق داشتند. از اواسط سال ۱۳۵۷ به 
بعد، نام این گروه به »منصورون« تغییر یافت. گروه منصورون طی سال های ۱۳۵7 ـ ۱۳۵5 
اقدامات مســلحانه متعددی علیه حکومت پهلوی انجام داد )سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 

آذر 1359، ج 1، 170- 45(.
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گروه موحدین در ســال 1356 در اهواز تكوین یافت. اعضای این گروه ســابقه فعالیت 
سیاسی چندانی نداشتند در 5- 6 ماهه پایانی عمر حكومت پهلوی، این گروه چند عملیات 
ترور در كرمان و استان خوزستان انجام داد )سعیدی، 1393، صص. 29- 26(. اکثر اعضای این 
گروه های هفت گانه، به طور مســتقیم یا غیرمستقیم، تحت تأثیر مشی چریکی و مسلحانه ای 
قرار داشتند که سازمان های پرآوازه تری همچون سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های 
فدایی خلق ایران پرچم دار آن بودند؛ ازاین رو، به مبارزات چریکی علیه حکومت وقت سوق 
یافتند. بسیاری از مؤسسان گروه های هفت گانه پیش تر در سازمان مجاهدین خلق عضویت 
داشــتند و اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک آن سازمان، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری 
این گروه ها ایفا کرد. بااین حال، درباره گســتره فعالیت های سیاســی تأثیرگذار این گروه ها 
تا پیش از آغاز ناآرامی های سیاســی و اجتماعی ناشــی از اعلام فضای باز سیاسی در اواخر 
ســال ۱۳۵۵ و تحولات پس از آن، نباید اغراق کرد. همچنین رابطه و همگرایی محسوس تر 
سیاســی و ایدئولوژیک این گروه ها با روحانیون مخالف حکومت نیز از همان مقطع شکل 

گرفت و گسترش یافت )طباطبایی،1387، ج 3، ص. 258(.

4. سازمانی سیاسی- نظامی؛ مقابله با جریان های سیاسی ناهمسو
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، كه در 7 فروردین 1358 اعلام موجودیت كرد؛ بی آنکه 
اســتقلال تشكیلاتی خود را از دست بدهد، با  هدف مقابله و مبارزه سیاسی با جریان های 
سیاسی ناهمسوی ســهامدار انقلاب )طباطبایی،1387 ج 3، ص. 258(، با جریان اسلام گرای 
تحت هدایت حزب جمهوری اسلامی همگام و همراه شد )سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 
اردیبهشــت 1359، ج 1، ص. 42(. این ســازمان که تمایلی نداشت ماهیت فعالیت های خود را 
در قالب یک حزب سیاســی محدود کند تا مدت ها تشــکلی نیمه مخفی ـ نیمه آشکار به 
شــمار می‌رفت و برای مواجهه مؤثر با تحولات و بحران های احتمالی پیش ‌روی کشــور، 
ســه هدف سیاســی، ایدئولوژیک و نظامی برای خود تعریف کرده بود )ســازمان مجاهدین 

انقلاب اسلامی، اردیبهشت 1359، ج 1، ص. 29(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به پیشــگامی در میان تشکل های اسلام گرایی 
که اصل ولایت فقیه را در مرام سیاسی و ایدئولوژیک خود پذیرفته بودند، افتخار می کرد، 
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به‌رغم مواضع کمابیش تند و گاه خصمانه‌اش در برابر اکثر تشکل ها و جریان های سیاسی 
دگراندیش و ناهمســو با جریــان اسلام گــرا، در تبعیت از سیاســت مداراجویانه رهبری 
انقلاب ـ که با شــروطی، تکثرگرایی و سیاســت‌ورزی حزبی را در ایران پساانقلابی مورد 
تأیید قرار داده بود ـ از همان آغاز، همگام با دیگر تشــکل های اسلام‌گرا، سیاســت‌ورزی 
مســالمت جویانه حزبــی را در مواجهه با جریان های سیاســی رقیــب در اولویت قرار داد 

)ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اردیبهشت 1359، ج 1، صص. 36- 35(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواســتار »ادامه قاطعانه جهاد و اعمال فشــار بر 
دستگاه های اجرایی برای مبارزه جدی و سازش ناپذیر با چهره های گوناگون ضدانقلاب« 
در بخش های مختلف کشــور بود »تا در سایه این واکنش قاطع، بتوان راه اساسی اسلام، 
یعنــی انقلاب اقتصادی و فرهنگی و رســیدگی بنیادین به دردهــا و مطالبات مردم محروم 
کــرد، بلوچ، ترکمن و عــرب را دنبال کرد« )روزنامه اطلاعــات، 31 /5/ 1358، ص. 3(. این 
ســازمان در اطلاعیه دیگری که در ۴ شهریور ۱۳۵۸ منتشــر شد نیز، خواستار »پاکسازی 
عناصــر توطئه گر و ضدانقلاب از سراســر کشــور و همچنین پاکســازی همــه ارگان ها، 
اشــخاص و مراکز از مخالفان انقلاب اسلامی و مشــی امام خمینی« شد و از مردم ایران 
خواســت »در این زمینه هوشــیارانه مراقب بــوده و از کوچک ترین مســامحه و انحراف 

غفلت نکنند« )روزنامه اطلاعات، 4 /6/ 1358، ص. 12(.
این سازمان در واكنش به پیشنهاد برخی از افراد، احزاب و جریان های سیاسی مبنی بر 

مذاكره با ضدانقلاب و گروه های سیاســی معارضه جوی مسلح،‌ معتقد بود:
ما پشــت همه این ماجراهای خونین و شدت تهاجمات ضدانقلاب در كردستان 
و همچنیــن زمزمــه مذاكرات سیاســی و تبلیــغ مصالحه بــا ضدانقلابیون، یك 
جو فشــار همه جانبه و حساب شــده را می بینیم كه بــرای وادار كردن رهبری به‌ 
عقب نشینی از مواضع اصولی‌اش طرح‌ریزی شده است... این ساده لوحی است 
كــه ما گمان كنیــم در برابر ضدانقلابیون شناخته شــده‌ای كه نــه به جمهوری 
اسلامــی، نه رهبری و نه بــه اسلام و فرهنگ توده های مســلمان، به هیچ كدام 
ایمان ندارند، می توان با مصالحه سیاســی به نتیجه رســید )روزنامه اطلاعات، 29 

/1358/7، ص. 10(.
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5. مواجهه با دولت موقت بازرگان
درحالی که گفته می شد دولت بازرگان از اقدامات »انقلابی« استقبال نمی کند و حرکتش 
»لاک پشتی« است )روزنامه اطلاعات، 10 /6/ 1358، صص.2- 1(، سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی در بیانیه‌ای که در ۱۸ شــهریور ۱۳۵۸ منتشــر شد، نســبت به آنچه اهمال دولت 
بازرگان در انجام وظایف انقلابی دولت منصوب امام خمینی خوانده می شــد، هشدار داد 
و اعلام کرد: »ما چونان برادر کوچک تر به نخســت‌وزیر محبوب خاطرنشــان می سازیم 
تكرار اینكه »من انقلابی نیســتم« هیچ امتیازی نیســت. ایشــان منتخب امام‌اند و بر آن 
اســاس مورد تأیید مردم‌اند. پس باید خط مشــی امــام را ادامه دهند و ما نیــز تا زمانی به 
تقویــت دولت و تنهــا انتقاد برادرانه ادامه می‌دهیم كه حــركات و گفتار دولت در جهت 
تضعیف رهبری نباشــد و برای فرمــان رهبر انقلاب اسلامی تلاش كند« )روزنامه اطلاعات، 

18 /6/ 1358، ص. 12(.
هنگامی که خبر رســید مهدی بازرگان، نخســت‌وزیر موقت انقلاب، در روز ۱۰ آبان 
۱۳۵۸، بدون هماهنگی با رهبری نظام و شــورای انــقلاب، در الجزیره ـ پایتخت الجزایر 
ـ با زبیگنیو برژینســکی، مشــاور امنیت ملی آمریکا، دیدار کرده است، حزب جمهوری 
اسلامی این دیدار پیش بینی نشــده را مورد انتقاد قرار داد و خواستار توضیح دولت درباره 
آن شــد )روزنامه جمهوری اسلامی، 13 /8/ 1358، ص. 2(. حزب جمهوری اسلامی، سه روز 
بعد و ســاعاتی پس از آنکه گروه موسوم به »دانشــجویان مسلمان پیرو خط امام« در ۱۳ 
آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند، طی بیانیه‌ای از این اقدام دانشجویان 
حمایــت کرد )روزنامــه جمهوری اسلامی، 14 /8/ 1358، ص. 2(. ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه هایی از اشغال سفارت آمریكا 

در تهــران حمایت كردند )روزنامه اطلاعات، 14 /8/ 1358، ص. 12؛ 15 /8/ 1358، ص. 2(.

6. در مسیر تقویت نظام نوپای جمهوری اسلامی؛ تداوم مقابله با دگراندیشان
پس از پایان كار مجلس خبرگان قانون اساســی، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 
14 آذر 1358، احزاب و گروه های سیاســی مخالف قانون اساســی را به شدت مورد حمله 
قرار داد و آن ها را در عداد »ضدانقلاب« قرار داد كه »با خیانت و وقاحت و توطئه سعی 
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در كارشــكنی و سوءاســتفاده های پلید« علیه نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند؛ و تحریم 
یا رأی منفی به  قانون اساســی »نشانه دیگری از ورشكســتگی عقیده و سیاست منافقین و 

عناصر چپ و مزدور بوده« اســت )روزنامه اطلاعات، 15 /9/ 1358، ص. 6(.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 18 آذر 1358، طی اطلاعیه‌ای، انتقاد شدیدی 
را متوجه حزب جمهوری اسلامی خلق مســلمان كرده، به طور ضمنی، شــریعتمداری را، 
بــه دلیل حمایت از آن حزب، مورد شــماتت قرار داده، آن جریــان را »آخرین برگ های 
امپریالیسم آمریكا علیه انقلاب و رهبری آن« ارزیابی نمود )روزنامه اطلاعات، 19 /9/ 1358، 
ص. 8(. در 19 آذر هم در تلگرافی خطاب به آیت‌الله شــریعتمداری، كمابیش تحكم آمیز، 

نوشت:
با نهایت تأسف این بار ضدانقلاب در كمال وقاحت برای كسب مشروعیت و وجهه 
مردمی در پس نام شما سنگر گرفته و سكوت حضرت عالی در این خصوص به این 
خواســت شــوم دامن می‌زند. حزب ارتجاعی جمهوری خلق مسلمان كه به سنگر 
ضدانقلابیون تبدیل شده، زیر لوای نام و نفوذ شما در این مسیر حركت انقلابی مردم 
مسلمانمان سنگ‌اندازی میكند. تقاضامندیم به منظور آنكه برخی مقلدین شما كه 
از ماهیت واقعی این توطئه مطلع نیستند، از ابهام به درآیند و همچنین این لكه از دامن 
پاك روحانیت و مرجعیت شــیعه پاك شــود، با قاطعیت و وضوح عدم وابستگی این 
حزب را كه به قیام علیه حكومت اسلامی و بالمآل اسلام برخاسته، نسبت به خودتان 

اعلام فرمایید )روزنامه اطلاعات، 20 /9/ 1358، ص. 11(.
این ســازمان در ۸ دی ۱۳۵۸، با انتقاد از فرایند ـــ به‌زعم خود ـ نه چندان قابل اعتنای 
اصلاحات ارضی در دوره پهلوی و با نكوهش دولت موقت بازرگان كه به باور ســازمان، 
»تضمینكننــده منافع فئودال ها و زمین‌داران بزرگ بود«؛ خواســتار ایجاد تحولی بنیادین 
در اقتصاد كشــاورزی ایران، در راستای منافع روستائیان و كشاورزان فرودست شد )روزنامه 
جمهــوری اسلامی، 9 /10/ 1358، ص. 2(. این ســازمان، در همان برهه، طی بیانیه‌ای، ضمن 
حمایت قاطع از افشــاگری دانشــجویان مســلمان پیرو خط امام، حمله شدیدی را متوجه 
كلیه ‌احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش ســه جریان ملی گرای لیبرال، چپ و تركیبی 
نموده،‌ آنان را، ضدانقلاب، ســازش کار و وابســته به دشــمنان خارجــی نظام جمهوری 
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اسلامی دانســت كه در آینده سیاست رســمی كشور جایی نخواهند داشت )روزنامه انقلاب 
اسلامی، 10 /10/ 1358، ص 3(.

ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 11 دی 1358 هم با انتقاد شــدید از »شرق و 
غرب«‌ و اینكه »انقلاب اسلامی می‌رود تا بنیادهای كفر و ســتم و فســاد را بشــكند«، 
بــه تلویــح، احــزاب و گروه های سیاســی لیبرال و چپ فعال در كشــور را بــه تبعیت از 
»ایدئولوژی های ناسازگار با فطرت انسانی« متهم كرد، كه نسبتی با ماهیت و اهداف نظام 
جمهوری اسلامی ندارند )روزنامه انقلاب اسلامی، 12 /10/ 1358، ص. 2(. این ســازمان، خود 
را مقید به حمایت از جنبش های رهایی بخش جهان )از ســلطه شــرق و غرب( می‌دانست 
)روزنامــه جمهــوری اسلامــی، 15 /10/ 1358، ص. 2( و وقتی گروه هایی مســلح از بنیادگرایان 
تندرو، به مســجدالحرام حمله كردند، ســازمان، با صدور بیانیــه‌ای، از آن اقدام حمایت 
كرد؛ و هنگامی كه اكثری از آنان توســط نیروهای امنیتی عربستان به‌مثل رسیدند، اظهار 
امیدواری نمود: »این شــهیدان چونان یاوران رســول‌الله در صــدر اسلام با خون خویش 
پرچــم انقلاب اسلامی را در اندك مدت به تمامی شــبه جزیره برســانند و همراه با انقلاب 
اسلامــی ایران فریاد بلنــد الله‌اکبر را بر تمامی جهان برســانند« )روزنامه اطلاعات، 25 /10/ 
1358، ص. 12(. این سازمان، در 5 بهمن 1358 نیز، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق 
قطب‌زاده وزیر امور خارجه، مخالفت شــدید خود را با حضور او در كنفرانس كشورهای 
اسلامی، در پاكســتان،‌ اعلام كرد؛ كه به‌زعم آن سازمان، سران اسلامی شركتكننده در 
كنفرانس، نه‌ نماینده واقعی مردم خود، كه گماشــتگان و نوكران امپریالیسم شرق و غرب 

بودند )روزنامه جمهوری اسلامی، 6 /11/ 1358، ص. 2(.

7. حضور در انتخابات ریاست جمهوری
در آســتانه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 
شــاخص های یك رئیس جمهور مطلوب را به شرح زیر صورت بندی كرد: »به اسلام یعنی 
ایدئولــوژی به حق مردم و انقلاب معتقد باشــد؛ نســبت به تمام امور اسلامــی التزام قلبی 
و عملی داشــته باشــد؛ متقی و متشــرع باشــد؛ در جهاد اكبر پیش رفته و از خصلت ها و 
بندهای شــرك آلودی چون قدرت طلبی،‌ خودخواهی، دنیاطلبــی، خودمحوری و غیره به 
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دور باشــد؛ اعتقاد مكتبی و قلبی و التزام عملی نســبت به اصل ولایت فقیه داشــته باشد؛ 
همچنین برخوردار از موضع نه شــرقی- نه غربی- فقط اسلامی باشــد« )روزنامه اطلاعات، 

22 /10/ 1358، ص. 8(.
این ســازمان هشــدار هم می‌داد: »هر كســی كه اندكی از این مــوارد بنیادی را كم 
دارد، بی شــك می بایست از لیست كاندیداها ]ی ریاست جمهوری[ تصفیه شود« )روزنامه 
اطلاعات، 25 /10/ 1358، ص. 10(؛ كه نشــان می‌داد، آن سازمان، در عرصه سیاست رسمی 
كشــور، جایگاهی برای احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش قائل نیســت. ســازمان 
مجاهدیــن انــقلاب اسلامی،‌ در 6 اســفند 1358، ضمن اینكه، مدعی شــد، احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش چپ، تركیبی و لیبرال، خواســته یا ناخواســته، در راســتای 
تأمین منافع امپریالیســم، حركــت میكنند؛‌ از ‌افراد و گروه هــای اسلام گرای مدافع خط 
اصیــل انقلاب و نظام جمهوری اسلامــی تقاضا كرد از: »برهم زدن اجتماعات چپ ها و 
چپ‌زده ها« اجتناب كنند،‌ كه »جلوگیری از تظاهرات و راه پیمایی های گروه های مخالف 
امــام نه تنها به نفع انقلاب و اسلام نیســت، بلكه نهایتاًً به ســود گروه‌هــای انحرافی تمام 
خواهد شد«؛ پیشنهاد سازمان برای مواجهه مؤثر با جریان های سیاسیِِ دگراندیش مخالف 
نظام، »برخوردهای ایدئولوژیك و سیاســی از طریق بحث آزاد و افشای موضع گیری های 

چندگانــه و غیر اسلامی آن ها« بود )روزنامه جمهوری اسلامی، 6 /12/ 1358، ص. 6(.
ســازمان مجاهدین انــقلاب اسلامی، مشــاركت حزبــی فعالی در جریــان برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری نداشت؛ اما در 18 بهمن 1358، اعلام شد، برای حضور در 
انتخابات مجلس شورای ملی با انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان فجر اسلام، نهضت 
زنان مســلمان، جنبش مســلمانان پیشــگام، ســازمان مجاهدین راه حق، بنیاد آموزشی و 
تبلیغی الهادی و اتحادیه انجمن های اسلامی شهر ری ائتلاف كرده است )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 18 /11/ 1358، ص. 1(. چند روز بعد، مؤتلفین كه رقم آن ها به چهار تشكل نخست 
كاهش یافته بود، برای برخی از حوزه های انتخابیه كشــور، كاندیداهای مشــتركی معرفی 

كردند )روزنامه جمهوری اسلامی، 25 /1358/11، ص. 10(.



245 مظفر شاهدی: فرازوفرود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: 1365- 1358

8. شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی )اسلامی(
اگرچــه، در ایــن مقطع، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامــی، هنوز، مســتقلِِ از جریان 
اسلام گــرای تحت هدایت حزب جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس شــورای ملی، 
حضور یافته بود؛ اما اكثری از كاندیداهای آن ســازمان و مؤتلفین‌اش،‌ همان كاندیداهای 
حــزب جمهوری اسلامی بودنــد )روزنامــه اطلاعــات، 8 /12/ 1358، ص. 12(. نهایتاًً در 22 
اســفند 1358 كه فقط دو روز تا برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس شــورای ملی باقی 
بود، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مؤتلفین آن، متفقاًً با حزب جمهوری اسلامی، 
جامعــه روحانیت مبــارز تهران و دیگــر گروه ها و انجمن های اسلام گرای همســو، برای 
حضــور در انتخابات پیش رو »ائتلاف بزرگ« را تشــكیل دادند )روزنامه جمهوری اسلامی، 

12/22/ 1358، صص.2- 1(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 11 اســفند 1358، با این تذكر كه »رســالت 
مهم مجلس شــورا تداوم انقلاب اسلامی و ادامه دقیق خط امام برای تحقق راستین اسلام 
اصیل اســت... لذا اجباری نداریم تا برخلاف قانون و حق و بدون مقبولیت و مشروعیت 
به‌ عده‌ای به خاطر هیاهوهایشان و ایجاد تشنج و تبلیغاتشان باج دهیم و آن ها را در مجلس 
بنشــانیم«؛ از طرح دو مرحله‌ای شــدن انتخابات مجلس شورای ملی استقبال كرد )روزنامه 
جمهــوری اسلامــی، 12 /12/ 1358، ص. 6(؛ و چند روز بعد هم بــرای مناظره با مخالفین این 

طرح، اعلام آمادگی نمود )روزنامه جمهوری اسلامی، 12/19/ 1358، ص. 2(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای ملی هم 
بــا جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب جمهوری اسلامــی و دیگر انجمن ها و گروه های 
اسلام گرای همســو، به »ائتلاف بزرگ« پیوســت )روزنامه جمهــوری اسلامی، 10 /2/ 1359، 
ص. 2(. درحالی کــه احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش رقیــب جریان اسلام گرا، با 
ابراز نگرانی از احتمال وقوع تقلب، خواستار حضور ناظرین خود بر سر صندوق های اخذ 
رأی بودنــد؛ این ســازمان، ضمن آنك‌ه، اكثرِِ احزاب و گروه های سیاســی معترض را، به 
علت  تبعیت از ایدئولوژی و مبانی فكری لیبرال و ماركسیستی شــان،‌ تلویحاًً، به وابســتگی 
به جهان ســرمایه‌داری و دنیای كمونیســم،‌ متهم كرد، كه به‌زعم سازمان، در آن نظام ها،‌ 
تقلبات ســازمان یافته حاكمیتی ناگزیری صورت می گیرد؛ بــر سلامت كم نظیر انتخابات 
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در ایران پســاانقلابی پای فشــرد كه »به جرأت می توان گفت همه پرسی های ]و انتخابات[ 
پنجگانــه كه پس از پیروزی مرحله نخســت انقلاب صورت گرفته، از نظر آزادی و كمی 
تخلفــات در جهــان و همچنین در تاریخ خــود ما كم نظیر بوده اســت« )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 16 /1359/2، ص. 4(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در بیانیه‌ای كه به مناســبت برگزاری مرحله دوم 
انتخابــات مجلس شــورای ملی صادر كرد، با اشــاره بــه‌ شــكل گیری دموكراتیك كلیه 
نهادهای سیاسی پساانقلابی،‌ اكثریت بزرگ احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش رقیب 
جریان اسلام گرا را،‌ به قانون گریزی و عدم تمكین از دموكراســی حاصل از صندوق های 
رأی، طــی 15 ماهه پس از پیروزی انقلاب،‌ متهم كرد. این ســازمان، احزاب و گروه‌های 
سیاســی مذكور را »ایادی داخلی مستكبرین جهانی و در رأس آن ها آمریكای جهانخوار« 
دانست و آن ها را در سه‌ دسته »مرتجعین )حزب خلق مسلمان،‌ جبهه ملی و...(«، »كفار 
)گروه ها و گروهک های چپ(« و »منافقین و منحرفین« طبقه بندی كرد )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 20 /2/ 1359، ص. 10(.

9. ادامه مقابله با جریان های ناهمسازگرا؛ تقویت جبهه اسلام گرای انقلاب اسلامی
این ســازمان،‌ در نخســتین ســالگرد آغازِِ فعالیت خود، احزاب و گروه‌های فعال در عرصه 
سیاسی كشور را بر مبنای »رابطه یا جهت گیری و عملكرد آن ها نسبت به انقلاب اسلامی و 
رهبری امام«، به سه دسته تقسیم بندی كرد: اول »احزاب و سازمان ها و گروه هایی كه مسلمان 
و پشتیبان انقلاب و رهبری هستند كه ما همواره تلاشمان را در جهت همكاری و هماهنگی 
و در صــورت امكان اتحاد بــا آن ها ادامه داده‌ایــم«؛ دوم »احزاب و ســازمان های مخالف 
انقلاب و رهبری،‌ كه موضع ما در مقابل آن ها مبارزه ایدئولوژیك- سیاســی و افشــاگری« 
اســت؛ سوم »سازمان ها و گروه های متخاصم«،‌ كه در مواجهه با آن ها ما نیز دست به مبارزه 
مسلحانه و عملیات لازم زده و خواهیم زد. این سازمان، سازمان مجاهدین خلق را، برخلاف 
مدعیــات اسلام گرایانه‌ای كه داشــت، در زمره »منحرفین« ارزیابــی میكرد كه »بار بینش 
تركیبی را بر دوش دارد و از نظر سیاســی« مصلحت خود را »در اتحاد با نیروهای غیرمذهبی 
و به‌اصطلاح خلقی« می بیند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از ایده اتحاد كلیه احزاب 
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و گروه های سیاســی جریان اسلام گرا، در برابر جریان های سیاسی دگراندیش رقیب حمایت 
میكرد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1/17/ 1359، ص. 9(. این ســازمان، حمایت قاطع خود را از 
انــقلاب فرهنگی اعلام كرد )روزنامــه اطلاعات، 31 فروردین 1359، ص. 3(؛ و پیشــنهاد تقویت 
نیروهای نظامی و اســتفاده از بســیج مردمی را برای مواجهه با مخالفان داد )روزنامه جمهوری 
اسلامــی، 9 /2/ 1359، ص. 2(. وقتی، در 17 فروردین 1359، با ابتكار روزنامه اطلاعات، قرار 
شــد، با حضور احزاب و گروه های سیاسی‌ فعال در كشــور »میزگرد وحدت« برگزار شود؛ 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با متهم كردن اكثری از احزاب سیاسی چپ و ملی گرای 
لیبرال، به ترتیب، به اردوگاه كمونیســم و جهان سرمایه‌داری و منافق و دورو خواندن سازمان 
مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق و شماری دیگر از گروه های سیاسی، از حضور در 

آن میزگرد خودداری نمود )روزنامه اطلاعات، 1359/2/21، ص. 4(.
رویكرد ســازمان به اکثری از احزاب و گروه های سیاســی رقیــب جریان اسلام گرا، 
بیش از آنكه، رقابت تعامل گرایانه باشد، تعارض آمیز می نمود. سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی،‌ كه رادیكال ترین و پس از حزب جمهوری اسلامی، مهم ترین تشــكل سیاســی 
جریان اسلام گرا محسوب می شد، بنی صدر، رئیس جمهور را،‌ مورد انتقاد قرار داد كه »با 
جناح های گوناگون ملی، منحرف، سازشكار« و امثالهم، »كنار« آمده است؛ و در همان 
حــال، »جناح های داخلی ضد خط امام و ضدانقلاب با آنكه خود سرشــار از تضادهای 
ایدئولوژیكی و استراتژیكی مختلف بوده و حتی با وابستگی های گوناگونی كه به اجانب 
دارند، در قبــال انقلاب اسلامی با هم متحد و همراه شــده‌اند« )روزنامه جمهوری اسلامی، 

20/20/ 1359، ص. 10(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 22 خرداد 1359، در بیانیه تحلیلی مبسوطی، 
ضمن تذكر »ضرورت وحدت و تشكل نمایندگان خط امام در مجلس شورای اسلامی«، 
انتقادهــای شــدیدی را هم متوجه بســیاری از احزاب و گروه های سیاســی رقیب جریان 
اسلام گرا، در درون ســه جریــان چپ، ملی گرای لیبــرال و تركیبی كرد،‌ كــه به‌زعم آن 
سازمان، به‌رغم تعارض های سیاسی و ایدئولوژیكی دیرپا، هم‌اینك، در پناه رئیس جمهور، 
در برابــر جریــان اسلام گرا،‌ بــا یكدیگر، متحد شــده بودنــد )روزنامه جمهــوری اسلامی، 

1359/3/28، صص. 6-7(.
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در واكنش به منافق خواندن ســازمان مجاهدین خلق از ســوی امام خمینی )ر.ک.به: 
امام خمینی، 1389 ج 12، صص. 472- 465(، ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامی، در 8 تیر 
1359، طی بیانیه‌ای، ضمن انتقاد شــدید از رویكرد سیاسی آن سازمان در مواجهه با نظام 
جمهــوری اسلامی، از كادر رهبری آن خواســت »مواضع خود را برای اعضای ســاده و 
هــواداران و مردم در قبال اظهارات امام و آقای منتظری روشــن« كننــد )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 1359/4/9، ص. 13(. به دنبال كشــف كودتای نافرجام موســوم به  نوژه، ســازمان 
مجاهدیــن انقلاب اسلامی، خواســتار آمادگی بیش‌ازپیش نظامــی و اطلاعاتی نیروها و 
وفــاداران به نظــام جمهوری اسلامی در برابر توطئه های دشــمنان داخلی و خارجی شــد 

)روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/4/22، ص. 7(.

11. حمایت از نخست‌وزیر؛ تقابل با مؤتلفین رئیس جمهور
این ســازمان كه، پیــش از آن،‌ مجلس شــورای اسلامی را به خاطر انتخــاب محمدعلی 
رجایی به مقام نخســت‌وزیری ستوده بود؛‌ وقتی، آشكار شــد، اختلافات فیمابین مجلس 
و دولت با شــخص رئیس جمهور و حامیان او، فرایند گزینش هیأت وزیران را با مشــكل 
روبرو كرده اســت، طی بیانیه‌ای، به نمایندگان فراكسیون اكثریت و حامیان آن در مجلس 
هشــدار داد، به‌مخالف خوانی های رئیس جمهور و پشــتیبانان او در مجلس وقعی نگذارند 
و با افشــای كارشــكنی ها،‌ تنها معیار انتخاب وزرای دولــت را تبعیت از »خط امام« قرار 

دهنــد )روزنامه اطلاعات، 1359/6/8، ص. 16؛ روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/6/8، ص. 12(.
این بیانیه با واكنش شــدید بنی صدر روبرو شد كه،‌ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
را بــه ‌دروغ گویــی و ارائه تحلیل های غلط دربــاره او و طرفدارانش در مجلس و بیرون از 
مجلس متهم كرد )روزنامه اطلاعات، 1359/6/10، ص. 3(. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
هم ‌ در واكنش به این اظهارات و گفته های دیگر رئیس جمهور در روز 17 شهریور 1359، 
هرگونــه بدخواهی یــا توطئه علیه او را تكذیب كرده و تذكرات خود را در راســتای اصل 
دینــی »امر به معروف و نهی از منكر« ارزیابی نمــود،‌ كه نمی تواند هدفی جز خیرخواهی 
داشــته باشــد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/6/20، ص. 2(. با آشــكارتر شــدن تعارض ها 
سیاســی رئیس جمهور با جریان اسلام گرا،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 9 دی 
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1359، نامه سرگشــاده مبســوطی خطاب به بنی صدر نوشــت و او را متهم كرد: »شما با 
آنكه در موضع رســمی رئیس جمهوری كشــور اسلامی قرار دارید، عملًاً به خواست این 
عناصر و گروه های متضاد ولی متحد در برابر خط امام تن داده‌اید«. ســازمان، در ادامه، 
با این تذكر كه »ما اكنون دیگر تردیدی نداریم كه به عنوان یك جریان خط امامی با شــما 
اختلاف بینش داریم«،‌ به بنی صدر انذار داد: »شما می باید به دلیل اختلاف بینش با این 
جناحی كه ما نیز جزء آن هســتیم، آن چنان به عکس‌العمل بیفتید كه نتیجه‌ نهائی‌اش تنها 

به نفع آمریكا تمام شود« )روزنامه اطلاعات، 1359/10/14، صص.10- 9(.
ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامــی، از‌ واقعه 14 اســفند 1359 با  عناویــن »بلوا«،‌ 
»توطئه« و »جنایت« یاد كرده، رئیس جمهور و حامیان او در دفتر هماهنگی، جبهه ملی، 
مجاهدیــن خلق، حزب ملت ایران، حــزب رنجبران ایران،‌ نهضــت آزادی ایران،‌ جاما و 
برخی دیگر از گروه های سیاســی مخالف را مســبب آن واقعه معرفی نمود، كه، به‌زعم آن 
ســازمان، هدف »تضعیف روحانیت راســتین و نهادهای انقلابی،‌ سقوط دولت مكتبی و 
جایگزین كردن دولت میانه‌رو« و »ترویج، تأیید و جســور كردن گروهک های آمریكایی 
و منافــق« را دنبــال میكردند )روزنامه جمهــوری اسلامی، 18 /12/ 1359، ص. 9(. ســازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی،‌ در آســتانه آغاز ســومین ســال فعالیت خود،‌ اظهار امیدواری 
كرد: »ســال آینده،‌ سال حكومت قانون و ســال رحمت و برادری باشد؛‌ سال اوج گیری 
انقلاب جهانی اسلام... باشــد؛‌ ســال ناامیدی، شكســت و ذلت ســتون پنجم اجانب و 
گاه به دامان اسلام و  دیگر عناصر ضدانقلاب داخلی باشــد، سالی كه فریب خوردگان ناآ
امت بازگردند و تبهكاران به جزای خودخواهی های خویش برســند؛... ســال ظهور جدید 
روحانیت اصیل و تثبیت دوباره نهادهای انقلابی باشــد«. ســازمان‌،‌ در ادامه، این بیانیه،‌ 
تقریبــاًً به صراحت، از اقدامات گروه های فشــاری كه با عنــوان »حزب‌الله«‌، به مقرها و 
گردهمایی های گروه های سیاســی دگراندیش حمله میكردند،‌ دفاع كرد )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 18 /1/ 1360، ص. 3(.
بیانیه رابطه ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامی با حزب جمهــوری اسلامی و دیگر 

تشكل های جریان اسلام گرا را نیز، چنین، تبیین میكرد: 
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حــزب جمهــوری اسلامی را یكی از تشــكل های طیــف خط امــام می دانیم و 
هم چنانكه رابطه همه این تشكل ها با هم خوب و بر اساس مشورت و انتقاد است، 
رابطه حزب و سازمان هم مثل رابطه سازمان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مثل 
رابطه ســازمان و دفتر تحكیم وحدت دانشجویان و غیره رابطه ای خوب و متقابل 
بوده، ازآنجاکه همه این طیف به ولایت فقیه معتقد اســت در بسیاری از مسائل نیز 
دیدگاه و تصمیم گیری های مشــابهی داریم و البته تردیدی نیســت، ازآنجاکه همه 
اجزای این طیف مستقل و دارای تشكیلاتی بهكلی مجزا هستند، طبیعی است كه 
در پاره ای مــوارد نیز،‌ آن هم در تاكتیك ها، دارای  نظرهــا و عملكردهای متفاوتی 

باشند )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/1/19، ص. 3(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 8 اردیبهشــت 1360، طی بیانیه‌ای،‌ ســازمان 
مجاهدین خلق، سازمان پیكار، سازمان چریک های فدایی خلق اقلیت،‌ جریان ملی گرای 
لیبــرال و برخی گروه های كوچك مائوئیســت را متهم كرد كه بــا دامن زدن به درگیری ها 
و ایجــاد بلوا و آشــوب در شــهرهای مختلف كشــور، قصد دارند، هم‌زمان با گســترش 
دامنــه جنگ تحمیلــی عراق علیه ایران، جنگی داخلی را به مردم كشــور تحمیل كرده و 
به‌اصطلاح ایران را »لبنانیزه« كنند. ســازمان علاوه بر نیروهای نظامی و امنیتی، از اقشــار 
گوناگون مردم كشــور می خواســت، خود را برای مقابله نهایی با این گروه ها آماده كنند 

)روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/2/14، ص. 8(.
این سازمان در 20 اردیبهشت 1360 نیز، خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض دادگاه 
انقلاب با پرونده قضایی عباس امیر انتظام )عضو نهضت آزادی ایران( شد )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 1360/2/23، صص. 8، 4(. ســازمان، از اطلاعیه ده ماده‌ای دادستانی كل انقلاب، 
در موضوع تعیین حیطه فعالیت سیاســی مســالمت آمیز‌ احزاب و گروه های سیاســی، كه 
در آن فعالیت سیاســی گروه ها و سازمان های مســلح و منازعه جو ممنوع اعلام شده بود، 

استقبال كرد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/3/7، ص. 5(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، كه در پی اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین 
خلق علیه نظام جمهوری اسلامی و عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، در مواجهه سیاسی- 
نظامــی با مخالفان، نقش مؤثری ایفــا میكرد؛ در واكنش به انفجــار دفتر حزب جمهوری 
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كید كرد: »بی تردید محو و ریشــهكنی تمامی عناصر مــزدور اجانب و منافقین  اسلامــی، تأ
كمترین دســتاورد« مرحله جدید انقلاب بوده و »ملت آن ها را از سوراخ‌های مخفیگاهشان 
بیرون خواهد كشید و به موازات قاطع خواهد رسانید« )روزنامه اطلاعات، 1360/4/11، ص. 14(.

12. پس از برهه خالص سازی؛ دهه 1360
درحالی که در شرایط حذف خواسته یا ناخواسته كلیه احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش 
از عرصه سیاســت رســمی كشــور، تمهیدات برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آماده 
می شد؛‌ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با این مدعا كه با طرد »آخرین تفاله های شیطان 
بزرگ و اســتقرار بی تزلزل خــط امام بر تمامی عرصه ها« مرحله ســوم انقلاب،‌ كه »دوران 
شــكوفایی و بالندگی« آن اســت،‌ آغاز خواهد شــد )روزنامه اطلاعات، 1360/4/21، ص. 16(؛ 
ویژگی هــا و دلایل اهمیت انتخابات پیش روی ریاســت جمهــوری را چنین صورت بندی 
كرد: »آغاز ناب و اصیل شــكوفایی انقلاب اسلامی؛ شكســت نهایی و تعیینكننده جبهه 
متحد ضدانقلاب و افشــا شــدن و عینی شدن ماهیت وابســته، خائن و خیانتكار آنان برای 
ملت؛ مأیوس شــدن همه ابرقدرت ها به ویژه آمریكا و همه طاغوت ها؛ ضعف و ذلت عناصر 
ضدانقلاب داخلی،‌ كه جبهه متحدشــان با خروش یكپارچــه مردم و فرامین و رهنمودهای 
امام مثل خانه عنكبوت در هجوم طوفانی ســخت در هــم پیچید« )روزنامه جمهوری اسلامی، 
1360/4/22، ص. 4(. این ســازمان در انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اسلامی هم با 
حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و سازمان فجر اسلام، ائتلاف كرد )روزنامه 

جمهوری اسلامی، 1360/4/24، صص. 12، 1(.
با آغاز ریاســت جمهوری رجایی و تشكیل دولت محمدجواد باهنر، سازمان مجاهدین 
انــقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی، در بیانیه ای مشــترك، تصریح كردند »اینك با 
تشــكیل دولت،‌ حاكمیت خط امام كامل شــد و بار دیگر پس از 22 بهمن بهترین فرصت 
تاریــخ حاكمیت توحید فراهم شــد... این دولت برآمده از مرحله ســوم انقلاب اســت و 
باید به خواســت اساســی این مرحله كه تمامی خواســت های اصولی انقلاب اسلامی است 
پاســخ دهد« )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/6/1، صص. 1،4(. با شهادت محمدعلی رجایی، 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از كاندیداتوری حجــت الاسلام خامنه ای، برای احراز 
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مقام ریاســت جمهوری، حمایت كرد )روزنامه اطلاعات، 1 مهر 1360، ص. 2(. این سازمان،‌ در 
پیامی خطاب به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشــجویان ایرانی در اروپا، از حذف احزاب 
و گروه های سیاســی دگراندیش و تســلط انحصاری خط امام بر عرصه سیاسی و اجتماعی 

كشور اظهار رضایت كرد )روزنامه اطلاعات، 1360/7/23، ص. 18(.

13. بروز تعارض؛ پایان یک دوره
باوجوداین، طی ســال های آغازین دهه شصت، به تدریج آشــکار شد که همانند آنچه در 
حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز رخ داده بود، در درون ســازمان نیز دو 
گرایش سیاســی موســوم به چپ و راست در حال تکوین اســت. جناح چپ سازمان از 

سیاســت ها و عملکرد دولت میرحسین موسوی حمایت می کرد.
ایــن دوگانگی و تعارض های سیاســی و فكری درونی، موقعیت ســازمان را در عرصه 
سیاســی تضعیف میكرد. تلاش هایی هم كه به هدف كاهــش اختلافات درونی و نزدیك 
كردن دیدگاه هــای دو جناح به یکدیگر صورت می گرفت،‌ كمتــر، ثمربخش بود. دیدگاه 
سیاسی و فكری راستی كاشانی،‌ نماینده رهبری، به جناح راست سازمان نزدیك بود )سعیدی، 
1393، صــص.63- 55(. بیانات امام در 24 اســفند 1360، مبنی بر ضرورت كناره گیری كلیه 
نیروهای نظامی از فعالیت های حزبی، موجب شــد،‌ بسیاری از اعضای برجسته سازمان، كه 
عمدتاًً در ســپاه پاسداران خدمت میكردند، آن سازمان را ترك كنند )روزنامه کیهان، 12/26/ 

1360، ص. 2؛ 29 /2/ 1361، ص. 14(.
این واقعه به ویژه موجب تضعیف موقعیت جناح راســت ســازمان شد كه اكثری از آنان 
عضو ســپاه بودند و از حضور در سازمان كناره گیری كردند )روزنامه اطلاعات، 1360/12/27، 
ص. 14(. با تمام این احوال، تعارض های سیاسی درونی سازمان ادامه یافت،‌ كه در آن برهه، 
عمدتــاًً به دلیل تداوم جنگ تحمیلــی و مقابله با بقایای ضدانــقلاب داخلی و ركودی كه 
در مجموعه فعالیت های حزبی به وجود آمده بود، دیگر در عرصه سیاســی و اجتماعی هم 
فعالیت قابل توجهی نداشــت )روزنامه کیهان، 1360/8/28، ص. 16؛1360/9/3، ص. 15؛ روزنامه 

جمهوری اسلامی، 1360/10/21، ص. 11(.
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در آن میــان، مشــورت با رهبــری و نیز پادرمیانی راســتی کاشــانی و برخی دیگر از 
شــخصیت های سیاســی و مذهبی، صرفاًً موجب فروکش کردن مقطعی اختلافات می شد 
)ســعیدی، 1393، صص.73- 66(. به‌ویژه، تعارض های سیاسی درونی، توان سازمان را برای 
انجام فعالیت های سیاســی منســجم و مؤثر ســلب می کرد. بااین حال، رد پای جناح چپ 
ســازمان در همان اعلامیه ها و موضع گیری های محدود نیز محسوس تر بود؛ به گونه‌ای که 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم از دولت موســوی حمایت می کرد )روزنامه اطلاعات، 9 /9/ 

1360، ص. 15(.
بااین حال، وقتی در شــهریور 1361 گفته شــد، رهبری نظام، مخالفان را، میان تبعیت 
از آرای راستیكاشــانی یا كناره گیری از سازمان مخیر كرده است، 37 عضو جناح چپ، 
كه اكثریت ســازمان را تشــكیل می‌دادند، بــه اتفــاق، در 10 دی 1361، از عضویت در 
ســازمان كناره گیری كردند. این اقدام، موقعیت سازمان را در عرصه سیاسی و اجتماعی، 
به شــدت، تضعیف كرد )ســعیدی، 1393، صص. 76- 73(. در آن میان، جناح های رقیب و 
احیانــاًً حامیان بیرونی آن ها، مســتقیم و غیرمســتقیم، یكدیگر را به عــدول از خط امام و 
مخالفت با ولایت فقیه متهم میكردند. هم چنانكه،‌ جناح چپ ســازمان، به ترکیبی گری 

و قرائت سوسیالیســتی از اسلام متهم می شد )روزنامه اطلاعات، 4 /9/ 1361، ص. 3(.
در چنیــن شــرایطی بود كــه، ســازمان، در رقابت هــای انتخابات مجلــس خبرگان و 
میان دوره ای مجلس شــورای اسلامی، در پاییز و زمستان سال 1361، حضور كم رنگی پیدا 
كرد )روزنامه کیهان، 17 /9/ 1361، ص. 16(. از این برهه، كه دیگر اكثری از كادرها و اعضای 
برجســته سازمان، عملًاً، در فعالیت سیاسی كنار رفته بودند تا مدتی، در غیبت جناح چپ، 
جناح راســت سازمان، فعالیت های سیاســی معدودی )عمدتاًً در انتقاد از دولت چپ گرای 

موسوی( داشت )سعیدی، 1393، صص. 77- 76(.
در جریان رقابت های انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، در فروردین 1363، 
سازمان، حضور سیاسی قابل توجهی نداشــت )روزنامه اطلاعات، 1363/1/11، صص.5- 1، 10؛ 
15 /1363/1، صــص. 3- 2؛ 1363/1/18، ص. 2؛ روزنامــه جمهــوری اسلامی، 1363/1/18، صص. 
8، 1(. كاندیداهای مورد حمایت ســازمان، عموماًً به جریان راست‌ جامعه روحانیت مبارز و 
حزب جمهوری اسلامی وابســته بودند )روزنامه اطلاعات، 1363/1/19، ص. 2(. در مرحله دوم 
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انتخابات هم سازمان، همین رویه را ادامه داد )روزنامه اطلاعات، 1363/2/29، ص.2(.
ازآن پس طی یكی دو ســاله آتی، شــاهد فعالیت سیاســی و اجتماعی قابل ذكری از 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیســتیم. چنان به نظر می‌رســید كــه،‌ همان معدود 
اعضــای باقیمانــده هم در غیبت جناح چپ، دیگر رغبــت و انگیزه چندانی برای ادامه 
فعالیت سیاســی در چهارچوب ســازمان ندارند. اخباری هم وجود داشت كه حاكی از 
نارضایتی رهبری نظام از روند حاكم بر ســازمان بود. در چنین شــرایطی، وقتی حســین 
راستیكاشــانی، در 7 مهر 1365، طی نامه‌ای خطاب به امام ضمن تقاضای كناره گیری 
از نمایندگــی ایشــان در ســازمان، اضافه هــم نمود: »چــون در پیروی از فرمایشــات 
حضرت عالی عده‌ای از اعضای محترم ســازمان به جبهه رفته‌اند و عده‌ای عازم هستند، 
اســتدعای انحلال دارند«؛ امام »با اســتعفای« ایشــان و »درخواســت انحلال سازمان 
موافقت« نمود. بدین ترتیب، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 12 مهر 1365، به 

پایان راه خود رســید )روزنامه اطلاعات، 1365/7/14، ص. 3؛ 1365/7/19، ص. 1(. 

نتیجه گیری
بنا بر آنچه آمد،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در شــرایط بحرانی و اضطرار پیروزی 
انقلاب،‌ و بی هیچ فرصت تعمق و ضرورت ســامان یابی جــدی در مبانی فكری و رویكرد 
سیاســی گروه های مؤتلف هفتگانه چریكی تشكیل شد. همگام و همراه با دیگر احزاب و 
گروه های سیاسی اسلام گرا، هدف بزرگ تر مقابله و بلكه مبارزه با جریان های سیاسی منتقد 
و مخالف كلیت جریان اسلام گرای تحت رهبری امام كه تا آستانه دهه شصت ادامه داشت؛ 
فرصت و امكان كمی برای طرح و سر برآوردن تعارض های سیاسی و فكری در حال تكوین 

در درون سازمان فراهم میكرد.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامــی در این برهه از حیات نظــام جمهوری اسلامی، 
آن گونــه کــه انتظار می‌رفت، بــه تکثرگرایی، تحــزب و سیاســت‌ورزی حزبی احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش رقیب جریان اسلام گرا در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور 
روی خوش نشــان نداد. اگرچه این ســازمان، به تبع سیاســت های رسمی کشور، خود را 
ملزم به حمایت از تحزب و سیاســت‌ورزی حزبی در چهارچوب قانون اساسی می‌دانست، 
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اما رویکرد کلی آن نسبت به احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش، بیش از آنکه ایجابی 
و مبتنی بر مدارا باشــد، ماهیتی ســلبی و حتی حذفی داشــت. در سراســر دوره منتهی به 
حذف جریان های سیاســی دگراندیش در اوایل دهه شــصت، مهم ترین اولویت ســازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی، مقابله سیاســی ـــ امنیتی با گروه های مخالف و معاند نظام در 
داخل کشــور و نیز حضور در جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. تا آن زمان، 
بســیاری از اعضای سازمان، افزون بر فعالیت های سیاسی، در کمیته های انقلاب اسلامی 

و سپاه پاسداران نیز جذب شده بودند.
آغاز و تداوم جنــگ تحمیلی، باز هم بر دامنه آن محدودیت ها افزود. وقتی احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش،‌ به انحای گوناگون، از عرصه سیاســی و اجتماعی كشور 
حذف شــدند، به تدریج،‌ آشكارتر گردید، متأثر از فضای كلی حاكم بر جریان اسلام گرا، 
دو خط فكری و سیاســی متعارض موســوم به چپ و راســت، در درون ســازمان، شكل 

گرفته است.
اولویت حضور در جبهه های جنگ، فرصت هرگونه تعامل و بازسازی فکری و سیاسی 
را از اعضای ســازمان سلب می کرد. از ســوی دیگر، نارضایتی رهبری از موقعیت متزلزل 
درونی ســازمان و حمایت نماینده ایشــان از جناح راست سازمان، بیش از پیش، موجبات 
فروپاشــی آن را فراهم می آورد. نهایتاًً، تأسیس ســازمان در درجه نخست هدفی تاکتیکی 
بــرای مقابلــه و مبارزه با احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش و رقیــب کلیت جریان 
اسلام گرا را دنبال می کرد و فاقد راهبردی پایدار برای صورت بندی منسجم تر فعالیت های 
سیاســی خود در مسیر تحزب و سیاســت‌ورزی حزبی، با هدف نیل به حکمرانی حزبی، 

بود.
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مقدمه
به رغــم آنکه جریــان اسلام گرای تحت رهبری امــام خمینی در روند گســترش و پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نقشــی تعیین کننده ایفا کرد، احزاب و جریان های 
سیاسی دیگری نیز که از سال ها پیش در صف منتقدان و مخالفان رژیم پهلوی قرار داشتند، 
در فراینــد آغاز، گســترش و پیروزی نهایی انقلاب نقش آفرین بودنــد. بااین حال، به دلایل 
گوناگون سیاســی، فکــری و ایدئولوژیک، پس از پیروزی انــقلاب، تمامیت خواهی ـ که 
ایدئولوژی غالب بســیاری از جریان های سیاسی آن دوره بود ـ بر مدارا، تحمل و تکثرگرایی 
سیاسی و فکری غلبه یافت و در نتیجه جریان اسلام گرای مسلط بر مقدرات انقلاب و نظام 
نوپای جمهوری اسلامی، قریب به تمام جریان های رقیب و دگراندیش را از عرصه رســمی 

سیاست کشور حذف کرد.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از همان بدو تأســیس، فعالیت های خود را در ذیل 
جریــان اسلام گرای تحت رهبری امام خمینی آغاز کرد و ادامه داد. باوجود تســلط جریان 
اسلام گرا بر عرصه سیاســت رسمی کشور، این ســازمان در نهایت ناگزیر شد فعالیت های 
خود را در اواسط دهه شصت متوقف کند. براین اساس، مقاله حاضر می‌کوشد به این پرسش 
پاسخ دهد که مواجهه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با جریان های سیاسی دگراندیش و 
رقیب، در طول دوره فعالیتش، چگونه بود و چرا این سازمان، با وجود همگرایی و همسویی 
با جریان کلی اسلام گرای تحت رهبری امام خمینی، ناگزیر به توقف فعالیت های خود شد؟ 
مدعای مقاله بر این مبناســت که رویکرد سیاسی و مبانی فکری سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی با تکثرگرایی سیاســی در تعارض قرار داشت و ترکیبی از تضادهای سیاسی و فکری 
دیرپــای درونی، همراه با محدودیت ها و الزامات سیاســی و نظامی ناشــی از تداوم جنگ 

تحمیلی در دهه شصت، به توقف فعالیت های آن انجامید.
روش پژوهــش »بررســی تاریخی« اســت کــه محوری ترین رهیافت هــای آن ارائه 
گزاره هــای منحصر به فرد زمان مند و مکان مند اســت. دراین‌راســتا، از الگو یا تکنیک 
ردیابــی فراینــد  پیروی می کنیم که بــر مبنای آن محققان تلاش می کنند ســازوکارها و 
مکانیســم های علّّی‌ای را مشــخص کنند که متغیّّر تبیین را به یــک پیامد پیوند می‌دهد 
)طالبــان، 1391، صــص 230- 229(. در تكنیــك یــا الگــوی ردیابی فراینــد، هدف عمده 
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»مشــخص نمودن مكانیســم های علی« ای اســت كه »یك متغیر تبیینی یا مستقل را به 
یک متغیر تابع یا وابســته پیوند می‌دهد« )طالبان، 1391، ص. 231(. در واقع الگوی تحلیل 
مــوردی ردیابی فرایند، بر این پیش فرض ابتنا دارد كــه »مطالعه تبیینی یك پدیده خاص 
و منفرد مســتلزم فهم فرایند وقوع یا ردیابی توالی علی حوادثی اســت« كه در پی هم رخ 

داده‌اند )طالبان، 1391، ص. 236(.

1. پیشینه تحقیق
از جمله مقالاتی که موضوع ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را مورد بررسی تاریخی و 
جامعه شــناختی قرار داده است مقاله »چپ اسلامی و توسعه لیبرالی در ایران مورد مطالعه 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی« )1396( نوشته یوسف اباذری و محمد روزخوش است 
که عمده محتوای آن به دوره دوم فعالیت آن ســازمان در سال های 1384- 1376 مربوط 
می شــود و پیرامــون مبانی فکری، رویکرد سیاســی دوره اول فعالیت ســازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی )در ســال های 1365- 1358( که کانون محــوری مطالعه مقاله پیش‌رو 
می باشــد، مطلب قابل اعتنایی ندارد. کتاب ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گزارش 
تاریخی قابل قبولی از فرایند شــکل گیری، فعالیت و نهایتاًً توقف فعالیت آن ســازمان در 
ســال های 1365- 1358 ارائه می‌دهد. بااین حال، دربــاره مبانی فکری- ایدئولوژیکی و 
دغدغه ها و رویکرد های سیاسی، اجتماعی آن در مواجهه با جریان اسلام گرا و گروه های 
سیاســی دگراندیش که نقطه کانونی مقاله حاضر را تشــکیل می‌دهــد، تحلیل و ارزیابی 
منســجمی ندارد. محتوا و رویکرد سیاســی کتاب جامعه شناسی سیاسی احزاب: سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامــی، با مقاله پیش‌رو همگرایی های بیشــتری دارد. بااین حال، در 
تحلیــل مبانی فکــری و دغدغه های ایدئولوژیکی و سیاســی ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی که این مقاله تلاش می کند شــکاف معرفتی موجود در آن را در چهارچوب طرح 

مســئله و مدعای ارائه شده، تبیین نماید، مطلب درخوری ندارد.
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2. مفهوم شناسی
حــزب: عبارت اســت از هــر گروه سیاســی دارای یك عنوان رســمی اســت، كه در 
انتخابــات شــركت كرده و این امكان یــا توانایی را دارد كه از طریــق انتخابات )آزاد یا 
غیرآن( نامزدهای مورد نظر خود را در رأس پســت ها و مناصب عمومی جامعه قرار دهد 
)نــوذری، 1381، صــص. 53- 51(. مهم ترین معیــار طبقه بندی احزاب سیاســی در جوامع 
مختلف براســاس تعدد آن هاست. براین‌اساس نظام های سیاســی به تك حزبی؛ نظام های 
دارای حــزب غالب یا مســلط؛‌ نظام های دوحزبــی؛ نظام های چندحزبــی؛ و نظام های 
بعلاوه دوحزبی تقســیم می شــوند كه در ایــن وضعیت اخیر عمده رقابت های سیاســی 
میان دو حــزب بزرگ صورت می گیرد و یكی دو حزب كوچــك دیگر هم به‌اندازه‌ای 
قــدرت دارند كه گاه در سرنوشــت سیاســی جامعه مؤثر واقع شــوند. نظــام تك حزبی 
معمــولًاً در حکومت های توتالیتر و اقتدارگرای چپ یا راســت دیده می شــود و بر تمام 
شــئون جامعه تســلط دارد. در وضعیــت دارای حزب غالب، دو یــا چند حزب حضور 
دارند اما یك حزب از قدرت و نفوذ مســلطی برخوردار اســت و در مبارزات انتخاباتی 
به ســهولت بر دیگر رقبای خود غلبه پیدا میكنــد. در نظام های دوحزبی معمولًاً هر دو 
حزب از توانایی و بخت پیروزی همســانی در رقابت های انتخاباتی برخوردار هستند. در 
نظام های چندحزبی،‌ كه گاه طیف وســیعی از احزاب چپ تا راســت را در برمی گیرد، 
چندیــن حــزب فعالیت و حضور مؤثر دارند و به نســبت آرایی كه به دســت می آورند، 
كرســی های نمایندگی مجلس را كســب میكنند و احیاناًً برای تشــكیل دولت با برخی 

احزاب همگراتر ائتلاف میكنند )نوذری،1381، ص.94(.
پلورالیســم؛ تكثرگرایی: پلورالیســم  كه در زبان فارســی در معنای كثرت گرایی یا 
تكثرگرایی به کار می‌رود، در عالم سیاست به معنای اعتقاد بهكثرت و استقلال گروه های 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی اســت. پلورالیســم بــر ارزش اخلاقی و لــزوم تكثر در هر 
كید داشــته و حقوق گروه ها و نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی  سیســتم اجتماعی تأ
را بر دولت مقدم می‌دارد و از اســتقلال آن ها در برابر دولت دفاع میك‌ند؛ و نیز مخالف 
قدرت انحصاری دولت اســت )آشوری، 1347، ص. 59؛ آقابخشی، 1366، ص. 198(. دوورژه 
نظام های سیاســی كثرت گرا را معادل حكومت های دموكراتیك می‌داند و آن ها را در برابر 
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حكومت های وحدت گرا یا اســتبدادی قــرار می‌دهد. او حكومت هــای كثرت گرا را به 
نظام های ریاســتی دوحزبی یا چندحزبی و نظام های پارلمانی دو یا چندحزبی تقسیم بندی 
میكند )دوورژه، 1369، ص. 154(. بشــیریه پلورالیســم را نوعی نقد مفهوم سنتی دموكراسی 
هم می‌داند كه بر مبنای آن صرف مشــاركت اكثریت توده مردم در زندگی سیاسی ملاك 
عمل قرار می گرفت؛ در رهیافت پلورالیستی حضور فعال و مؤثر احزاب در حیات سیاسی 

جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر دانســته شده است )بشیریه، 1374، ص. 65(.
جریــان اسلام گرا: هنگامی كه از جریان اسلام گرا ســخن بــه میان می آید مقصود 
اشــاره به احزاب و تشــكل هایی اســت كه از مبانی فكری و آموزه های سیاســی اسلام و 
مذهب تشــیع پیروی میكردنــد و در جایگاه مهم ترین مدافعــان ماهیت اسلامی انقلاب 
و نظام جمهوری اسلامی ایران، در مقاطع گوناگون، با احزاب و تشــكل های موســوم به 
التقاطــی، جبهه ملی و گروه های چپ فاصله و خطكشــی های سیاســی- ایدئولوژیكی 
معناداری داشــتند. احزاب و تشــكل های اسلام گرا به‌ویژه آشــكارا از مرجعیت و رهبری 

سیاسی امام خمینی تبعیت میكردند.
انــقلاب اسلامــی: مقصود از انقلاب اسلامــی یا انقلاب ایران اشــاره به تحولات، 
رخدادها و ناآرامی های سیاســی و اجتماعی‌ای است كه طی سال های 1357- 1356 در 
ایران جریان داشــت و در 22 بهمن ســال 1357 به حیات سلسله پادشاهی پهلوی در ایران 

خاتمه داد.

3. فرایند تأسیس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
اگرچــه ســازمان مجاهدین انــقلاب اسلامی به طور رســمی در ۱۶ فروردیــن ۱۳۵۸ اعلام 
موجودیت کرد، اکثر قریب به اتفاق رهبران و اعضای برجسته آن را افرادی تشکیل می دادند 
که طــی یک دهه پیش از آن، به تناوب، در یکی از هفت گــروه اسلام گرای امت واحده، 
توحیدی بــدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین ســابقه فعالیت سیاســی 
داشتند. اعضای گروه امت واحده، پس از آنکه سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۵۴ تغییر 
مواضع ایدئولوژیک خود را اعلام کرد و به مارکسیســم گرایید، از آن ســازمان جدا شــدند 
و در ســال ۱۳۵۵ گروه امت واحده را تأسیس کردند )سعیدی، 1393، صص. 33- 32؛ سازمان 
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مجاهدین انقلاب اسلامی، آذر 1359، ج 1، صص. 218- 209(. همچنین افرادی که در سال ۱۳۵۵ 
گروه توحیدی بدر را با مرکزیت شهرری تأسیس کردند، فعالیت های سیاسی عمدتاًً مخفیانه 

خود را از سال های ۱۳۴9 ـ ۱۳۴8 آغاز کرده بودند )سعیدی، 1393، صص. 36- 35(.
گــروه توحیدی صف نیز که اکثر اعضای آن از اواخر دهــه چهل به بعد فعالیت های 
سیاســی خود را بــا محوریت مناطق فقیرنشــین جنوب تهران آغاز کرده بودند، از مشــی 
سیاســی و فکری آیت‌الله خمینی پیروی می کردند و تا اواســط دهــه پنجاه، فعالیت های 
سیاســی عمدتاًً مخفیانه آنان بر ترویج و تبلیغ آثار و اندیشــه های سیاســی و دینی ایشــان 
متمرکــز بود. تنها از ســال ۱۳۵۵ بود که گــروه توحیدی صف به مبارزه مســلحانه روی 
آورد )ســعیدی، 1393، صص.30- 29(. رهبران گروه فلاح که در سال ۱۳۵۴ شکل گرفت، 
پیش تر عضو ســازمان مجاهدین خلق بودند. این گروه در سال های ۱۳۵6 - ۱۳۵5 ارتباط 
محــدودی نیز با گروه فرقان برقرار کرد )الویری، ۱۳۸۹(. فلاح گروهی مخفی بود و تا آغاز 
ناآرامی های سیاســی منجر به ســقوط رژیم پهلوی در ســال های ۱۳۵7 - ۱۳۵6، فعالیت 

سیاسی قابل توجهی نداشت )الویری، ۱۳۷۵(.
افرادی كه در اواخر ســال 1356 گروه فلق را تأســیس كردنــد، در انجمن‌ اسلامی 
دانشــجویان ایرانــی در آمریكا )شــاخه شــمال كالیفرنیا( فعالیــت میكردند. در همان 
برهه، شــماری از اعضای این گروه به هدف فراگیری آموزش های نظامی به ســوریه و 
لبنان رفتند. فعالیت های سیاســی گروه فلق در ســال 1357 در ‌داخل كشور متمركز شد 

.)1387 )روزنامه اعتماد، 21 /11/ 
گروه منصورون با مشــی مسلحانه و با نام »ارتش انقلابی خلق مسلمان« در سال ۱۳۵۵ 
فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه از ائتلاف چهار گروه کوچک تر، اما پرسابقه تر خرمشهر 
)تأسیس ۱۳۴۹(، سید عبدالحسین سبحانی ـ دزفول )تأسیس ۱۳۴۹(، اهواز )تأسیس ۱۳۵۱( 
و غلامحســین صفاتی )تأسیس ۱۳۵۱( شــکل گرفت؛ گروه هایی که برخی از آن ها تا سال 
۱۳۵۴ همکاری ها و ارتباطاتی نیز با سازمان مجاهدین خلق داشتند. از اواسط سال ۱۳۵۷ به 
بعد، نام این گروه به »منصورون« تغییر یافت. گروه منصورون طی سال های ۱۳۵7 ـ ۱۳۵5 
اقدامات مســلحانه متعددی علیه حکومت پهلوی انجام داد )سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 

آذر 1359، ج 1، 170- 45(.
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گروه موحدین در ســال 1356 در اهواز تكوین یافت. اعضای این گروه ســابقه فعالیت 
سیاسی چندانی نداشتند در 5- 6 ماهه پایانی عمر حكومت پهلوی، این گروه چند عملیات 
ترور در كرمان و استان خوزستان انجام داد )سعیدی، 1393، صص. 29- 26(. اکثر اعضای این 
گروه های هفت گانه، به طور مســتقیم یا غیرمستقیم، تحت تأثیر مشی چریکی و مسلحانه ای 
قرار داشتند که سازمان های پرآوازه تری همچون سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک های 
فدایی خلق ایران پرچم دار آن بودند؛ ازاین رو، به مبارزات چریکی علیه حکومت وقت سوق 
یافتند. بسیاری از مؤسسان گروه های هفت گانه پیش تر در سازمان مجاهدین خلق عضویت 
داشــتند و اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک آن سازمان، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری 
این گروه ها ایفا کرد. بااین حال، درباره گســتره فعالیت های سیاســی تأثیرگذار این گروه ها 
تا پیش از آغاز ناآرامی های سیاســی و اجتماعی ناشــی از اعلام فضای باز سیاسی در اواخر 
ســال ۱۳۵۵ و تحولات پس از آن، نباید اغراق کرد. همچنین رابطه و همگرایی محسوس تر 
سیاســی و ایدئولوژیک این گروه ها با روحانیون مخالف حکومت نیز از همان مقطع شکل 

گرفت و گسترش یافت )طباطبایی،1387، ج 3، ص. 258(.

4. سازمانی سیاسی- نظامی؛ مقابله با جریان های سیاسی ناهمسو
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، كه در 7 فروردین 1358 اعلام موجودیت كرد؛ بی آنکه 
اســتقلال تشكیلاتی خود را از دست بدهد، با  هدف مقابله و مبارزه سیاسی با جریان های 
سیاسی ناهمسوی ســهامدار انقلاب )طباطبایی،1387 ج 3، ص. 258(، با جریان اسلام گرای 
تحت هدایت حزب جمهوری اسلامی همگام و همراه شد )سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 
اردیبهشــت 1359، ج 1، ص. 42(. این ســازمان که تمایلی نداشت ماهیت فعالیت های خود را 
در قالب یک حزب سیاســی محدود کند تا مدت ها تشــکلی نیمه مخفی ـ نیمه آشکار به 
شــمار می‌رفت و برای مواجهه مؤثر با تحولات و بحران های احتمالی پیش ‌روی کشــور، 
ســه هدف سیاســی، ایدئولوژیک و نظامی برای خود تعریف کرده بود )ســازمان مجاهدین 

انقلاب اسلامی، اردیبهشت 1359، ج 1، ص. 29(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به پیشــگامی در میان تشکل های اسلام گرایی 
که اصل ولایت فقیه را در مرام سیاسی و ایدئولوژیک خود پذیرفته بودند، افتخار می کرد، 
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به‌رغم مواضع کمابیش تند و گاه خصمانه‌اش در برابر اکثر تشکل ها و جریان های سیاسی 
دگراندیش و ناهمســو با جریــان اسلام گــرا، در تبعیت از سیاســت مداراجویانه رهبری 
انقلاب ـ که با شــروطی، تکثرگرایی و سیاســت‌ورزی حزبی را در ایران پساانقلابی مورد 
تأیید قرار داده بود ـ از همان آغاز، همگام با دیگر تشــکل های اسلام‌گرا، سیاســت‌ورزی 
مســالمت جویانه حزبــی را در مواجهه با جریان های سیاســی رقیــب در اولویت قرار داد 

)ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اردیبهشت 1359، ج 1، صص. 36- 35(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواســتار »ادامه قاطعانه جهاد و اعمال فشــار بر 
دستگاه های اجرایی برای مبارزه جدی و سازش ناپذیر با چهره های گوناگون ضدانقلاب« 
در بخش های مختلف کشــور بود »تا در سایه این واکنش قاطع، بتوان راه اساسی اسلام، 
یعنــی انقلاب اقتصادی و فرهنگی و رســیدگی بنیادین به دردهــا و مطالبات مردم محروم 
کــرد، بلوچ، ترکمن و عــرب را دنبال کرد« )روزنامه اطلاعــات، 31 /5/ 1358، ص. 3(. این 
ســازمان در اطلاعیه دیگری که در ۴ شهریور ۱۳۵۸ منتشــر شد نیز، خواستار »پاکسازی 
عناصــر توطئه گر و ضدانقلاب از سراســر کشــور و همچنین پاکســازی همــه ارگان ها، 
اشــخاص و مراکز از مخالفان انقلاب اسلامی و مشــی امام خمینی« شد و از مردم ایران 
خواســت »در این زمینه هوشــیارانه مراقب بــوده و از کوچک ترین مســامحه و انحراف 

غفلت نکنند« )روزنامه اطلاعات، 4 /6/ 1358، ص. 12(.
این سازمان در واكنش به پیشنهاد برخی از افراد، احزاب و جریان های سیاسی مبنی بر 

مذاكره با ضدانقلاب و گروه های سیاســی معارضه جوی مسلح،‌ معتقد بود:
ما پشــت همه این ماجراهای خونین و شدت تهاجمات ضدانقلاب در كردستان 
و همچنیــن زمزمــه مذاكرات سیاســی و تبلیــغ مصالحه بــا ضدانقلابیون، یك 
جو فشــار همه جانبه و حساب شــده را می بینیم كه بــرای وادار كردن رهبری به‌ 
عقب نشینی از مواضع اصولی‌اش طرح‌ریزی شده است... این ساده لوحی است 
كــه ما گمان كنیــم در برابر ضدانقلابیون شناخته شــده‌ای كه نــه به جمهوری 
اسلامــی، نه رهبری و نه بــه اسلام و فرهنگ توده های مســلمان، به هیچ كدام 
ایمان ندارند، می توان با مصالحه سیاســی به نتیجه رســید )روزنامه اطلاعات، 29 

/1358/7، ص. 10(.



241 مظفر شاهدی: فرازوفرود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: 1365- 1358

5. مواجهه با دولت موقت بازرگان
درحالی که گفته می شد دولت بازرگان از اقدامات »انقلابی« استقبال نمی کند و حرکتش 
»لاک پشتی« است )روزنامه اطلاعات، 10 /6/ 1358، صص.2- 1(، سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی در بیانیه‌ای که در ۱۸ شــهریور ۱۳۵۸ منتشــر شد، نســبت به آنچه اهمال دولت 
بازرگان در انجام وظایف انقلابی دولت منصوب امام خمینی خوانده می شــد، هشدار داد 
و اعلام کرد: »ما چونان برادر کوچک تر به نخســت‌وزیر محبوب خاطرنشــان می سازیم 
تكرار اینكه »من انقلابی نیســتم« هیچ امتیازی نیســت. ایشــان منتخب امام‌اند و بر آن 
اســاس مورد تأیید مردم‌اند. پس باید خط مشــی امــام را ادامه دهند و ما نیــز تا زمانی به 
تقویــت دولت و تنهــا انتقاد برادرانه ادامه می‌دهیم كه حــركات و گفتار دولت در جهت 
تضعیف رهبری نباشــد و برای فرمــان رهبر انقلاب اسلامی تلاش كند« )روزنامه اطلاعات، 

18 /6/ 1358، ص. 12(.
هنگامی که خبر رســید مهدی بازرگان، نخســت‌وزیر موقت انقلاب، در روز ۱۰ آبان 
۱۳۵۸، بدون هماهنگی با رهبری نظام و شــورای انــقلاب، در الجزیره ـ پایتخت الجزایر 
ـ با زبیگنیو برژینســکی، مشــاور امنیت ملی آمریکا، دیدار کرده است، حزب جمهوری 
اسلامی این دیدار پیش بینی نشــده را مورد انتقاد قرار داد و خواستار توضیح دولت درباره 
آن شــد )روزنامه جمهوری اسلامی، 13 /8/ 1358، ص. 2(. حزب جمهوری اسلامی، سه روز 
بعد و ســاعاتی پس از آنکه گروه موسوم به »دانشــجویان مسلمان پیرو خط امام« در ۱۳ 
آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند، طی بیانیه‌ای از این اقدام دانشجویان 
حمایــت کرد )روزنامــه جمهوری اسلامی، 14 /8/ 1358، ص. 2(. ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه هایی از اشغال سفارت آمریكا 

در تهــران حمایت كردند )روزنامه اطلاعات، 14 /8/ 1358، ص. 12؛ 15 /8/ 1358، ص. 2(.

6. در مسیر تقویت نظام نوپای جمهوری اسلامی؛ تداوم مقابله با دگراندیشان
پس از پایان كار مجلس خبرگان قانون اساســی، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 
14 آذر 1358، احزاب و گروه های سیاســی مخالف قانون اساســی را به شدت مورد حمله 
قرار داد و آن ها را در عداد »ضدانقلاب« قرار داد كه »با خیانت و وقاحت و توطئه سعی 
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در كارشــكنی و سوءاســتفاده های پلید« علیه نظام جمهوری اسلامی داشته‌اند؛ و تحریم 
یا رأی منفی به  قانون اساســی »نشانه دیگری از ورشكســتگی عقیده و سیاست منافقین و 

عناصر چپ و مزدور بوده« اســت )روزنامه اطلاعات، 15 /9/ 1358، ص. 6(.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 18 آذر 1358، طی اطلاعیه‌ای، انتقاد شدیدی 
را متوجه حزب جمهوری اسلامی خلق مســلمان كرده، به طور ضمنی، شــریعتمداری را، 
بــه دلیل حمایت از آن حزب، مورد شــماتت قرار داده، آن جریــان را »آخرین برگ های 
امپریالیسم آمریكا علیه انقلاب و رهبری آن« ارزیابی نمود )روزنامه اطلاعات، 19 /9/ 1358، 
ص. 8(. در 19 آذر هم در تلگرافی خطاب به آیت‌الله شــریعتمداری، كمابیش تحكم آمیز، 

نوشت:
با نهایت تأسف این بار ضدانقلاب در كمال وقاحت برای كسب مشروعیت و وجهه 
مردمی در پس نام شما سنگر گرفته و سكوت حضرت عالی در این خصوص به این 
خواســت شــوم دامن می‌زند. حزب ارتجاعی جمهوری خلق مسلمان كه به سنگر 
ضدانقلابیون تبدیل شده، زیر لوای نام و نفوذ شما در این مسیر حركت انقلابی مردم 
مسلمانمان سنگ‌اندازی میكند. تقاضامندیم به منظور آنكه برخی مقلدین شما كه 
از ماهیت واقعی این توطئه مطلع نیستند، از ابهام به درآیند و همچنین این لكه از دامن 
پاك روحانیت و مرجعیت شــیعه پاك شــود، با قاطعیت و وضوح عدم وابستگی این 
حزب را كه به قیام علیه حكومت اسلامی و بالمآل اسلام برخاسته، نسبت به خودتان 

اعلام فرمایید )روزنامه اطلاعات، 20 /9/ 1358، ص. 11(.
این ســازمان در ۸ دی ۱۳۵۸، با انتقاد از فرایند ـــ به‌زعم خود ـ نه چندان قابل اعتنای 
اصلاحات ارضی در دوره پهلوی و با نكوهش دولت موقت بازرگان كه به باور ســازمان، 
»تضمینكننــده منافع فئودال ها و زمین‌داران بزرگ بود«؛ خواســتار ایجاد تحولی بنیادین 
در اقتصاد كشــاورزی ایران، در راستای منافع روستائیان و كشاورزان فرودست شد )روزنامه 
جمهــوری اسلامی، 9 /10/ 1358، ص. 2(. این ســازمان، در همان برهه، طی بیانیه‌ای، ضمن 
حمایت قاطع از افشــاگری دانشــجویان مســلمان پیرو خط امام، حمله شدیدی را متوجه 
كلیه ‌احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش ســه جریان ملی گرای لیبرال، چپ و تركیبی 
نموده،‌ آنان را، ضدانقلاب، ســازش کار و وابســته به دشــمنان خارجــی نظام جمهوری 
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اسلامی دانســت كه در آینده سیاست رســمی كشور جایی نخواهند داشت )روزنامه انقلاب 
اسلامی، 10 /10/ 1358، ص 3(.

ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 11 دی 1358 هم با انتقاد شــدید از »شرق و 
غرب«‌ و اینكه »انقلاب اسلامی می‌رود تا بنیادهای كفر و ســتم و فســاد را بشــكند«، 
بــه تلویــح، احــزاب و گروه های سیاســی لیبرال و چپ فعال در كشــور را بــه تبعیت از 
»ایدئولوژی های ناسازگار با فطرت انسانی« متهم كرد، كه نسبتی با ماهیت و اهداف نظام 
جمهوری اسلامی ندارند )روزنامه انقلاب اسلامی، 12 /10/ 1358، ص. 2(. این ســازمان، خود 
را مقید به حمایت از جنبش های رهایی بخش جهان )از ســلطه شــرق و غرب( می‌دانست 
)روزنامــه جمهــوری اسلامــی، 15 /10/ 1358، ص. 2( و وقتی گروه هایی مســلح از بنیادگرایان 
تندرو، به مســجدالحرام حمله كردند، ســازمان، با صدور بیانیــه‌ای، از آن اقدام حمایت 
كرد؛ و هنگامی كه اكثری از آنان توســط نیروهای امنیتی عربستان به‌مثل رسیدند، اظهار 
امیدواری نمود: »این شــهیدان چونان یاوران رســول‌الله در صــدر اسلام با خون خویش 
پرچــم انقلاب اسلامی را در اندك مدت به تمامی شــبه جزیره برســانند و همراه با انقلاب 
اسلامــی ایران فریاد بلنــد الله‌اکبر را بر تمامی جهان برســانند« )روزنامه اطلاعات، 25 /10/ 
1358، ص. 12(. این سازمان، در 5 بهمن 1358 نیز، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق 
قطب‌زاده وزیر امور خارجه، مخالفت شــدید خود را با حضور او در كنفرانس كشورهای 
اسلامی، در پاكســتان،‌ اعلام كرد؛ كه به‌زعم آن سازمان، سران اسلامی شركتكننده در 
كنفرانس، نه‌ نماینده واقعی مردم خود، كه گماشــتگان و نوكران امپریالیسم شرق و غرب 

بودند )روزنامه جمهوری اسلامی، 6 /11/ 1358، ص. 2(.

7. حضور در انتخابات ریاست جمهوری
در آســتانه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 
شــاخص های یك رئیس جمهور مطلوب را به شرح زیر صورت بندی كرد: »به اسلام یعنی 
ایدئولــوژی به حق مردم و انقلاب معتقد باشــد؛ نســبت به تمام امور اسلامــی التزام قلبی 
و عملی داشــته باشــد؛ متقی و متشــرع باشــد؛ در جهاد اكبر پیش رفته و از خصلت ها و 
بندهای شــرك آلودی چون قدرت طلبی،‌ خودخواهی، دنیاطلبــی، خودمحوری و غیره به 
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دور باشــد؛ اعتقاد مكتبی و قلبی و التزام عملی نســبت به اصل ولایت فقیه داشــته باشد؛ 
همچنین برخوردار از موضع نه شــرقی- نه غربی- فقط اسلامی باشــد« )روزنامه اطلاعات، 

22 /10/ 1358، ص. 8(.
این ســازمان هشــدار هم می‌داد: »هر كســی كه اندكی از این مــوارد بنیادی را كم 
دارد، بی شــك می بایست از لیست كاندیداها ]ی ریاست جمهوری[ تصفیه شود« )روزنامه 
اطلاعات، 25 /10/ 1358، ص. 10(؛ كه نشــان می‌داد، آن سازمان، در عرصه سیاست رسمی 
كشــور، جایگاهی برای احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش قائل نیســت. ســازمان 
مجاهدیــن انــقلاب اسلامی،‌ در 6 اســفند 1358، ضمن اینكه، مدعی شــد، احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش چپ، تركیبی و لیبرال، خواســته یا ناخواســته، در راســتای 
تأمین منافع امپریالیســم، حركــت میكنند؛‌ از ‌افراد و گروه هــای اسلام گرای مدافع خط 
اصیــل انقلاب و نظام جمهوری اسلامــی تقاضا كرد از: »برهم زدن اجتماعات چپ ها و 
چپ‌زده ها« اجتناب كنند،‌ كه »جلوگیری از تظاهرات و راه پیمایی های گروه های مخالف 
امــام نه تنها به نفع انقلاب و اسلام نیســت، بلكه نهایتاًً به ســود گروه‌هــای انحرافی تمام 
خواهد شد«؛ پیشنهاد سازمان برای مواجهه مؤثر با جریان های سیاسیِِ دگراندیش مخالف 
نظام، »برخوردهای ایدئولوژیك و سیاســی از طریق بحث آزاد و افشای موضع گیری های 

چندگانــه و غیر اسلامی آن ها« بود )روزنامه جمهوری اسلامی، 6 /12/ 1358، ص. 6(.
ســازمان مجاهدین انــقلاب اسلامی، مشــاركت حزبــی فعالی در جریــان برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری نداشت؛ اما در 18 بهمن 1358، اعلام شد، برای حضور در 
انتخابات مجلس شورای ملی با انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان فجر اسلام، نهضت 
زنان مســلمان، جنبش مســلمانان پیشــگام، ســازمان مجاهدین راه حق، بنیاد آموزشی و 
تبلیغی الهادی و اتحادیه انجمن های اسلامی شهر ری ائتلاف كرده است )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 18 /11/ 1358، ص. 1(. چند روز بعد، مؤتلفین كه رقم آن ها به چهار تشكل نخست 
كاهش یافته بود، برای برخی از حوزه های انتخابیه كشــور، كاندیداهای مشــتركی معرفی 

كردند )روزنامه جمهوری اسلامی، 25 /1358/11، ص. 10(.
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8. شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی )اسلامی(
اگرچــه، در ایــن مقطع، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامــی، هنوز، مســتقلِِ از جریان 
اسلام گــرای تحت هدایت حزب جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس شــورای ملی، 
حضور یافته بود؛ اما اكثری از كاندیداهای آن ســازمان و مؤتلفین‌اش،‌ همان كاندیداهای 
حــزب جمهوری اسلامی بودنــد )روزنامــه اطلاعــات، 8 /12/ 1358، ص. 12(. نهایتاًً در 22 
اســفند 1358 كه فقط دو روز تا برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس شــورای ملی باقی 
بود، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مؤتلفین آن، متفقاًً با حزب جمهوری اسلامی، 
جامعــه روحانیت مبــارز تهران و دیگــر گروه ها و انجمن های اسلام گرای همســو، برای 
حضــور در انتخابات پیش رو »ائتلاف بزرگ« را تشــكیل دادند )روزنامه جمهوری اسلامی، 

12/22/ 1358، صص.2- 1(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 11 اســفند 1358، با این تذكر كه »رســالت 
مهم مجلس شــورا تداوم انقلاب اسلامی و ادامه دقیق خط امام برای تحقق راستین اسلام 
اصیل اســت... لذا اجباری نداریم تا برخلاف قانون و حق و بدون مقبولیت و مشروعیت 
به‌ عده‌ای به خاطر هیاهوهایشان و ایجاد تشنج و تبلیغاتشان باج دهیم و آن ها را در مجلس 
بنشــانیم«؛ از طرح دو مرحله‌ای شــدن انتخابات مجلس شورای ملی استقبال كرد )روزنامه 
جمهــوری اسلامــی، 12 /12/ 1358، ص. 6(؛ و چند روز بعد هم بــرای مناظره با مخالفین این 

طرح، اعلام آمادگی نمود )روزنامه جمهوری اسلامی، 12/19/ 1358، ص. 2(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای ملی هم 
بــا جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب جمهوری اسلامــی و دیگر انجمن ها و گروه های 
اسلام گرای همســو، به »ائتلاف بزرگ« پیوســت )روزنامه جمهــوری اسلامی، 10 /2/ 1359، 
ص. 2(. درحالی کــه احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش رقیــب جریان اسلام گرا، با 
ابراز نگرانی از احتمال وقوع تقلب، خواستار حضور ناظرین خود بر سر صندوق های اخذ 
رأی بودنــد؛ این ســازمان، ضمن آنك‌ه، اكثرِِ احزاب و گروه های سیاســی معترض را، به 
علت  تبعیت از ایدئولوژی و مبانی فكری لیبرال و ماركسیستی شــان،‌ تلویحاًً، به وابســتگی 
به جهان ســرمایه‌داری و دنیای كمونیســم،‌ متهم كرد، كه به‌زعم سازمان، در آن نظام ها،‌ 
تقلبات ســازمان یافته حاكمیتی ناگزیری صورت می گیرد؛ بــر سلامت كم نظیر انتخابات 
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در ایران پســاانقلابی پای فشــرد كه »به جرأت می توان گفت همه پرسی های ]و انتخابات[ 
پنجگانــه كه پس از پیروزی مرحله نخســت انقلاب صورت گرفته، از نظر آزادی و كمی 
تخلفــات در جهــان و همچنین در تاریخ خــود ما كم نظیر بوده اســت« )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 16 /1359/2، ص. 4(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در بیانیه‌ای كه به مناســبت برگزاری مرحله دوم 
انتخابــات مجلس شــورای ملی صادر كرد، با اشــاره بــه‌ شــكل گیری دموكراتیك كلیه 
نهادهای سیاسی پساانقلابی،‌ اكثریت بزرگ احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش رقیب 
جریان اسلام گرا را،‌ به قانون گریزی و عدم تمكین از دموكراســی حاصل از صندوق های 
رأی، طــی 15 ماهه پس از پیروزی انقلاب،‌ متهم كرد. این ســازمان، احزاب و گروه‌های 
سیاســی مذكور را »ایادی داخلی مستكبرین جهانی و در رأس آن ها آمریكای جهانخوار« 
دانست و آن ها را در سه‌ دسته »مرتجعین )حزب خلق مسلمان،‌ جبهه ملی و...(«، »كفار 
)گروه ها و گروهک های چپ(« و »منافقین و منحرفین« طبقه بندی كرد )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 20 /2/ 1359، ص. 10(.

9. ادامه مقابله با جریان های ناهمسازگرا؛ تقویت جبهه اسلام گرای انقلاب اسلامی
این ســازمان،‌ در نخســتین ســالگرد آغازِِ فعالیت خود، احزاب و گروه‌های فعال در عرصه 
سیاسی كشور را بر مبنای »رابطه یا جهت گیری و عملكرد آن ها نسبت به انقلاب اسلامی و 
رهبری امام«، به سه دسته تقسیم بندی كرد: اول »احزاب و سازمان ها و گروه هایی كه مسلمان 
و پشتیبان انقلاب و رهبری هستند كه ما همواره تلاشمان را در جهت همكاری و هماهنگی 
و در صــورت امكان اتحاد بــا آن ها ادامه داده‌ایــم«؛ دوم »احزاب و ســازمان های مخالف 
انقلاب و رهبری،‌ كه موضع ما در مقابل آن ها مبارزه ایدئولوژیك- سیاســی و افشــاگری« 
اســت؛ سوم »سازمان ها و گروه های متخاصم«،‌ كه در مواجهه با آن ها ما نیز دست به مبارزه 
مسلحانه و عملیات لازم زده و خواهیم زد. این سازمان، سازمان مجاهدین خلق را، برخلاف 
مدعیــات اسلام گرایانه‌ای كه داشــت، در زمره »منحرفین« ارزیابــی میكرد كه »بار بینش 
تركیبی را بر دوش دارد و از نظر سیاســی« مصلحت خود را »در اتحاد با نیروهای غیرمذهبی 
و به‌اصطلاح خلقی« می بیند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از ایده اتحاد كلیه احزاب 
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و گروه های سیاســی جریان اسلام گرا، در برابر جریان های سیاسی دگراندیش رقیب حمایت 
میكرد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1/17/ 1359، ص. 9(. این ســازمان، حمایت قاطع خود را از 
انــقلاب فرهنگی اعلام كرد )روزنامــه اطلاعات، 31 فروردین 1359، ص. 3(؛ و پیشــنهاد تقویت 
نیروهای نظامی و اســتفاده از بســیج مردمی را برای مواجهه با مخالفان داد )روزنامه جمهوری 
اسلامــی، 9 /2/ 1359، ص. 2(. وقتی، در 17 فروردین 1359، با ابتكار روزنامه اطلاعات، قرار 
شــد، با حضور احزاب و گروه های سیاسی‌ فعال در كشــور »میزگرد وحدت« برگزار شود؛ 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با متهم كردن اكثری از احزاب سیاسی چپ و ملی گرای 
لیبرال، به ترتیب، به اردوگاه كمونیســم و جهان سرمایه‌داری و منافق و دورو خواندن سازمان 
مجاهدین خلق، چریک های فدایی خلق و شماری دیگر از گروه های سیاسی، از حضور در 

آن میزگرد خودداری نمود )روزنامه اطلاعات، 1359/2/21، ص. 4(.
رویكرد ســازمان به اکثری از احزاب و گروه های سیاســی رقیــب جریان اسلام گرا، 
بیش از آنكه، رقابت تعامل گرایانه باشد، تعارض آمیز می نمود. سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی،‌ كه رادیكال ترین و پس از حزب جمهوری اسلامی، مهم ترین تشــكل سیاســی 
جریان اسلام گرا محسوب می شد، بنی صدر، رئیس جمهور را،‌ مورد انتقاد قرار داد كه »با 
جناح های گوناگون ملی، منحرف، سازشكار« و امثالهم، »كنار« آمده است؛ و در همان 
حــال، »جناح های داخلی ضد خط امام و ضدانقلاب با آنكه خود سرشــار از تضادهای 
ایدئولوژیكی و استراتژیكی مختلف بوده و حتی با وابستگی های گوناگونی كه به اجانب 
دارند، در قبــال انقلاب اسلامی با هم متحد و همراه شــده‌اند« )روزنامه جمهوری اسلامی، 

20/20/ 1359، ص. 10(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 22 خرداد 1359، در بیانیه تحلیلی مبسوطی، 
ضمن تذكر »ضرورت وحدت و تشكل نمایندگان خط امام در مجلس شورای اسلامی«، 
انتقادهــای شــدیدی را هم متوجه بســیاری از احزاب و گروه های سیاســی رقیب جریان 
اسلام گرا، در درون ســه جریــان چپ، ملی گرای لیبــرال و تركیبی كرد،‌ كــه به‌زعم آن 
سازمان، به‌رغم تعارض های سیاسی و ایدئولوژیكی دیرپا، هم‌اینك، در پناه رئیس جمهور، 
در برابــر جریــان اسلام گرا،‌ بــا یكدیگر، متحد شــده بودنــد )روزنامه جمهــوری اسلامی، 

1359/3/28، صص. 6-7(.
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در واكنش به منافق خواندن ســازمان مجاهدین خلق از ســوی امام خمینی )ر.ک.به: 
امام خمینی، 1389 ج 12، صص. 472- 465(، ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامی، در 8 تیر 
1359، طی بیانیه‌ای، ضمن انتقاد شــدید از رویكرد سیاسی آن سازمان در مواجهه با نظام 
جمهــوری اسلامی، از كادر رهبری آن خواســت »مواضع خود را برای اعضای ســاده و 
هــواداران و مردم در قبال اظهارات امام و آقای منتظری روشــن« كننــد )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 1359/4/9، ص. 13(. به دنبال كشــف كودتای نافرجام موســوم به  نوژه، ســازمان 
مجاهدیــن انقلاب اسلامی، خواســتار آمادگی بیش‌ازپیش نظامــی و اطلاعاتی نیروها و 
وفــاداران به نظــام جمهوری اسلامی در برابر توطئه های دشــمنان داخلی و خارجی شــد 

)روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/4/22، ص. 7(.

11. حمایت از نخست‌وزیر؛ تقابل با مؤتلفین رئیس جمهور
این ســازمان كه، پیــش از آن،‌ مجلس شــورای اسلامی را به خاطر انتخــاب محمدعلی 
رجایی به مقام نخســت‌وزیری ستوده بود؛‌ وقتی، آشكار شــد، اختلافات فیمابین مجلس 
و دولت با شــخص رئیس جمهور و حامیان او، فرایند گزینش هیأت وزیران را با مشــكل 
روبرو كرده اســت، طی بیانیه‌ای، به نمایندگان فراكسیون اكثریت و حامیان آن در مجلس 
هشــدار داد، به‌مخالف خوانی های رئیس جمهور و پشــتیبانان او در مجلس وقعی نگذارند 
و با افشــای كارشــكنی ها،‌ تنها معیار انتخاب وزرای دولــت را تبعیت از »خط امام« قرار 

دهنــد )روزنامه اطلاعات، 1359/6/8، ص. 16؛ روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/6/8، ص. 12(.
این بیانیه با واكنش شــدید بنی صدر روبرو شد كه،‌ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
را بــه ‌دروغ گویــی و ارائه تحلیل های غلط دربــاره او و طرفدارانش در مجلس و بیرون از 
مجلس متهم كرد )روزنامه اطلاعات، 1359/6/10، ص. 3(. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 
هم ‌ در واكنش به این اظهارات و گفته های دیگر رئیس جمهور در روز 17 شهریور 1359، 
هرگونــه بدخواهی یــا توطئه علیه او را تكذیب كرده و تذكرات خود را در راســتای اصل 
دینــی »امر به معروف و نهی از منكر« ارزیابی نمــود،‌ كه نمی تواند هدفی جز خیرخواهی 
داشــته باشــد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1359/6/20، ص. 2(. با آشــكارتر شــدن تعارض ها 
سیاســی رئیس جمهور با جریان اسلام گرا،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 9 دی 
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1359، نامه سرگشــاده مبســوطی خطاب به بنی صدر نوشــت و او را متهم كرد: »شما با 
آنكه در موضع رســمی رئیس جمهوری كشــور اسلامی قرار دارید، عملًاً به خواست این 
عناصر و گروه های متضاد ولی متحد در برابر خط امام تن داده‌اید«. ســازمان، در ادامه، 
با این تذكر كه »ما اكنون دیگر تردیدی نداریم كه به عنوان یك جریان خط امامی با شــما 
اختلاف بینش داریم«،‌ به بنی صدر انذار داد: »شما می باید به دلیل اختلاف بینش با این 
جناحی كه ما نیز جزء آن هســتیم، آن چنان به عکس‌العمل بیفتید كه نتیجه‌ نهائی‌اش تنها 

به نفع آمریكا تمام شود« )روزنامه اطلاعات، 1359/10/14، صص.10- 9(.
ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامــی، از‌ واقعه 14 اســفند 1359 با  عناویــن »بلوا«،‌ 
»توطئه« و »جنایت« یاد كرده، رئیس جمهور و حامیان او در دفتر هماهنگی، جبهه ملی، 
مجاهدیــن خلق، حزب ملت ایران، حــزب رنجبران ایران،‌ نهضــت آزادی ایران،‌ جاما و 
برخی دیگر از گروه های سیاســی مخالف را مســبب آن واقعه معرفی نمود، كه، به‌زعم آن 
ســازمان، هدف »تضعیف روحانیت راســتین و نهادهای انقلابی،‌ سقوط دولت مكتبی و 
جایگزین كردن دولت میانه‌رو« و »ترویج، تأیید و جســور كردن گروهک های آمریكایی 
و منافــق« را دنبــال میكردند )روزنامه جمهــوری اسلامی، 18 /12/ 1359، ص. 9(. ســازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی،‌ در آســتانه آغاز ســومین ســال فعالیت خود،‌ اظهار امیدواری 
كرد: »ســال آینده،‌ سال حكومت قانون و ســال رحمت و برادری باشد؛‌ سال اوج گیری 
انقلاب جهانی اسلام... باشــد؛‌ ســال ناامیدی، شكســت و ذلت ســتون پنجم اجانب و 
گاه به دامان اسلام و  دیگر عناصر ضدانقلاب داخلی باشــد، سالی كه فریب خوردگان ناآ
امت بازگردند و تبهكاران به جزای خودخواهی های خویش برســند؛... ســال ظهور جدید 
روحانیت اصیل و تثبیت دوباره نهادهای انقلابی باشــد«. ســازمان‌،‌ در ادامه، این بیانیه،‌ 
تقریبــاًً به صراحت، از اقدامات گروه های فشــاری كه با عنــوان »حزب‌الله«‌، به مقرها و 
گردهمایی های گروه های سیاســی دگراندیش حمله میكردند،‌ دفاع كرد )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 18 /1/ 1360، ص. 3(.
بیانیه رابطه ســازمان مجاهدیــن انقلاب اسلامی با حزب جمهــوری اسلامی و دیگر 

تشكل های جریان اسلام گرا را نیز، چنین، تبیین میكرد: 
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حــزب جمهــوری اسلامی را یكی از تشــكل های طیــف خط امــام می دانیم و 
هم چنانكه رابطه همه این تشكل ها با هم خوب و بر اساس مشورت و انتقاد است، 
رابطه حزب و سازمان هم مثل رابطه سازمان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مثل 
رابطه ســازمان و دفتر تحكیم وحدت دانشجویان و غیره رابطه ای خوب و متقابل 
بوده، ازآنجاکه همه این طیف به ولایت فقیه معتقد اســت در بسیاری از مسائل نیز 
دیدگاه و تصمیم گیری های مشــابهی داریم و البته تردیدی نیســت، ازآنجاکه همه 
اجزای این طیف مستقل و دارای تشكیلاتی بهكلی مجزا هستند، طبیعی است كه 
در پاره ای مــوارد نیز،‌ آن هم در تاكتیك ها، دارای  نظرهــا و عملكردهای متفاوتی 

باشند )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/1/19، ص. 3(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 8 اردیبهشــت 1360، طی بیانیه‌ای،‌ ســازمان 
مجاهدین خلق، سازمان پیكار، سازمان چریک های فدایی خلق اقلیت،‌ جریان ملی گرای 
لیبــرال و برخی گروه های كوچك مائوئیســت را متهم كرد كه بــا دامن زدن به درگیری ها 
و ایجــاد بلوا و آشــوب در شــهرهای مختلف كشــور، قصد دارند، هم‌زمان با گســترش 
دامنــه جنگ تحمیلــی عراق علیه ایران، جنگی داخلی را به مردم كشــور تحمیل كرده و 
به‌اصطلاح ایران را »لبنانیزه« كنند. ســازمان علاوه بر نیروهای نظامی و امنیتی، از اقشــار 
گوناگون مردم كشــور می خواســت، خود را برای مقابله نهایی با این گروه ها آماده كنند 

)روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/2/14، ص. 8(.
این سازمان در 20 اردیبهشت 1360 نیز، خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض دادگاه 
انقلاب با پرونده قضایی عباس امیر انتظام )عضو نهضت آزادی ایران( شد )روزنامه جمهوری 
اسلامی، 1360/2/23، صص. 8، 4(. ســازمان، از اطلاعیه ده ماده‌ای دادستانی كل انقلاب، 
در موضوع تعیین حیطه فعالیت سیاســی مســالمت آمیز‌ احزاب و گروه های سیاســی، كه 
در آن فعالیت سیاســی گروه ها و سازمان های مســلح و منازعه جو ممنوع اعلام شده بود، 

استقبال كرد )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/3/7، ص. 5(.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، كه در پی اعلام جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین 
خلق علیه نظام جمهوری اسلامی و عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، در مواجهه سیاسی- 
نظامــی با مخالفان، نقش مؤثری ایفــا میكرد؛ در واكنش به انفجــار دفتر حزب جمهوری 



251 مظفر شاهدی: فرازوفرود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: 1365- 1358

كید كرد: »بی تردید محو و ریشــهكنی تمامی عناصر مــزدور اجانب و منافقین  اسلامــی، تأ
كمترین دســتاورد« مرحله جدید انقلاب بوده و »ملت آن ها را از سوراخ‌های مخفیگاهشان 
بیرون خواهد كشید و به موازات قاطع خواهد رسانید« )روزنامه اطلاعات، 1360/4/11، ص. 14(.

12. پس از برهه خالص سازی؛ دهه 1360
درحالی که در شرایط حذف خواسته یا ناخواسته كلیه احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش 
از عرصه سیاســت رســمی كشــور، تمهیدات برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری آماده 
می شد؛‌ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با این مدعا كه با طرد »آخرین تفاله های شیطان 
بزرگ و اســتقرار بی تزلزل خــط امام بر تمامی عرصه ها« مرحله ســوم انقلاب،‌ كه »دوران 
شــكوفایی و بالندگی« آن اســت،‌ آغاز خواهد شــد )روزنامه اطلاعات، 1360/4/21، ص. 16(؛ 
ویژگی هــا و دلایل اهمیت انتخابات پیش روی ریاســت جمهــوری را چنین صورت بندی 
كرد: »آغاز ناب و اصیل شــكوفایی انقلاب اسلامی؛ شكســت نهایی و تعیینكننده جبهه 
متحد ضدانقلاب و افشــا شــدن و عینی شدن ماهیت وابســته، خائن و خیانتكار آنان برای 
ملت؛ مأیوس شــدن همه ابرقدرت ها به ویژه آمریكا و همه طاغوت ها؛ ضعف و ذلت عناصر 
ضدانقلاب داخلی،‌ كه جبهه متحدشــان با خروش یكپارچــه مردم و فرامین و رهنمودهای 
امام مثل خانه عنكبوت در هجوم طوفانی ســخت در هــم پیچید« )روزنامه جمهوری اسلامی، 
1360/4/22، ص. 4(. این ســازمان در انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اسلامی هم با 
حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز و سازمان فجر اسلام، ائتلاف كرد )روزنامه 

جمهوری اسلامی، 1360/4/24، صص. 12، 1(.
با آغاز ریاســت جمهوری رجایی و تشكیل دولت محمدجواد باهنر، سازمان مجاهدین 
انــقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی، در بیانیه ای مشــترك، تصریح كردند »اینك با 
تشــكیل دولت،‌ حاكمیت خط امام كامل شــد و بار دیگر پس از 22 بهمن بهترین فرصت 
تاریــخ حاكمیت توحید فراهم شــد... این دولت برآمده از مرحله ســوم انقلاب اســت و 
باید به خواســت اساســی این مرحله كه تمامی خواســت های اصولی انقلاب اسلامی است 
پاســخ دهد« )روزنامه جمهوری اسلامی، 1360/6/1، صص. 1،4(. با شهادت محمدعلی رجایی، 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از كاندیداتوری حجــت الاسلام خامنه ای، برای احراز 
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مقام ریاســت جمهوری، حمایت كرد )روزنامه اطلاعات، 1 مهر 1360، ص. 2(. این سازمان،‌ در 
پیامی خطاب به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشــجویان ایرانی در اروپا، از حذف احزاب 
و گروه های سیاســی دگراندیش و تســلط انحصاری خط امام بر عرصه سیاسی و اجتماعی 

كشور اظهار رضایت كرد )روزنامه اطلاعات، 1360/7/23، ص. 18(.

13. بروز تعارض؛ پایان یک دوره
باوجوداین، طی ســال های آغازین دهه شصت، به تدریج آشــکار شد که همانند آنچه در 
حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز رخ داده بود، در درون ســازمان نیز دو 
گرایش سیاســی موســوم به چپ و راست در حال تکوین اســت. جناح چپ سازمان از 

سیاســت ها و عملکرد دولت میرحسین موسوی حمایت می کرد.
ایــن دوگانگی و تعارض های سیاســی و فكری درونی، موقعیت ســازمان را در عرصه 
سیاســی تضعیف میكرد. تلاش هایی هم كه به هدف كاهــش اختلافات درونی و نزدیك 
كردن دیدگاه هــای دو جناح به یکدیگر صورت می گرفت،‌ كمتــر، ثمربخش بود. دیدگاه 
سیاسی و فكری راستی كاشانی،‌ نماینده رهبری، به جناح راست سازمان نزدیك بود )سعیدی، 
1393، صــص.63- 55(. بیانات امام در 24 اســفند 1360، مبنی بر ضرورت كناره گیری كلیه 
نیروهای نظامی از فعالیت های حزبی، موجب شــد،‌ بسیاری از اعضای برجسته سازمان، كه 
عمدتاًً در ســپاه پاسداران خدمت میكردند، آن سازمان را ترك كنند )روزنامه کیهان، 12/26/ 

1360، ص. 2؛ 29 /2/ 1361، ص. 14(.
این واقعه به ویژه موجب تضعیف موقعیت جناح راســت ســازمان شد كه اكثری از آنان 
عضو ســپاه بودند و از حضور در سازمان كناره گیری كردند )روزنامه اطلاعات، 1360/12/27، 
ص. 14(. با تمام این احوال، تعارض های سیاسی درونی سازمان ادامه یافت،‌ كه در آن برهه، 
عمدتــاًً به دلیل تداوم جنگ تحمیلــی و مقابله با بقایای ضدانــقلاب داخلی و ركودی كه 
در مجموعه فعالیت های حزبی به وجود آمده بود، دیگر در عرصه سیاســی و اجتماعی هم 
فعالیت قابل توجهی نداشــت )روزنامه کیهان، 1360/8/28، ص. 16؛1360/9/3، ص. 15؛ روزنامه 

جمهوری اسلامی، 1360/10/21، ص. 11(.
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در آن میــان، مشــورت با رهبــری و نیز پادرمیانی راســتی کاشــانی و برخی دیگر از 
شــخصیت های سیاســی و مذهبی، صرفاًً موجب فروکش کردن مقطعی اختلافات می شد 
)ســعیدی، 1393، صص.73- 66(. به‌ویژه، تعارض های سیاسی درونی، توان سازمان را برای 
انجام فعالیت های سیاســی منســجم و مؤثر ســلب می کرد. بااین حال، رد پای جناح چپ 
ســازمان در همان اعلامیه ها و موضع گیری های محدود نیز محسوس تر بود؛ به گونه‌ای که 
به طور مســتقیم و غیرمســتقیم از دولت موســوی حمایت می کرد )روزنامه اطلاعات، 9 /9/ 

1360، ص. 15(.
بااین حال، وقتی در شــهریور 1361 گفته شــد، رهبری نظام، مخالفان را، میان تبعیت 
از آرای راستیكاشــانی یا كناره گیری از سازمان مخیر كرده است، 37 عضو جناح چپ، 
كه اكثریت ســازمان را تشــكیل می‌دادند، بــه اتفــاق، در 10 دی 1361، از عضویت در 
ســازمان كناره گیری كردند. این اقدام، موقعیت سازمان را در عرصه سیاسی و اجتماعی، 
به شــدت، تضعیف كرد )ســعیدی، 1393، صص. 76- 73(. در آن میان، جناح های رقیب و 
احیانــاًً حامیان بیرونی آن ها، مســتقیم و غیرمســتقیم، یكدیگر را به عــدول از خط امام و 
مخالفت با ولایت فقیه متهم میكردند. هم چنانكه،‌ جناح چپ ســازمان، به ترکیبی گری 

و قرائت سوسیالیســتی از اسلام متهم می شد )روزنامه اطلاعات، 4 /9/ 1361، ص. 3(.
در چنیــن شــرایطی بود كــه، ســازمان، در رقابت هــای انتخابات مجلــس خبرگان و 
میان دوره ای مجلس شــورای اسلامی، در پاییز و زمستان سال 1361، حضور كم رنگی پیدا 
كرد )روزنامه کیهان، 17 /9/ 1361، ص. 16(. از این برهه، كه دیگر اكثری از كادرها و اعضای 
برجســته سازمان، عملًاً، در فعالیت سیاسی كنار رفته بودند تا مدتی، در غیبت جناح چپ، 
جناح راســت سازمان، فعالیت های سیاســی معدودی )عمدتاًً در انتقاد از دولت چپ گرای 

موسوی( داشت )سعیدی، 1393، صص. 77- 76(.
در جریان رقابت های انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، در فروردین 1363، 
سازمان، حضور سیاسی قابل توجهی نداشــت )روزنامه اطلاعات، 1363/1/11، صص.5- 1، 10؛ 
15 /1363/1، صــص. 3- 2؛ 1363/1/18، ص. 2؛ روزنامــه جمهــوری اسلامی، 1363/1/18، صص. 
8، 1(. كاندیداهای مورد حمایت ســازمان، عموماًً به جریان راست‌ جامعه روحانیت مبارز و 
حزب جمهوری اسلامی وابســته بودند )روزنامه اطلاعات، 1363/1/19، ص. 2(. در مرحله دوم 
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انتخابات هم سازمان، همین رویه را ادامه داد )روزنامه اطلاعات، 1363/2/29، ص.2(.
ازآن پس طی یكی دو ســاله آتی، شــاهد فعالیت سیاســی و اجتماعی قابل ذكری از 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیســتیم. چنان به نظر می‌رســید كــه،‌ همان معدود 
اعضــای باقیمانــده هم در غیبت جناح چپ، دیگر رغبــت و انگیزه چندانی برای ادامه 
فعالیت سیاســی در چهارچوب ســازمان ندارند. اخباری هم وجود داشت كه حاكی از 
نارضایتی رهبری نظام از روند حاكم بر ســازمان بود. در چنین شــرایطی، وقتی حســین 
راستیكاشــانی، در 7 مهر 1365، طی نامه‌ای خطاب به امام ضمن تقاضای كناره گیری 
از نمایندگــی ایشــان در ســازمان، اضافه هــم نمود: »چــون در پیروی از فرمایشــات 
حضرت عالی عده‌ای از اعضای محترم ســازمان به جبهه رفته‌اند و عده‌ای عازم هستند، 
اســتدعای انحلال دارند«؛ امام »با اســتعفای« ایشــان و »درخواســت انحلال سازمان 
موافقت« نمود. بدین ترتیب، ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در 12 مهر 1365، به 

پایان راه خود رســید )روزنامه اطلاعات، 1365/7/14، ص. 3؛ 1365/7/19، ص. 1(. 

نتیجه گیری
بنا بر آنچه آمد،‌ ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در شــرایط بحرانی و اضطرار پیروزی 
انقلاب،‌ و بی هیچ فرصت تعمق و ضرورت ســامان یابی جــدی در مبانی فكری و رویكرد 
سیاســی گروه های مؤتلف هفتگانه چریكی تشكیل شد. همگام و همراه با دیگر احزاب و 
گروه های سیاسی اسلام گرا، هدف بزرگ تر مقابله و بلكه مبارزه با جریان های سیاسی منتقد 
و مخالف كلیت جریان اسلام گرای تحت رهبری امام كه تا آستانه دهه شصت ادامه داشت؛ 
فرصت و امكان كمی برای طرح و سر برآوردن تعارض های سیاسی و فكری در حال تكوین 

در درون سازمان فراهم میكرد.
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامــی در این برهه از حیات نظــام جمهوری اسلامی، 
آن گونــه کــه انتظار می‌رفت، بــه تکثرگرایی، تحــزب و سیاســت‌ورزی حزبی احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش رقیب جریان اسلام گرا در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور 
روی خوش نشــان نداد. اگرچه این ســازمان، به تبع سیاســت های رسمی کشور، خود را 
ملزم به حمایت از تحزب و سیاســت‌ورزی حزبی در چهارچوب قانون اساسی می‌دانست، 
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اما رویکرد کلی آن نسبت به احزاب و گروه های سیاسی دگراندیش، بیش از آنکه ایجابی 
و مبتنی بر مدارا باشــد، ماهیتی ســلبی و حتی حذفی داشــت. در سراســر دوره منتهی به 
حذف جریان های سیاســی دگراندیش در اوایل دهه شــصت، مهم ترین اولویت ســازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی، مقابله سیاســی ـــ امنیتی با گروه های مخالف و معاند نظام در 
داخل کشــور و نیز حضور در جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. تا آن زمان، 
بســیاری از اعضای سازمان، افزون بر فعالیت های سیاسی، در کمیته های انقلاب اسلامی 

و سپاه پاسداران نیز جذب شده بودند.
آغاز و تداوم جنــگ تحمیلی، باز هم بر دامنه آن محدودیت ها افزود. وقتی احزاب و 
گروه های سیاســی دگراندیش،‌ به انحای گوناگون، از عرصه سیاســی و اجتماعی كشور 
حذف شــدند، به تدریج،‌ آشكارتر گردید، متأثر از فضای كلی حاكم بر جریان اسلام گرا، 
دو خط فكری و سیاســی متعارض موســوم به چپ و راســت، در درون ســازمان، شكل 

گرفته است.
اولویت حضور در جبهه های جنگ، فرصت هرگونه تعامل و بازسازی فکری و سیاسی 
را از اعضای ســازمان سلب می کرد. از ســوی دیگر، نارضایتی رهبری از موقعیت متزلزل 
درونی ســازمان و حمایت نماینده ایشــان از جناح راست سازمان، بیش از پیش، موجبات 
فروپاشــی آن را فراهم می آورد. نهایتاًً، تأسیس ســازمان در درجه نخست هدفی تاکتیکی 
بــرای مقابلــه و مبارزه با احزاب و گروه های سیاســی دگراندیش و رقیــب کلیت جریان 
اسلام گرا را دنبال می کرد و فاقد راهبردی پایدار برای صورت بندی منسجم تر فعالیت های 
سیاســی خود در مسیر تحزب و سیاســت‌ورزی حزبی، با هدف نیل به حکمرانی حزبی، 

بود.



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 256233-260

منابع
-آشوری، داریوش )1347(. فرهنگ سیاسی. تهران: مروارید.

-آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو )1375(. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: مركز اطلاعات 
و مدارك علمی ایران.

- اباذری، یوسف و روزخوش، محمد )1396(. چپ اسلامی و توسعه لیبرالی در ایران مورد 
مطالعه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 6 )1(، 

https://doi.org/10.22059/jisr.2017.61830   .66-41
-الویری، مرتضی )1375(. خاطرات مرتضی الویری. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

- الویری، مرتضی )1389(. تجربه  فرقان، از تعامل تا تقابل« در گفتگوی یادآور با مهندس 
مرتضــی الویری: ارتباط با مطهری ما را از فرقان جدان کرد )مصاحبه(. ماهنامه یادآور،‌ 3 ) 

 http://noo.rs/3qboS .126-121 ،)8 6 الی
-امام خمینی، ســید روح الله )1389(. صحیفه امام. تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی.
- بشــیریه، حســین )1374(. جامعه شناسی سیاســی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی 

سیاسی. تهران: نی.
-دوورژه، موریس )1369(. اصول علم سیاست. ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: امیركبیر

- روزنامه اطلاعات )31 /5/ 1358(، شماره 15935.
- روزنامه اطلاعات  )10 /6/ 1358(، شماره 15943.
- روزنامه اطلاعات  )18 /6/ 1358(، شماره 15949.
- روزنامه اطلاعات )29 /7/ 1358(، شماره 15982.
- روزنامه اطلاعات )14 /8/ 1358(، شماره 15994.
- روزنامه اطلاعات   )8/15/ 1358( شماره 15995.

- روزنامه اطلاعات15 /9/ 1358( سال اول، شماره 154.



257 مظفر شاهدی: فرازوفرود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: 1365- 1358

- روزنامه اطلاعات )19 /9/ 1358(، شماره 16022.
- روزنامه اطلاعات )20 /9/ 1358(، شماره 16023.

- روزنامه اطلاعات )22 /10/ 1358(، شماره 16048.
- روزنامه اطلاعات )25 /10/ 1358(، شماره 16051.
- روزنامه اطلاعات )8 /12/ 1358(، شماره 16085.
- روزنامه اطلاعات )31 /1/ 1359(، شماره 16122.
- روزنامه اطلاعات )21 /2/ 1359(، شماره 16138.
- روزنامه اطلاعات )8 /6/ 1359( ، شماره 16226.
- روزنامه اطلاعات )6/10/ 1359(، شماره 16228.

- روزنامه اطلاعات )14 /10/ 1359(، شماره 16327.
- روزنامه اطلاعات )11 /4/ 1360(، شماره 16466.
- روزنامه اطلاعات )4/21/ 1360(، شماره 16474.
- روزنامه اطلاعات )1 /7/ 1360(، شماره 16533.

- روزنامه اطلاعات )23 /7/ 1360(، شماره 16552.
- روزنامه اطلاعات )9 /9/ 1360(، شماره 16589.

- روزنامه اطلاعات )27 /1360/12(، شماره 16679.
- روزنامه اطلاعات )4 /9/ 1361(، شماره 16877.
- روزنامه اطلاعات )11 /1/ 1363(، شماره 17266.
- روزنامه اطلاعات )15 /1/ 1363(، شماره 17268.
- روزنامه اطلاعات )18 /1/ 1363(، شماره 17270.
- روزنامه اطلاعات )19 /1/ 1363(، شماره 17271.
- روزنامه اطلاعات )1363/2/29(، شماره 17301.



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 258233-260

- روزنامه اطلاعات )14 /7/ 1365(، شماره 17997.
- روزنامه اطلاعات )19 /7/ 1365(، شماره 18001.

- روزنامه اعتماد )21 /11/ 1387(.
- روزنامه انقلاب اسلامی )10 /10/ 1358(، شماره 156.
- روزنامه انقلاب اسلامی )12 /10/ 1358(، شماره 158.

- روزنامه جمهوری اسلامی )13 /8/ 1358(، سال 1، شماره 128.
- روزنامه جمهوری اسلامی )14 /1358/8(، سال 1، شماره 129.
- روزنامه جمهوری اسلامی )9 /10/ 1358(، سال 1، شماره 174.

- روزنامه جمهوری اسلامی )15 /10/ 1358(، سال 1، شماره 179.
- روزنامه جمهوری اسلامی )6 /11/ 1358(، سال 1، شماره 195.

- روزنامه جمهوری اسلامی )18 /11/ 1358(، سال 1، شماره 205.
- روزنامه جمهوری اسلامی )25 /11/ 1358(، سال 1، شماره 210.
- روزنامه جمهوری اسلامی )6 /12/ 1358(، سال 1، شماره 219.
- روزنامه جمهوری اسلامی )12 /12/ 1358( سال 1، شماره 224.

- روزنامه جمهوری اسلامی )19 /12/ 1358(، سال 1، شماره 230.

-روزنامه جمهوری اسلامی )22 /12/ 1358(، سال 1، شماره 233.
-روزنامه جمهوری اسلامی )17 /1359/1(، شماره 245.

-روزنامه جمهوری اسلامی )31 /1/ 1359(، شماره 257.
-روزنامه جمهوری اسلامی )9 /2/ 1359(، شماره 264.

-روزنامه جمهوری اسلامی )10 /2/ 1359(، شماره 265.
- روزنامه جمهوری اسلامی )16 /2/ 1359(، شماره 268.
-روزنامه جمهوری اسلامی )20 /2/ 1359(، شماره 272.

-روزنامه جمهوری اسلامی )20 /3/ 1359(، سال 2، شماره 297.



259 مظفر شاهدی: فرازوفرود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: 1365- 1358

- روزنامه جمهوری اسلامی )28 /3/ 1359(، سال 2، شماره 303.
- روزنامه جمهوری اسلامی )9 /4/ 1359( سال 2، شماره 311.

- روزنامه جمهوری اسلامی )22 /4/ 1359(، سال 2، شماره 322.
- روزنامه جمهوری اسلامی )8 /6/ 1359(، سال 2، شماره 360.

- روزنامه جمهوری اسلامی )20 /6/ 1359(، سال 2، شماره 370.

- روزنامه جمهوری اسلامی )18 /1359/12(، سال 2،  شماره 512.
- روزنامه جمهوری اسلامی )18 /1/ 1360(، سال 2، شماره 529.
- روزنامه جمهوری اسلامی )19 /1/ 1360(، سال 2، شماره 530.
- روزنامه جمهوری اسلامی )2/14/ 1360(، سال 2،  شماره 552.

- روزنامه جمهوری اسلامی )23 /2/ 1360(، سال 2، شماره 560.
- روزنامه جمهوری اسلامی )7 /3/ 1360(، سال 2، شماره 571.

- روزنامه جمهوری اسلامی )22 /4/ 1360(، سال 3، شماره 609.
- روزنامه جمهوری اسلامی )24 تیر 1360(، سال 3، شماره 611.
- روزنامه جمهوری اسلامی )1 /1360/6(، سال 3، شماره 642.

- روزنامه جمهوری اسلامی )21 /10/ 1360( سال 3، شماره 758.
-روزنامه جمهوری اسلامی )81 /1/ 3631(، سال 5، شماره 4041.

-روزنامه كیهان )28 /8/ 1360(، شماره 11460.
- روزنامه کیهان )3 /3/ 1360(، شماره 11464.

- روزنامه كیهان )26 /12/ 1360( شماره 11535.

- روزنامه كیهان )17 /9/ 1361(، شماره 11743.
- روزنامه کیهان )29 /2/ 1361(، شماره 11582.

- ســازمان مجاهدین انــقلاب اسلامی )اردیبهشــت 1359(. تاریخچه ســازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی. تهران: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی.



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 260233-260

- ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی )آذرماه 1359(. تاریخچه گروه های تشــكیل دهنده 
ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: منصورون و امت واحده. ‌ تهران:‌ ســازمان مجاهدین 

انقلاب اسلامی.
- سعیدی، مهدی )1393(. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. قم: زمزم هدایت.

- شمســی، عبدالله )1382(. جامعه شناســی سیاســی احزاب: ســازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامی. تهران: تحسین.

- طالبان، محمدرضا )1391(. جســتارهای روشــی در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشکده 
امام خمینی و انقلاب اسلامی.

- طباطبایی، صادق )1387(. خاطرات سیاســی- اجتماعی دكتر صادق طباطبایی.‌ تهران: 
عروج

- نوذری، حسینعلی )1381(. احزاب سیاسی و نظام های حزبی. تهران: گستره.
 



Analysis and Examination of the Uniform Clothing Policy in Sabzevar
Hasan Shamsabady1

1. PhD History of Islamic Revolution, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, Senior Re-
searcher at Institute of Contemporary History, Tehran, Iran.

https://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir 

One of Reza Shah’s major cultural initiatives during his 
reign was the project of cultural homogenization, which 
manifested most visibly in the enforced transformation of 
clothing styles for Iranian men and women. Implementing 
this cultural policy was highly challenging given Iran’s vast 
geography, dispersed population, and significant ethnic 
and religious diversity. To advance this agenda, Reza Shah 
drew upon Western models as well as reforms undertaken 
in neighboring Turkey, and in the first step, enacted the 
Uniform Clothing Law in December 1928. Following its 
ratification, men and women across Iran—regardless of 
region, class, or social background—were required to adopt 
standardized attire as defined in the official regulations, 
and violations of the law carried serious consequences.
This policy was also enforced in the city of Sabzevar. The 
present article seeks to answer how this cultural policy was 
implemented in Sabzevar and its surrounding villages, and 
how local residents responded to it. Using a descriptive–
analytical method and relying on archival documents, 
the study examines the mechanisms of enforcement and 
the reactions of the inhabitants of Sabzevar and its rural 
districts. The findings indicate that Reza Shah’s topdown 
cultural policy did not achieve success in a small city 
like Sabzevar or its villages, as cultural change requires 
time and gradual processes and cannot be realized merely 
through the issuance of directives and regulations.
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تحلیل و بررسی 
سیاست یکسان سازی لباس در سبزوار     
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از برنامه های رضاشــاه در دوران حکومتش، یکسان سازی فرهنگی بود 
که در قالب نوع پوشــش مردان و زنان ایران نمایان شــد. این سیاســت 
فرهنگی، با توجه به گســتردگی ســرزمینی، پراکندگی جمعیت و تنوع 
قومی ـ مذهبی جامعه ایران، کاری بسیار دشوار بود. رضاشاه برای تحقق 
این سیاســت، از الگوهای غربی و آنچه در کشور همسایه )ترکیه( اتفاق 
افتاده بود، بهره جســت و در نخســتین گام، قانون متحدالشکل کردن 
البســه را در دی ماه 1307 به تصویب رســاند. با تصویب قانون مزبور، 
مــردان و زنان در هر کجای ایران و از هر طبقه و قشــری، می بایســت 
لباس فرم که تعاریف مشــخصی در نظامنامه برای آن تعیین شــده بود، 
بر تن می کردند و سرپیچی از قانون، پیامدهای ناگواری برای متخلفین 
به دنبال داشــت. قانون متحدالشکل لباس در شهرستان سبزوار نیز اجرا 
شــد. مقاله حاضر در پی پاســخ به این پرسش اســت که این سیاست 
فرهنگی چگونه و با چه روش هایی در ســبزوار و روســتاهای تابعه اجرا 
شــد و واکنش اهالی به آن چگونه بود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی ـ 
تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی، نحوه اجرا و کنش های مردم سبزوار و 
روستاهای تابعه را مورد بررسی قرار داده است. نتایج به‌دست آمده مؤید 
آن اســت که سیاست فرهنگی آمرانه رضاشاه در شهری کوچک چون 
ســبزوار و روستاهای آن، با موفقیت همراه نبود؛ زیرا تغییر در پدیده های 
فرهنگی، نیازمند گذشــت زمان و فرایندی تدریجی است و با تدوین و 

صدور دستورالعمل و بخشنامه، هیچ گاه محقق نمی شود.

نوع مقاله:  پژوهشی
تاریخ دریـافت: 1404/07/22                  

تاریخ بازنگری: 1404/08/11
تاریخ پـذیـرش:1404/09/02           

تاریخ انتشار: 1405/03/30
صفحات: 261-282

کلیدواژه ها:
لبــاس  فرهنگــی،  یکسان ســازی 
ســبزوار،  رضاشــاه،  متحدالشــکل، 

مخالفت.

* نویسنده مسئول:
hasanshamsabady@yahoo.com 

چکیدهاطلاعات مقاله

استناد: شمس آبادی، حسن )1405(. تحلیل و بررسی سیاست یکسان سازی لباس در سبزوار. دوفصلنامه تاریخنامه انقلاب، 8)1(، 
https://doi.org/10.22034/te.2024.208266  .282-261

2588-3496 شـــاپا    چاپی:     
 3115-8145 شــاپا      الکترونیکی: 

https://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir 

دوفصلنامه

تاریخ نامه انقلاب/ دوره 8/شمارۀ 1/ بهار و تابستان 1405



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 262261-282

مقدمه
دولت مطلقه مدرن یا شبه مدرنی که رضاشاه درصدد پایه گذاری آن بود، مبتنی بر مجموعه ای 
از الزامــات و ضروریــات بود که بدون آن هــا، پایه گذاری‌ آن غیرممکن به نظر می رســید. 
تأسیس نهادهای تازه ای نظیر ارتش منظم ملی، نظام پولی ملی، نظام آموزشی و قضایی مدرن 
و سیاســت هایی نظیر متمرکزســازی قدرت و یکسان سازی فرهنگی از جمله این ضروریات 
بود که همگی با کاربســت نوعی تجددآمرانه همراه شــد. سیاست یکسان سازی فرهنگی و 
متحدالشــکل کردن لباس مردان و زنان به سبب ماهیت متفاوتش از جمله بحث برانگیزترین 
برنامه هــای حکومت رضاشــاه بود. بحث برانگیز ازآن رو که اجرای این سیاســت مســتلزم 
تغییرات اساســی در فرهنگ عامه و خاصه ایرانیان بود. فرهنگی که ریشه و پیشینه ای صدها 
ساله داشت و هرگز نمی شد در کوتاه مدت در آن تغییراتی بنیادین صورت پذیرد. ضمن اینکه 
اجرای سیاست یکسان سازی فرهنگی با توجه به گستردگی سرزمینی، پراکندگی جمعیت و 
تنوع قومی ـ مذهبی امری بســیار دشوار بود. به همین دلیل رضاشاه برای تحقق این سیاست 
از الگوی های غربی و ترکیه بهره جســت. رضاشاه و صاحب نظران فرهنگی حکومت فکر 
»تشبه به اروپایی ها« را در سر داشته و بر این باور بودند که برای مدرن و مترقی شدن ایرانی 
باید به صورت کامل غربی شد. در نخستین گام، قانون متحدالشکل کردن البسه در دی ماه 
1307 به تصویب رســید و ابلاغ شد. دولت با تبليغات روانی گسترده، متحدالشكل ساختن 
لباس را باعث اتحاد قلبي عموم افراد جامعه، رفع اختلافات و تشــتت بين مردم و كاستن از 
مخارج تهيه لباس و پوششي كه مانع از كار نباشد معرفي كرد. دولت وانمود کرد كه پوشيدن 
لباس هاي متنوع باعث اســتهزاء و تمســخر ديگران خواهد شد، نكته اي كه مخبرالسلطنه در 
خاطراتش پس از تبديل كلاه پهلوي به کلاه شــاپو به آن اشاره كرده است )مهدیقلی هدایت، 
1375، ص.383(. با تصویب این قانون، مردان و زنان ایرانی از هر طبقه و قشــری، می بایست 
لباس فرم که تعاریف مشــخصی در نظامنامه‌ قانون برای آن شــده بود؛ می پوشیدند. روش 
تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی اســت و جهت تبیین زوایای مختلف موضوع به شیوه 
کتابخانه ای و اســنادی داده هــای موثق و مورد اعتبار گردآوری و در ادامه بررســی و مورد 
اســتفاده قرار گرفته شده است. برخی اســناد مرتبط در قالب مجموعه هایی منتشر شده اند 
نظیر »سياست و لباس: گزيده اسناد متحدالشكل شدن البسه 1307 ـ 1318« و »خشونت و 
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فرهنگ: اسناد محرمانه كشف حجاب )1322 ـ 1313(«، اما برای دسترسی به اسناد منتشر 
نشده در این زمینه، از آرشيوهای اسنادی سازمان اسناد ملي و مركز پژوهش و اسناد رياست 

جمهوري استفاده شد.

1. پیشینه تحقیق
در بررســی پیشــینه پژوهش، باید یادآور شــد که درباره کلیت موضوع، پژوهش هایی در 
قالب کتاب و مقاله انجام شده است. حمید بصیرت منش در کتاب علما و رژیم رضاشاه 
فصلــی را بــه موضوع تغییر پوشــش مردان و زنان و نیز کشــف حجــاب اختصاص داده 
اســت. همچنین کتاب محاکمه رضاخان و روشنفکران پیرامون او؛ موضوع اتهام: تغییر 
لبــاس ملــی ایرانیان، از دیگر آثار مرتبط با این موضوع به شــمار مــی‌رود. در این کتاب، 
رضاشــاه در قالب یــک دادگاه فرضی در برابــر مجموعه‌ای از اقدامــات خود، از جمله 
کشــتن میرزا کوچک خان و شــیخ محمد خیابانی، ضدیت با قانون اساســی، دخالت در 
انتخابات مجلس شــورای ملی و خسارات واردشده به کشور، مورد بازخواست قرار گرفته 
اســت. مقاله »نگاهی به همسان ســازی لباس و کشف حجاب در سیســتان و بلوچستان 
دوره رضاشــاه« )1396(، موضوع اتحادالشــکل کردن لباس و کشف حجاب در سیستان 
و بلوچســتان را بر پایه اســناد و مدارک تاریخی بررسی کرده است. نویسنده، بافت سنتی 
و مذهبی منطقه را مهم ترین عامل مخالفت مردم بومی با این سیاســت ها دانســته اســت. 
مســلم ســلیمانی یان و همکاران نیز در مقاله‌ای با عنــوان »واکاوی عوامل و جهت گیری 
قیام ملاخلیل منگور علیه سیاســت رضاشــاه برای متحدالشــکل کردن لباس« )1399(، به 
بررســی علل مخالفت پیشــوای مذهبی منطقه ساوجبلاغ مُُکری و به‌ویژه ایل منگور با این 
سیاســت پرداخته‌انــد. آنان نتیجه گرفته‌اند که انگیزه اصلــی این قیام، صیانت از اسلام و 
حفظ پوشش کردی بوده است. باوجوداین، وجه تمایز پژوهش حاضر با مطالعات پیشین، 
بررسی سیاست متحدالشکل کردن لباس در شهرستان سبزوار و روستاهای تابعه آن است؛ 
موضوعی که تاکنون به طور مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته است. تنها در کتاب انقلاب 

اسلامی در ســبزوار، اشاراتی مختصر به این موضوع شده است.
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2. بررسی محتوایی قانون متحدالشکل کردن لباس
قانون متحدالشــکل کــردن لباس در دهــم دی‌ 1307 به تصویب رســید. نظامنامه قانون 
در ســه فصل و بیســت ماده در سوم بهمن 1307 از سوی حســین سمیعی، وزیر داخله به 
تصویب رســید و طبق ماده هفده، وزارت معارف موظف شــد بــرای اجرای وظایفی که 
بر عهده‌اش گذاشــته شــده بود در چهارچوب مفاد آن اقدام و بعد از تصویب در هیأت 
دولت و اطلاع‌رســانی به مردم، آن را به موقع اجــرا کند )جعفری و دیگران، 1373، ص. 17(. 
در نظامنامــه‌ای کــه برای این قانون تنظیم شــده بود به طور مفصــل در خصوص تعریف 
لباس متحدالشــکل و ویژگی های آن توضیح داده شده بود. جهت رفع شبهاتی که امکان 
داشــت پیش آید هم تعاریف مشخصی از مراجع تقلید، مجتهد مجاز، حکام شرع، مفتیان 
اهل ســنت، پیش نماز، محدث، طلاب مشــتغل به فقه و اصول، مدرســین فقه و اصول و 
حکمت الهی و روحانی ایرانی غیرمســلمان ارائه شــده بود تا راه هرگونه بهانه و گریز از 
قانون مســدود شود. بر مبنای نظامنامه فوق »لباس متحدالشکل که موسوم به لباس پهلوی 
خواهد بود عبارت است از کلاه پهلوی و اقسام لباس کوتاه اعم از نیم‌تنه )یقه عربی و یقه 
برگردان(، پیراهن و غیره و شــلوار اعم از بلند یا کوتاه یا مچ پیچدار«، بســتن شال ممنوع 
بود، اما اســتفاده از پالتو و بالاپوش های دیگر در زمســتان اشکالی نداشت. کلاه پهلوی 
نمی بایســت علامت خاصی داشته باشد، ضمن اینکه بر ســر گذاشتن کلاه با رنگ های 

زننده ممنوع اعلام گردید )جعفری و دیگران، 1373، ص. 15(.
در ذیــل ماده اول قانون چنین آمده اســت کــه »کلیه اتباع ذکور ایران که برحســب 
مشــاغل دولتی دارای لباس مخصوص هستند در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس 
به لباس اتحادالشــکل بشــوند و کلیه مســتخدمین دولت، اعم از قضایی و اداری مکلََّف 
هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبََّس شوند. در 
غیر آن موقع باید به لباس متحدالشــکل ملبََّس گردند«. در قانون اســتثنائاتی هم گنجانده 
بودند از جمله هشــت طبقه از پوشــیدن این لباس مســتثنا شــده بودند شــامل مجتهدینی 
که از ســوی مراجع تقلید به عنوان مصدر رتق‌وفتق امور مردم تعیین شــده باشــند، مراجع 
امور شــرعی در روســتاها و قصبات، البته بعد از آنکه در امتحان موفق می شــدند، مفتیان 
اهل ســنت که از سوی دو نفر از مفتیان اجازه داشــته باشند، پیش نمازان دارای محراب، 
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محدثین به شــرطی که از ســوی دو نفر از مجتهدین اجازه روایت داشته باشند، طلبه هایی 
کــه در امتحان نمره قبولی اخذ کنند، مدرســین فقه و اصول و حکمت الهی و در نهایت 

روحانیون ایرانی غیر مسلمان )مدنی، 1391، ج 1، ص. 242(.
وجود موارد اســتثنائی در قانون از ســویی راه گریز را برای افراد باز می گذاشــت و از 
دیگر ســو دولت آن گونه که می-خواســت مفاد قانون را تفســیر می کرد. برای نمونه برخی 
از افراد برای آنکه مشــمول قانون اتحادالشــکل لباس نشــوند به فکر ساختن مسجد و اقامه 
نماز جماعت افتادند تا مشــمول ماده 12 نظامنامه یعنی »صاحبان محراب« گردند )جعفری و 
دیگران، 1373، ص. 30(. البته دولت هم به آنچه خود جزو مســتثنائیات قانون اعلام کرده بود 
چندان پایبند نبود و سعی می کرد با هر بهانه و مستمسکی که شده، محدودیت های زیادی را 
برای روحانیون ایجاد کند. به عنوان مثال، وقتی تعداد محدثین همدان رو به افزایش گذاشت، 
سرتیپ درگاهی در مکاتبه با وزارت داخله، هشدار داد که اگر این روند به همین منوال پیش 
برود، نه تنها از تعداد روحانیون کاســته نخواهد شــد، بلکه روز به روز بر تعداد استثناها هم 

افزوده خواهد شد. در این مکاتبه چنین آمده بود:
بر اثر صدور دو نســخه متحدالمآل از مرکز راجع به اجرای قانون اتحادالشــکل 
البســه از نظمیه همدان راپورت می‌دهند کلیه معمِِّمین همدان که عدِِّه آن ها بالغ 
بر 135 نفر می باشــد اجازه اجتهاد یــا محدثی تحصیل کرده و از اداره حکومتی 
جــواز ابقاء عمامه خــود را دریافت نموده‌اند. علاوه بر اینکه از معممین کســر 
نشده، ممکن است با این ترتیب بر عده فعلی آن ها نیز افزوده شود و به طوری که 
معلوم شــده مجتهدینــی که تصدیق محدثی به اشــخاص می‌دهنــد بدون هیچ 
ملاحظه و دقت هر کس به آن ها مراجعه می کنند تصدیق می‌دهند و مایل‌اند که 
بر عدِِّه معممین افزوده شــود. فعلًاً به این طریق قضیه در جریان اســت و اجرای 
حکم بااین حال صورت خوشی نداشــته و نتیجه معکوس خواهد شد )جعفری و 

دیگران، 1373، ص. 40(.
گرچــه تصویــب قانــون یکسان ســازی لباس، در راســتای اجــرای برنامه گســترده تر 
یکسان ســازی فرهنگــی قــرار می گرفت، اما می تــوان گفت یکی از مهم تریــن دلایلی که 
حكومت پهلوي سیاســت كيسان ســازي لباس را دنبال می کرد تضعیف جایگاه روحانیت 
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از طریــق لباس آنان بود. نكته ای که در خاطرات سياســتمداران پهلوي هم به صراحت قيد 
شــده است. مخبرالسلطنه در خاطراتش دقیقاًً این منظور را بیان کرده است: »قصد از تغيير 
لباس از بين بردن لباس اهل علم اســت كه بسياري مردم عامي در بردارند« )مهدیقلی هدایت، 
1329، ص. 488(. البتــه که دلایل عامه پســند دیگری هم از ســوی حکومت بیان می شــد. 
رضاشــاه در ملاقاتي كه با شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزه علمیه قم قبل از تصويب 
قانون متحدالشــكل ساختن لباس داشت، درباره اهدافش از تصويب قانون چنین گفته بود: 
»مي خواهم بعد از اين احترام عمامه را معلوم نمايم تا بر ســر روحانيون حقيقي گذاشته شود 
و از سر آن هایی كه مخرِِّب روحانيت و دين هستند و عمامه را براي ملعبه و مقاصد شخصي 
بر ســر گذاشــته اند برداشــته شــود« )فياضي، 1378، ص. 94(. اين مطلب در پاسخ به علما و 
روحانيوني كه بعدها به تصويب قانون مذكور معترض شــدند نيز دقيقاًً عنوان شــد. محمود 
جم نخست وزیر وقت در پاسخ به شیخ محمد ثقه الاسلام از روحانیون تبريز كه به اين قانون 
اعتراض كرده بود، گفته بود »تصميم دولت در قانون اتحادالشكل بر خير اسلاميت بوده كه 
هر ناكسي خود را بدون استحقاق در سلك روحانيون كه مقام شامخي دارند منسلِِك نكند. 
مجتهدين مجاز، ائمه جماعت و محدثين بر طبق شرايط مقرره در قانون آزاد و كسي مزاحم 
نيســت و اگر بعضي اشخاص بدون استحقاق از لباس روحانيت سوءاستفاده ميكردند بايد 

جلوگيري شود« )منظور الاجداد، 1380، ص. 25(.

4. برنامه های ایجابی و سلبی دولت جهت اجرای یکسان سازی لباس
قانون یکسان‎ســازی لبــاس ابتدا در بيــن كاركنــان ادارات دولتي اجرا شــد )روزنامه طوس، 
1314/3/25(. چنانچه قانون کشــف حجاب هم همین گونه اعمال گردید. کارمندان دولت 
مي بايســت در غير ســاعات اداري نيز از لباس متحدالشكل، شــامل لباس و كلاه استفاده 
می کردند و تمرد آن ها از اين دستور منجر به تحت تعقيب قرار گرفتن و انفصال آن ها از ادامه 
خدمت مي شــد )آرشــيو سازمان اســناد ملي ایران، ش 2900008541(. به غير از موارد استثنا که در 
نظامنامه ذکر شــده بود، تمام افراد مي بايست اين لباس را مي پوشيدند. در مکاتبه ای که بین 
کریم وزیری حاکم گروس با وزارت داخله در تاریخ پنجم شــهریور 1306 درباره استفاده 
کید بر اطاعت از قانون یکسان سازی لباس؛  از لباس اتحادالشکل انجام شده است، ضمن تأ
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کید شــده که به تمامی مأمورین و مســتخدمین که تحت ریاســت و تابع حوزه حکومتی  تأ
هستند دستورات لازم داده شده و همگی مطیع اوامر هستند )جعفری و دیگران، 1373، ص. 8(. 
حکومت یزد هم در جوابیه وزارت داخله مبنی بر تغییر لباس فعلی و تبدیل نیم تنه و شــلوار 
و کلاه پهلوی در تاریخ هشــتم شهریور 1306 اعلام می کند که خود او و سایر مستخدمین 
لباس خود را به آنچه مدنظر حکومت بوده تبدیل کرده اند و در ضمن دســتورالعمل دولت 
را به ســایر ادارات و دوایر دولتی که زیر نظر آن ها قرار دارد هم ابلاغ کرده اســت )جعفری 
و دیگــران، 1373، ص. 10(. ایــن مهم تنها منوط بــه کارکنان دون پایه دولت نمی شــد، بلکه 
دولتمردان هم می بایست خود لباس جدید به تن می کردند. به گزارش مخبرالسلطنه که خود 
ســال ها ســمت رئیس الوزرایی را بر عهده داشــت »وزرای كمر چين را مبدل به كت كرده 
بودند... من چندي خودداري كردم تا روزي شــاه در هيأت يقه مرا گرفت، فرمودند بدهم 
برات يك دســت کت وشــلوار بدوزند. عرض كردم حال كه ميل مبارك است خودم تدارك 

ميكنم. براي جلسه ديگر حاضر كردم« )مهدیقلی هدایت، 1329، ص. 488(.
رویکــرد حکومت تنها رویکردی ایجابی نبود، بلکه برای متخلفان از قانون نیز مجازات 
پیش بینی شده بود. در صورتی که فرد متخلف ساکن شهر بود، به جزای نقدی از یک الی 
پنج تومان یا حبس از یک تا هفت روز محکوم می شــد. برای ســاکنان روســتاها و دهات، 
چون به لحاظ مادی فقیر بودند، تنها مجازات زندان در نظر گرفته شده بود. حکومت مقرر 
کرده بود که پول های اخذ شده از افراد متخلف می بایست صرف خرید لباس متحدالشکل 
برای افراد بی بضاعت همان محل شــود. در ماده چهارم قانون، زمان اجرای آن در شهرها و 
قصبه ها از اول فروردین ۱۳۰۸ و در خارج از شهرها حداکثر تا پیش از فروردین ۱۳۰۹ اعلام 

شده بود )جعفری و دیگران 1373، صص. 14-15(.

5. ایجاد محدودیت برای روحانیت
بعــد از تصویب و ابلاغ قانون، حکومت پوشــيدن لباس روحانيت را مشــروط به گذراندن 
امتحان كرد. برگزاري امتحان از طلاب آن ها را با مشــكلات عديده اي روبرو ساخت. اين 
مشــكلات با گذشت زمان بيشــتر هم شــد؛ چراکه همواره تبصره  هايي به قانون اوليه لباس 
متحد الشــكل افزوده می شد كه محدوديت ها و فشارها را به طور گسترده ای افزایش می داد. 
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از جمله این محدویت ها این بود که وزارت داخله با ارســال نامه اي به مجلس شــوراي ملي 
خواســتار لغو ماده پنجم و ششم »قانون متحدالشــكل نمودن البسه« شد. طبق اين دو ماده 
محدثين مي توانســتند تنها با گرفتن اجازه روايت از دو نفر مجتهد، از پوشيدن لباس كيسان 
معاف گردند. طلاب هم كه مشــغول تحصيل فقه و اصول بودند مي توانســتند با اســتمرار 
تحصيل و موفقيت در امتحانات، همچنان لباس روحانيت بر تن داشــته باشند؛ اما طبق مواد 
جديدي كه از ســوي وزارت داخله به نظامنامه اوليه الحاق شــد، محدثين هم مي بايست از 
طــرف وزارت معــارف تصديق نامه دريافت ميكردند و طلاب مشــغول به تحصيل در فقه 
و اصول پس از امتحان و به دســت آوردن تصديق نامه از ســوي وزارت معارف حق داشتند 
تقاضــاي جواز لباس نماينــد )منظور الاجــداد، 1380، صص. 9-8(. بنابر دســتورالعملی که از 
ســوي همايون سياح، وزیر وقت داخله، در سيزدهم خرداد 1315 برای ايالت خراسان ارسال 
شــد، ائمه جماعاتی که دارای محراب در كيي از مســاجد بودند و همواره به اقامه نمازهای 
جماعت می پرداختند، می بایســت ابتدا از سوی شهرباني محل هم تأیید می شدند تا به آن ها 
جواز پوشــیدن لباس داده شــود. محدثينی هم كه از قبل دارای جواز لباس بودند یا به تازگی 
اجازه روایت به دســت آورده‌ بودند هم باید صلاحیتشان از ســوی اداره معارف مورد تأیید 
قرار می گرفت. آن دسته از محدثین که جواز آن ها از سوی كميسيون تجديدنظر صادر شده 
بود هم مجدداًً باید جوازهای خود را جهت تأیید به اداره معارف عودت دهند تا باری دیگر 
مورد رســیدگی قرار گیرد. در پایان این بخشــنامه آمده بود که به غیر از این موارد، همه باید 
»به تغيير لباس عودت شــوند اين اقدام بايد به فاصله يك مــاه بعد از وصول اين متحدالمآل 
خاتمه پيدا كند« )آرشــیو سازمان اســناد ملی ایران، ش 7، پ 215، سند پ 1(. شایان ذکر است که 
این بخشــنامه از ســوی اغلب ایالات به ولایات تابعه شــان عیناًً ابلاغ شد و حاکمان ولایات 

موظف به اجرای آن بودند.
حتی در برخي از مواقع مشاغلي هم كـــه قبلًاً درباره آن ها تصميمي اتخاذ نشده بـــود، 
مجبور بـــه پوشيدن لبـــاس متحدالشكل مي شدند. والي ايالت خراسان با ارسال نامه اي به 
حكومت سبزوار در دوم دي 1314 از آن ها خواست تا صاحبان محضرهاي رسمي هم شامل 
قانون متحد الشكل گردند. در اين بخشنامه بار ديگر محدوديت هاي بيشتري برای روحانيون 
در نظر گرفته شــد. طبق اين بخشنامه، اشخاصي كه قبلًاً در امتحان وزارت معارف به آن ها 
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ارفاق شــده و جواز گرفته بودند مي بايست در اســرع وقت جوازهاي خود را تحويل داده و 
هــرگاه در امتحان مجدد موفق و همچنين به لحاظ اخلاقي شايســتگی آن ها مورد تأیید قرار 
می گرفت، آنگاه حق داشــتند لباس روحانیت را بر تن کنند. علاوه براين، »جواز اشخاصي 
كه تصديق مدرســي گرفته و اشتغال به تدريس ندارند يا جواز محدثي دارند و به كار ديگر 
مشــغول هستند بايد مسترد و ملزم به اســتعمال لباس متحدالشكل شوند« )آرشیو سازمان اسناد 

ملی ایران، ش 204، س 8481(.
هــدف حكومت از اعمال اين همه محدوديت ها كاهش جوازهايي بود كه در دســت 
روحانیون بود. البته مأمورین بایســت در اجرای این بخشــنامه ها حداکثر رعایت مســائل 
امنیتــی و مصالح کشــور را به عمل آوردند تا زمينه را براي اعتراض آن ها فراهم نســازند. 
شــواهد نشان می‌دهد که اعمال این سیاســت ها مؤثر و تعداد جوازهای صادره کمتر شد. 
حســین فردوســت که در دوران پهلوی دوم از جمله دولتمردان و از نزدیکان شــاه بود در 
خاطراتش به این مســئله اشــاره کرده اســت. او همچنین توضیح داده که چنانچه علما با 
لباس در معابر عمومی دیده می شدند، عمامه از سر آن ها برداشته و به آن ها توهین می شد 

)فردوست، 1382، ج 1، صص 68-69(.
نكته مهم دیگری که در بحث صدور جواز پوشش لباس روحانیت حائز اهمیت است 
این اســت که به طور عمد مدت جوازهای صادره كوتاه شــد. جوازها در آغاز هر ســال 
مي بايســت تمديد و در غیر این صورت از درجه اعتبار ســاقط مي شــدند. تمديد جوازها 
نيز مشــكلات خاص خود را داشــت و فرد روحاني مي بايســت طــي مكاتبات و التماس 
بســيار و حتي چندين بار رفت‌وآمد به مراكــز حکومتی دوباره جواز جدید دريافت کند. 
او گاه در اين بين از ســوي مأمورین دولتي به علت پوشــیدن لباس روحانیت مورد توهين 
قــرار مي گرفــت و در اين فاصلــه زماني يعنــي از زمان تقاضاي شــخص و تجديد جواز 
بــراي وی، در برخــي مواقع نيروهاي نظميه مزاحمت های بســیاری بــرای او ایجاد و لذا 
آن ها نمي توانســتند به‌راحتی در معابر عمومی رفت‌وآمد كنند. اين مشكل هنگامي شدت 
می گرفــت كه حکومت جواز عمامه كثيري از روحانيون را قبل از موعد مقرر به این بهانه 
كــه ذی حق نبودنــد يا اینکه با تقلب جواز دريافت كرده‌اند و لذا مشــمول مقررات قانون 
نيســتند را باطل و در جوازهاي عمامــه تجديدنظر میكرد. در اين مواقع دارندگان جوازها 
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مجبور مي شــدند تا زمان تجديدنظر و صدور جوازهاي جديد از لباس هاي متحد‌الشــكل 
استفاده كنند. نحوه تجدیدنظر هم این گونه بود که در مراكز ايالت، هيأتي مركب از رئيس 
استيناف، رئيس اداره شهربـــاني و رئيس امنيه تشيكل و تحت نظر ايالت بـــه كليه اوراق 
جواز رســيدگي ميكرد. طبق اين رويه اجراي تصميمات اتخاذ شده در ولايات مي بايست 
به اتفاق آرا باشــد. درصورتی که كيي از اعضاي هيأت بــه رأي صادره اعتراض ميكرد، 
موضوع جهت بررسي بيشــتر به هيأت مركزي واقع در مرکز آن ايالت ارجاع داده مي شد. 
رأي صادره از ســوی هيأت مركزي قاطع و لازم‌الاجرا بود و هیچ کس نمي توانســت به آن 
اعتــراض نمايد. ازآنجاکه عودت مجدد جوازها باعث اعتراض می شــد، جهت جلوگيري 
از چنيــن امري حکومت بــه بهانه های مختلفی چنگ می‌زد. والي خراســان در تلگرافي 
به حكومت ســبزوار در پانزدهم مهر 1314 اعلام كرد كه »مقصود و منظور تطبيق درباره 
كساني نيست كه قانوناًً حق داشتن عمامه دارند، فقط جوازهایی كه از راه تقلب و دسيسه 
و بعضي تشــبثات تحصيل شده ضبط و باطل خواهيد گرديد« )آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، 
ش 16، پ 105(. متعاقب اين قانون بود كه كفيل حكومت ســبزوار طي اعلانی عمومي از 
كســاني كه تا مورخ دهم آبان 1314 ـ كه زمان انقضای مدت رســيدگي به جواز معممين 
بــود ـ جوازهاي خود را جهــت تجديدنظر به دفتر حكومتي ســبزوار تحويل نداده بودند 
خواســت حداكثر تا آخر آبان‌ همان ســال جوازهاي خود را جهت رسيدگي و تجديدنظر 
تحويل دهند )آرشــیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 293، س 6432(. در موردی دیگر، جواز سید 
حســن مدرس سجادی از روحانیون خراسان، با وجود داشــتن جواز معافیت، باطل شد و 

وی مجبور به پوشــیدن لباس متحدالشکل گردید )روزنامه شهامت، 1317/1/28(.

6. یکسان سازی لباس در سبزوار
با تصويب قانون متحدالشــكل ساختن البســه، پنج نســخه از نظامنامه و آيين نامه اجرايي 
در اول اسفند 1307 از ســوي ايالت خراسان براي حكومت سبزوار ارسال شد. حكومت 
ســبزوار نيــز تعدادي از نســخه ها را به قصبات از جملــه قصبه مزينان فرســتاد و هر کجا 
نايب‌الحكومه نداشــت، اداره امنيه محل را مأمور اجراي مفاد قانون کرد. از ســوی ايالت 
خراســان مدت زمان معيني هم براي اجراي آن تعيين شــده بود. در نظامنامه ارســالی از 
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ســوی ايالت خراســان برای حکومت ســبزوار، جزئيات بيشــتري از نوع و جنس لباس و 
كلاهی كه مي بايســت جهت كيسان ســازي لباس مورد استفاده قرار گيرد ارائه شده بود. 
طبق اين تلگراف كلاه روســا و اعضای دفتري بلديه عبارت بود از: كاســكت فرم، كلاه 
نظاميان تنها مي بايســت جلوي آن لبه داشــته باشــد و در ضمن لباس و كلاه آن ها حتماًً 
می بایســت كيرنگ باشــد، همچنين اســتفاده از يراق با علامت هاي ديگر بر روي كلاه 

ممنوع بود )آرشــیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 14، پ 91(.
پیرو اين دســتورالعمل و بعد از مدتی، حكومت ســبزوار با ارســال تلگرافي به ايالت 
خراســان، ضمن ارائه گزارش روند اجرای قانون یکسان ســازی در شهرســتان، به معدود 
مشــکلات موجود اشــاره کرد. از جمله در گزارش ارســالی به کمبود كلاهدوز و خياط 
كافــي اشــاره و فقدان این دو شــغل علت كندي كار شــمرده شــد. در تلگراف حاکم 
ســبزوار اعلام شــده بود که جهت پيشــرفت كار مي بايســت تمهيداتي برای تهيه لباس و 
كلاه های جدید انديشــيده شود. در ادامه این گزارش حكومت سبزوار پيشنهاد كرد اداره 
ماليــه ولايات از طريق بلديه ها و بر اســاس نياز هر شهرســتان، كلاه و لباس تهيه و نقاط 
معينــي را جهت عرضه به مردم تعيين نمايد تا افراد ضمن دسترســي راحت به اين اماكن، 
با قيمت های مناســب، لباس متحدالشكل را تهيه كنند. حكومت سبزوار در پايان گزارش 
خود از والي ايالت خراســان کســب تکلیف کرده بود که به علت فقــدان ادارات نظميه 
در روســتاهاي مجاور، به چه ترتيب با متخلفان برخورد کند؟ چراکه بدون در نظر گرفتن 
مجازات در روســتاها نمي توان اميدي به پيشرفت قانون متحدالشکل ساختن لباس داشت 

)آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 11، پ 2(.
ازآنجاکه قانون یکسان ســازی برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده بود، روحانیون 
هم می بایســت از قانون تبعیت کنند و همگان را شــامل می شــد و تنها به روحانيون مقيم 
شهرســتان ســبزوار اختصاص نداشــت. مأمورین روحانيوني را كه به هر دليل وارد شــهر 
مي شــدند را هم مجبور ميكردند تا در صورت نداشتن جواز، لباس متحدالشكل بپوشند. 
به عنوان مثال، شــيخ عبدالحسين بيدخوري سبزواري كه چندين سال در عتبات به سر برده 
و مقيــم آنجا بود، پس از آمدن بــه ايران و طی اقامتی کوتاه که در ســبزوار جهت ديدار 
با خويشــاوندان داشت از ســوی مأمورین حکومتی مورد بازخواست قرار گرفت. با ورود 
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نامبرده به ســبزوار مأمورین دولتي او را از پوشــيدن لباس روحانيت منع كرده و همه روزه 
مزاحمت هايي براي او فراهم می ســاختند، به طوری که رفت‌وآمد در داخل شهر براي وي 
به‌راحتی امكان پذير نبود. اين مســئله باعث شــد تا ایشــان با ارســال درخواستي به ايالت 
خراســان و شــرح زندگی‌اش، از آن ها بخواهد که از اعمال محدوديت ها و آزارهاي وارده 
بر او کاســته شود )آرشیو سازمان اســناد ملی ایران، ش 11، پ 64(. البته از قراین پیداست که به 
درخواست نامبرده ترتیب اثری داده نشد، چراکه حكومت سبزوار در اجرایی كردن قانون 
چنان شــدت عمل به خرج مي‌داد كه حتي روحانيوني را هم كه داراي كهولت سن بودند 
مجبور مي ســاخت لباس متحدالشــكل بپوشــند. آن ها حاجي محمدرضا مقدســي را كه 
مدت مديدي امور مســجد جامع شــهر را بر عهده و هشتاد سال سن داشت، وادار كردند 
لباس كيســان بپوشد، آزار و اذیت‌ها در حدی بود که او را شاکی ساخت و طي مکاتبه با 
حكومت ســبزوار از مزاحمت هاي مأمورین شــكايت کرد. او پوشيدن لباس متحدالشكل 
را با وجود ســنش باعث زحمت بســيار دانست و درخواســت کرد که او را معاف دارند. 
البته که او از سوي ديگر روحانيون شهرستان مورد حمايت قرار گرفت. حاج ميرزا حسين 
مجتهد با ارســال گزارشي به حكومت ســبزوار آن ها را به خاطر سخت گيري بيش از حد 
درباره حاج محمدرضا مقدســي تخطئه کرد و در پايان خواست تا مشاراليه همچنان اجازه 
داشــته باشد با عبا و عمامه رفت‌وآمد كند )آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 310، س 18514(.

اســناد بیانگر آن اســت که حكومت ســبزوار درباره افرادي كه شــامل موارد استثناء 
مقررات قانون متحدالشــكل کردن لباس مي شدند و جواز معافيت داشتند با احتیاط عمل 
می کــرد و به صدور اجازه نامه ها مبادرت می نمود. متن دو مورد از این اجازه نامه ها به این 

صورت بود:
وزارت داخله/تشيكلات كل نظميه مملكتي

اداره سبزوار
ورقه تصديق محدثي

آقاي حاجي ســيد حسن ]ناخوانا[ ولد مرحوم سيد ابراهيم بر طبق اجازه نامه آقايان 
حاجي ميرزا حســين و حاجي ميرزا عبدالحيكم مجتهدين سبزوار مطابق فقره 5 از 
ماده 2 قانون متحد الشــكل نمودن البسه در پوشيدن لباس روحانيت مجاز خواهند 
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بــود. مورخه 29 شــهریورماه 1309 محل امضــا، رئيس نظميه ســبزوار ]ناخوانا[ 
)آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 7، پ 215، پیوست ش 7(.

و در موردی دیگر:
وزارت داخله ـ ايالت خراســان و سيستان ـ حكومت ســبزوار ـ نمره 3541 تاريخ 
1313/6/15 به موجب فقره 7 از ماده دوم قانون و ماده 15 نظامنامه متحدالشــكل 
نمودن البســه و به موجب اجازه نامه كتبي حضرت مســتطاب آیت الله آقاي ســيد 
ابوالحســن اصفهاني و حضرت مســتطاب آیت الله آقاي نائيني دامت بركاتهما كه 
ســؤال آن در دفتر حكومتي و بلديه سبزوار ضبط است حكومت جناب مستطاب 
شــريعت مآب آقاي حاج ميــرزا ابوالفضل دام افاضاته را از مدرســين فقه و اصول 
شناخته و از پوشــيدن لباس متحدالشكل معاف مي دارد. حكومت و رئيس بلديه 
ســبزوار ـ با امضای اعدل ركني ـ مهر حكومت سبزوار )آرشیو سازمان اسناد ملی 

ایران، ش 11، پ 64(.
با داشــتن اين جوازها، مأموران دولتي نمي توانستند مزاحم شخص دارنده جواز گردند 
یــا حداقل آزارهای آن ها کمتر بود. البته همان طور که قبلًاً اشــاره شــد، حكومت جهت 
مقابله با اين مسئله و كاستن از تعداد جوازها، دستور تجديدنظر در جوازهاي صادره برای 
روحانيون را صادر كرد. اين دســتورالعمل در ســبزوار و توابع آن هم به اجرا گذاشته شد. 
دراین‌راســتا، بود که پنج تــن از روحانيون معمم حكم آباد جوين از توابع ســبزوار جهت 
تجديد جوازهايشــان به مقر حكومتي احضار شــدند. در كميســيوني كه به همين منظور 
تشــيكل شــده بود، درباره اســتحقاق افراد مذکور مبني بر داشــتن يا نداشتن جواز لباس 
گفتگو شــد. در اين جلســه جوازهاي حاج ملااسكندر و شــيخ علي نجفي كه از علماي 
نجــف و مجتهدين داخل ايران صاحب اجازه بودند و شــهرباني و حكومت ســبزوار هم 
آن ها را تصديق كرده بود دوباره تمديد؛ اما جوازهاي ســه تن ديگر باطل اعلام شــد. اين 
در حالی بود كه پس از گذشت چند ماه مجدداًً به دو نفري كه جوازهاي آن ها تأييد شده 
بود تذكر داده شــد که بایستی دوباره »در سبزوار اســتحقاق معافيت خودشان را احراز و 
از شــهرباني آنجا تصديق بگيرند والا بايد تغيير لباس بنمايند« )آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، 

ش 7، پ 215، پیوست ش 9(.



دوره 8/ شمـارۀ 1/ بهار و تابستان 1405 / صص 274261-282

حکومت براي تســلط بيشتر بر روحانيون، قوانين جديدي هم به اجرا گذاشت و پس از 
گذشت دو هفته از اعلام رســمي كشف حجاب، هيأت دولت در جلسه اول بهمن 1314، 
آيين نامه اجرايي آزمون طلاب را كه در 1307 تصويب شده بود لغو كرد و نظامنامه جديدي 
را به تصويب رســاند كه طلاب جهت كسب جواز معافيت از لباس متحدالشكل مي بايست 
در دانشــكده معقول و منقول تحصيل ميكردند، دانشكده در مهر سال 1313 تأسيس شده 
بود. هدف از ايجاد آن، تأســيس ســازماني موازي با روحانيت و تســلط بيشتر حكومت بر 
روحانیــت بــود. طبق نظامنامه جديد بود كه اداره اوقاف ســبزوار با ارســال نامه اي به اداره 
حكومت و شــهرداري شهرســتان در تاريخ 1315/4/31 جمعی از طلاب از جمله يوسف 
افتخارزاده، اســدالله موسوي، شــيخ لطف الله خالصي، شيخ عباس علكيي، شيخ اسماعيل 
سويزي، شيخ هادي اسلام دوست، شيخ اسماعيل منظري و شيخ حسين دامغاني را به علت 
شركت در امتحانات خرداد سال اول دانشكده عالي معقول و منقول مشهد تا اول مهر 1315 
از پوشيدن لباس متحدالشكل معاف کرد و اعلام نمود تا در صورت پوشيدن لباس روحانیت 
كســي مزاحم آن ها نگردد )آرشــیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 7، پ 215، پیوست ش 12(. البته این 
تنها اقدام محدودکننده نبود؛ بلکه با »اقتباس از قوانین غربی در حوزه های مختلف نقش و 
اهمیت شرع اسلام را در زندگی اجتماعی کاهش داد و با تأسیس محاکم عرفی و تشکیلات 
دادگستری از سال 1305 به بعد موجب خروج بسیاری از مشاغل حقوقی و قضایی از دست 

روحانیون شد« )بشیریه، 1384، ص. 72(.
ناگفته نماند كه حكومت ســبزوار همچون مرکز از سياست هاي تشويقي و تنبيهي هم 
در راســتای اجرای قانون یکسان سازی غافل نبود. با اجرايي شدن قـــانون اتحادالشکل، 
اهـــالي شهرســتان همواره تشويق بـــه پوشــيدن كت و شــلوار و كلاه پهلوي مي شدند. 
حكومت با فرســتادن نمايندگاني كه خود ملبس به لباس متحدالشكل بودند به روستاهاي 
اطراف، مردم را برای پوشيدن لباس جديد تشويق ميكرد. نمايندگان فرستاده شده معمولًاً 
درباره محســنات تغيير لباس ســخن گفته و اذهان را جهت پذيرش آن فراهم ميكردند. 
دراين‌راستا، سعي مي شــد تا به عنوان مثال اگر شخص جهت تبليغ براي قشر تجار فرستاده 
مي شــود، از تاجري كه در بين اين طبقه سرشناس است استفاده شود تا تأثير آن دوچندان 
گردد )آرشــیو ســازمان اســناد ملی ایران، ش 11، پ 589(. یا اینکه با برپایی مراســم جشن برای 
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صنوف مختلف و کســبه، آن ها هم لباس متحدالشکل بپوشند )روزنامه طوس، 1314/4/25؛ 
1314/4/31؛ 1314/5/2؛ روزنامه بهار، 1314/4/28(.

البته استفاده از فشار و اجبار هم معمول بود. همچنین حکومت از دادن ورقه هویت به 
کســانی که دارای لباس متحدالشکل نبودند خودداری می کرد )روزنامه بهار، 1309/6/31(. 
اداره نظميه و امنيه ســبزوار جهت اجرايي شــدن قانون تغيير لباس، تعــداد مأمورین امنيه 
را در روســتاها و بخش ها بســیار افزایش داد. به آن ها دســتور داده تا نهايت مراقبت را به 
عمل آورند تا »اشــخاص داراي لباس اتحادالشــكل آبرومندي بشوند« )آرشیو سازمان اسناد 
ملــی ایــران، ش 13، پ 80(. اگرچه حكام ولايات جهت نظارت بيشــتر بر پوشــش مردم و 
اعمال فشــار بر متخلفين، طی نامه نگاري با حكام مراكز، از آن ها درخواست اعزام نيروی 
بیشــتری كردند. بنا بر یکی از اســناد، حاكم ولايات ثلاث )حكومت جوين، اســفراين، 
بام و صفي آباد( زمانی که جهت »اســتعمال البســه اتحادالشكل و كلاه زنانه و جلوگيري 
از متخلفيــن« از فرماندهــي گردان امنيه ســبزوار و اســفراين تقاضاي كمك خواســت، 
درخواســتش بلافاصله مورد موافقت قرار گرفت و گروهان امنيه سبزوار دستورات لازم را 

صادر كرد )آرشــیو سازمان اسناد ملی ایران، ش 14، پ 103(.

7. واکنش  مردم سبزوار به یکسان سازی لباس
هرچنــد گزارش هاي اندكي درباره اطاعت ســريع مردم از پذيرش لباس متحدالشــكل 
در اســناد ذكر شده است )آرشــيو مركز پژوهش و اسناد رياســت جمهوري، ش بازيابي 149( اما 
اســتفاده از لباســي كه دولت به اجبار قصد داشــت به تن آن ها کند بــراي غالب مردم 
خوشــايند نبود و آن ها را به عكس‌العمل وا‌داشــت. زنان به بهانه ســردي هوا از پوشيدن 
لباس متحدالشــکل ســرباز زدند و همچنان چادر مي پوشــيدند. پس از آنکه دســتوري 
مبني بر پوشــيدن كلاه به جای چارقد از سوي حكومت صادر شد، در روستاها و دهات 
شهرســتان، زنان به بهانه كمبود كلاه در محل و اينكه دسترســي براي خريد كلاه برای 
آن ها بســیار مشكل اســت، از پوشــيدن آن امتناع كردند. حكومت براي رفع اين بهانه، 
چند نفر از كســبه را وادار كرد تا به هر نحــو ممکن انواع كلاه زنانه را خريداري و در 
دســترس خریداران قرار دهند. اين تمهيدات سودي نبخشيد و مردم همچنان از استعمال 
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كلاه خودداري كردند. البته در مخالفت با قانون نبايست از نقش روحانيون غافل ماند. 
آن ها نه تنها خود مفاد قانون و نظامنـــامه را اجرا نميكردند، بلكه مردم را هم از تبعيت 
از قانون كيسان سازي لباس برحذر مي‌داشتند. طبق گزارش هايي كه از ولايات ثلات به 
ايالت خراســان ارسال شده است آقاي حاجي غلامرضا و حاجي ملا زين‌العابدين كلاته 
عربــي از روحانيون محلی »در اجراي اوامر دولت در خصوص كشــف حجاب و البته 
متحد‌الشــكل بي مبالاتــي نموده‌« و با هركســي كه از قانون كيسان ســازي لباس تبعيت 
مي نمود برخورد ميكرد )ســازمان ملي ايران، 1371، صص. 95-92(. اين اقدامات از چشــم 
مأموران دولت دور نمي ماند. در تلگراف ارســالی از سوی فرمانده گروهان 3 سبزوار به 
اداره حكومتي نيشــابور، با شرح اینکه روحانيون در اغلب روستاهاي سبزوار مردم را از 
پوشــيدن لباس بر حذر مي‌دارند، درخواست شــده تا ضمن رسيدگي به جوازهاي عمامه 
آن ها، تمهيداتي براي متحدالشــكل ســاختن عموم و يا حداقل بخشي از آن ها انديشيده 

شود )منظورالاجداد، 1380، ص. 172(.
معمــولًاً برخوردهــا و مقاومت های روحانيون مؤثر واقع می شــد و به تعبير حكومت هر 
روز بر تعداد »متخلفين« افزوده می‌شــد. اين اقدامات باعث شــد تا حكام ولايات از ايالت 
خراســان درخواست كنند طبق ماده 3 قانون كه شامل مجازات متخلفين قانون متحدالشكل 
مي شد، روحانيون متمرد شناسايي شده و زنداني گردند، چراکه امکان داشت افرادي كـــه 
تغيير لباس داده اند بـــه حالــت اوليه خود باز گردند )منظور الاجداد، 1380، ص. 158(. ارســال 
گزارش هایی که حاوی تمرد ساکنین شهرستان و روستاهای سبزوار بود واكنش شديد ايالت 
خراســان را به دنبال داشــت. برای نمونه حاکم ایالت با ارسال تلگرافي در هفتم دي 1315 
بــه حكومت ولايات ثلاث، حاكم محل را مورد توبيخ قرار داد. متن تلگراف به این شــرح 

است:
با دستورات ايكدي كه راجع به پيشرفت نهضت بانوان و اتحاد شكل صادر شده، 
مع هذا طبق اطلاع صحيحي كه رسيده در اجراي امر از طرف آن حكومت اقدامي 
بــه عمل نيامده مثلًاً آخوندهاي حكم آباد همه در لباس آخوندي و زن ها در چادر 
و ســاير اشخاص با لباس قديمي هســتند، به طوری که اگر شخصي به محل مزبور 
وارد شود گمان ميكند اهالي آنجا ايراني نيستند. از اين سهل انگاري و غفلتي كه 



277 حسن شمس آبادی: تحلیل و بررسی سیاست یکسان سازی لباس در سبزوار

در اجراي مقررات و دســتورات صادره به عمل آورده ايد كاملًاً توبيخ مي شــويد. 
لازم اســت براي پيشــرفت نهضت بانوان فوراًً اقدامات لازمه نموده اشخاصي هم 
كه تاكنون به لباس متحدالشــكل ملبس نشــده اند آن ها را ملزم به پوشــيدن لباس 
نمایيد. نســبت به كســاني هم كه مطابق مقررات و دســتورات صادره از پوشيدن 
لباس متحدالشكل معاف هستند مطابق دستورات صادره در اين باب اقدام نمایيد. 
چنانچه اقدامات فوري به عمل نيايد شــديداًً مؤاخذه خواهيد شد )آرشیو سازمان 

اسناد ملی ایران، ش 381، پ 18(.
 با گذشــت هفت ســال از تصويب قانون كيسان ســازي لباس، در نهایت اجراي آن 
در ايــالات و ولايات به‌ویژه در روســتاها به طور كامل اجرا نشــد، محمود جم وزير وقت 
داخله طي تلگرافي در تاريخ 1314/3/4 به ايالت خراســان و سيستان اين مسئله را متذكر 
شــد. بخشی از متن این تلگراف به این شرح اســت: »اهالي دهات و قصبات هنوز همان 
كلاه هاي ســابق را اســتعمال ميكنند و كلاه پهلوي خيلي بندرت ديده مي شــود و با اين 
ترتيــب معلوم مي شــود مقررات قانون لباس متحدالشــكل كاملًاً در تمــام نقاط مملكت 
به موقع اجرا گذارده نشــده و از طرف مأمورين مراقبت هاي لازمه به عمل نيامده اســت« 
)منظور الاجداد، 1380، ص. 163( همايون ســياح هم كه پس از محمود جم، تصدی وزارت 
داخله را بر عهده داشــت با ارسال تلگراف محرمانه‌اي به ايالت خراسان در آذرماه 1314، 
يكد بر  عدم موفقيت قانون البســه را نتيجه غفلت و ســهل‌انگاري مأمورين دانست. او با تأ
اين نكته كه مردم هنوز برخلاف قانون به جای پالتو، از لباده و قبا، لباس هاي بلند و شــال 
كمر اســتفاده ميكنند، پوشــيدن اين لباس ها را مناسب ندانســت. سياح در اين تلگراف 
با بيان اینکه تا ســال جدید مدت زماني اندک باقي اســت و چــون غالب مردم براي ايام 
عيــد نــوروز لباس تهيه ميكنند، لازم اســت حــكام و مأمورين شــهرباني و امنيه مراقب 
خريدهاي مردم باشــند به طوری که آن ها غير از کت‌وشــلوار لبــاس ديگري تهيه نكنند و 
در ســال 1315 همگان از لباس متحدالشــكل اســتفاده و به هیچ‌وجه »لباس غیرمتعارف 
ديده نشــود« سياح همچنين براي جاري شدن قانون در روستاها از حكام ولايات  خواست 
تــا از طريق كدخدايــان، اهالي را مجبور به تغيير لباس نمايند )آرشــیو ســازمان اســناد ملی، 
ش 290، ش 4688(. متعاقــب اين دســتور، حكومت ســبزوار طي حكمي فوري بـــه اداره 
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شــهرباني و گروهان امنيه از آن ها خواست تا پيرو امريه وزارت داخله درباره اجراي قانون 
البســه متحدالشكل، خياط ها غير از کت‌وشــلوار لباس ديگري ندوزند و »در كليه قراء و 
بلوكات ســبزوار اهالي را جداًً وادار به پوشيدن لباس كوتاه نمايند و نگذارند اهالي غير از 
کت‌وشــلوار لباس ديگري تهيه كننــد مخصوصاًً از كدخداهاي دهات و قراء الزام بگيرند 

كه اهالي را مجبور به تغيير لباس كنند« )آرشــيو ســازمان اسناد ملي ایران، ش 11، پ 590(.

نتیجه گیری
سیاســت و برنامه یکسان سازی لباس )قانون متحدالشکل شــدن البسه( را باید در راستای 
سیاســت متمرکزســازی فرهنگی حکومت پهلــوی اول تحلیل کرد. الگــوی پیش روی 
حکومت، غرب بود. آنان معتقد بودند مدرن ســازی و ایجاد دولت مدرن در ایران نیازمند 
همگونی فرهنگی و قومیتی اســت. سیاســت یکسان ســازی فرهنگی که بیشــتر در قالب 
یکسان ســازی لباس متبلور شــد هم در همین چهارچوب قابل بررسی است. روشنفکران 
حکومــت پهلوی اول بر این باور بودنــد که راه رهایی از انحطاط و عقب ماندگی ایرانیان، 
پیروی بی چون‌وچرا از سیاست فرهنگی غربی است و جامعه ایران بایستی »ظاهراًً و باطناًً، 
جســماًً و روحاًً« فرنگی مآب شوند. برای اجرایی ســازی آنچه مدنظر حکومت بود، قانون 
متحدالشــکل کردن البســه تصویب و برای اجرا به تمامی ایالات و ولایات و حتی روستاها 

ابلاغ گردید.
این قانون در تاریخ هفتم اســفند 1307 به شهرســتان ســبزوار ابلاغ شــد و برای رفع 
ابهاماتــی که ممکن بود به وجود آید، به‌وضوح و شــفاف نوع و جنس لباس هایی که باید 
مردان و زنان می پوشــیدند هم در آیین نامه اجرایــی قانون به مأمورین دولتی ابلاغ گردید. 
حکومت ســبزوار همانند مرکز، دو سیاســت ســلبی و ایجابی را برای اجرایی شدن قانون 
در پیش گرفت. در بخش ایجابی ابتدا ســعی شــد موانع رفع گردد، از جمله چون تعداد 
افراد شــاغل در کلاهدوزی یا خیاطی کم بودند، از مرکز ایالت خراســان خواسته شد که 
بــرای این مهم فکر شــود. همچنین به منظور دسترســی راحت تر مردم بــرای تهیه لباس و 
دیگر ملزومات، تلاش شــد تا نمایشگاه های عرضه لباس برپا گردد. همچنین برای کاستن 
از تلخی قانون در اثر مخالفتی که با عقاید و ســنن مردم وجود داشــت، حکومت ســعی 
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کرد که در اجرای قانون برای همه یکســان عمل شود، حتی برای روحانیون که توده های 
مردمی از آن ها حرف شنوی داشتند هم اعمال شد و با ایجاد محدودیت های زیاد، آن ها از 
پوشــیدن لباس روحانیت منع شــدند. مأمورین ولایت سبزوار برای ترغیب صنوف و کسبه 
هــم تلاش کردند ابتدا رئیس صنف و فردی که در نظــر همگان مقبول بود را توجیه و از 
طریق او دیگر هم صنف های وی به پوشــیدن کت‌وشــلوار و کلاه پهلوی تشویق گردند تا 
تأثیرگذاری آن دوچندان شود. در بُُعد سلبی هم به علت فقدان ادارات نظميه در روستاها، 
بــا ایجــاد و افزایش تعداد مأمورین کوشــش گردید تــا با ایجاد فضــای امنیتی و رعب و 

وحشــت، مردم به پوشیدن لباس متحدالشکل ترغیب گردند.
باوجود تمهیداتی که حکومت به کار برد و در ولایات از جمله ســبزوار و روستاها هم 
مورد بهره برداری قرار گرفت، اســناد بیانگر آن است که مردان و زنان سبزوار و روستاهای 
تابعه از پوشــیدن لباس متحدالشکل گاه به علت سردی هوا، کمبود کلاه و لباس، گرانی 
و... طفره رفتند. همین تمرد و سرپیچی از قانون بود که وزرای داخله وقت )محمود جم 
و همایون ســیاح( را بر آن داشت با ارسال تلگراف های توبیخی، رؤسای ایالت خراسان و 

ولایت ســبزوار را برای اجرای قانون گوشزد و از عواقب عدم اجرا هراسان سازند.
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کتاب رســانه و کالای فرهنگی تأثیرگذاری اســت که پیشــرفت و 
گستردگی زیادی در عصر جدید یافت و در انقلاب های معاصر نیز 
کارکرد مهمی داشــت. کتاب های موسوم به »کتاب های ممنوعه« 
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فراینــد تا ظهور انقلاب تداوم داشــت و پیــروزی انقلاب موجب 
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مقدمه
کتاب، رســانه، کالا و ابزار فرهنگی مهمی اســت که در رشــد و توســعه فرهنگ و تمدن 
بشــری نقشــی اساســی ایفا کرده و همواره جایگاه مهمی در نگاه مورخان و پژوهشــگران 
حوزه فرهنگ و تمدن داشته است. پیشرفت صنعت چاپ در دوران جدید، فضای بیشتری 
برای منتقدان و مخالفان حکومت ها فراهم آورد. چاپخانه داران و ناشــران در اروپای معاصر 
جایگاهی بااهمیت یافتند و در تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع نقشی چشمگیر 
ایفا کردند. گســترش سوادآموزی و رشد فرهنگ نوشــتاری در این جوامع نیز بستر مناسبی 
برای شــکل گیری و گســترش اندیشــه های انقلابی فراهم ساخت. در بیشــتر انقلاب های 
تاریخی، اندیشه ها و ایدئولوژی های جایگزین حکومت ها در چنین شرایطی و با بهره گیری 
از این ابزار نوین رشــد و بالندگی یافتند و مبارزان درصدد انتشــار آن ها در جامعه برآمدند. 
مناســب ترین قالب برای این منظور، آثار مکتوبی بود که در شکل کتاب، جزوه، اعلامیه و 
دیگر نشریات انتشــار می یافت. این روند، خود فرایندی چندمرحله ای را پدید  آورد: مرحله 
نگارش به دســت ایدئولوگ ها و روشنفکران مخالف حکومت، مرحله چاپ در چاپخانه ها 
و مرحله توزیع گســترده آن از ســوی هواداران انقلاب. این فرایند منجر به تکثیر و گسترش 

اندیشه های انقلابی و پیشروی آن ها در جامعه  شد.
در مقابــل، حکومت های وقت نیز برای متوقف ســاختن این رونــد، اقدامات مختلفی 
انجام  دادند که مهم ترین آن ها سانسور، ممنوع کردن انتشار این آثار، محدود کردن فعالیت 
نویسندگان، تعطیلی چاپخانه ها و دستگیری و زندانی کردن افراد مرتبط با این فعالیت ها بود. 
در هر سه انقلاب، مسئله کتاب های ممنوعه اهمیتی ویژه یافت و نقشی فراتر از سانسور ایفا 
کرد. ممنوعه کردن کتاب ها و جزوات مقابله با اندیشه ها و هر گونه ایدئولوژی مخالف بود. 
باوجــود همه این محدودیت ها، انقلابیون همچنان به چاپ و توزیع و خوانش این کتاب ها، 
جزوهــا و اعلامیه ها به طرق مخفیانه و زیرزمینی پرداختنــد و اهداف انقلابی خود را تداوم 
بخشیدند. در واقع، کتاب های ممنوعه کتاب هایی بودند که حکومت و سازمان های امنیتی 
و مرتبط با این حوزه با هدف مواجهه با نشــر کتاب های مخالف با حاکمیت وقت از نشــر 
آن همــان اول کار خودداری کردند یا پس از چاپ گردآوری کردند و چاپ های بعدی آن 

ممنوع شد. حتی خوانش این کتاب ها نیز شامل ممنوعیت و اعمال مجازات سنگینی شد.
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انقلاب های فرانسه و روسیه به سبب تأثیرات گسترده ای که داشتند انقلاب های عظیمی 
بودند و دگرگونی های اساســی را موجب شــدند. کتاب ها در این دو انقلاب موجب رشد، 
توســعه فرهنــگ و ایدئولوژی انقلابی گری شــد و پیــروان انقلاب به اشــکال مختلف و 
بیشــتر به صورت زیرزمینی به مطالعه، چاپ و توزیع آن، همراه باسیاســت های سخت گیرانه 
حکومتی در ممانعت از این فراینــد، پرداختند. کتاب های ممنوعه و حرکت های زیرزمینی 
در این خصوص، کارکرد و اثرگذاری مؤثری در روند وقوع انقلاب در این کشــورها داشته 
اســت. این مقاله تلاش دارد تا بررســی تطبیقی از کارکرد و اثرگــذاری کتاب های ممنوعه 
به عنوان کالا و ابزارِِ فرهنگی و مخاطب شناسی در انقلاب های فرانسه، روسیه و ایران داشته 
باشــد و از این طریق تأثیر و جایگاه آن در وقوع این انقلاب ها تعیین گردد و مشــترکات و 
شــیوه های این روند در هر انقلاب نشان داده شــود. این موضوع می تواند توجه بیشتری به 
زمینه هــای فکری و فرهنگی پیدایش و فرایند انقلاب هــا و نیز نظری جدی تر به حوزه های 
جدیــد تاریخ همانند تاریــخِِ کتاب و تاریخِِ خواندن، معطوف کند کــه باب های مطالعاتی 
جدیدی را فراروی پژوهشــگران تاریخ می گشاید تا انقلاب ها صرفاًً از منظر تاریخ سیاسی، 

اقتصادی و روابط بین الملل نگریسته نشوند و زوایای دیگر این وقایع نیز مدنظر قرار گیرد.

1. پیشینه پژوهش
در حوزه جامعه شناســی ادبیات و مطالعات فرهنگی، می توان منابعی مرتبط با این موضوع 
یافت؛ بااین حال، اغلب این آثار به صورت تخصصی و مســتقل به مقوله کتاب های ممنوعه 
و کارکــرد آن هــا در برهه هــای انقلابی مورد بحــث نپرداخته‌اند. در ایــن پژوهش تلاش 
شده اســت با کاوش در منابع کتابخانه‌ای، اســناد تاریخی و روایت های شفاهی مرتبط با 
انقلاب های مورد بررســی، نقش کتاب به عنوان یکی از مهم ترین رسانه های مورد استفاده 
انقلابیون تبیین شود. به دلیل ماهیت مخفیانه و زیرزمینی این فعالیت ها، بخش قابل توجهی 
از اطلاعات مربوط به آن ها ثبت نشده یا از میان رفته است. از همین رو، برخی پژوهشگران 
از این آثار با عنوان »ادبیات فراموش شــده«1 یاد کرده‌اند و آمار و اطلاعات دقیقی درباره 

1.Forgotten literature 
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آن ها در دســترس نیســت. همچنین تعداد اندکی از کتاب های پژوهشــی و تحلیلی به طور 
مســتقل به مســائل فرهنگی و نقش کتاب های ممنوعه در انقلاب های فرانســه، روسیه و 
ایران پرداخته‌اند و نظریه پردازی در این زمینه نیز محدود بوده اســت. بیشــتر آثار موجود 
ذیل موضوعاتی همچون سانســور و ممیزی کتاب و مطبوعات، آزادی قلم و بیان و تاریخ 

نشر و کتاب منتشر شده‌اند.
از جمله منابع مهم در این زمینه می توان به کتاب نگاهی تاریخی به سانسور نوشته روبر 
کید بر تاریخ فرانســه، به‌ویژه انقلاب فرانسه، مطالب ارزشمندی  نتس اشــاره کرد که با تأ
ارائه می‌دهد. همچنین کتاب انقلاب فرانســه و رژیم پیش از آن اثر الکسی دو توکویل و 
کتاب تاریخ روســیه شوروی؛ انقلاب بلشــویکی 1917 تا 1923 نوشته ادوارد هالت کار، 
اطلاعات مهمی درباره انقلاب های فرانســه و روســیه و نقــش کتاب در این تحولات در 
اختیار پژوهشــگران قرار می‌دهند. افزون بر این، ســایر منابع مرتبط با انقلاب های روسیه و 
فرانسه نیز تا حد امکان و در حدود دسترسی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حوزه تاریخ 
نشر و کتاب در ایران، آثاری چون تاریخ شفاهی نشر ایران اثر عبدالحسین آذرنگ و علی 
دهباشــی، کتابفروشــی نوشته ایرج افشــار و تاریخ چاپ و نشــر کتاب فارسی از برآمدن 
تا انقلاب تألیف فرید مرادی، حاوی مطالب ارزشــمندی درباره نشــر و توزیع کتاب در 
دوران معاصر ایران هســتند و در بخش هایی به کتاب های ممنوعه نیز پرداخته‌اند. همچنین 
کتاب هــای قتل عام قلم و اندیشــه و درد اهل قلم نوشــته باقر مؤمنــی، اطلاعاتی درباره 

ممنوع ســازی و سانسور کتاب و اندیشه در دوره محمدرضا شاه ارائه کرده‌اند.
در کنــار این آثار، باید به تحقیقات، مطالعات و اســناد تاریخــی -فرهنگی نیز توجه 
داشــت که به موضوع کتاب های ممنوعه و کارکرد آن ها در تحولات انقلابی پرداخته‌اند. 
از جمله این منابع می توان به اســنادی از سیاست های فرهنگی و اجتماعی در دوره پهلوی 
دوم صورت جلســات »کمیسیون بررسی مسائل روز« اشــاره کرد که حاوی اسناد دولتی 
مهمی در این زمینه اســت. همچنین مقاله »پرونده کتب مضره مذهبی« نوشــته کمری و 
نیز »فهرست اسامی کتب مضره« منتشرشده در نشریه فردای ایران، اطلاعات ارزشمندی 

درباره کتاب های ممنوعه و سیاســت های نظارتی آن دوره ارائه می کنند.



287 کامران عاروان و محســن بهشتی سرشت: کتاب و انقلاب ؛ کارکرد کتاب های ...

2. کتاب و انقلاب فرانسه
کتاب ها در پیشــبرد رخدادها و انقلاب های عصر جدید نقش شتاب‌دهنده و تسهیل گری 
داشــت. جیمــز اول اعلامیه های زیــادی علیه کتاب هــای گمراه کننده صــادر کرد، اما 
رونق این نوشــتارهای چاپی بیشــتر شــد )برینتون، 1362، ص. 47(. کتاب های جان لاک و 
عقل ســلیم تامس پین از مروجان فلســفه های انقلابی، در برانگیختن مهاجران آمریکا در 
دستیابی به اســتقلال از انگلستان تأثیر مهمی داشت )لوکاس، 1372، ج 2، ص. 251(. فرانسه 
حین انقلاب می تواند تجربه جدیدی از کتاب های ممنوعه به دست دهد و جایگاه مهمی 
برای کتاب در تعیین سرنوشــت انســان ها تحصیل کرد. دفتر امور کتاب در فرانســه برای 
چــاپ و توزیــع کتاب های مخالفــان محدودیت های زیادی ایجاد کرد و تشــکیل پلیس 
کتاب1  موجب ســختگیری بیشتری شد و در 1757 برای ناشران، نویسندگان، فروشندگان 
و دست فروشــان که به دین و پادشــاه حمله کنند، مجازات اعدام تعیین شد )نتس، 1377، 
صص.78، 75(. کتاب روح القوانین منتســکیو که خوانندگان بســیاری داشــت در عرض 
18 ماه 22 بار چاپ شــد. البته این کتاب ممنوعه نبود. ولتر در عرضه کتاب های ممنوعه 
بیشتر موفق بود. کتاب مجموعه نامه های فلسفی )رسائل مربوطه به انگلیس ها( در 1734 
منتشــر شد و به ســبب انتقاد به روحانیون و شاه، کتاب زیان بار و گمراه کننده معرفی شد 
و مجلــس دســتور داد آن را آتش بزنند )ماله و ایــزاک، 1364، ص. 302(. توقیف و مصادره 
این کتاب های ممنوعه بارها رخ داد، اما مجدد منتشــر و پخش  شد )نتس، 1377، ص. 78(. 
تعداد کتاب های ممنوعه از اواســط قــرن هجدهم رو به تزاید نهاد و تاریخ فلســفی رنال 
چهــل و پنج مرتبه ضبط و مصادره شــد و از پرفروش تریــن کتاب های پایان قرن هجدهم 
بود )نتس، 1377، ص. 80(. کتاب ممنوعه قرارداد اجتماعی روسو از مهم ترین تألیفات این 
دوره و با شمارگان بالا و پرفروش ترین آن ها بود و نظریات سیاسی این کتاب در این دوره 

.) Darnton, 1991,p 21; Grint, 2006, p 38( اهمیت زیادی یافت
انتشــار کتاب ها و رســاله های اصحاب دایرة‌المعارف نیز متوقف شد. هر قدر مجلس 
فشــار بیشــتری وارد می کرد مردم و محافل ادبی و علمی توجه بیشــتری به این نوشتارها 

1.Book police 
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می کردند )ماله و ایزاک، 1364، ص. 309( و دایرة المعارف دو بار به جرم واداشــتن مردم به 
عصیانگری علیه پروردگار و نافرمانی از پادشــاه توقیف شد )ماله و ایزاک، 1364، ص. 311(. 
انتشــار کتاب هــای ممنوعه موجب گرفتاری زیادی برای عاملان آن شــد. بیشــتر این ها 
در چاپخانه های کشــورهای همســایه همچون ســوئیس، بلژیک و آلمان و شــهرهای آن 
ژنو، لوزان، نوشــاتل، بروکسل، لییژ و نویوید چاپ  شــد و از طریق شبکه ها و ارتباط های 
زمینی و دریایی به طور جاســاز و مخفی شده به داخل فرانسه  فرستادند و در سراسر کشور 
پخــش کردند. کســانی که این کارها را پیــش  بردند؛ دوره گردان فروشــنده، دکه‌دارها 
و کتاب فروش هــای عمده بودند که تاوان بســیاری برای این جریــان پنهان کارانه دادند 
و مجازات ســختی در انتظارشــان بود؛ اما به گردش این نوشــتارهای خطرآفرین فرهنگی 
ادامــه دادند )نتس، 1377، صــص. 89-81 ؛ Darnton,1991,pp.4,7(. روبر دارنتون می‌گوید 
تجــارت کتاب های ممنوعــه از ابتدا در میان ماجراجویان، کتاب فروشــان کم برخوردار، 
افرادی که ضرورتی یا جاه طلبی نیرومندی آنان را پیش می‌راند نفرات خود را پیدا می کرد 
)نتس، 1377، ص. 87(. دیدرو می گفت بحثی ندارم که این کتاب ها خطرناک هســتند؛ اما 
ممنوعیت هر چه شــدیدتر شود بهای کتاب را افزایش می‌دهد و کنجکاوی برای خواندن 
آن را بیشــتر می کند، بیشتر خریده و بیشــتر هم خوانده می شود. معنی این آشکار است. 

کتاب ممنوعه خواهان بیشتری دارد )نتس، 1377، ص. 92(.
آرتور یانگ مســافر مشهور انگلیسی پس از فتح زندان باستیل از فضای متفاوت بیرون 
پاریــس می گوید که در یک هفته چاپخانه های انقلابی، حدود 92 جزوه سیاســی چاپ 
کردنــد )دوتوکویل، 1391، ص. 132(. رمون برن نیز از توزیع 4 میلیونی نســخه های متن های 
سیاســی سانســور نشــده در یک ســال قبل از انقلاب می گوید )نتــس، 1377، ص. 98(. 
دوتوکویل نیز در بررســی انقلاب فرانسه، نقش خواندن آثار نویسندگان در دگرگون سازی 
اندیشــه های مردم در همســویی با انقلاب را بیان می کند که در میدان عمل یاری زیادی 
به آن ها رســاند و چیزهای که همیشه موجب نوشــتن کتاب های خوب شده است ممکن 
اســت ســبب انقلاب هایی بزرگی گردد )آرون، 1377، صص. 277-276(. دوتوکویل معتقد 
اســت که این مفاهیم محــدود به کتاب ها نبودند، بلکه در ذهن های مردم ریشــه کرده و 
در روش های زندگی آن ها جا گرفته بودند و این اندیشــه ها در ســاختار زندگی روزانه همه 
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فرانســه وارد شــده بودند )دوتوکویل، 1391، ص. 123( او در صفحاتــی اهمیت و اثرگذاری 
کتاب هــا و ادبیات را در انقلاب فرانســه، ذکر می کند که مردم بــا این کتاب ها از جهان 
واقعی اطرافشــان رویگردان شــدند و خویش را بــه رؤیاهای جهان بهتری ســپردند و از 
جهات روحی، در جهان آرمانی ســاخته‌وپرداخته نویســندگان زمــان خود زندگی کردند 

)دوتوکویل، 1391، صص. 235-238(.
مضمون ها و مفهوم های نفرت از استبداد، ستیز با کلیسا و هواداری از اداره آن از طرف 
دولتی غیرروحانی و ســتایش آزادمنشــی حوزه های اقتصاد و سیاســت از طریق کتاب ها و 
جزوه ها در تمام گروه های اجتماعی نفوذ پیدا کرد و اثر گذاشــت. تأثیر سخنان نوشتاری را 
سخنان شفاهی پشــتیبانی کرد و انجمن های مطالعاتی توسعه پیدا کرد )سوبول، 1359، صص. 
107-106(. انجمن های ولایات‌ و نخســتین اتاق های مطالعــه در طول 1770-1750 رفته رفته 
برقرار شدند در انتشار و خوانش انقلابی و ایدئولوژی محور کتاب های ممنوعه نقش مهمی 
ایفا کردند )نتس، 1377، ص. 90(. در این دوره خریداری کتاب ممنوعه کنشی »سیاسی« هم 
محسوب شد که موجب پیدایش مقاومت یا مخالفت با نظام فکری غالب حاکمیت گردید 
)نتــس، 1377، صــص. 92-91(. این کتاب ها در گروه های گوناگــون جامعه و نیز در طبقات 
اشــراف، کلیسا، پارلمان، بورژواها، صاحب منصبان عالی و روشنفکران خوانندگان پرشوری 

پیدا کرد )نتس، 1377، ص. 93(.
پارلمان پاریس که مســئولیت ممنوع سازی کتاب ها را بر عهده داشت، در 1775 تا 
1789، 65 کتاب و جزوه را مشمول ممنوعیت ساخت )سوبول، 1359، ج 1، ص. 107(. دفتر 
امور کتاب در فرانســه برای چاپ و توزیع کتاب های مخالفــان محدودیت های زیادی 
ایجاد کرد )نتس، 1377، ص. 75(. تأســیس پلیس کتاب از ســال 1700 بر ســخت گیری 
حکومــت افزود. پلیس مرتــب کتاب فروشــان و چاپخانه‌داران را تحت نظر داشــت و 
توقیــف، تعطیلی، بازداشــت و جریمــه در انتظار فعالان حوزه کتاب و نشــر بود )نتس، 
Green, & Kar� ؛ Darnton, 1991, p.10 صــص. 79-78؛ دوتوکویل، 1391، ص. 121؛ ، 13771

olides, 2005, pp.180-181( مراسم ســوزاندن کتاب های گردآوری‌شده نیز با همکاری 
اســقف ها به طور منظم برگزار می شد )Darnton, 1991,p.3(. در سال ۱۷۵۷، ]شاه لوئی 
پانزدهم[ فرمان داد هر کس کتاب یا مقاله‌ای »ضد مذهبی« بنویســد، به مجازات مرگ 
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محکوم شــود و این سرنوشت در انتظار ناشــران، کتاب فروشان و فروشندگان دوره گرد 
نیز بود. باوجوداین، آثار ولتر در سراســر فرانسه رواج یافت و اقبال عمومی به نوشته های 
او افزایــش پیدا کــرد )دوتوکویل، 1391، ص. 121(. نظارت و آزار و فشــارهای حکومت، 
بر نویســندگان بســیار زیاد شــد. ولی باوجود سیاست محدودیت انتشــار این کتاب ها، 
اعتبار و تأثیر آن ها را صد برابر کرد )دوتوکویل، 1391، ص 244(. نوشته‌های رابله، دکارت، 
بالزاک، پاســکال، جان لاک، دانیل دیگوس و روسو نیز ممنوعه اعلام شدند )استیچویچ، 
1373، ص. 509(. مهم ترین و بخش عمده کتاب های ممنوعه این دوره کتاب های سیاسی 
بوده اســت و تقریباًً همه کتاب های غیرقانونی بی نام و نشــان منتشر می شده‌اند و آمارهای 
موجود نشــان از افزایــش این گونه کتاب ها هم در چاپ، هــم در عنوان و هم در فروش، 

.)Darnton, 1991, pp. 6-20( پیش از انقلاب فرانسه دارد
مــردم کتاب خــوان در این دوره نیز افزایش یافت و در اواخــر دهه 1680 تا 1780 میزان 
باســوادی از 29 بــه 47 درصد میان مــردان و از 14 به 27 درصد میان زنــان افزایش یافت. 
خواندن کتاب های داستانی و سیاسی برتری بیشتری داشت. کتاب های تندروی منتشر شده 
در بیرون فرانسه به افزایش موج سرکشی یاری زیادی داد )فوران، 1388، صص. 275-274(. این 
روند با توسعه آرمان ها و رفتارهای انقلابی رابطه ای مستقیم داشت. خوانندگان این کتاب ها 
از همه گروه ها و طبقات بودند از ثروتمندان و اشــراف تا کارگران و خدمتکاران فرودســت 
)نتس، 1377، ص 93( و کتاب های فلسفی به خصوص ریشه های تاج وتخت و کلیسای فرانسه 

     .)Darnton, 1991, p. 32( را بیش از پیش سست کرد
 

3. کتاب و انقلاب روسیه
روســیه تزاری نیز در مســیر انقلاب خود از کتــاب و کارکردهــای آن بی نصیب نماند و 
انقلابیون از این امکان رســانه‌ای بهره زیادی در پیشبرد اهداف انقلابی خود بردند. رمان 
چه باید کرد؟ نوشــته چرنیشفســکی در ســال 1863 به ترویج ایده سوسیالیســم پرداخت 
و از ســرمایه‌داری دور شــد و بیش از نوشــته های مارکس و انگلس مردم را به ایده های 
انقلابی گری ســوق داد. انتشــار این کتاب ها بزرگ ترین اشــتباه بخش نظارتی تزار بود. 
تکاچــف نظریه پرداز انقلاب، به آن لقب »انجیل جنبش« اعطا کرد )چرنیشفســکی، 1402؛ 
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هایجــس،1387، ج 1، صص. 195-194(. در روســیه پیش از انــقلاب، کتاب‌های ممنوعه‌ای 
همچون سرمایه مارکس، اخلاق اسپینوزا، لویاتان هابز، فلسفه تاریخ ولتر، تاریخ اخلاقیات 
اروپایــی لُُکی و دیگر آثار چاپی، در میان خواننــدگان موجب تحول و دگرگونی فکری و 
عملی انقلابی شــدند )هایجس،1387، ج 1، صص 208-207(. انتشار کتاب غیرعادی در باب 
مســئله تکوین دیدگاه یگانه انگارانه درباره تاریخ نوشــته پلخانف با نام مســتعار بلتوف در 
1895، مردم را بسیار سریع مارکسیست کرد. این نوشتۀ هم از نظر سخت گیرانه سانسورچیان 
تــزار دور مانــد )هایجــس،1387، ج 1، ص. 218؛ کار، 1371، ج 1، ص 22-21(. یکی از انقلابیون 
روســی می گوید در بیســت وچهار ســاعت به خواندن کتاب های انقلابی پلخانف، لنین، 
بیسارف، شچدرین، چرنیشفســکی، کلب اسینسکی، نکراسوف، داستایوفسکی و بسیاری 
دیگر پرداخته است )بابروفسکایا، بی تا، صص. 7، 4(. بسیاری از رهبران فکری و سیاسی انقلاب 
در خارج از روســیه به نگارش عقاید انقلابی خود از جمله چه باید کرد؟ لنین، پرداختند و 
بخشــی هم در زندان یا تبعید نگاشته شد؛ اما برای انتشار کتاب هایشان در برابر سد سانسور 

سلطنت تزاری کار بسیار مشکلی داشتند )کار، 1371، ج 1، صص. 96، 84، 21-27(.
کید دارد در انقلاب روسیه جدای از کتاب های ممنوعه و مباحث مرتبط با  تروتسکی تأ
آن، کارگران چاپخانه ها نیز اثرگذار بوده اند و از طریق اتحادیه شان به انقلاب کمک کردند 
)برینتــون، 1362، صص 157-156(. چاپخانه های زیرزمینی چاپ این کتاب ها در روســیه برای 
نوشــته های انقلابی با همه دشواری ها و بیم ها، موجب توســعه ایدئولوژی مارکسیست های 
انقلابی شــد )بابروفســکایا، بی تا، صص. 129-117(. در کل بخشــی از وظایــف امپراتوران تزار 
نظارت حداکثری و ســخت گیرانه برنوشــته های مخالفان ســلطنت و کلیسای ارتدکس بود 
)Green & Karolides, 2005, pp. 481-485(. از وظایــف اصلــی پلیــس تــزار تجســس در 
کتاب فروشــی های توزیع کننده کتاب های ممنوعه بود )بابروفســکایا، بی تا، صص. 127-128(. 
نیکلای تزار روســیه برای سرکوب مخالفت های سیاسی، فرمان قانون جدید سانسوری را در 
1826 )که در اروپای آن زمان نظیر نداشــت( صادر کرد که هرگونه نوشــته چاپی باید پیش 
از انتشار، مجوز ممیزی را دریافت کند )هایجس، 1387، ج 1، ص. 185(. پس از وقوع انقلاب 
روسیه کتاب ها و جزواتی که پیش تر به صورت پنهانی چاپ، توزیع، مطالعه و تفسیر می شد، 

با شمارگان میلیونی منتشر شدند )هایجس، 1387، ج 1، ص. 521(.
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»دانشــجو« و »انقلابی« در روســیه تقریباًً معنی هم بودند. دانشجویان بیشتر زمانشان 
به اقدامات انقلابی ســپری می شــد، اما حین گرفتاری زندان مجال مساعدی برای خوانشی 
عمیق تر و گســترده تر کتاب هــای انقلابی می یافتند )هایجــس،1387، ج 1، صص. 250 ،247(. 
مدیریــت مدرســه شــبانه‌روزی که اســتالین در آنجــا درس می خواند قصد داشــت که 
دانش آمــوزان مذهبی را از مکتب مارکسیســم کــه روزبه‌روز طرفداران بیشــتری در میان 
جوانان سراســر روســیه پیدا می کرد، دور نگه دارد. این امر سبب شــد استالین مجذوب 
این مکتب شــود. جوگاشویلی ۱۵ ساله جزوه ها و رســاله های مارکسیستی را به طور کاملًاً 
مخفیانه مطالعه  کرد )کلوســمان، 1396/8/20(. میزان باســوادی روسیه پیش از انقلاب رشد 
زیــادی داشــت و از 21 درصد در 1897 بــه 40 درصد پیش از آغــاز جنگ جهانی اول 
افزایش یافت. 90 درصد مشــمولان ارتش امپراتوری از روســتاهای دو ایالت پترزبورگ و 
مســکو در 1904 سواد داشــتند. مدارس ابتدایی در 1878 تا 1911 از 25 هزار به 100 هزار 
مدرسه در حدود چهار برابر افزایش یافت. فعالان محلی انقلاب روسیه عمدتاًً از میان این 

نســل باسوادشده برخاسته بودند )هایجس، 1387، ج 1، صص. 138-139(. 

4. کتاب و انقلاب اسلامی ایران
زمینه پیدایــش کتاب های ممنوعه به زمان ناصرالدین شــاه بازمی گردد. او در قانونی اعلام 
کرد هرکســی که کتابی بر ضد مذهب یا دولت و ملت انتشار دهد، از پنج ماه الی پنج سال 
زندانی خواهد شــد )مرادی، الف 1394، ج 3، ص. 2471(. نشــر کتاب ها در زمان رضاشاه نیز با 
ســختی های نظام یافته تری روبرو شد. همه صفحات این ها باید با مهر »روا« مورد تأیید قرار 
می گرفــت. ورود کتاب ها و نشــریه ها به ایران نیز ممنوع شــد. اداره راهنمای نگارش به 
ریاســت علی دشتی بر کنترل بیشتر نشر افزود. شخص شاه نسبت به کتاب ها حساس بود 
و پافشاری کرد تا از چاپ کتاب های با مضمون های سیاسی در مخالفت با خواسته هایش، 
خودداری شــود )مرادی، الــف 1394، ج 3، صــص. 2484-2480(. بعد از کودتای 1332 رژیم 
پهلوی در جلوگیری و جمع آوری کتب مضره همت بیشتری به خرج داد )مرادی، الف 1394، 

ج 3، 2488-2487(. کتب ممنوعه این زمان را می توان به چهار گروه تقسیم کرد:
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1. کتاب های ممنوعه دینی و مذهبی که با اعتقادات اسلامی و نیز شیعه و اهل سنت در 
تضاد و مخالفت بود )کتب ضاله هم عنوان می شد(.

2. کتاب هــای ممنوعــه قومی و قبیله ای که ویژه مســائل، ادبیات و پیشــینه اقوام کرد، 
عرب، ترک و غیره بود که به طور جدی ممنوع شدند.

3. کتاب های ممنوعه مربوط به مسائل جنسی و مسائل فساد و فحشا که از نشر و پخش 
این ها هم جلوگیری شد.

4. در پایان و مهم تر از همه کتاب های ممنوعه حوزه سیاسی و انقلابی متأثر از انقلاب های 
معاصر و ایدئولوژی های فرامرزی بودند که با این ها مقابله جدی تری به عمل آمد.

محتوا و موضوعات کتاب های ممنوعه شامل نقد و تحلیل، آرا و ایدئولوژی ها، دفاعیات 
و محاکمات، یادبود و زندگی نامه، تاریخ نگاری، داســتان و نمایشنامه، شعر و قطعات ادبی 
و مجموعه هــا و جُُنگ ها و همه تألیفات و ترجمه های علمی گروه های انقلابی چپی، ملی، 

مذهبی، کمونیستی و غیره بود.
اگر فردی با کتاب یا جزوه ممنوعه دســتگیر می شــد، با مشکلات و پیامدهای بسیاری 
مواجــه می گردید. ازاین رو، پنهان کردن این آثــار از جمله مهارت ها و تدابیر رایج انقلابیون 
به شــمار می رفت. همچنین مبادله کتاب های ممنوعه میان مخالفان امری مرســوم بود، اما 
این کار به صورت مخفیانه و همراه با تدابیر ویژه انجام می شــد تا ســاواک و دیگر نهادهای 
اطلاعاتی حکومت نتوانند آنان را شناسایی کنند )امجدی، 1383، صص.277-276، 260-259؛ 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ج 2، صص. 520-519، 431-430، 429-428، 425؛ حاجبی تبریزی، 
1383، ج 1، ص. 189(. محمد کچویی که خود کارگر کارگاهی صحافی بود به جرم داشــتن 
کتــب ممنوعه به زندان محکوم شــد )دفتر ادبیات انــقلاب اسلامی حوزه هنــری، 1376، ص. 91 
پاورقی(. شــمس برادر جلال آل احمد به خاطر کتاب ممنوعه غربزدگی زندانی شــد )مرکز 
بررســی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1382، صص. 400-398(. در بازرسی حجره های طلبه های 
مدارس فیضیه و دارالشــفاء مقادیر زیادی کتب مضره به دست آمد )مرکز بررسی اسناد تاریخی 
وزارت اطلاعــات، 1380، صص. 585-584(. در پرونــده کتاب ها مضره مذهبی نام حدود 130 
کتاب برده شــده که مضر و ممنوع تشــخیص داده شد. در صورت انتشار این ها دستور این 

بود که جمع آوری شوند )کمری، 1383، صص. 120-130(.
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کتاب فروشان کوشش بسیاری داشتند تا با همه محدودیت های موجود به نشر و پخش 
گاهــان امر برگزیده و  این گونــه کتاب ها بپردازند. در آغاز کتاب سیاســی به پیشــنهاد آ
ســپس به طــور پنهانی در چاپخانه های شــهر تهران و خارج آن به گونه افســت منتشــر و 
از طریق کتاب فروش ها و توزیع کنندگان مورد اطمینان پخش می شــد )آذرنگ و دهباشــی، 
1393، صص. 227-221(. کتاب فروشــی های خیابان شمس آبادی )شهناز سابق( در اصفهان 
پاتوق همه‌ مبارزان بود )ساســان پور، 1386، ص. 32(. مدرســه علمیه خــان قم نیز از مراکز 
فروش کتاب های ممنوعه در قم بود )مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380، ص. 
356(. مأموران دولت در 1351 به کتاب فروشی های تهران حمله کردند و بیش از 60 ناشر 
و کتاب فروش را دستگیر و کتاب های بســیاری را به بهانه کتاب های ممنوعه، گردآوری 
کردنــد )مؤمنــی، بی تا، صــص.45، 9(. کتابخانه های مســاجد نیز در نگهــداری و ارائه این 
کتاب ها باوجود همه بازرســی ها، دســتگیری ها و شــکنجه ها، همت داشتند )گروه آزادی 

کتاب و اندیشه، 1357، ص. 51(.
از جمله فروشندگان فعال کتاب های ممنوعه، بساط فروشان یا بساطی ها بودند که مشتریان 
خاص و ثابتی داشتند و کتاب ها را در سراسر کشور با موانع کمتری نسبت به کتاب فروشی ها 
عرضه می کردند )آذرنگ و دهباشــی، 1393، صص. 180-173،178(. بااین همه، کتابفروشــی ها 
و بســاطی ها به خاطر نشر و پخش کتاب های ممنوعه، در معرض همیشگی نظارت شدید 
مأموران شهربانی و ســاواک بودند محرمعلی خان مهم ترین مأمور سانسور شهربانی بود که 
در ردیابی کتاب های ممنوعه و ناشران آن تبحر بالایی داشت )آذرنگ و دهباشی، 1393، صص. 
206-205، 183، 176(. جلال آل احمد کتاب غربزدگی خود را که ممنوع النشر بود از طریق 
بساط فروشان، چاپ و توزیع کرد )آذرنگ و دهباشی، 1393، صص. 182-181( و بعدها به چاپ 
این کتاب ها پرداختند که افزون بر ده هزار افســت  شــد و شــبانه به دور از چشم مأموران از 
طریق شبکه ای سراسری به سرعت در همه کشور توزیع شد. این کتاب ها در پایان حکومت 
پهلوی به کتاب های ســفید معروف شــد )آذرنگ و دهباشــی، 1393، ص. 185(. بخش عمده 
کتاب های ســفید و مخالف نظام پهلوی را آثار مذهبی و ایدئولوژیک تشــکیل می داد که 
عمدتاًً از سوی ناشران خُُرد و کوچک منتشر می شدند )آذرنگ، 1381، ص. 100(. کتاب های 
جلد ســفید فقط ســفیدرنگ نبودند و به رنگ های نخودی، سبز، صورتی و دیگر رنگ ها 
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با جلدی ســاده، با یک عنوان و نام و در کتاب های ترجمه شــده گاهی با نام مترجم، بدون 
نام ناشــر، چاپخانه، صحافی و دیگر تولیدکنندگان کتاب در موضوع های سیاســی، فکری، 
عقیدتی و مذهبی علیه پهلوی به طور غیرقانونی با شــمارگان بالا و بهای پایین منتشر و توزیع 
می شدند )آذرنگ و دهباشی، 1393، ص. 186(. در مرحله نخست، لیتوگرافی انجام می گرفت؛ 
سپس فیلم و زینک تهیه می شد و پس از آن، فرایند چاپ در چاپخانه انجام شده و آثار پس 
از صحافــی پخش می گردید. در نهایت، کتاب ها به عمده فروشــان یا بنکداران کتاب های 
جلد ســفید جهت توزیع تحویل داده می شــد. این روند در سراسر سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ 

به صورت مستمر و گسترده جریان داشت )آذرنگ و دهباشی، 1393، ص. 187(.
این اقدام گاهی در خارج از فضای چاپخانه ها و با اســتفاده از ماشــین تایپ دســتی و 
دســتگاه استنســیل یا پلی کپی انجام می شــد و به این ترتیب، جزوه ها یا کتاب های کم حجم 
چاپ و تکثیر می گردید. بسیاری از انقلابیون نیز در این زمینه مهارت یافته بودند. همچنین 
باید کتاب های افســتی و زیراکســی را نیز به این دســته افزود )امجــدی، 1383، صص. 264، 
245-244، 89؛ مــرادی، الــف 1394، ج 3، ص. 2492(. گاهی انقلابی ها مطالب نوار کاســت ها یا 
شــبکه های رادیویی فارسی خارج از کشــور همچون میهن پرستان، رادیو عراق، رادیو پیک، 
رادیو بی بی سی که مخالف پهلوی بودند را نوشته و منتشر می کردند )نیک بخت، 1381، صص. 

538-537؛ ساسان پور، 1386، ص. 259(.
 انقلابیون برای نشــر و توزیع کتاب ها و جزوات ممنوعه به کار کتاب فروشــی هم روی 
آوردند )امجــدی، 1383، صــص.242، 162؛ غیاثیان، 1388، صص. 30-29(. کتاب فروشــی های 
داخل دانشــگاه هم به فروش مخفی این کتاب ها اقدام می کردند و مخاطبان خاص خود را 
داشتند )نیک بخت، 1381، صص. 674-673؛ عبدی، 1393، صص. 243-241(. سید علی اندرزگو 
از انقلابیون شــاخص به توزیع کتاب های ممنوعه هم می پرداخت )مرکز بررســی اسناد تاریخی 
وزارت اطلاعــات، 1377، صــص. 412، 143، 132، 130( و افــرادی هم به خاطــر چاپ و توزیع 
کتاب های شریعتی و ولایت فقیه امام دستگیر شدند )غیاثیان، 1388، صص. 120-122، 83-85(. 
نقل اســت یکی از دانشجویان دانشــگاه تبریز، کتاب های شریعتی را کارتن کارتن به تبریز 

می آورد و توزیع می کرد )نیک بخت، 1381، ص. 252(.
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کنفدراســیون یا اتحادیــه ملی جهانی محصلین و دانشــجویان ایرانی در اروپا، انجمن 
دانشجویان ایرانی و اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه، فدراسیون انجمن های دانشجویی 
ایرانی در بریتانیا، فدراســیون دانشــجویان ایرانی مقیم آلمان، اتحادیه انجمن های اسلامی 
دانشجویان در اروپا و سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، تشکل های دانشجویی خارج 
ایران بودند که به نشر کتاب ها و جزوات ممنوعه و فرستادن این ها به ایران پرداختند )شوکت، 
1391، ج 1، صص. 954، 633؛ متین، 1378، ص. 243؛ بروجردی، 1378، ص. 69(. بخشی از این 
کتاب ها از طریق کشــورهای کمونیستی به خصوص شوروی و از ورودی های رسمی وارد 
و در کتاب فروشــی های مشخصی فروخته می شد. ســاواک بسیار تلاش کرد تا از فروش 
و پخــش آن جلوگیری کند )آذرنگ و دهباشــی، 1393، صــص.166، 157-154(. حزب توده 
ایران در خارج از ایران فعالیت انتشــاراتی داشــت و به چاپ و توزیع کتاب هایی پرداخت 
که از ســوی حکومت پهلوی ممنوع اعلام شده بود )متین، 1378، صص. 435-433؛ مرادی، 
ب 1394، ج 4، صــص. 3079-3074(. ورود ایــن کتاب ها از خارج به شــیوه جاســازی های 

حرفــه‌ای یا طرق غیرقانونی به داخل انجام گرفت )امجدی، 1383، صص. 275-274(. برخی 
موارد هم مانند کتاب مدافعات خلیلی ملکی نوشــته های ممنوعه را به خارج فرســتادند تا 

آنجا چاپ شــود )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379، ص. 93(.
قابل ذکر اســت حجم مهمی از کتاب ها و جزوه های ممنوعه در زندان ها نوشــته شــد. 
زندان فضای مناســبی برای مباحثه، اندیشیدن و خوانش دوباره و دقیق تر برای افراد انقلابی 
بود که با سامان بخشی افکارشان به نوشتن می پرداختند و نوشته ها پنهانی به بیرون زندان راه 
می یافت تا بانام های مســتعار منتشر و به صورت زیرزمینی پخش کنند و به دست خوانندگان 

این مطالب برسد )دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری، 1376، صص. 250-251(.
از لحاظ ســازمانی اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر و کتابخانه ملی متولی چاپ و 
نشــر کتاب در ایران بود؛ اما ساواک رکن اطلاعاتی مهم این دوره به عنوان سازمان امنیتی 
فراســازمانی بر نشــر و پخش کتاب نظارت مستقیم داشــت و گاهی پس از چاپ قانونی 
نوشــتارها نیز به گردآوری و نابودســازی این ها می پرداخــت و در توقیف و جلوگیری از 
چاپ و توزیع کتاب ها و جزوات ممنوعه در دهه های چهل و پنجاه، نقش مهمی داشت. 
ضابــط اصلی اجرای احــکام علیه کتاب های ممنوعــه به عهده شــهربانی بود )آذرنگ و 



297 کامران عاروان و محســن بهشتی سرشت: کتاب و انقلاب ؛ کارکرد کتاب های ...

دهباشــی، 1393، صص. 109- 108؛ مرادی، الف 1394، ج 3، صص. 2489-2491(. ســاواک حتی 
بــر چاپخانه هــا هم نظارت داشــت و مأمورانی هم در این اماکن مشــغول به کار داشــت 
)شــاهدی، 1393، ج 3، ص. 55(. کتــاب ممنوعه قتل عام قلم و اندیشــه گزارش مفصلی از 
روند سانســور و ممنوع ســازی کتاب در دوره محمدرضا شاه ارائه داده است )گروه آزادی 
کتاب و اندیشــه، 1357، صص. 65-31(. تقوی رئیس ساواک استان اصفهان در سخنرانی نزد 
اســتادان اعلام کرد هر چه مطالعه کتاب های خارج از درس کمتر باشد، بهتر است. شما 
مســئولیت بزرگــی بر عهده دارید و باید مراقب باشــید. هر چه بر ســر این مملکت آمده 
از کتاب آمــده و باید از خواندن کتاب های مضره پرهیز کرد )گروه آزادی کتاب و اندیشــه، 
1357، صص. 68-67(. دولت در 1346 ســتاد اطلاعات و تبلیغات را تأســیس کرد که در 
1350 به »کمیســیون بررسی مســائل روز« تغییر نام یافت و سیاســت اقناع افکار عمومی 
را از طریــق نظارت بر رســانه ها و خط دهی بــه آن ها اعمال کرد. کار اصلی کمیســیون 
بررسی و رصد همه رسانه ها همانند مطالب کتب، نشریات، روزنامه ها، برنامه های رادیو و 
تلویزیون داخل و رادیوهای خارج ایران بود. جلســات کمیسیون دربرگیرنده موارد ممیزی 
و ممنوع ســازی رســانه های مخالف به‌ویژه کتاب ها و نشــریه ها بود )صدری و اســماعیلی، 
1391، ج 1، صــص. ذ، ر، ز(. دربــاره کتاب های ممنوعه، اقدامــات مختلفی صورت گرفت 
کــه از جملــه آن ها می تــوان به جلوگیــری از ادامه فعالیــت مدیران چاپخانه‌هــا، تعقیب 
نویســندگان و ناشــران، ممانعت از چاپ و توزیع این آثار، جمع آوری کتاب ها به‌وســیله 
شــهربانی و ســاواک، تدوین و تصویب مقررات ســخت گیرانه علیه ناشــران، جلوگیری 
از ورود کتاب هــای مخالفان به ایــران، ممانعت از ورود کتاب های کمونیســتی از طریق 
سفارتخانه های کشورهای کمونیســتی، تأیید نکردن کتاب های چاپ شده و جلوگیری از 
تجدیــد چاپ آن ها، ثبت نکردن کتاب های ممنوعــه در کتابخانه ملی و نیز اعمال کنترل 
پیش از چاپ و در جریان صحافی اشاره کرد )صدری و اسماعیلی، 1391، ج 1، اسناد 3، 4، 9، 

11، 13، 37، 50، 322،325، 330، 335 و ...(.
در آســتانه پیروزی انقلاب کتاب های امام خمینی و مخالفان پهلوی در شــمارگان بالا 
چاپ شــد )آذرنگ و دهباشــی، 1393، ص. 48(. جان فوران که بــه قضایای فرهنگی انقلاب 
اولویت داده، بررســی دقیقی از این‌ها ارائه داده است. وی معتقد است اندیشه و رفتار مردم 
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- حتی اگر اتفاقی و خودانگیخته باشــد- پیوند میان وضعیت های ســاختاری و برآمدهای 
اجتماعی اســت. انقلاب هــا نگرش ها و ارزش های انقلابی را از طریــق فرهنگ بازتولید و 
تکثیر داســتان های مقاومت و طغیان به طور مکتوب و شفاهی، رواج می دهند )فوران، 1388، 
ص. 171(. انــقلاب ایران با افزایش فرهنگ سیاســی مقاومت، ادبیات متعهد یا خلق گرا در 
اشکال کتاب و جزوه همراه بود که از قضا بسیاری از این ها با حکم حکومت ممنوع شدند 
و در جریان سازی امر انقلاب و جذب پیروان جدید به گونه پنهانی و زیرزمینی، با کامیابی 
روزافزونی مواجه شــد )بروجردی، 1378، صص. 86-75(. کتاب های شریعتی در دوران پایانی 
پهلوی ممنوع اعلام شــد که در داخل و خارج ایران و به میزان زیادی نشــر و پخش شــد 
)کــردی، 1378، ج 3، صص.445-444، 381، 362،  198 ؛ مرکز اســناد انقلاب اسلامی، 1378، ج 2، 

صص. 409-410(.
گروه های مبارز مســلحانه نیازمنــد جهان بینی، ایدئولوژی و برنامه مطالعاتی ســازمانی 
بودنــد. از این رو، اعضــای این گروه ها به خوانندگانی حرفه ای تبدیل شــدند که به مطالعه 
کتاب هــا، به ویژه آثار ممنوعــه، می پرداختند. همچنین آنان به تولیــد و نگارش کتاب ها و 
جزواتی روی آوردند که به صورت مخفیانه منتشــر و توزیع می شــد. این آثار به ســرعت در 
فهرســت کتاب های مضره اعلامی حکومت قــرار می گرفتند )بروجردی، 1378، صص. 187-

183؛ علــوی، 1379، صــص. 96-93، 84(. در مواردی این گروه هــا، از طریق همین کتاب ها 
بــه عضوگیری می پرداختند. اگر درک فرد از این کتاب ها مثبت بود برگزیده می شــد. نوع 
کتاب های مورد مطالعه در مرتبه های ســازمانی بالاتر، تفاوت داشت. شروع خوانش آن ها با 
نوشــته های صمد بهرنگی و مارکسیســتی و کتاب های تکامل بود )امجدی، 1383، ص. 470؛ 
مرکز بررســی اســناد تاریخی وزارت اطلاعــات، 1377، صص. 169-168 و عبــدی، 1393، ص. 274(. 
کتاب هــای شــریعتی در جذب نیروهای تازه وارد دانشــگاه در قضایــای انقلابی مؤثر بود 
)نیک بخت، 1381، صص. 251-250(. از برنامه های اصلی مطالعاتی حزب ملل اسلامی خواندن 
کتاب هــای انقلابی )غالباًً کتــب ممنوعه( بود )دفتر ادبیات انقلاب اسلامــی حوزه هنری، 1376، 
صــص. 42-41(. گروه هــای انقلابی مذهبی، چپی و ملی گرا بر پایه نوع گفتمان و نگرشــی 

که داشتند به مطالعه کتاب های ممنوعه خاص خود می پرداختند )عبدی، 1393، ص. 231(.
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در کنــار این جریان، باید به افزایش تصاعدی باســوادی در ایران نیز اشــاره کرد که 
به طور مســتقیم و غیرمستقیم زمینه و بستری مساعد برای نشــر اندیشه‌های مخالف رژیم 
وقت فراهم آورد. در ســال های پیش از آن، نرخ باســوادی روندی صعودی داشــت. این 
نرخ در ســال ۱۳۵۶ در مناطق شــهری بــه ۵۷ درصد و در مناطق روســتایی به ۱۹ درصد 
رســید )ازغندی، 1379، ج 1، صص.30-25( تعداد دانشــجویان دانشــگاه ها و مدارس عالی 
هم رشــد زیادی یافت و در سال های 1356-1355 این تعداد به بالای 154215 نفر رسید 
)ازغندی، 1379، ج 1، صص. 34-35(. دانشــجویان خارج از ایران که با حمایت مالی دولت 
درس می خواندنــد هم رو بــه افزایش بود )ازغنــدی، 1379، ج 1، ص.36؛ عبدی، 1393، ص. 
107(. دانشــجویانی که با هزینه شــخصی در خارج درس می خواندند را هم به این تعداد 
باید افزود. تعداد جوانان در آســتانه انقلاب 6 میلیون و 300 هزار نفر بوده است که از این 
تعداد 25 درصدشــان مشغول به تحصیل بوده‌اند )گروه مؤلفان، 1385، صص. 136-135(. در 
گزارش های بالا هم ذکر شــده که بسیاری از تولیدکنندگان و خوانندگان و توزیع کنندگان 

انبــوه و انفرادی این کتاب ها همین تحصیل کرده ها بوده‌اند.
آمار کتاب های منتشرشــده از 587 عنوان در سال 1340 به 4359 عنوان در سال 1349 
کتــاب افزایش یافت. این رقم در دهه 50 کاهش یافت و به 1689 عنوان در 1355 رســید. 
سال های 1356 و 1357 شاهد انتشار دو برابری کتاب ها بود که ناشی از نیاز و علاقه بسیار 

خوانندگان به کتاب های سیاسی و مذهبی بود )آذرنگ، 1381، صص. 94-95(.
دانشــجویان داخل و خارج کشــور نیز از گروه های فعال مخالف رژیم پهلوی بودند 
و بخــش مهمی از نیروهای انقلابی را شــکل دادند )متین، 1378، ص. 320(. دانشــجویان 
و کتاب با توجه به اســناد و شــواهد، ارتباط پیوسته و پایداری داشــته‌اند. علی حق بیگی 
دانشــجوی مبارز تبریزی بیان می‌کند در دهه پنجاه ســطح مطالعات افزایش یافته بود. هر 
دانشــجوی مســلمان حدود 50 جلد کتاب در خانه داشــت که با دیگــران مبادله می‌کرد 
)نیک بخت، 1381، صص. 570-569(. تعداد کتاب های کتابخانه ســازمان صنفی دانشجویان 
پلی تکنیک تهران اواســط 1353 از 400 به 3000 جلد افزایش یافت که کتاب ممنوعه هم 
در آن پیدا می شــد )عبدی، 1393، ص. 189( در سال 1351 باوجود محدودیت های سیاسی، 
گرایــش جوانان به خواندن کتاب اندک بود و در این وضــع بهترین کتاب ها از نظر آن ها 
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کتاب های ممنوعه بود که نگهداری برخی از این ها دســت کم شــش ماه زندان داشــت 
)عبدی، 1393، ص. 107(.

کتاب های ممنوعه در ایران سال ۱۳۵۶ به حدود ۸۰۰ عنوان رسید )فردای ایران، الف، ۱۳۶۰، 
صــص. ۴۶۲-۴۷۸؛ فردای ایران، ب، ۱۳۶۰، صص. ۵۴۸-۵۵۵(. در ماه های منتهی به ســقوط رژیم 
پهلوی و پس از آن، کتاب هایی که پیش تر ممنوع شده بودند، آشکارا چاپ و توزیع شدند. 
انبوهی از این آثار که دســتگاه نظارتی انتشــار آن ها را ممنوع کرده بود، از انبارهای ناشران 
خارج شد. همچنین آثار شریعتی، آل احمد و مطهری در هزاران نسخه منتشر شد. حزب توده 
و گروه های چپ افراطی، آثار کلاسیک ترجمه شده مارکسیسم چاپ مسکو را در همه جا 
به فروش رساندند. کتاب های چاپ‌شده کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، 
به طور گسترده در دانشــگاه های ایران توزیع می شد. پیاده روهای روبروی دانشگاه تهران به 
گاهی سیاسی از دموکراسی هر  نمایشــگاه روزانه عظیمی کتاب ها مبدل شد. برای افزایش آ
کتابی را که به دســت می آورند با حرص و ولــع خریداری می کردند )دیگار و دیگران، 1377، 
صص. 209-208(. در ریشه یابی کتاب های سفید بیان شده که تجربه سال‌های 1356 تا 1358 
نشــان داد که مردم اگر به موضوعی مشــتاق شــوند، هم می خرند، هم می خوانند، هم اثر 

می پذیرند و هم اثر می گذارند )آذرنگ، 1375، ص. 45(.

نتیجه گیری
بررســی و بحث کتاب های ممنوعه و رابطه مســتقیم و مؤثر آن با انقلاب های تاریخی از 
جهت انگیزه های نگارش، نشــر و پخش این ابزار فرهنگی، خوانش هدفمند خوانندگان 
این کتاب ها، در حوزه میان‌رشته‌ای تاریخ فرهنگی و تاریخ کتاب قرار دارد و نیز سانسور 
و اقدامات حکومت ها در این خصوص بخشــی از تاریخ کتاب است. تکمیل کننده آن، 
تاریخ خواندن اســت که به نقش خواننده، دگرگونی و تحول در کارکردهای خواندن و 
کاربردهای فرهنگی چاپ می پردازد. تاریخ فرهنگی انقلاب ها درک و فهم بیشــتری از 
وجوه و چهارچوب های شــکل گیری فرایند فکری و فرهنگی انقلاب ها، به دست دهد. 
این نظر اهمیت دارد که انقلاب ها به دســت اهل قلم شــالوده‌ریزی شــده اند. کتاب ها 
به عنــوان کالا و ابــزار فرهنگی که زاییده اندیشــه ها و انگیزه های انقلابی هســتند نقش 



301 کامران عاروان و محســن بهشتی سرشت: کتاب و انقلاب ؛ کارکرد کتاب های ...

تأثیرگذاری بر روند همه انقلاب های شــاخص دوران جدید داشته‌اند.
موارد مشترکی که در هر سه انقلاب مشهود است به شرح زیر بیان می شود:

1. در هر ســه انقلاب، کتاب های ممنوعه با همه مســائل و حواشــی مرتبط با آن نقشی 
اثرگذار داشــته و همه منابع به این قضیه اذعان داشــته اند، اما لزوماًً هر کشوری که با پدیده 
کتاب های ممنوعه مواجه بوده دچار امر انقلاب و انقلابی گری نشــده ولی در کشــورهای 
انقلابی مزبور این وضعیت در کنار دیگر علل و عوامل اثرگذاری مهمی داشــته و در آستانه 

انقلاب به پدیده ای گسترده و شتاب دهنده تبدیل شده است.
2. در هر سه انقلاب چاپخانه ها در نشر و پخش کتاب های ممنوعه و در نتیجه در توسعه 

فرهنگ مبارزه و عمل انقلابی نقش بنیادینی داشته اند.
3. کتاب فروشــان دوره گرد و بســاطی ها در توزیع این کتاب ها نقش اساســی و مهمی 
داشتند. در فرانسه همین ها به نشر و پخش این کالای خطرآفرین فرهنگی پرداختند. همچنان 
که در روســیه و نیز ایران دوران انقلاب اسلامی در تولید و توزیع کتاب هایی ممنوعه نقش 

مهمی داشتند.
4.  محدودسازی و ممنوع کردن این کتاب های با محتوای انقلابی موجب افزایش میزان 
خوانش و افزایش انگیزه به آن در خوانندگان شد. جامعه ایرانی در حالتی روانی قرار گرفت 
که اگر کتابی ممنوع می شــد به خرید و خوانش آن مشــتاق تر می شــد و جاذبه فراوان تری 

برایش داشت.
5. ارتباط مستقیمی میان باسوادی و وقوع انقلاب ها وجود دارد و بررسی ها نشان می دهد 
که هر سه انقلاب فرانسه، روسیه و ایران در جوامعی رخ داده اند که نرخ باسوادی در آنها به 
حدود ۵۰ درصد رســیده بود. بااین حال، باسوادی را می توان شرطی لازم برای وقوع انقلاب 
دانســت، اما شرط کافی نیســت و به عوامل دیگر زمانی و مکانی نیز وابسته است. در سیر 
گاه سازی انقلابی دو  تاریخی انقلاب ایران نیز این ارتباط قابل مشاهده است و باسوادی و آ

عامل مرتبط و تقویت کننده یکدیگر بوده اند.
6. انحصار قدرت و رفتارهای اقتدارگرایانه حاکمان این دوران، باعث شــد تا مخالفان 
کوشــش کنند نیازهای حوزه اندیشــه ها و رفتارهای سیاســی خود را از طریق شبکه های 
فردی غیررســمی برآورده سازند نه از طریق ســاختارهای حکومتی. این فرهنگ منجر به 
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ایجاد و رشد فرهنگ های مخفیانه و زیرزمینی پایداری شد. این فرهنگ زیرزمینی نسبت 
به اوضاع غالب و مقتدر حکومتی و رسمی، ضعیف و بی مقدار نشان داده می شد، اما در 
نهان رشد آن تصاعدی و از درون در حال نهادینه شدن بود. آنچه در سه انقلاب ذکر شده 
آشــکار کرد که هم‌زمان با سست شــدن اهرم قدرت نظارت، فرهنگ زیرزمینی مخالف 
به سرعت عیان می شود و فرهنگ رسمی حاکم را با شمارگان بسیار نشر و پخش کتاب ها 
و جزوه هــا میان مخاطبانش در موضع ضعف قرار می‌دهــد و حتی مدعی جایگزینی این 
فرهنگ رســمی می شود. این فرهنگ نوشــتاری در این انقلاب ها به کردارهای اجتماعی 
انقلابی مبدل شــد. در واقع، کتاب‌های ممنوعه شــکل‌دهنده و رشد دهنده ساختارهای 
ذهنی و عملی انقلابی ها بود. بر اســاس محورهای اندیشه نظریه پردازان انقلابی، مخاطبان 
و خوانندگان فعــال این محصول های فرهنگی، به عملیــات انقلابی اقدام می کردند. این 
محورهای پیوســته، درهم تنیــده و رو به افزایش، اهداف انقلابی را به ســمت بازتولید و 
نتیجه بخشــی پیش برد. با این اوصاف فرهنگ انقلابــی را می توان در ارتباط با رفتارهای 

انقلابی توصیف و تحلیل کرد.
7. کتاب های ممنوعه با در نظر گرفتن مخاطبان و شــمارگان نشر و پخش سراسری در 
کشــور؛ باعث الگوبرداری از دیگر انقلاب های تاریخ، روحیه ســازی و تکوین شخصیت 
انقلابی، تقویت افکار انقلابی در جامعه، تربیت نخبگان مخالف، آموزش شیوه های مبارزه 
و مقاومــت در روند انقلاب، تضعیف پایه های مشــروعیت و مقبولیت حکومت، دگرگونی 
فرهنــگ، نگرش ها و ذهنیت های رســمی، معرفــی و تثبیت جایــگاه ایدئولوژی ها، تعیین 
خط مشــی برای اقدامات آینده، شناســایی و رشــد رهبران انقلابی، ترغیب به تحول سازی 
شــرایط موجود، جلب نظر رســانه های جهان به خود شد. مشــابه این موارد در انقلاب های 

فرانسه و روسیه نیز رخ داده است.
8. حدود 800 عنوان کتاب ممنوعه در ایران نشــان می دهد که این کالای فرهنگی که 
رژیم های وقت نسبت به آن حساس بودند و مانع چاپ و توزیع آن می شدند چگونه پایه های 
مشــروعیت و مقبولیت این رژیم ها را سســت و متزلزل کرد. با چاپ هر کتاب ممنوعه ای، 
تعداد بیشتری به مخالفان افزوده شد و انگیزه های و ظرفیت های انقلابی آن ها را باوجود همه 
محدودیت ها و فشــارهای بخش های امنیتی-پلیســی این حکومت ها که در اواخر عمرشان 
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به اوج خود رســید، افزایش داد و شــیوه های مبارزه مخفیانه را بیش ازپیش پیچیده ساخت 
و اخلاق انقلابی گری را در تمام کشــور گســترده و فعال ساخت. بخش با اهمیتی از این 
شبکه زیرزمینی را جوانان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان با همفکری و همکاری رهبران 
انقلابی آن زمان پیش بردند. کارکردهای کتاب های نیز در انقلاب های فرانســه و روسیه به 

همین روال، دیده شد.
9. ســهم اصلی کتاب های ممنوعه در هر ســه انقلاب، بر عهــده رهبران انقلاب بود. 
نیروهای مذهبی ایران به خصوص امام خمینی و شــاگردان و پیروان وی و نیز نهضت آزادی 
ایران، مجاهدین خلق ایران قبل از انشــعاب، چریک های فدائیان خلق، ســازمان انقلابیون 

کمونیست و غیره عمده ترین کتاب های ممنوعه را تألیف و ترجمه کردند.
10. جغرافیای تولید این کتاب ها نیز حائز اهمیت اســت. در میان شهرهای ایران، تهران، 
قم، مشــهد، اصفهان و تبریز بیشترین سهم را در انتشار این آثار داشتند و در خارج از کشور 
نیز شهرهای مهم فرانسه و روسیه از مراکز اصلی تولید این متون به شمار می رفتند. همچنین 
در کشورهایی چون آمریکا، کانادا، شوروی، چین، فرانسه، انگلستان، آلمان شرقی و غربی، 
ســوئد و ایتالیا، گروه های یادشده کتاب های ممنوعه را به زبان فارسی و سایر زبان ها منتشر 
کردند. در انقلاب های فرانســه و روســیه نیز کتاب های ممنوعه ای که در خارج از کشــور 
تولید می شدند، نقشی بسیار مهم ایفا کردند.می توان گفت کتاب های ممنوعه به عنوان ابزار 
و درعین حــال هدف کنشــگران انقلابی، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد و پیشــبرد وضعیت 
انقلابی در ســه انقلاب یادشده بوده اند. استمرار این روند، علی رغم تمامی قوانین بازدارنده 
و شدت برخوردهای رژیم های وقت، در سال های پیش از انقلاب، به تثبیت و تداوم پایبندی 
انقلابیــون به اصــول اولیه انجامید. بااین حــال، به دلیل محدود بودن آمار، داده ها و اســناد 
موجود دربــاره این آثار و میزان تأثیرگذاری آن ها، همچنان ایــن حوزه نیازمند پژوهش های 

گسترده تر و دقیق تر است.
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